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ارمیا 


مقدمه و توضیحات طبق 
ترجمه بین الکلیسایی کتاب متدس 


کتاب ارمبا 


١‏ تنھایی مرد کلام 

ارمیا برای خوانندهٌ کتابی که نام او را بر 
خود دارد. همچون شخصیتی بسیار تنها نمودار 
می شود. «در کناری نشستم»: این اصطلاحی 
است که خود او به کار می برد تا نوع روابطش 
را با حامعه توصیف کند (۱۷:۱۵). همان 
کسانی که می بایست دورش را می‌گرفتند و 
تشویقش می کردند» یعنی اعضای خانواده اش 
نه فقط او را درک نکردند و به او محبت 
نشان ندادند, بلکه آزارش نیز دادند (۶:۱۲؛ 
۰) او نه در حشن های عروسی ایشان 
شرکت می کرد نه در مراسم سوگواری شان 
.)٩-۱۶:۵(‏ او هیچگاه رفاه و مسئولیت 
زندگی زناشویی را تجربه نکرد و هرگز پدر 
نشد (۴-۱:۱۶). او را به زندان افکندندء 
مورد بدرفتاری قرار دادند. و بر خلاف میلش 
به مصر بردند؛ او عمر خود را در سرزمینی 
دوردست به بایان رساند بی‌آنکه کسی 
خاطره ای از قبرش نگاه دارد. 

اما در زمینه زندگی درونی اش اطلاعات 
خوبی در دست داریم. این را می‌دانیم که این 
ننهایی و انزوا نزد او به هیچ وجه مربوط 
ا کرد این تفای از 
سوی نیرویی بیرونی بر او تحمیل شده نیرویی 


که با او خشونت می ورزد. او ر نه ستوه 
می‌آورد. او راآاکنده می سازد. دجار عذاب 
روحی اش می کند. و تبعیت کامل از اراده اش 
را مطالبه می نماید. این نیرو به انزوای او نیاز 
دارد تا آن را همجون ابزاری برای عمل در 
ميان قوم بهودا به کار گیرد. این نیروی 
سختگیر همانا کلام خدا بود. هیچ یک از انبیا 
مانند ارمیاء از کلام خدا و شوه عمل آن» با 


جنین صراحت و دقت دردناکی سخن به میان 
نمی آورند. این عبارت که می کون «کلام 
بهوه به من فرا رسید». نزد ارمیا به فراوانی 
یافت می شود که هم مقدمه ای بر خطابهُ او 
است و هم توصیف کننده آن (ر. ک. توضیح 
۱ می فرماید: «آن هنگام که سخنانت 
عرضه می شد. آنها را می بلعیدم» (۱۶:۱۵)؛ 
ین سخنان با این که موجب وجد و شادی او 
می شود (۱۶:۱۵)» اما اثراتش اغلب ویرانگر 
ست» جنان که می فرماید: «دلم در اندرونم 
شکسته, تمامی استخوان‌هایم خم شده؛ همچون 
آدم مست هستم» همجون آدمی که مغلوب باده 
شده. به سبب بهوه و به سبب سخنان مقدس 
و» .)٩:۲۳(‏ او این کلام امتحان کننده را که 
همجون دانشن) انش (۲۹:۲۳), فقط در 
بارقه های تنوبری که گویی طی تجربیاتی فی 
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نفسه پیش با افتاده عرضه می شود دریافت 
نمی دارد (ر. ک. ۱۴-۱۱:۱)؛ بلکه آن را در 
بارگاه خداوند آسمانی نیز می شنود ( ۱۸۰۱۲۲ 
۲ ر.ک. ۱:۵ و توضیح)» یعنی در مکانی 
که او در مقام نبی حق ورود به آن را دارد. به 
علاوه, خداوند آن را بر لبانش میگذارد 
)٩:۱(‏ و برآن نظارت می کند (۱۲:۱) تا از 
آن آتشی بسازد که قوم متمرد و نافرمان را از 
ميان ببرد (۱۴:۵). گاه نیز به نظر می رسد که 
این کلام او را رها می کند و کمیاب می شود و 
برای اینکه بار دیگر بر او نازل شود» روزهایی 
طولانی او را چشم به راه نگاه می دارد 
(۷:۴۲). در زندگی این مرد» کلام همچون 
عاملی کلیدی. کانونی حکمفرما, بر هم زننده 
شادی» و نیز علت وجودی جلوه گر می شود؛ 
نوعی فرمانروای مستبد و خودکامه است که 
ظاهراً او را از خویشتن و همنوعانش بیگانه 
می سازد» تا بدینسان او را فی الواقع به قلب 
واقعیت فرو ببرد. 

لذا درک می کنیم که ارمیا می بایست 
تلاشی دائمی کرده باشد تا این کلام را بر 
عهده بگیرد و خود را برای آن آماده سازد. 
آثار جنین تلاشی را در گف تگوهای متعدد که 
در سراسر کتاب مشاهده می شود می یاییم؛ در 
این گفت وگوهاء نبی با تندی با خدا در مورد 
معنی زندگی اش در مقام نبی بحث می کند. 
مروف تردن این گفت وگو ها امالا ان 
بخشی‌هاپی است که مفسران امروزی.» آنها را 
«اعتراف ارمیا» نامیده‌اند (۲۳-۱۸:۱۱؛ 
۲ ۶ ۱۰:۱۵ ۱۲۰-۱۵ ۱۸-۱۴:۱۷؛ 
۸--۲۳؛ و درایننن 


بخش‌هاء نبی به تلخی از انزوا و «بیگانگی» 
و پوجی وضعیتش شکایت می کند. اما در 
جواب» می شنود که این وضعیت اجتناب 
نایذیر است و جزبی از رسالت نبوتی اش 
می باشد. با این حال» این «اعترافات» یگانه 
گفت وگوها میان ارمیا و خدایش نیست. 
گفت وگوهای دیگری را در آغاز کتاب مشاهده 
می کنیم: صحنۀ دعوتش به رسالت که طی آن» 
این مرد جوان به عبث می کوشد از نفوذ کلام 
طفره رود (۱۰-۴:۱)؛ و نیز رژیاهای نخستین 
که تشکیل دهندهٌ رسالتش می باشد (۱۱:۱- 
۴ همجنین می توان به بخشی اشاره کرد 
که در آن» نبی واداشته می شود بنیاد راستین 
حکم الهی در خصوص وضعیت جامعه بهودیان 
را تصدیق کند (۶-۱:۵). در بخشی دیگر 
باز به عبث می کوشد خشکسالی ای را که در 
مملکت بیداد می کرد» متوقف سازد (۱:۱۴ 
تا ۹:۱۵). در این گفت وگوهاء کلام انسان با 
کلام خدا در حالت مبارزه قرار می گیرد» اما 
هر بار این کلام خدا است که غالب می‌آید. 
این گفت وگوها در هر شکل تاریخی که روی 
داده باشد (زیرا دشوار بتوان به عمق 
روان شناختی تجربهٌ نبی راه پافت), به هر 
صورت گواه بر این است که کلام خدا 
دلمشغولی دائمی نبی را تشکیل می داده است. 


۲. وثاقت و درستی دعوت نبی 

از ميان تمام مشکلاتی که جنین شخصیت 
را تکان می داد» کثرت گرایی معتقدات تبوت؛ 
قطعاً یکی از بارزترین آنها بوده است. منظور 
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این است که ارمیا یگانه کسی نبود که به نام 
یهوه سخن می گفت. خود کتاب ارمیا در زمینه 
فعالیت اشخاص دیگری شهادت می دهد که با 
عنوانی مشابه با عنوان او و در کنار او مدعی 
برخورداری از جایگاه و امتیازات انبیا بودند. 
در این میان» می‌توان از این افراد نام برد: 
اوریاهو پسر شمعیاهو (۲۴-۲۰:۲۶) حنانیا 
پسر عرّور (فصل ۲۸ اخاب پسر قولایا و 
فا پسر معسیا (۲۱:۲۹)» و نیزانبیایی 
بی نام که در بخش‌های مختلف به آنان اشاره 
FAT‏ ۳۰: ۹:۴ ۱۳:۵ ۳۱؛ 
2-۶ ۱۴: ۱۶-۷:۲۶: ۱۸-۱۶:۲۷) با 
مورد خطاب قرار گرفته اند (۴۰-۹:۲۳) پا 
ازفتا از اتان نام برده (۱۳:۱۴)» شاید هم 
حتی با تأیید رن کته توض ۱۰:۴)؛ انبیا نیز 
در میان تبعیدیان بابل بودند. 

از متن کتاب به طور خاص درمی‌يابيم که 
ارمبا در آغاز هیچ تمایلی نداشت که خود را از 
همکاران نبی اش حدا و متمایز سازد (ر. ک. 
PYA NFT‏ و تور )ها 
هیچ دلیلی نمی دید که ایشان را یکبار «نبی 
دروغین» معرفی کند. ما در اینجا در مقابل 
جنبه ای بسیار ظریف از تنهایی و انزوای ارمیا 
قرار داریم. به غیر از معیارهای اخلاقی که 
کاربردی ظریف دارند (۱۴:۲۳: ۰۱۷ ۲۲؛ 
۹ او هیجگاه از معیارهای عینی 
برخوردار نبود تا راستی را از دروغ متمایز 
سازد» و پیام خاص خود را از پیام بسیاری 
دیگر ممتاز بنمایاند» یعنی همان‌هایی که از 
پیام خود با همان اطمینانی دفاع می کردند که 
او می کرد (با این حال» ر.ک. ۸:۲۸). به هر 


حال» او نیز ممکن بود اشتباه کند» همان گونه 
که رقیبش حنانیا می توانست اشتباه کند 
(۹-۶:۲۸)» خصوصاً با توجه به این امر که 
نظر حنانیا با نظر اکثریت قاطع مسئولان 
سیاسی و نظامی همسو بود (ر. ک. مطالب 
بعدی و ۴ب). 

لذا مسئلة اصالت و معنی دعوت متمایز او 
در کانون گفت وگوهای او با خدا فراز دارد. 
اگر الهام کنندۂ پیام‌ها خدااست» پس چرا 
پیام آوران یک صدا نمشد اکر ارسار ا خدا 
فرستاده» چرا او تنها کسی می باشد که مدعی 
حقانیتی است که فقط خودش دریافت 
می‌داشته (سرنوشت شخصی مانند اوریاهو 
ر.ک. ۶ که به دست بهوياقیم 
ترور شد. نمی توانست باعث تسلی ارميا 
شنود)؟ اگر خدا به تبی خود مأموریتی دادم 
چرا وی باید متحمل مصائب شود آن هم از 
سوی کسانی که می بایست او را با خوشوقتی 
همجون همقطار پا همچون نماینده ذیصلاح 
خدا بپذیرند. آن خدایی که در مقام سرور خود 
تکریم می کردند؟ آنچه که مورد سؤال است؛ 
هویت و درستی مکاشفه است. 

ارمیا سرد رگمی خود را پنهان نمی سازدء تا 
آنجا که به خدمتش مربوط می شود» او خطایی 
در کار خود نمی پابد. مگر نه آنکه وفادار 
کلام را در وجود خود پذیرفته و آن را «بلعیده» 
بود (ر.ک. ۱۶:۱۵)؟ مگر نه آنکه همواره 
صداقت کامل داشته است (۱۶:۱۷ب)؟ مگر 
نه آنکه برای همنوعان خویش» حتی برای 
دشمنانش» شفاعت می کرده» همان کاری که 


نه 


هر تین ارا شتتی ی که رک اکر کت: 
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۴ ۶:۱۷)؟ پس جرا بايد دجار 
سرنوشت حزن انگیز شخصی تنهاء فردی 
ناسازگا و طغیانگری ابدی گردد؟ 

پاسخ خداء بی‌چون و چراء هیچ گونه 
توضیح و توجیهی به دست نمی دهد. تمامی 
مصائب او را خدا پیش بینی کرده؛ حتی به 
تدریج سخت تر نیز خواهد شد (۵:۱۲)؛ این 
پیام آوری که مورد اعتراض قرار دارد. جاره ای 
ندارد جز اينکه خویشتنداری پيشه کرده, به 
راه خود ادامه دهد (۲۱-۱۹:۱۵), و ف قط 
بااسی شکھی به را 
جه کوبنده تر سازد (۱۹:۱۵). اما تا آنجا که 
به سایر انبیا مربوط می شود خداوندی که 
ایشان را مأمور نکرده (۱۶-۱۴:۱۴)» شیاد 
بودن آنان را برملا می سازد (۱۶:۲۳). برای 
برطرف کردن تردیدهایی که روح نبی را در هم 
می نوردد. تنها راهی که باقی می‌ماند, تکیه 
به این اطمینان عبت است که کسی که با او 
سخن می گوید. خدای زنده می باشد. 

عمر ارمیا کفاف نداد که ببیند فاحعه ای 
که اعلام داشته بود» تحقق یافته و سبب شده 
که مردمان بهودا به تقدیر خود بيندیشند: 
عده‌ای از علمای آگاه الهيات» نه فقط 
وحی‌های او را» بلکه سنت‌های مربوط به 
رسالت او را گردآوری کردند» و سرانجام او را 
همجون نبی واقعی خداوند مورد تصدیق قرار 
دادند رز ک. بخش ۵). 


۳. چند داده در مورد شرح حال او 
در مقایسه با این تنش بنیادین شرابط 


۰ ۰ و ۰ ۰ ۰ E‏ 5 
بیرونی زند گی نبی می تواند فقط از جذ به ای 


ثانوی برخوردار باشد. در واقع» از این شرایط 
اطلاع دقیقی در دست نداریم و نتایجی که از 
برخی داده‌ها کسب می کنیم» اکثراً مبتنی است 
بر حدس 8 گمان: 

بر اساس ۱۱۱ نبی در اصل اهل عناتوت 
بود که شهرکی بوده نه چندان دور از اورشلیم؛ 
خانوادهٌ او در آنجا صاحب املاکی بودند 
(فصل ۳۲؛ ر.ک. ۱۲:۳۷)؛ در ضمن, او از 
خانوادۂ کهانتی بود. برخی از این امر نتیجه 
گرفته اند که ارمیا احتمالاً از اعقاب دور 
ابیاتار کاهن» اهل شیلوه بود که در گذشته, 
سلیمان او را به عناتوت تبعید کرده بود (۱- 
پاد ۲۷-۲۶:۲) و لذاتربیت مذهبی اودر 
انوا ویو عا ا ر 
مجاورت با سرحدات حکومت فروپاشیده 
شمالی» می توانسته بر سبک و محتوای پیام او 
اثر گذاشته باشد. اما در این زمینه قطعیتی 
وحود ندارد. 

طبق ۰۲:۱ ارمیا در سال ۶۲۶ قم زمانی 
که هنوز بسیار جوان بود (۶:۱)» به خدمت 
نبوت دعوت شد. از این اشارات می توان 
حدس زد که وی احتمالا در حدود سال‌های 
۶۴۵-۰ ق.م. ولادت یافته باشد. با این 
حال» نمی توان از نظر دور د شت که رقم 
مذکور در ۲:۱ (که در ۳:۲۵ تکرار شده)» در 
خصوص تاریخ دعوت ارمیا به رسالت» مبتنی 
است بر سنتی متأخر و اینکه این تاریخ باید 
حول و حوش سال‌های ۶۰۸-۶۰۹ بوده باشد. 
این بدان معنا است که تعدادی از فرضیه های 


مربوط به سال های اولیهٌ خدمت نبوتی اوه 
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احتمالاً از اصلاحات یوشیا در سال ۶۲۲ ق.م. 
با شادی استقبال کرده؛ حتی شاید با 
موعظه های خود» فعالانه در این کار شراکت 
دافت ته اسف ( رک40۴1 ان 
اصلاحات پوشیا که ارمیا احتمالاً اشاعه می داد 
(ر.ک. ۲۱:۱۱ و سایر «اعترافات» ارمیا). 
لذا گزیری نیست جز آنکه بپذيريم که 
آگاهی ما در مورد مراحل آغازین خدمت ارمیا 
کمتر از آن است که مایلیم بدانیم. اما بر 
عکس» جند رویداد در مراحل بعدی زندگی 
ای با جزئیاتی قاط در بخش دوم کتاب شرح 
داده شده است. در سال ۶۰۸ ق.م. مشاهده 
می کنیم که او. در ورودی معبد» خطابه ای را 
ارائه می دهد که او را در شرایطی بسیار بد 
قرار می‌دهد (فصل ۲۶ ر.ک. ۷:۷ تا 
۸ در سال های ۶۰۴-۶۰۵ ق.م. برای 
نخستین بار وحی های خود را منتشر می سازد» 
وحی‌هایی که تا آن زمان» فقط در حافظه اش 
محفوظ داشته شده بود - شاید هم در حافظة 
تعدادی از شنوندگان (فصل ۳۶). در سال 
۴ ق.م. با سایر انبیا درگیر مشاجره می شود 
(فصل‌ها ۲۸-۲۷) و اندکی بعد نامه ای 
برای تبعیدیان به بابل می فرستد که برای 
تحول و تکامل روحانی پراکندگان بهود 
نقشی تعیین کننده دارد (فصل ۲۹). و 
بالاخره» گفت وگوهایش با صدقیا پادشاه و 
خدمتگزارانش در طول محاصره اورشلیم در 
سال های ۵۸۷-۵۸۸ ق.م. و فعالیتش در 
میان رھایی یافتگان پس از سقوط شھں 
موضوع فصل‌های ۰۳۵-۳۲ ۴۴-۳۷ را 
تشکیل می‌دهد. بايد توحه داشت که این 


اطلاعات, با اینکه حاوی حزئیات است. شرح 
حال واقعی نبی زا تشکیل نمی دهد ۔ حتی 
ما مه _ و 8 ۳ ما مه 

ترتیب قرار گیری انها در متن نیز دقت ترتیب 
زمانی را زیر سوّال می برد؛ این اطلاعات فقط 
حالت محموعه ای از رویدادهایی را دارا است 
که نحوه عملکرد «کلام» در زندگی نبی در 
ميان قومی را به نمایش م ی گذارد که 


دشوارترین دوره تاریخ خود را طی می کند. 


۴. خدمت «کلام» در طول زمان 
تنهایی و انزوایی که وجه مشخصهٌ خدمت 
ارمیا از همان آغاز است, فقط ناشی از تجربه 
مذهبی متمایز کننده نیست, بلکه از محتوای 
بیامی ناشی می شود که به او سپرده شده 
است. این پیام دائماً مردمان بهودا را در مقابل 
نیستی قرار می دهد در مقابل ورطهٌ نابودی 
حامعه و نیز خلقت (ر.ک. ۲۶-۲۳:۴). 
انزوای ارمیا دارای بعدی سیاسی است جرا که 
وجود یا توقف وجود همه بستگی به پذیرش یا 
رد پیام او دارد. اگر انزوای او ادامه بیابد و 
مردمان بهودا در امتناع از گوش دادن لجاحت 
ورزند» نبی واقعاً تنها کسی خواهد بود که از 
این فاجعۀ فراگیر جان سالم می برد؛ اما 
برعکس» اگر پیام نبی با نوعی از پذیرش 
روبه رو شود. خواهند توانست از فاجعه 
بپرهیزند یا دست کم دچار جنبه ای تخفیف 
یافته از آن شده, از شکلی حدید از رفاه 
بهره مند گردند. پیام ناسازگار ارمیاء به 
گونه ای آمرانه, تصمیماتی بنیادین را ایجاب 
می کند. همان گونه که در مورد اکثر انبیا 
صدق می‌کند. برای ارمیا «کلام» ضرورتاً 
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کلامی است کامل و مطلق و تمامی جنبه های 
زندگی بشر را در بر می‌گیرد» چه جنبه‌های 
شخصی و جه جنبه های اجتماعی را. 

در خدمت ار ميا می توان سه دوره را 
تشخیص داد: 

الف) دور نخست از دعوت ارميا آغاز 
می شود (که تاربخش قطعی نیست) و تا 
حوالی سال ۶۰۵ ق.م. ادامه می یابد» بعنی 
زمان جنگ تعیین کنندۀ کرکمیش. در دورۀ 
حکومت یوشیا که در سال ۶۰۹ ق.م. در 
گذشت» یهودا ابتدا دوره‌ای از آرامش را 
پشت سر گذاشت که نسبتاً با رفاه و کامیابی 
همراه بود. آشور از ستم راندن بر جهان باز 
ماند و استقلال زیادی نصیب بهودا شد؛ وشیا 
از این امر بهره جست تا قلمرو حکومتش را 
توسعه بخشد و دست به هر نوع اصلاحاتی 
بزند. یش از هرگ او مملکت بهودا برای 
چندین سال جذب مدار مصر می شود, بی آنکه 
پوغ آن را چندان سنگین احساس کند. برای 
بهوداء این سال ها دور نسبتاً آرامی را تشکیل 
می داد» به جز جنگ مجدو ‏ اگر چنین چیزی 
ااا ود اا ر ا گرا وق 
برای یوشیا نابود کننده بود (ر. ک. ۲ پاد 
۳ (). درست در همین سال ها است که 
ارمیا وادار می شود پیامی کاملاً غریب را اعلام 
دارد؛ او طی اشعاری که نیرویی خارق العاده در 
تیاهن آستون داشته | مسدن اش کب رز 
مقاومت نایذیر را توصیف می کند که از شمال 
سر بر می‌آورد و یهودا و اورشلیم را فرو 
می‌گیرد (ر.ک. خصوصاً فصل های ۶-۴)؛ 
این لشکر بی رحم امیدی برای مغلوبان باقی 


نمی گذارد ‏ مگر آنکه اینان» پیش از آنکه دير 
شود. به سوی خدا بازگشت کنند. ارمیا 
می‌داند که آن هشدار باور نکردنی که مأمور 
شده به هم میهنا نش اعلام کند از هیچ اقبالی 
برای مواجهه با واکنشی مساعد برخوردار 
نیست. قوم و رهبرانشان بیش از حد به خود 
اطمینان دارند و متقاعدند که نهادهایشان 
تزلزل نایذیر می باشند (ر. ک. ۰۱۸:۱۸ 
۸ ایشان در مواقع ضروری» می توانند به 
معبد که پناهگاه نهایی شان می باشد» و به 
تجاورزناپذیری همیشگی آن» توسل جویند 
ره ۱ ۶ب مضافاًء ارمیا پس از 
انجام تحقیقی جدی در ميان طبقات مختلف 
مردم» لازم می بیند که تسلیم واقعیت شود این 
واقعیت که تمام قوم» رهبر و افراد تحت 
رهبری. ستمکیش و ستمکش» همگی دچار 
انحطاط اند (ر. ک. ۶-۱:۵) و به گونه‌ای 
درمان نایذی ر گمراه‌اند ۔آیا سیاهپوست 
می تواند پوست خود را عوض کند؟ آیا پانگ 
می تواند رنگ پوست خود را تغییر دهد؟ وآیا 
بهوداییان که به بدی خو گرفته اند. می توانند 
نیکویی کردن پیشه کنند (۲۳:۱۳)؟ این پیام 
خشن که هیچ گونه تمایزی قائل نمی شود 
(یعنی اینکه یا تمامیت را می‌خواهد یا هیچ) 
جدی تلقی نمی شود؛ انديشهٌ نبی بیش از حد 
انتزاعی است و با وافعیت تحانس ندارد. 
واقعیتی که هیجگاه نه کاملا سياه است و نه 
کاملاً سفید» بلکه همیشه اندکی شیاه است و 
اندکی سفید؛ این اندیشه بیش از حد وارد 
قلمروهای مه آلود شناخت خدایی می شود که 
با آنجه که سنت تعلیم می دهد در تناقضی 
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آشکار قرار دارد زیرا که خداء خدایی است 
نزدیک و آشنا (ر. ک. ۲۳:۲۳ خدایی که 
قوم خود را رها نمی سازد. حرکت پرصلابت 
بهوياقیم پادشاه که بی دغدغه طوماری را که 
حاوی این متون باور نکردنی است قطعه قطعه 
در طول این بخش نخست از رسالتش می باشد 
(ر. ک. ۳۶). 


ب) دور دوم از ۶۰۵ ی.م. آغاز وتا به 
از جلوس 
نبوکدنصر بر تخت تا ویرانی اورشلیم؛ این 

دور مهم ترین دلمشغولی رسالت ارمیا را 
تشکیل می دهد. نبوت‌های او که مربوط به 
حملۂ نظامی می شد به ناگاه تحقق می یابد. 


AAV‏ قم ادامه می‌بابد» یعنی یعنی 


پادشاه بابلی‌ها مصمم بود که ارادهٌ خود را بر 
تمام حکومت های کوچکی که بر سر راه خود 
می یابد تحمیل کند؛ از این رو بارها سوریه و 
فلسطین را با لشکر پیروزمند خود در 
می نوردد. این به معنی پایان استقلال یهودا 
بود. با این حال» مسئولان سیاست گذاری بهود 
نمی توانند بر سر اقداماتی که باید اتخاذ 
شودء به توافق برسند. اکثریت ایشان قاطعانه 
خواهان اتخاذ سیاستی هستند که منحر به 
بازیابی استقلالشان گردد؛ ایشان به مسئلهً 
اتحاد با مصر می اندیشند که همواره مايل بوده 
بابلی‌ها را در فاصله ای امن» دور از خود نگاه 
دارد؛ همین گرایش به اتحاد» شامل 
همسایگان کوچکی نیز می شود که به همان 
شکل مورد تهدید بابلی‌ها قرار دارند. این 
سیاست سخت» به وضوح مورد تأیید رئیس 


حکومت» یعنی یادشاه سلسله داود می باشد. 
اما اقلیتی آماده اند تا به حاکمیت بابل تن د 
دهند» به این اميد که استقلالی نسبی را در 
بطن امپراطوری نب وکد نصر حفظ کنند. نام چند 
سر رح ۱ ۱ 
تن از اعضای گروه طرفدار بابل به واسطه 
کتاب ارمیا حفظ شده یعنی اخیقام که پشتیبان 
نیرمند ارمیا بود (۲۴:۲۶)» و پسرش جدلیا 
که پس از سقوط اورشلیم به سمت حاکم ناحیه 
منصوب می شود» و باروک پسر نریاء یعنی 
همان شخصی که ارمیا را یاری داد تا انتشار 
وحی‌هایش را متحقق سازد. اشنباه است که 
بار وک را صرفا «کاتب» ارمیا بپنداریم» یعنی 
شخصیتی صرفاً در خدمت ارمیاء یا فردی در 
حد بادداشت کننده‌ای که خود را در اختیار 
ارمیا گذارده تا کار او را تسهیل کند. او در 
واقع یک «سوفر» بود» یعنی دبیر حکومت؛ 
لذا یکی از مقامات در حد مهردار؛ لذا او 
برادرش سرایا نیز سرانجام رئیس اردوگاه در 
دشک کسام اداری بابلی‌هاگردید (ر. ک 
۵۱ محبوبیت و شهرت باروک در واقع 
به گونه ای بود که او را همچون یکی از رهبران 
گروه طرفدار بابل» و محرک واقعی وحی‌های 
ارمیا به شمار می آوردند (۳:۴۳). 

بدینسان, راه حل های سیاسی بسیار روشن 
به نظر می رسند: پا باید با ورق آزادی بازی 
نخواهد بود و در صورت شکست. خطر از 
دست دادن همه جیز را تید یتنا اینکه تن 
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ارمیا کاملاً بر خلاف میل خود» درگیر این 
مباحشات می شود. موضع او فاقد هر گونه 
ابهامی است؛ طبق موضوع او باید برتری 
بابل راب ذیرفت. امانه به دلایل 
فرصت طلبانه» زیرا ارمیا فردی سیاسی نیست» 
بلکه به این دلیل که ارادۀ خدا است. آنجه که 
خدا مشتاقش می باشد» وجود حکومتی مستقل 
و نیرومند در بهودا نیست که از سوی سلسله 
مراتبی دوگانه اداره شود. یعنی دستگاه مدنی 
و مذهبی» بلکه خدا مشتاق داشتن قومی است 
که به او وفادار باشد و به دعوت پدرانۀ او 
پاسخ مثبت دهد (ر.ک. ۲۲:۳ تا ۴:۴), و 
در پی دفاع از حق» و زیشتن در هماهنگی با 
هم باشد ارو هه ود دز 
دوره های قبلی ۳-۱:۵). در نزد او وجه 
مشخصه گروه استقلال طلب» خوار شمردن 
تمامی ارزش هاپی است که نزد خداوند گرامی 
می باشند؛ و در این میان» پادشاه مقصر اصلی 
است (۱۷-۱۳:۲۲). به همین سبب» خدا 
نابودی حکومت را تقدیر نموده است. خدا 
طرحی کاملاً نوین تلا رک می بیند: او در نظر 
دارد در بطن امپراطوری بابل» جامعه‌ای 
دگ رگون شده و متشکل از آنانی تشکیل دهد 
که به داوری او گردن می نهند» جامعه ای که 
دیگردغدغۀ جلال خود را ندارد» بلکه 
آرزومند گسترش رفاه همگان ست» جرا که 
کامیابی دیگران» شرط کامیابی خود او است 
(۷-۵:۲۹). این جامعه پس از بازگشت 


این تجربه خواهد رسید که تعهداتی را که قبلا 
در قبال خداوند داشت اکنون در باطن خود 


خواهد یافت, تا آن حد که دیگر وجود هیچ 
سلسله مراتبی به عنوان واسطه ميان خدا و 
انسان ضرورت نخواهد داشت (۳۱:۳۱- 
۴ این پیام حتی به فراسوی پیام مذکور در 
۳ و ۶:۲۳ می رود که طبق آن» خداوند 
قصد داشت قوم خود را به کمک اشخاصی 
رهبری کند که به طور کامل وقف او باشند. 
این پیام تحقق کامل عهد را در اورشلیم 
اسمانی مدنظر دارد. 


ج) سومین دور رسالت ارمیاء پس از سال 
۷ ق.م. آغاز می شود» یعنی پس از ویرانی 
اورشلیم. اهمیت این دوره اغلب چندان مورد 
توجه قرار نمی گیرد زیرا از یاد می بریم که 
علی رغم تبعیدهایی که از سوی بابلی ها اعمال 
می شود (تبعبدهایی که فقط برخی از اقشار 
جمعیت را شامل می شد)» اکثریت اهالی 
یهودا در سرزمین خود باقی ماندند. در ميان 
این جمعیت ره گم کرده؛ نة کر نب و 
اک ها اس رد 
قدیمی طرفدار بابل خصوصاً جدلیا تبلیغ 
می شد» این هدف را داشت که سرزمین را 
تحت حمایت بابل بازسازی کند. ارمیا به این 
دسته تعلق داشت. گروه دیگری به رهبری 
اسماعیل که مردی بی دغدغه و متکی به 
حمایت پادشاه عمونی‌ها بود. بر خلاف گروه 
نخست. قصد داشتند پیکار را ادامه دهند و 
دست به اعمال توریستی بزنند (ر.ک. 
۱۰-۱( و بالاخره گروه سوم به رهبری 
شخصی به نام یوحنان پسر قاریح» ترجیح 
می دادند جلای وطن کنند و به مصر بروند. 
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این گروه علی رغم وحی ارمیا که چنین اقدامی 
را نهی می کرد» طرح خود را به موقع اجرا 
گذاردند و نبی را با خود بردند و در سرزمین 
دوردست مصر دیگر اثری از او باقی نماند. 


۵.شکل کتاب 
تقسیم بندی کلی کتاب ارمیا نسبتاً ساده 
است: 

۱ تا ۱۴:۲۵ شامل وحی‌ها و اعمال 
نمادین ارمیا است که بر عليه بهودا ادا می شد؛ 

۶ تا ۵:۴۵ شامل وحی های مربوط به 
نجات اسرائیل و یهودا و همجنین روایات 
مربوط به رسالت ارمیا می باشد؛ 

۶ تا ۶۴:۵۱ (همراه با مقدمه ای در 
۳۸-۵) شامل وحی هایی بر علیه 
ملت های بیگانه است؛ 

۳۴-۲ که ضمیمه ای تاریخی است 
که از ۲ پاد ۱۸:۲۴ تا ۳۰:۲۵ به عاریت 
گرفته شده (همراه با جند داده حدید) شامل 
سقوط اورشلیم می باشد. 

در ترجمه یونانی» وحی‌های مربوط به 
ملت‌های بیگانه بلافاصله بعد از ۱۳:۲۵ قرار 
گرفته است. این ترتیب احتمالاً بازتاب شکلی 
قدیمی تر طومار می باشد» زیرا مشاهده 
می کنیم که چندین کتاب نبوتی (اش ۳۹-۱: 
حزقیال؛ حبقوق؛ صفنیا) بر اساس طرحی سه 
بخشی شکل گرفته اند که در آن» وحی‌های 
مربوط به ملت‌هاء میان وحی های مربوط به 
مصائب اسرائیل و وحی‌های نجات اسرائیل 
قرار گرفته اند. 

در داخل هر یک از این تقسیم بندی‌های 


عمده كتاب» بخش‌هایی کوجکتر» وال قات 
پیوسته و وحی‌هایی را می‌یابیم که ظاهرا از 
وحود داشته که بعداً در اين کشت تز کت 
گردآوری شده‌اند. برای مثال. می توان به 
محموعه هایی نظیر ۱۱:۲۲ تا ۸:۲۳ اشاره 
کرد که وحی های مربوط به «خاندان داود» را 
گرد هم می‌آورد؛ همچنین ۴۰-۹:۲۳ که «در 
موردانبیا» است؛ ۱:۳۰ تا ۲۰:۳۱ تحت 
عنوان «کتاب» (۲:۳۰) که تفقد از اسرائیل 
احیا شده را اعلام می دارد. به علاوه, تألیفاتی 
نظیر فصل ۲؛ فصل‌های ۶-۴: ۱:۱۴ تا 
۵ و غیره را می توان حزو این جنگ های 
E 1 8‏ و 
ارمیایی به شمار آورد که پیش از شکل گیری 
اثر نهایی وحود داشته اند. 


در خصوص نگارش بخش اول کثاب 
(فصل های ۲۵-۱) ماجرای طوماری که به 
دست بار وک نوشته شد و بهویاقیم آن را 
بین برد و مجدداً تحت شکلی بسط یافته 
تألیف شده («و بسیاری سخنان مانند آنها باز 


وا 


به آنها افزوده شد». ۳۲:۳۶ نقش مهمی 
در تحقیقات مفسران بازی می کند. این طومار 
حاوی وحی های تهدید کننده بود که پیش از 
سال ۶۰۵ ق.م. اعلام شده بود. و احتمال 
بسیار دارد که محتوایش در مطالبی داخل شده 
باشد که اکنون در فصل های ۲۵-۱ کتاب 


ارمیا وجود دارد. مفسران برای تشخیص هویت 
این متون ذکاوت زیادی به کار برده اند اما 
این تحقیقات منتهی به نتایجی متنافض 
گردیده و هیچ اتفاق نظری در حال حاضر وجود 
ندارد. عحالتا بهتر است از تلاش برای 


پیشگفتار کتاب ارمیا 


بازسازی این «طومار اولیه» چشم پوشید. 
آنچه که موجب دشواری موضوع می شود 
این است که فصل های ۲۵-۱ علاوه بر 
وحی‌های منظوم که اصالتشان در اثر تحقیقات 
متعدد اثبات شده» حاوی بخش‌های بسیار 
زیادی است که کم و بیش طولانی هستند و 
گاه فصلی خامل را تشکیل می دهند؛ این 
بخش‌ها به نثر می باشند و به دلیل واژگان و 
انديشه الهیاتی شان» يادآور آثار ویراستاران 
تثنیه ای هستند که در طول دوره تبعید» تصویر 
تاریخی عظیمی را به نگارش درآورده اند که 
در شکل کنونی اش در کتاب‌هایی توزیع شده 
که «کتاب‌های انبیای نخستین» نامیده 
می شوند (ر. ک. «مقدمه‌ ای بر کتاب‌های 
نبوتی»). این بخش ها را در شکل فعلی شان» 


نمی توان همجون اثر شخصی ارمیا تلقی کرد و 
دست کم باید تصدیق کرد که منعکس کننده 
وحی های ارمیا هستند که ویراستاران متأخر بر 
۳ مجددا کار کرده‌اند. 

در رن دوم کتاب. روایات مربوط به 
رزسالت ار سا نیمرا هیار زک تیت او 
می شود. او را به این علت نگارندة اين 
بخش‌ها به حساب می آورند که آنها حاوی 
داده های دقیق است و بدون هیچ تردیدی» 
یادداشت های شاهد عینی رویدادها می باشد؛ 
همجنین به این دلیل که این بخش‌ها با 
وحی‌های شخصی خطاب به بار وک خاتمه 
می پذیرد. این انتساب گرجه محتمل است, اما 


به هیچ روی قطعی نیست. نگارنده احتمالا 
ارمیارا در مصر همراهی کرده (ر.ک 
فصل های ۴۴-۴۳) و از ۶:۴۳ پی می بریم که 
باروک» این رهبر قدیمی گروه طرفدار بابل» 
همراه با 

لذا 


ارما به زور به مصر برده شده است. 
در آغاز تبعید, کتابجه‌ها و برگه ها و 


جنگ های پراکنده متعددی در دسترس بود» و 
علاوه بر اینهاء احتمالاً سنت‌هایی شفاهی 
مربوط به ارمیا وجود داشت. گردآوری تمامی 
این مطالب در یک مجلد کار ویراستاری 
ناشناس می باشد. هویت این ویراستار بر ما 


یوشیده است؛ با این حال. او حضور خود ر 
اضافات بی شمار و تألیفات پیوسته (خطابه و 
یک یا دو روایت) و تفسیرهایی به سبک 


در 


نگارنده تثنیه» نمودار می سازد؛ در زمینه این 
تفسیرها کمی پیشتر اشاراتی ارائه دادیم؛ اینها 
تقریبا در تمام فصل‌های کتاب به چشم 
می‌خورد. ویراستار نهایی کتاب ارمیا کاملا 
تشه ند متب تنه نکان اس مات 
تصدیق کرد که فعالیت گستردۂ ادبی و الھیاتی 
در حوالی نیمۀ دوم قرن ششم ق.م. در فلسطین 
در حریان بوده؛ این فعالیت شامل اندیشه و 
تحقیق و نشر می شده و معطوف بوده بر جمع 
آوری اسناد و مدارک و تفسیر آنها و گرد 
آوردن آنها در مجلدهای فشرده. واستخراج 
نتایحی که برای درک بهتر تقدیر اسرائیل مهم 


بوده است. 


کتاب ارما 


۱ سخنان* ارمیا, بر وی فرا ود آهمجنين در روزگار 
پسر حلقیاهی یهویاقیم» پسر یوشیاء پادشاه یهودا" بر روی 
۲ یکی از کاهنان عناتوت. در سرزمین فرا رسید تا پایان سال بازدهم صدقیا؛ پسر 
ا یوشیاء پادشاه یهودا تا تبعید از اورشلیم 
"کلام بهوه در روز گار بوشیا 1 در ماه پنجمگ. 1۵:۵۲ 
یادشاه بهودا, در سال سیزدهم سلطنت وا ۰ 


2 منظور از «سخنان» فقط گفته های ارمیا نیست. بلکه برخی نقاط عطف زندگی و تاریخ روزگار او نیز هست؛ رسالت او در واقع 
و ی «سخنان» را می توان «اعمال» یا «تاریخحه» یا «گفتار و کارها و حرکات» 
نیز ترجمه کرد. ر. ک. توضیحات لو ۶۵:۱؛ توضیحات اع ۲۲:۱۰ 

0 عناتوت شهر لاویان در سرزمین بنیامین بود (یوشع ۱۸:۲۱). خرابه های این شهر باستانی در محاورت روستای فلسطینی عناته. 
واقع در ۵ کیلومتری شمال اورشلیم واقع است. ر. ک. مقدمه کتاب» بخش ۳. 

0 در مورد «روزگار یوشیا», ر.ک. ۶:۳: ۲:۳۶: صف ۰۱:۱ پوشیا (ر.ک. ۱۶-۱۵:۲۲) از ز سال ۶۴۰ تا ۶۰۹ ق.م. سلطنت 
کرد (۲۔ یاد ۲۴:۲۱ تا ۳۰:۲۳) به سال سیزدهم سلطنت او در ۳:۲۵ اشاره شده ست. در خصوص همکاری احتمالی ارمیا با 
اصطلاحات بوشیا» رک مقدمه کتاب. 

۵ این فرمول را به همین شکل, در آغاز برخی وحی‌ها یا مجموعهٌ وحی‌ها, در ۱:۱۴؛ ۱:۴۶؛ ۱:۴۷ و ۳۴:۴۹ مشاهده می کنیم (در 
خصوص فرمول متداول تر, ر.ک. توضیحات ۳:۱۳). «کلام» شروع به آشکار کردن فعالیت شخصی خود کرد که همانا 
فعالیت خود خداوند می باشد؛ سپس در قبال نبی فعال شد؛ در زندگی او حریان یافت. و به واسطهٌ ای در تاریخ (ر. ک 
توضیحات ۰ و در لحظه ای معین از این تاریخ (ر. ک. مقدمه کتاب). در زمينهٌ «کلام» که وسیلهٌ عمل الهی ست رن که 
بو ۲:۱ و توضیحات. 

6 بهوياقيم (۵۹۸-۶۰۹ ق.م. ر.اک. ۲ پاد ۳۴:۲۳ تا ۶:۲۴) بعد از حکومت کوتاه برادرش بهوآخاز یا شلوم بر تخت نشست 
(۱- توا ۱۵:۳) و به دست فرعون نکو به مصر تبعید شد (۱۲-۱۰:۲۲: ۲-یاد ۳۴-۳۰:۲۳؛ حزق ۴:۱۹). با سلطنت او 
امیدهایی که در اثر اصلاحات یوشیا و انضمام بخشی از مملکت قدیمی شمال پدید آمده بود» بر باد رفت. یکی از 
مداخلت های چشمگیر ارمیا برای لرزندان پایه های سست مذهبی که تمامی رفتار انسان را شامل نمی شود (فصل ۷). در آغاز 
سلطنت بهوياقيم رخ داد (فصل ۲۶)؛ میان نبی و این پادشاه خصومتی عمیق پدید آمد (فصل ۳۶) که به طور خاص در برخی 
از وحی‌ها بیان شده است (برای مثال ۱۹-۱۳:۲۲ و شاید ۱۱:۲۱ تا ۹:۲۲). 

۶ صدقیا بر جای برادر زادهٌ خود کنیاهو (۱:۳۷) با کنیا پا همان پهوپاکین که فقط از اواسط دسامبر ۵٩۸‏ تا ۱۶ مارس ۵۹۷ 
ق.م. سلطنت کرد (۲ پاد ۱۷-۶:۲۴) و به بابل تبعید شد (۳۰-۲۴:۲۲؛ ۳۴-۳۱:۵۲), بر تخت نشست. صدقیا در طول 
«یازده سال» باه خود مرش 4۹¥ رو 3.94¥ ر.ک. ۲-باد ۱۷:۲۴ تا ۷:۲۵), به نظر نمی رسد که بیش از 
بهوباقيم به پیام نمی گوش فرا داده باشد (۳۷: ۲ با این حال» با رقبت ا او مشورت می کرد و باز داشت بهاو کته و 
هرگاه که می توا نست. از او حمایت به عمل می‌آورد (ر.ک. ۱۰-۱:۲۱: ۳۸:۳۷). 

2 آیه ۳ آید بعدها اضافه شده باشد تا تمام طول خدمت ارمیا را شامل شود. 


زر 
( ۱۲ ) 


۳ ۴۱ 


فراخوان نبی گفتم: «آه! خداوند بهوه. اینک من 
"کلام بهوه به این مضمون به من فرا ‏ سخن گفتن نمی‌دانم؛ چرا که طفل هستم!!» 
رسید": "یهوه مرا گفت: «مگو: من طفل هستم! 
پیش از آنکه تو را در شکم [مادر] زیرا به سوی تمامی آنان"" که تو را نزد اش ٩-۷:۶‏ 
شکل بخشم» ایشان بفرستم خواهی رفت» و هر آنچه تو ۲۳۲۵ 
دح می شناختمل را امر کنم» آن را خواهی گفت. 
يو پیش از آنکه از رحم بیرون آیی» "در برابر ایشان هراسان مباشء 
تو را وقف کرده بودمل زیرا من با تو هستم تا تو را برهانم "- ۱۹:۱ 
ا ٠:۴۲‏ تو را نبی برای ملت‌ها مقرر نموده بودم. وحی بهوه" » 


0 در مورد این فرمول یا شیوهٌ بیان» ر. ک. به توضیحات ۱۳:۱۳. 

1 خالق کل هستی (۱۶:۱۰؛ ۱۹:۵۱) که انسان اول را شکل داد و حیات بخشید (پید ۷:۲) هر انسانی را از لحظهٌ بسته شدن 
نطفه اش شکل می بخشد (۶:۱۸؛ مز ۱۵:۳۳؛ ۳۰:۱۰۴: ۱۶-۱۳:۱۳۹؛ ایوب ۱۲-۸:۱۰؛ حک ۱:۷؛ ۲۔ مک ۲۲:۷- 
نی EG GN‏ فرا می خواند» از پیش «می شناسد» و 
ایشان را به «شناختی» متقابل و به رابطه ای نزدیک با خود دعوت می کند (ر. ک. روم ۸: :۳۹۹ این امر در مورد آنانی که (جه 
فرد چه گروه) مقدر است نقشی مهم تر در تحقق طرح الهی برای کل بشریت ایفا کنند» به شکلی خاص واقع می شود (پید 
۸ اش ۰۲:۴۴ ۰۲۱ ۱:۴۹:۲۴ ۵؛ ر.ک۔ امث ۲۳-۲۲:۸). 

E‏ «قدوس اسرائیل» (۲۹:۵۰: ۵:۵۱) تقدیس یا کنار گذاشته شده (۳:۲؛ ۳:۱۲؛ لاو ۰ ۲۶:۲؛ مز ۱۵:۱۰۵؛ غلا 
۱ تا خدمت خاصی را به انجام برساند که به او صریحا اعلام خواهد شد. این امر برای او مستلزم رابطه ای نزدیک با 
خداوند, و شناختی بلاواسطه از اندیشۀ او خواهد بود (لو ۷۵:۱؛ یو ۰۳:۱۷ ۰۱۷ ۰۱۹ ۲۶-۲۵؛ افس ۴:۱). شمشون (داور 
۳ بیحیی تعمید دهنده (لو ۱۵:۱ ۴۱) پولس (غلا ۱۵:۱) و خصوصاً عیسی (لوقا ۳۵:۱؛ ر.دک. توضیحات ۳۶:۱۰) 
نیز این جنین پیش از ولادت تقدیس و وقف شده بودند (ر. ک. امث ۲۳:۸). 

) این آمادگی غایی نبی است که از ز طریق دعوت خاص از او تحقق می یابد؛ پس از آنکه نبی در اثر طرح ازلی خدا انتخاب می شود 
و بیش از ولادت وقف می گردد. اینک باید در خدمت خود استوار گردد (ر. ک. لو ۲۲:۳) و رسالتش به او اعلام شود 
(ر. ک. آیات ٩‏ و ۰ 

1 ارمیا لب به اعتراض گشوده» می‌گوید که هنوز به سن لازم نرسیده (۳۰ سال» ر.ک. لو ۲۳:۳) تا بتواند فعالانه وارد زندگی 
اجتماعی شود (ر. ک. ۱-یاد ۷:۳؛ ايوب ۰۴:۳۲ ۶). منظور او نیست که مانند موسی, سخنور خوبی نیست. بلکه می خواهد 
بگوید که حق بیان کلام را ندارد. اما این اعتراض نمی تواند در برابر خدایی که می تواند به هر که می خواهد کلام را عطا 
کند , تاب آورد (خروج ۴: :۱۲-۸۰ ۱ سمو ۲۰-۱۸:۳؛ ايوب ۸:۳۲؛ دانیال به زبان یونانی ۴۵:۱۳). 

0 این عبارت به گونه های مختلف قرائت شده است. در ترجمه آرامی و در «قیمهی» (؟)» «به هر جا» آمده. وولگات جنين 
قرائت می کند: «هر رسالتی که بر عهده ات بگذارم»؛ ترجمهٌ ما مطایق است با ترجمه یونانی و «راشی» (ر.ک. آیه ۰6۸ این 
هر سه ترجمه در آن واحد صحیح است. به این معنا که ارمیا در همه شرایط و در برابر هر کسی, » استوار و راسخ بافی خواهد 
ماند (ر.ک. ۱۵-۱۲:۲۶ و غیره). 

ه رگاه خدا رسالتی بر دوش کسی می گذارد» او را مطمتن می سازد که همراه او است و «خدا ‏ با» (عمانوئیل) می باشد: پید 
۰۳۳۶+ ۸ خروح ۱۲:۳؛ داو ۱۲:۶؛ اش ۱۴:۷؛ ۱ مت ۲۰۳۰۱۹۲۸ روم ۳۱:۸ در نظر ارمیا. خدا همانقدر 
که مالک قدرتمند عالم هستی است. مالک هر یک از عناصرش نیز می باشد (۳۵:۱۱)؛ و همانقدر که مالک تاریخ است 
(ر.ک. آیه ۱۰: ۱۰-۷:۱۸) مالک هر بشری نیز هست (۲۰:۱۱؛ ٩۱۸۵-۱۷:۳۹‏ ۵:۴۵). 

0 در مورد این فرمول. ر. ک. توضیحات ۹:۵. 


ارمیا 


۹ ۹ ك -. 
بهوه دست خود را پیش اورد و باان 
7 ۷ 2 
دان :۱۶:۱ دهانم را لمس کرد» و بهوه مرا گفت: اینک 
سخنان خود را در دهانت گذارده ام ۲. 
۱ ۳ 
ببین؛ امروز تو را مقرر می دارم 
برای بر کندن و برای کوفتن؛ 
و برای از ميان بردن و برای ویران 
کردن» 


برای بنا کردن و برای کاشتن". 


رژیاها و مکاشفات نخستین 
۲ کلام یه وه به این مضمون به من 
قرا رسد وش نی؟» گفتہ: 
۲:۸ فرارسید: «ارم > چه می بینی؟» گفتم: 
«شاخه ای از [درخت ] نگهبان می بینم؟.» 
وة مرا گفت: «درست دیدی؛ جرا که 
2۰ ۰ ۰ ؟ِ 3 
بر کلامم نگهبانی می کنم تا آن را به انجام 
TAN‏ ۳۹ 
دان ۴:4 ۱: برسانم .» 


بار ا:٩‏ ۳ 7 .۲ 
کلام یهوه برای بار دوم به این مضمون 


9 اين حرکت پرمفهوم و مؤثر» یکی از عناصر تثبیت ارمیا به مقام نبوت است (توضیح 


1۶:1 


بر من فرارسید: «چه می بینی؟» عرض 
کردم: «دیگی جوشان می بینم که روی 
مین ان سم فان CL‏ وه 
مرا فرمود: 
از شمال است که تیره روزی می جوشد" 
بر علیه تمامی ساکتان سرزمین: 


۱۵ : ی 
زیرا اینک فرا می خوانم ۹:۲۵ 
اه رادو شای ال شال را ۱۳۹۶ 
وحی بهوه. 
اتشات و هت امت وهر یک تخت مت 
1:۳ 


سلطنت خود را قرار خواهد داد 
در مدخل دروازه های اورشلیم» 
در برابر تمامی حصارهای اطراف 
در برابر تمامی شهرهای بهودا. 
'داوری های خود را بر عليه آنها اعلام ۱۳:۴ 


EA 
ت رک کرده اند‎ 


آیه ۵؛ ر.ک. اش ۷:۶؛ حزق ۸:۲ تا ۳:۳؛ 


دان ۱۶:۱۰)؛ ارمیا از این پس این قابلیت را یافته تا عین سخنان خدا را اعلام دارد (ر. ک. ۱۴:۵: ۱۹:۱۵: خروج ۴: ۰۱۲ 
۵ تث ۱۸:۱۸؛ اش ۱۶:۵۱). او تمامی محتوای آنچه را که باید از سوی خدا اعلام دارد. یکجا دریافت نمی کند. اما این 


قابلیت خاص را می یا بد تا کلا م خدا را خدمت کند. 
0 ارمیا عمدتا براء ی بهودا و اور 


شلیم e‏ شده بود. .ا این - حال» در محموعه ٤‏ نبوت هایش. پیامی که خطاب به «ملت‌ها» است» محد ود 


نمی شود به بخش هار بی که منحصرا به ملت‌ها مربوط می گردد (یعنی ۲۵ ۳۸-۵: ۵۱-۴۶) بلکه در سایر بخش‌های کتاب نیز به 
چشم می خورد (مثلا ر .ک. ۲۷:۱۲: ۳۰:۴۴). در ضمن» » بهودا نیز خودش هم «ملت» است (۹:۵- -۲۹؛ ۸:۷ ۲؛ ۹ ) و هم مملکت. 


]در خصوص این جفت فعل» ر. ک. SVT ON AVEN NENVANVEENT ANE ENE‏ 2 


ر 


۹ ۵۲ :۰ کلام نبوتی این رویدادها را اعلام می داردء آنها را فرا می‌خواند. و تحققشان می بخشد. . در مقابل چهار فعل که 
با کر ورای اد فمط دو ل یا کر عمل ین است: علت این امر این است که وظیفهُ نخست ارمیاء اعلام مجازات است 


(ر.ک. ۲۵-۲ ۵۱-۴۶) و 
٩‏ در عبری» کلمة «بادام» با گنها ماقم 


شم‌اندازهای تفقد و بازسازی عمدتا فقط در فصل های ۳۰ تا ۳۳ مشاهده می شود. 
ریشه است و ما در اینجا آن را در معنای ريشه شناختی اش ترجمه کردها 
«بادام» به درختی اشاره می کند که بر سایر درختان نگهبانی می دهد زیرا : 


پیش از هر درخت دیگری شکوفه می دهد کا 


ماه ژا نویه) (اين توضیح بر اساس ترجمه اوستی تهیه شده /آرمان). خدا از ز آنچه نبی در حال مشاهده است» استفاده می کند تا 
چشمان او را به روی حضور خود که دائما در حال عمل است» و نیز به روی طرح خود انك اما مشاهدات نبی می تواند 


صرفاً مکاشفه ای فوق طبیعی باشد؛ در اینجا و هم 


در آیه ۱۳. 


ا نام درخت «بادام» (در عبری: «شاقد») باداور خداوند «مراقب» (در عبری: «شوقد») می باشد . کلام خداوند تماماً حامة 
عمل خواهد پوشید: ۲۹:۲۳: ۲۹:۴۴؛ ۶۴:۵۱؛ پوشع ۱۴:۲۳: ١‏ سمو ۱۹:۳؛ اش ۱۱-۱۰:۵۵؛ حب ۳:۲؛ مز ۵:۱۳۰؛ طو 


۴ مت ۱۸:۵: ۲- پطر ۰۹:۳ 


۷ نشانگر تیره میباشد که حاضراست روی بهودیه انداخته شود که از شمال (ساکاها یا بابل )خواهد امد. 
تیره بختی ضر ر پھر سو خو 


۷ قرائت متن عبری: «از تانب شال امک که نره زوزی رم اقا قرائت ترحمه پونانی: «. 


.. زبانه می کشد» دیگ یادآور 


بد بختی است که از شمال بر بهودا فرو خواهد ریخت. ر.ک. توضیحات ۰ ۴:۲. 


۱۷۱ 


تزا خدایان دی حورل موزانیه ان ۷ 
و در برابر عمل دستان خود سجده 
کرده اند. 
هې "اما توء کمر خود را ببند و بایست! 
۲پا ۱۷:۲۲ به ایشان خواهی گفت 
هر آنچه را که به تو امر کنم. 
به سبب ایشان هراسان مباش؛ 
و گرنه» تو را در برابر ایشان هراس 
خواهم ساخت*. 
و اینک امروز از تو شهری حصاردار 
خواهم ساخت» 
ستونی آهنین؛ 
حصاری برنجین 
در مقابل تمام سرزمین: 
یر (یعنی در مقابل) پادشاه بهوداء رسای 
۳ 
کاهنانش و مردم سرزمین. 
با تو جنگ خواهند کرد؛ 


اما بر تو حیره نخواهند شد. 

زیرا من با تو هستم ۲۰۵ 
وی رورا انوا صف ۴:۳ ۱۸-۱ 
۲ "کلام بهوه به این مضمون به من ۳۱۳ 

فرا رسید: 

"بر به گوش های اورشلیم فریاد برآور ۱۲.۳ 
(که) بهوه جنین سخن می گوید: 

وفاداری جوانی ات را برایت به خاطر یزع:۶۰ 
می‌آورم؛ 

محبت دوران نامزدی ات راء 

آن گاه که مرا در بیا بان" دنبال می کردی» 
در سرزمینی که در آن نمی کارند. 
"اسرائیل [مایملک] مقدس“ بهوه بود. 
نویر حصاد او؛ 

جمله آنان که از آن می‌خوردند. مجرم مو۷۰:۲ 


می شد ند» 


۷ ارمیا مانند هوشع (هو ۱۵:۲: ۱۳۴ ۱ ) اغلب این عمل و سنت بت پرستی را تقبیح می کند (اين امر ۱۸ بار 
در این کتاب ذکر شده که ۸ مرتبهٌ ان در فصل ۴۴ یافت می شود). در کتاب ارمیاء اصطلاح «بخور سوزاندن» به 
عنوان روشی برای عبادت خداوند. فقط در ۱۸:۳۳ به کار رفته است, اما این بخش احتمالا مربوط به دوران بعد از 


ارمیا است. 


× ر.ک. ۲:۱۰؛ ۱۰:۳۰ خداوند آنانی را که به او اعتماد نمی کنند رها می سازد (ر.اک. اش ۹:۷؛ مت ۵:۱۳ ۲)؛ ایمانی راسخ 
7 1 ع 
سیب پدیدا بی اطمینانی عظیم می گردد (ر. ک. توضیحات اع ۱۳:۴ ۳۱:۲۸). 
لإ این اصطلاح در ان زمان؛ به مجموع شهروندانی اشاره می کرد که از تمام حقوق مدنی برخوردار بودند و وظایف خاصی نیز 
شامل حالشان می شد: ایشان می توا نستند در امور اجتماعی مداخلت کنند (۲-پاد ۲۴:۲۱؛ ۳۰:۲۳؛ ر.ک. ۲-پاد ۲۱:۱۴) و 


همچنین موظف به انجام خدمت نظام بودند (۲۵:۵۲). 


7 ارمیا همانند هوشع (هو 2-۲ ۲۲). به دورهٌ بیابان از دیدگاه معجزاتی که خدا به عمل آورد می نگرد؛ نه از دیدگاه 
سرکشی‌های اسرائیل (حزق ۱۳:۲۰؛ مز ۴۰:۷۸: ۱۰:۹۵ ۱۴:۱۰۶)؛ او فقط به وفاداری ایشان در پیروی از «راهنمایشان» 
در آن زمین لم یزرع («سرزمینی که در آن نمی کارند») توجه می کند: در چارچوبی چنین خشک و خشن» حضور الهی با قوت 
بیشتری حکمفرما بود و عبادت خدا بی پیرابه تر (ر.ک. ۲:۷ ۲؛ عا ۲۵:۵)؛ مذهب نیز در مقایسه با خیانت هایی که از همان 
آغاز استقرار و جایگیری در کنعان حاکم شد ناب تر بود (آیات ۰ ۰)۲۸-۲ و این جایگیری درست همان چیزی بود که رکابیان 


رد کردند (فصل ۳۵). 


2 فرائت تحت اللفظی: «جیز مقدس برای بهوه» (ر.ک. ۱۵:۱۱: ۴۱:۳۱؛ ۹:۲۳؛ ۳۰:۲۵؛ ۲۱ خروح ۳۸ فقط 
خداوند می تواند آن را مورد استفاده قرار دهد (ر. ک. ۲۶:۳۶؛ مز ۱۵:۱۰۵). 


ارمیا ۸۲ 


(و) دچار بلا می گردید ن ٥‏ در سرزمینی خشک و تاریک» 
¬ وحی بهوه. در سرزمینی که هیچکس از آن عبور 
نمی کند 
بار۳: ۱۲ رها کردن چشمه آب زنده؟ و جابی که هیچ انسانی در آن ساکن 
پم "ای خاندان یه قوب و ای تمامی . نمی‌شود؟» 
خانواده های خاندان اسرائیل» کلام بهوه را اسنها را به سرزمینی از باغ‌ها داخل نن۱۸-۱۳:۳۲ 
شنوید: ساختم تا از میوه ها و مواهبش بخورید, 
0 اما چون داخل شدید. سرزمین مرا 
رن ۲مم پدران شما در من جه بی عدالتی بافتند نایاک کردید ۵:۳ 
.۳ که از من دور شدند, و میراث مرا نفرت انگیز ساختید. E‏ 
۲با ۱۵:۱۷ (و) به دنبال «بطالت» رفتند *کاهنان نگفتند: 
ا و خودشان نیز بطالت شین ۲۳ «کحا است بهوه؟» ۲ب ۱۴:۲ 
ا۳ ونگفتند: «کجا است بهوه آنا کشر مع را کا می دا ۱ ۲۰۰ 
ی ین ۳ 
تت۱۷-۱۰:۳۷ که ما را در بیابان هدایت کرد چوپانان به من بی وفا بودند» ۵:۵ 
در سرزمینی پر از صحراها و آبکندهاء انبیاگ به واسطهٌ بعل نبوت کردند» 


0 محبت خداوند باعث می شود که او کسانی را که خاصانش را لعنت می کنند» تحمل نکند (پید ۳:۱۲؛ اعد ۲۴-۲۲)؛ او 
خاصانش را در سختی ها محافظت می کند (پید ۵:۳۵: حک ۱۲-۱۱:۱۰). و هر که را که بر آنان دست بگذارد (۲۵:۱۰ و 
توضیحات؛ پید ۱۷:۱۲؛ ۳:۲۰ ۷؛ مز ۵ ۱۴:۱۰)» یا هر کس را که رسالتی را که خداوند خودش موقتاً تعیبن کرده, مورد سوء 
استفاده قرار دهد» محازات می کند (ر. ک. اش ۱۹-۵:۱۰: ۸-۶:۴۷؛ زک ۱۵:۱) ر.ک. توضیحات زک ۱۰:۱۱. 

این وحی (آیات ۱۳-۴) پروندۂ اتهامات اسرائیل را باز می کند؛ اسرائیل آن «همسری» است که متهم است کسی را که همه 
چیز او بود رها کرده (آیات ۳-۲) کسی را که «چشمۀ آب زنده» بود (آیه ۱۳), و اینک به دنبال سراب‌ها رفته است (ر. ک. 
آیه ۱۸). خداوند در آغاز ثابت می کند که نه او (آیه ۵) بلکه ایشانند (آیات ۸-۶) که خطاکارند. اتهاماتی که او وارد 
می سازد (آیه )٩‏ به شکل مقایساتی بسط می یابد ک برای اسرائیل طاقت فرسا است (آیات ۱۳-۱۰)؛ مجازات ایشان (وحی 
بعدی) جبزی جز نتبجه ارتداد خودشان نیست (آیات ۰۱۷ ٩۱)؛‏ آری, به راستی که ایشان از راه منحرف شده اند (ر.ک. آیه 
۸ 

1 انسان به هر آنجه دل ببندد, به شباهتش در می‌آید (هو ۱۰:۹: مز ۸:۱۱۵: ۱۸:۱۳۵؛ ۲-قرن ۱۸:۳). 

۵ در این آیه, ارمیا. پس از میگاه (میک ۱۱:۳), خیانت مستولان اصلی قوم عهد را افشا می کند؛ او نخست از خیانت کاهنان 
شروع می کند که نخست رسالتشان» نگاه داری و تفسیر مفاد عهد» و دادن رهنمودهای الهی بود (۱۸:۱۸؛ لاو ۱۱:۱۰: اعد 
۷ تث ۱۳-۹:۳۱؛ ۱۰:۳۳؛ حزق ۲۶:۷؛ هو ۶:۴؛ ملا ۷:۲؛ بنسی ۱۳۵۵ ۲۶؛ ر. ک. اش ۳:۲؛ توضیحات ۱۶:۸). 
در زمینۂ کهانت در اسرائیل» ر.ک. مقدمۂ لاویان ۔ «نگاه می‌دارند» = قرائت تحت اللفظی: «در دست حرکت می دهند» که 
اشاره ای است به روش های درخواست مشورت از خداء ر. ک. توضیحات خروج ۳۰:۲۸ ۱ سمو ۴۲-۳۶:۱۴. 

۶ «جوپانان» که همان «بزرگان» در میک ۱۱:۳ می باشد, به پادشاهان اشاره دارد که در بخش مربوط به پادشاهان (۱:۲۱ تا 
(N:‏ بیشتر در مورد آنان بحث می شود. 

ع این بدترین خیانت است که در آیات دیگر نیز افشا شده (یعنی ۱۳:۵, ۳۱: ۱۳:۶ ۱۰:۸؛ ۱۵-۱۳:۱۴ ٩:۲۷‏ ۱۱۸-۱۴ 
۸ ۸-۸ ۱۵؛ ۰)٩:۳۷‏ خصوصا در بخشی که علیه انبیا است (۴۰-۹:۲۳). شباهت این آیه با ۱۳:۲۳ (همجنین 
ر. ک. ۱-پاد ۱۸), ظاهرا حاکی از آن است که ارمیا در اینجا نه فقط انبیای بهودا را که همدورهُ او می باشند, بلکه انبیای 
شمال را نیز مد نظر دارد. در ۱۸:۱۸ در کنار گروه کاهنان و انبیاء به گروه حکیمان نیز اشاره شده که قابلیت این را دارند که 


۹:۲ ارمیا 


به دنبال آنانی رفتند که به هیچ کار ام اسان راز اشامت متسر 
۱ نمی‌آیند! باشید ۱ اش ۲:۱ 
"به این سبب است که بار دیگر شما را بلرزید و کاملا حیران باشید 
به جنایت متهم خواهم ساخت - وحی بهوه. 
- وحی بهوه - ۳ "زیرا قوم من دو کار بد مرتکب شده مر :. 
خروج. ۵:۲ پسران پسرانتان را نیز به جنایت متهم است: 
خواهم ساخت". یشان ھا تة اوه رها وه 
پس به جزیره‌های کی گذ و کنن و کرده اند 1:1۷ 
ببینید» تا برای خود آب انبارها بسازند» و 
به قیدا را بفرستید و خوب دقت کنید؛ آب انبارهای ترک دار 
بینید آیا جیزی مانند این وجود دارد! که آب را نگاه نمی دارند! 
آیا ملتی خدایان خود را معاوضه 
می کفد ۱۳ درد و تلخی 
_بااینکه آنها خدا نیستند. آیا اسرائیل برده‌ای خریداری شده 
م۲.۰۶ اما قوم من «جلال»" خود را معاوضه است 
۶ کرده است يا خانه زاد؟ 
ین با چیزی که به هیچ کار نمی آید! جرا تبدیل به غنیمت شده است؟ 


مسائل را درست تبیین کنند» وا ات عجوم و درن خی ری مون ابراز دارند» و نسبت به امور نگرشی درست 
داشته باشند؛ Gg oO‏ (امث ۱۸:۲۹). 

۲ در نسخ خطی عبری و وولگات» فقط امده: «یسرانتان را.. 
SÎ‏ یک ی ی ی رت رس 
توضیحات اعد و 

[ «قیدار» قبیله ای است در شمال عربستان (ر. ک. توضیحات اش ۱۶:۲۱) که در ۴۹ :۰ نیز آن را باز می یا بابیم. 

16 مذهب نهادی دولتی بود و چنان وابسته به زندگی مردم بود که تغییر خدایان تقریبا غیرقابل تصور می نمود؛ اما افزودن به 
مجموعهٌ خدایان ملی امری بود که با رغبت انجام می شد. نعمان که یکی از نخستین گروندگان به خدای حقیقی بود و عهد عتیق 
ماحرای او را برای ما نقل می کند. این ضرورت را احساس می کرد که هر گاه می خواست خداوند را عبادت کند. مخفیانه از 
کشور خود خارج شود (۲۔ یاد ۱۷:۵ و توضیحات). 

1 خداوند برای قوم. » گرانبهاترین بود؛ او ارزش واقعی ایشان بود» سرجشمۀ زندگی شان (ر. ک. آیه ۱۳)» اساسی ترین جنبة 
شخصیت ایشان و نیز هر فردی؛ یعنی جلال ایشان (مز ۶:۸؛ ایوب ٩۹:۱؛‏ ۲۰-۱:۲۹) یا حگر آنان (به عبری «کاود» که 
SS‏ و توضیحات مرا ۱۱:۲ ور.ک. مز ۶:۷؛ ۹:۱۶ ۱۳:۳۰؛ 

۸) ر.ک. توضیحات عا ۶ در حالی که غيربهودیان بی جون و جرا به خدایانشان که «به هیچ کار نمی آیند» اين جنين 
جسبیده‌اند, اسرائیل به خدا که «حلالشان» می باشد» خیانت کرده‌اند. در مورد خدای واقعی که جلال قوم خود می باشد. 
ر. ک. در عهد جدید: ۲ قرن ۱۸:۳؛ کول ۱۱:۱؛ ۱ بطر ۴:۴. 

ر. ک. بید ۱۴:۱۴: ۰۱۱۳-۱۲:۱۷ ۰۲۳ ۲۷: لاو ۱۱:۲۲ وی ری داي ده کر پل یدرم a‏ 
ارباب» همجون برده زاده شده است. دردسر جنین برده ای کمتر است. آیات ۱۴ - ۱۷ گور بی در حکم پرانتز زاست؛ آیه ۱۸ که 
آن را می توان به راحتی بعد از ز آیه ۱۳ آورد. روابطی را ميان اسرائیل و مصر مفروض می گیرد که با روابط مذکور در آیه ۱۶ 
متفاوت است (حنگ نکوی دوم در سال (f.e. ۰ ٩‏ 


۱۹:۲ ۳ 


N:‏ * شیربچگان بر عليه او می غرندثل ۸و اینک چه کار داری که راه مصر را 
دارا ورای در پیش می گیری 
سرزمین او را به ویرانی سپرده اند تا آب شیحورا را بنوشی؟ 
شهرهایش سوزانده شده» سکنه‌ ای وجه کار داری که راه آشور را در پیش 
ندارد. می گیری" 
حتی پسران نوف و تحفدیس؟ سر تو تا آب «رود»؟ را بنوشی؟ 
را تراشیده اند۳! ۳ ادا که بدکاری ات تو را اصلاح کند. _ یر ۳۲: 
۲یا این بر تو واقع نشده بادا که ارتدادت؟ تو را تنبیه کند. 1 
از این سبب که یهوه» خدایت, را ترک پس بدان و ببین که چقدر بد و تلخ است 
کرده‌ ای» که یهوه» خدایت» را رها کنی ۳ 
دیات ز ھان کون کر رام تانق وازن رشان ا ۷ e‏ 
م کرد؟ - وحی خداوند بهوه لشکرها. 


۸ منظور شیرهای کوجک نیس» بلکه مقصود شیرهایی است که در اوج قدرت جوانی خود هستند» در خصوص تصویر غرش شیر 
(۸:۱۲)» ر.ک. توضیحات اش ۲۹:۵. 

0 «نوف» و «تحفنیس» نام های عبری شهرهایی است که به یونانی «ممفیس» و «دافنه» خوانده می شود. «تحفنیس» در کنار دریاچۀ 
«منزاله»» بین «تانیس» و «پلوز» (در شرق دلتای نیل) واقع شده است. در خصوص «نوف» (حزق ۰۱۳:۳۰ ۱۶) (همان ممفیس: 
در کنار نیل در نزدیکی قاهره) یا «موف» (هو ۶:۹) و «تحفنیس» (۷:۴۳ :٩‏ ۱:۴۴؛ حزق ۱۸:۳۰)»ر.ک. به توضیحات 
۶ و توضیحات اش ۱۳:۱٩‏ 

9ر.ک. توضیحات ۴۵:۴۸ و ۳:۶؛ مز ۱۴:۸۰. ترحمهٌ احتمالی دیگر: «پوست سرت را کنده اند». 

٩‏ «شیحور» (ر. ک. اش ۳:۲۳) ی به دریاجةهٌ «منزاله» در نزدیکی «تحفنیس ں» ختم می شود. 

این کشور کوچک در معرض این وسوسه بود که به یکی از این دو قدرت بز رگ یکی واقع در جنوب غربی و دیگری واقع در 
شمال شرقی» تکیه کند. و همواره ميان آنها در کشاکش بود. . انبیا در نقطه مقابل» موعظه می کردند که بهودا فقط باید به 
خداوند تکیه کند (ر. ک. آبه ۱۳؛ حزق ۱۶:۲۹ و توضیحات, و قبلا در هو ۱۳:۵: ۱۱:۷؛ ۹:۸ و ۲:۱۲: ۴:۱۴ و توضیحات 
آنها). در پایان سد پیشین (توضیحات اش ۱:۳۰): اشعیا همواره با اتحاد با مصر مخالفت کرده بود (توضیحات اش 

۰ توضیحات ۲۸: ۲). اتحادی که در نهایت برای حزقیا بسیار گران تمام شد. ناجوم ا به دوره ارمیا نزدیکتر بود. 
شکنندگی قدرت آشور را اعلام می داشت (ر. ک. ۹6 ۲۰۲ و یدوز وف کار ازا وفعت اش نام نید 
گذشته باقی ماند» با اینکه شرایط تغییر کرده بود. در شمال» بابل می رفت تا جای نینوا را بگیرد» و در جنوب» پس از فاجعه 
سال ۶۶۳ ق.م. که طی آن سلسلهۀ نوبیایی فرو پاشید» احیای ملی به واسطۀ سایی هاء سلسلة ۲۶» تحقق یافت؛ در برخی از 
دوره‌ها, تمام امیدهای بهودا در این سلسله تبلور می‌یافت (آبه ۷ زیرا این سلسله توانسته بود مصر را از یوغ آشور رهایی 


دهد. 
5 منظور از «رود» هو رازه ترات اس و ۱ خروح ۲۳: ۰ و غیره) که «رود بز رگ» نیز نامیده شده است (یید 
۵ تث ۷:۱؛ یوشع ۴:۱)؛ ل اش ۲۰:۷) که شهرهای بز رگش (نینوا؛ کالح, 


آشور) در امتداد رود i‏ دورتر از این یک, قرار دارد. یعنی رود دجله (دان ۴:۱۰). 

علاوه بر امت:۳۲:۱؛هو ۵:۱۴:۷:۱۱اين کلمه فقط درارمیا پیدا میشود .ار۲:۳:۵:۸ ۳:۷:۱۴:۶:۵:۲: ۱۱۸۰۶ ۱: ۰۱۲ 

۷ قرائت تحت اللفظی: «و نه لرزشی (در مقابل) من نزد تو» منظور همانا فقدان ترس خداوند است که اصل حکمت می باشد: 
تث 4۶:۴ ايوب ۲۸:۲۸ امث ۶۷:۱ ۰۹ ۶۲ بنسی ۱۶:۱ یک روز خداوند خامعه «بازگشتی ها» را در این حالت ترش که 
برای ز ندگی کردن در عهد اساسی است. استوار خواهد ساخت (۴۰:۳۲). 
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:° ارمیا 


رد استدلالات متھہ" به تاکی حرام زاده؟ 
"آری» از دیرباز " یوغ خود را شکستی» "اگرچه خود را با آشنان پاک سازی» ‏ ایوه:.۲ 
۵:۵ بندهایت را گی اگرچه برای خود نمک قلیا را به فراوانی 
ت۱۱ گفتی: «خدمت نخواهم کرد!» به کار ببری» 
آری» بر روی هر تبه مرتفع خطایت در برابر من چسبیده است ۱:۷ 
و زیر هر درخت سبزی وحی خداوند بهوه. 
دراز کشیدی و روسپیگری کردی*! " آچگونه توانی گفت: «خود را ناپاک ۱۴:۲۸ 
بزدوری. "اما من با مرغوب ترین! تاک ها تو را نساخته اې 
غرس کرده بودم» (و) در یی بعل ها نرفته ام؟» 
همه, با اصل و نسبی درست؛ راه خود را در «دره»* ببین, 


ټن ۳۲م پس جگونه به نهالی فاسد تبدیل شدی» آنجه را که کرده ای تصدیق کن. 


۷ در این وحیء تصاویر فراوانی از بی بند و باری باور نکردنی قوم عهد به چشم می خورد» تصاویری که گاه فاقد نظم است. از 
ورای این تصاوین می توان حالتی را حس کرد مت ها و وس بود اما سرایفام په فط انار می رس «شدت 
احساسات از انسجام تصاویر سنگین تر می نماید» (توضیحات هو ۲۲۱ ]ی خر انتجا است که بار دیگر شاهد از سرگیری وعری 
می باشیم (آیه ۲۸ ر. ک. آیه ۲۶), که از ابتدای فصل آغاز شده بود (ر.ک. توضیحات آیه ۴) و اغلب نیز تکرار می شود 
(متلا آیه ۳۵؛ .)٩-۱:۵‏ 

۷ یعنی از زمان ورود به سرزمین موعود (ر. ک . توضیحات آ يه 16 یا حتی پیش ازآن» از زمان خروج (حزق E?‏ + اع ۷: :۵1(. 
ارمیا مکرراً به فساد اسرائیل (مثلا ۳۰-۲۷:۶؛ ۴:۸- ٩۷‏ ۲۳:۱۳) و به نااطاعتی ایشان اشاره می کند؛ این ااطاعتی سبب 
می شود که ايشان کمترین قید و بندی را تحمل نکنند» و هر جه را که مانعی بر سر راه هوس هایشان قرار می دهد» خدمت در 
بردگی تلقی کنند. در اینجا نماد ازدواج هوشع را باز می‌يابیم» یعنی «زنی بی وفا که راه با زگشتی ندارد» (مقدم؛ هوشع), 
وک به توضیح بعدی. 

× قوم اسرائیل بر این تصور بودند که می توانند همانند سایر ملت‌ها (ر. ک. توضیحات آیه ۰0۱۱ عبادت بعل های سرزمینی را که 
به تصرف درآورده بودند. در کنا راق داو ی اام دهن ؛ اعتقاد بر این بود که این بعل ها می‌توانند سبب 
حاصل خیزی زمین گرد ند؛ عبادت بعل ها در مکان‌هایی صورت می گرفت که یادا ور حاصل خبزی بود (درختزارهایی که همیشه 
«سبز» بود: ۶:۳ ۱۳؛ تث ۲:۱۲ و توضیحات؛ ۱-باد ۳۳:۱۴: ۲ پاد ۴:۱۶؛ ۱۰:۱۷؛ اش ۲۹:۱ و توضیحات؛ ۵:۵۷؛ حزق 
۶ هو ۱۳:۴؛ ر.ک. توضیحات ۱ پاد ۲:۳)؛ این عبادت با اعمالی همراه بود که انبیا آنها را مخالف احکام الهی 
می شماردند (ر. ک. هو ۱۵:۲). خداوند جنین اشتراکی را نمی پذیرد (ر.ک. توض [مخفف توضیحات/آرمان ] نا ۲:۱ یع 
۴ -۸). قوم او باید برای همه چیز به او چشم بدوزند. حتی برای حاصل خیزی زمینشان (مقدمه هو و توض ۹:۱۴: ر. ک. ار 
TEY‏ )هر عمل بت پرستانه. خاصه عبادت این بعل های منفور که خداوند نمی خواهد حتی نامشان بر زبان اورده شود 
(هو ۱۹:۲)» بی وفایی و خیانت به «شوهرش» (آیه ۲؛ اش ۵:۵۴؛ هو ۱۸:۲)» و زنایی به حساب می‌آید که اغلب در حد 
روسپیگری توصیف شده است (۴-۱:۳؛ ۷:۵؛ ۲۷:۱۳...؛ اش ۳:۵۷؛ حزق ۰۱۶ ۲۳؛ هو ۷:۲؛ ۱۰:۴؛ ر. ک. مت ۱۳۹۰۱۲ 
۶ مر ۳۸:۸: یو ۴۱:۸: یع ۴:۴). 

7 قرائت تحت اللفظی به : «سرخ» ۰ «لعل گون»» پا «سورق». این نام گذاری شاید به این اشاره دارد که این نهال ها از «وادی 
سورق» می‌آمد (داور ۴:۱۶)؛ ر. ک. پید ۱۱:۴۹؛ اش ۵: ۲؛ ۶ در مورد تاک که نماد قوم عهد می باشد. و کت : 
توضیحات اش ۱:۵. 

7 احتمالا منظور «دره ای» است که اورشلیم را از غرب و جنوب احاطه می کرد و از دورازه «وادی» می شد به سوی ان رفت 
(توضیحات نح ۳ ۰ ۱۳:۲ ۵ ۲-توا ۲۶ ۰) و به نام وادی این هنوم (۳۲-۳۱:۷: ۶:۹ ۳۲ ر.ک. توضیحات یو 
۱۵ ۰ شتتاخته شنده: است: در مورد مراسم مذهبی نفرت انگیز که این دره محل نمایش آنها بود. ر.ک. توضیحات ۲- پاد 
۳ این دره تبدیل خواهد شد به نماد ملعون ترین مکان: توضیحات مت ۲۲:۵. 


ارمیا 


ماده شتر سبک که قدم هایش با هم 
تلاقی می کنند“ 

"ماده الاغ وحشی که به صحرا خو 
گرفته» 

در شدت میلش» هوا را نفس می کشد؛ 

شهوت او را جه کس باز خواهد داشت؟ 

هر که او را بجوید» نیازی ندارد خود را 
درمانده سازد؛ 


٩ هو۸:‎ 


اور ها ما هس می ارد 


مراقب باش که پایت کفش خود را 
گم نکند 
(و) گلوبت تشنه نگردد. 
اما تو کو نها بی فایده است! 
فان و 
۳ من بیگانگان“ را دوست می دارم 


TTS 


۱۳:۸ 


و می‌خواهم در پی شان بروم. » 

"به آن سان که دزد چون گرفتار آید 
شرمسار گردد» 

اھان سان شر سار خو اهن د کت 
آنان که از خاندان اسرائیل اند 

ایشان» پادشاها نشان, بز رگانشان, 


۳۹:۲ 


و کاهنان و انبیایشان, 


۷ (نان) که به چوب می‌گویند: «تو ېې 
تث۲ ۶:۳؛ 
پدر من هستی!» حک ۱۷:۱۳ 
یه سنگ (م ی‌گویند): «مرا تو 
زاده ای !» 
زیر ای شان پشت خود را به من 
برگردانده اند 
و نه روی خود را. 
نكاد به وفت تبره د بخ شان می گویند: 
«برخیز و ما را نحات ده!» 
بسن کنیل خدایانی که برای خود .۱۴:۱ 
۳ ¢ ۶ 3 
حبه ای : تث۳۲: ۳۸-۳۷ 
ی مد ۱-با ۱۸:۱۹ 
بادا که برخیزند» اگر می توانند تو را به اش ۲ب 
e aê‏ 2 2 ا ۱ هو۴۲۴ ۴:۱؛ 
وقت تیره بختی ات نحات بخشند! نامه ار ۳۶ 


زیرا خدایانت» این تا 

به تعداد شهرهایت می باشند؟! 

" "چرا مرا به جنایت متهم می کنید؟ 
شما همگی نسبت به من بی وفا بوده اید 
-وحی بهوه. 


2 تصویر بی ثباتی و بولهوسی (ر.ک. توضیحات آیه ۲۰) و نیز تصویر تشویش و نگرانی. 
0 منظور یا «ماه» میل جنسی اوست که طی ن, الاغان نر دجار زحمتی در یافتن او نمی شوند زیرا که او خودش به استقبال ایشان 
می‌آید» یا آخرین «ماه» بارداری اوست که می توانند به راحتی او را غافل گیر کنند» زیرا در آن زمان دیگر مانند دوره ميل 


» «بیگانگان» احتمالاً در وهلة نخست. شاره به مردان داردء مانند ۱۹:۵؛ ۸:۳۰: ۰۲:۵۱ ۵۱؛ اش ۷:۱ و غیره. همجنین 
می تواند دلالت کند بر خدایان مانند ۱۳:۳ (ر.ک. مز ۲۱:۴۴: ۱۰:۸۱). منظور همیشه بی وفایی اسرائیل نسبت به 
«شوهر» خود می باشد (آیه ۲), موضوعی که دائما افشا می شود (ر. ک. توضیحات آیه ۲۰؛ ر.ک. حزق ۳۲:۱۶). این 


«بیگانگان» هر چقدر هم 


فریبنده باشند (ر.ک. حزق ۲۳), رفتارشان نمی بایست در نظر اسرائیل بسندیده بیاید. 


1 اشاره ای جدید به عبادت در مکان های بلند (ر. ک. توضبحات ۱ پاد ۲:۳) که در آنجا ستون‌های مقدس» نماد خدایانی بود که 
از سوی خداوند رد شده بودند (تث ۵:۷: ۲۱:۱۶ -۲۲). در خصوص پدر بودن خدایان نسبت به پیروانشان» ر.ک. اعد 


۱ ملا ۱:۲ ۱. 


6 ترجمۀ یونانی حاوی این جملۂ اضافی است: «و قربانی‌هایی که به بعل تقدیم می شود به تعداد کوچه های اورشلیم است»: 
E‏ ۱ هو ۱۱:۸. پوشیا با قدرت بر علیه کثرت و تعدد مکان‌های عبادت اقدام کرد. چرا که می توانست منجر به 


شر کت شود ر. که توضیحات تث ۵:۱۲. 


| 
علام جرم 

" "پسران شما را بیهوده زدم: 

۵ ایشانط درس را نپذیرفتند؛ 


فان ا سای نا رون ات 


۳۶:۹ 4 .2 
۱و همچون شیری ویرانگر. 
" "شگفتا از این نسل شما! کلام بهوه را 


آیا من برای اسرائیل. بیابان بوده ام؟ 
یا سرزمینی با تاریکی غلیظ؟ 
۲ چرا قوم من می‌گویند: «ما آزاديم, 
۳ دیگر به سوی تو نخواهیم آمد»؟ 
آیا دختر جوان زینت خود را فراموش 
کفبه 
یا عروس» کمربندهای شود را؟ . 
۲ اما قوم من مرا فراموش کرده استل 
از روزهای بی شمار پیشین! 


راه‌های خود را جه خوب آماده می سازی 


تا به دنبال عشق بگردی! 

به همین سبب است که راه های خود را 
آشنا ساختی 

حتی با بدی! 

"خون موجودات بی گناه را 

که به هنگام جرم ایجاد رخته( گرفتار 
ی 

تا به دستانت؟ می ماشتا 

اما با تمام اینها 

* می گویی: «من بی‌گناهم, 


خشم او بی گمان از من برگشته است». . مرو 


مرائی۱۴:۴ 


اینک با تو وارد داوری می شوم؛ 

از این سبب که مئ کوت «گکناهی 
نکرده ام » 

۲ "جقدر برایت کم ارزش آست ۳ (؟) 

که راهت را تغییر دهی! 


از مصر نیز سرخورده خواهی شد. ۱۳:۴۸ 


اش ۳:۳۰ 


٤‏ این فراخوانی است جدید و عاجل برای توجه به این حقیقت که ایشان خداوند را به شدت رد کرده‌اند. گرچه آن را انکار 
می کد (آیه ۳۵). او دیگر نمی تواند بیش از این تحمل کند که ايشان در رفتار خود نسبت به خداوند. چنین بی توجهی 


واقعی با ساختگی نشان دهند. 
۵ ترحمهٌ پونانی: «شما نمی پذ برید ». 
1 ترجمه های یونانی و سریانی: «شمشیر» . 


این خطاب احتمالا توضیح کاتبی است که می خواسته اهمیت «کلام بهوه» را برای هر دوره خاطرنشان سازد و روش کند که آن 
را باید محددا درک کرد («بینید»)؛ ر.ک. توضیحات ۱۰:۱۴ 
ژر ک هو۲: ۱۵وتث۱۴:۸. 
«روی دستانت»). یا بر عکس, ممکن است به این معنا باشد که جنایت در خفا انجام گرفته است (آرامی, تفسیر «قیمهی»). 
[اين عبارت» ترجمه ای است فرضی از متنی ناقص. در ضمن» بر اساس قرائت «قیمهی». این عبارت را به أيه بعدی متصل 
کرده ايم. ۱ ِ ۲ ۱ ۱ 
۵ وازهُ عبری که در اینجا به کار رفته» اصطلاحی است متداول در واژگان مربوط به گناه؛ معنی آن چنین است: «به هدف 
نخوردن» (توضیحات مرا ۶:۴)؛ ر.ک. داور ۱۶:۲۰؛ مز ۲:۳۹ (در اینها؛ معنی آن «دور شدن» می باشد) و در امث 
۳۶-۸ در معنای مقابل «یافتن» به کار رفته است. 
ع ۰ 
0 با: «جگونه به انحراف می‌روی». 


۲سمو۱۳: ۱۹ 


ارمیا :۵ 


همجنان که از آشور شدی؟. ال خود را به سوی کوه های برهنه 
۲ از آنجا نیز بیرون خواهی آمد. بر افراز و ببین: 
و دستانت بر سرت خواهد بود. چه جایی هست که خود را تسلیم نکرده ۷.۲ 
زیرا یهوه آنان را که بر ایشان اعتماد باشی؟ 
ا j eT e‏ ۱۳:۲۳ 
داشتی» رد کرده است» بر سر راه ها برای انان می نشستی» حز۲۵:۱۶؛ 
e QA AS TAT‏ 4 ا 3 مز۱۲:۷؛ 
و با انان توفیق نخواهی یافت. همجون زد عرب در بیابان. نامه ار ۴۲ 
و سرزمین را الوده ساختی 
۰ 2 1 ۳ ۳ 
روسیی نامدار با روسپیگری خود و با بد کاری خویش. 
۱ مس E e‏ 
۳ [ کلام بهوه] به این مضمون ۴ [ به لدا رگبار باز داشته شده ۴۰۵ ۵-۲ ۲؛ 
1 ۲ 5 ۳:۱۴ 
من فرا رسید ]: و باران بهاری نبارید. تت۸ ۲۳:۲ 
72 ۰ ۳ ۳ ی 3 عا۷:۴ 
اکر مردی زن خود را طلاق دهد و توییشانی روسپی داشتی: 
و این زن پس از ترک وی» از سرخ شدن امتناع ورزیدی. 
ز آن مرد دیگری باشد؛ "آیا حتی در آن هنگام به سوی من فریاد 
۳ 
یا می تواند به سوی وی باز گردد۹؟ نمی کردی که 
چنین ری «پدر من! تو دوست جوانی ام می باشی ! 
ی آیا تماما آلوده پیست"؟ "یا او [کینه] را برای همیشه نگاه :1 
۳ وا اه ع ۵:۲ 
ما تو که با فاسقان بسیار روسپیگری خواهد داشت؟ اش ۸:۶۴ 
کرده ای» آیا[خشمش] راتابه تهایت حفظ 
آیا به سوی من باز خواهی گشت؟!؟ خواهد کرد"؟» 
5 ل ع 
-وحی بهوه. تو چنین سخن می گفتی 


و بدی را گستاخانه به عمل می‌آوری۱۲ 


0ر.ک توضیحات آیه ۱۸. اما این آیه ۳۶ به موقعیتی اشاره دارد که آشکارا مربوط به دوره ای بعد از فرویاشی مملکت آشور 
می گردد. 

1۳۰ ین اصطلاح عبری» در متون مدرن و در وسط متن» مجرلا تاعلات «:» نشان داده می شود. 

٩‏ طبق رسم روزگا ر» بر مرد حایز نبود که زنی را که طلاق داده بود و به ازدواج مرد دیگری در آمده بود, مجدداً به همسری بگیرد؛ 
اگر جنین می کرد باعث می شد که بر «زمین» (یعنی سرزمین) خطا وارد شود (تث ۴ ۲: ۱-<۴). 

ا ر. ک تث۴:۲۴؛ اش ۴ ۵:۲؛۱عد ۵ ۳۳:۳؛مز۰۳۸:۱۰۶ 

5 خدا نمی تواند قوم خود را که «مکروه» شده (تث ۲۴ :۴) و خود را تسلیم خدایان دیگر کرده؛ بپذیرد. اما با این حال» جنین پذیرشی 
برای آنانی که حاضرند آبروی خود را ز دست بدهند, مجددا مسر خواهد بود (آیات ۱۳:۳. ۵ لو ۱۱۹-۵ ۱۳:۱۸ -۱۴). 

1 واژگان مذهبی سنتی (ر.ک. آیه ٩‏ و خروج ۲۲:۴؛ تث ۶:۳۲؛ هو ۱:۲؛ ۱ ملا ۶:۱) که می‌تواند بیانگر ایمانی اصیل 
باشد, اما در واقع» در پس خود. بی نظمی و ارتدادی واقعی را پنهان می سازد؛ این حالت مانع از آن است که ایشان نسبت به 
واقعیت هشیار گردند (ر. ک. توضیحات ۳۰:۲) و توبه کنند: نشانه‌های مجازات آشکار است اما ایشان مایل به خواندن آن 
نیستند؛ ر.ک. توضیحات آیه ۶. 

لا چه کسی سخنان این بیت را بیان می کند؟ مردم که اعتمادی سهل را به بخشایش الهی ابراز می‌دارند, مانند هو ۳-۱:۶؟ یا نبی 
که مردم را به این توب صمیمانه که فاقدش می باشند» فرا می‌خواند (ر. ک. دنبالهٌ آیه)؟ 

۷ می توان این گونه نیز استنباط کرد: «اما تو از گفتن بدی و عمل کردن به آن باز نمی ایستی»؛ ر.ک. ۲۱:۲. 


Fe 


4 


TYE 


هو۱۳:۷ 


۶2۳ 


اا 
و یهودای خیانت پیشه" 
کرو کار فا بوشیا بهوه مرا گفت: 
۳1 دیدی اسرائیل مرتد* جه کرده است؟ 
بر روی هر کوه مرتقع و زیر هر درخت سبز 
می رفت؛ در آنجا ژوسپیگری کرده است: 
نگشت! خواهرش» یهودای خیانت پیشه 
[اين را] دید؛ "او دید که من برای تمام 
زناکاری‌هاپی که اسرائیل مرتد کرده بود 
او را بیرون کردم و طلاق نامه اش را به او 
دادم . اما خواهرش, بهودای خیانت پیشه» 
1 2 
نترسید؛ او نیز رفت و روسپیگری کرد! و 
2 ۳ 
با روسپیگری پرهیاهویش» سرزمین را 
آلوده ساخعت*؛ با سنگ و با جوب زنا کرد. 
وحتی پس از تمام اینها, خواهرش؛ 
یهودای خیانت پیشه» با تمام دل خویش به 
سنوی هن بان فنگشته بلکه با دروغ*! 5 
وحی بهوه. 


ارمیا 


۳ ۰ 

أ 'یهوه مرا گفت: اسرائیل مرتد خود را 
عادل تر از بهودای خیانت پیشه نمایانده 
' برو این سخنان را به سوی شمال 
فریاد بزن. بگو: 

و ۶ 

باز گرد« ای اسرائیل مرتد - وحی بهوه - 
جهره ای سختگیر به شما نخواهم نمودگ 
زیرا نیکخواه می باشم - وحی بهوه - 
[کینه ] را برای همیشه نگاه نمی دارم. 


بوده ای 
رفتی» 
زیر هر درخحت سبز؛ 
و صدای مرا نشنیدید! 
- وحی بهوه. 
Ce. ۴‏ ۰ 
باز گردید» ای پسران مرتد. 
- وحی بهوه - 
شما را خواهم گرفت؛ 


a: 


TTA 
ھو۲:۱۴؛‎ 
۶:۲ ٩اوت-۲‎ 


۷ برای ایماندار بدبختی‌ها تبدیل به فراخوان هایی به با زگشت می شود. فراخوان هایی که خطاب به همه است (ر. ک. لو 


۵-۳ و توضیحات؛ نا ۶:۳ و غیره). بد بختی های اسرائیل درسی بود برای بهودا؛ اما اغلب دشوارتر است که انسان به حای 
اندیشیدن به بد بختی‌های خود, به بدبختی‌های دیگران بیندیشد (ر.ک. فصل ۲۴). حزقیال (فصل های ۱۶ و ۲۳) مقايسة 
ميان دو خواهر را بسط خواهد داد. 
× مرتد: اسم خاص قوم برگزیده شد.ر. ک ۱۱:۸ ۰۱۲ 
ل منظور سقوط سامره و تبعید مملکت شمالی در ۷۲۱-۷۲۲ ق.م است ( ۲- پاد ۱۷). 
2 ترجمه ما مبتنی است بر قرائت ترجمه های سریانی, آرامی, و وولگات. با قرائت فعل با حروف صدادار متفاوت. می توان چنین 
ترحمه کرد: «خود زمین نیز آلوده شده است». 
2 بهودا در خیانت و بی وفایی و دروغ زندگی می کند. همه چیز در او نادرست است, حتی ادعاهایی که در مورد وابستگی اش 


خطاب به خداوند ابراز می دارد؛ ۲۳:۲ ۲۷ ۳۵: ۴:۳: ۸:۸. 


0 ارمیا دعوت می شود تا با قدرت کلام نبوتی خود» به نوعی این بخش از قوم را که در شمال از میان رفته اند. باز آفرینی کند. 
٥‏ تحت اللفظی: «جهرهٌ خود را بر شما نخواهم افکند» منظور از چهره. حضور خدا است, و این حضور دیگر سنگینی تهدید را به 
همراه نخواهد داشت. 


ارمیا 


یکی را از یک شهرء دو نفر را از یک 
خانواده. 
و شما را به صهیون باز خواهم گرداند. 
٩‏ به شما جوپانانی مطابق دلم خواهم 


۱-سمو۲: ۳۵ 
که شما را با دانش و فطانت خواهند 
2 ۳4 3 ۴ ۳ 
گردهمایی همگانی نزد بادشاه 
aaa‏ 
TP:‏ و ٥‏ مر زین 2 
وش ۳:۶؛ 13 ۳ 4 N,‏ 
اش ۴ ۱:۵؛ بارا ور شده باشید, در ان روزها - وحی بهوه 
زک ۸:۱۰؛ و ۳ ۳ : 
بارو۳۲:۲: -دیگر دربارهُ صندوق عهد بهوه سخن 


e‏ نخواهند گفت» و به ذهن کسی خطور 
نخواهد کرد» و آن را به یاد نخواهند آورد» 
برای آن افسوس نخواهند خورد» و صندوق 
دیگری نخواهند ساعت. 

۲ در آن زم ان اورشلیم را «تخت 


حز۴۳: ۷؛ سلطنت بهوه» خواهند نامید؛ تمامی 
مکا۲ ۳:۲ 
ار ۱۶:۱۲ 


ملت‌ها در آنجا گرد خواهند آمد و دیگر 
لجاجت دل بدکار خود را پیروی نخواهند 
کرد. 

در آن روزهاء خاندان بهودا به سوی ۴:۵۰ 
خاندان اسرائیل خواهد رفت. و با هم از E‏ 
سرزمین شمال. به سرزمینی که ارث یدران 
شما ساختم» خواهند آمد. 


ِ م م۰‎ i. 
باز گشت فرزید مسرف‎ 
5 رت‎ ۲۹ 
و من به خود کفتم:‎ 
# جگونه تو را در میان پسران قرار دهم‎ 

۲ ت ت h‏ دان۸:٩؛‏ 
میرائی که گوهر گوهرهای ملت ھا ی 
به خود گفتم: مرا «پدر من» خواهد 

ار و 
TVET ۲ : 3‏ 
" "اما به آن سان که زنی به همسر خود 


8 در مورد تاریخ دقیق ناپدید شدن صندوق عهد چیزی نمی دانیم. معبد به دست چندین فانح غارت شد: فرعون شیشق (۱-باد 
۲۶-۴). یواش اسرائیلی (۲-باد ۱۴:۱۴). نب وکدنصر (۲-یاد ۸:۲۵ ۱۷-۱۳؛ ار ۱۳:۵۲ ۲۳-۱۷). نیز ر. ک. 


داستانی که در ۲ مک ۵:۲ نقل شده است. 


e‏ متن عبری جنین آمده: «... گرد خواهند آمد, به نام بهوه, در اورشلیم». ما در این ترحمه. به تبع ترجمه یونانی» این عبارت را 
حذف کرده ایم. خداوند با تملک معبد خویش در صهیون؛ نام خود را در آنجا ساکن خواهد ساخت (۱۰:۷؛ تث ۰۵:۱۲ ۰۱۱ 


۱ و غیره). 


]در عبری, این کلمه را می توان به ربشه های مختلف مربوط ساخت؛ بر حسب این ريشه ها می توان معانی گوناگون اخذ 
۰ 2 ۷1 

کرد: پرخاشگری (ارامی). رژیاهای باطل» سختی دل» کشش. پا طرح‌ها. همین اصطلاح را در ۴:۷ ۲: ۱۳:۹: 
۱ 6 ۱۷:۲۳ تث ۱۸:۲۹؛ مز ۱۳:۸۱ بازمی يابیم. 

8 این گونه نیز می توان برداشت کرد: «چگونه تو را در ردیف پسران قرار دهم؟» (ر.ک. توضیحات اش ۱ در اینجا اسرائیل 
به دختر تشبیه شده و دختران حقی در ارت و میراث نداشتند» جز در موارد استثنایی (اعد ۴:۲۷» ۷). 

0 تحت اللفظی: «پرشکوه ترین میراث ملت‌ها؛ اگر نقطه گذاری ماسورت ها را دقیق تر رعایت کنیم» چنین قرائت خواهیم کرد: 
«میراثی پرشکوه. تمام شکوه ملت‌ها». اکثر ترحمه های کهن و تفسیرهای قدیمی» چنین برداشت کرده اند: «میرائی پرشکوه 


(مطلوب) برای لشکریان ملت‌ها». 


1 طبق قرائت ترجمه های یونانی و سریانی: «خواهید خواند». ماسورت ها مانند ترجمه آرامی و وولگات. این فعل را با ضمیر دوم 


شخص مفرد مونث قرائت کرده اند. 
[ر.ک. توضیحات هو ۰۱:۱۱ 


ور 


به همان سان شما به من خیانت 
۵ کرده‌اید» ای خاندان اسرائیل 


- وحی بهوه. 
" "بر روی کوه‌های برهنه» فریادی شنیده 
می شود؛ 
۸4:81 (یعنی) زاری و استغاثه های پسران 
اسرائیل؛ 
را کستراه‌شته] ند 
و بهوه. خدای خویش را از باد برده اند. 
۱۳:۳ " آباز گردید ای پسران مرتد؛ 
م۵:۱۴ من ارتدادهای شمارا شفاخواهم 


بخشب ۳ 
- لبیک: به سوی تو می آییم» 


E‏ دروغ تالم تيه ها 


۸ 1 
و غرش کوه‌ها ۱ 
ای کات اران 
مز۳:٩‏ از بهوه. خدای ما است! 
۲ شر از دوران جوانی مان, 
عایدات پدران ما را از میان برده است. 


تت۸ ۳۳:۲ 
[ گوسفندان ایشان و گاوان ایشان راء 
پسران ایشان و دختران ایشان را ]. 
۲۵ 2 1 : 

عز۹: ۷-۶ در شرم خویش بخوابیم 


ترجمهٌ احتمالی دیگر: «آری هوه خدای ماء تویی». 


و بادا که خجالتمان ما را بپوشاند؛ 

زیرا که در حق بهوه. دا نات کهاه 
ورزیده ایم 

هم ما و هم پدران ما 


از جوانی مان تا به امروز ۸-۲۷ ۲؛ 


: پر ۲۱:۲۲ 
و به صدای بهوه. خدای خویش گوش ۲-پا۱۸: ۱۲ 


۴ و اگر باز گردی -وحی 


a 
و‎ ۰ 
۴۳ باید که نزد من باز گردی.‎ 
اگر «کثافات»" خود را از ميان ہری» بول۱۲:۲‎ 
نیازی نخواهی داشت که از برابر من‎ 
2 
بگریزی.‎ 
2۲ "اگر با وفاداری و انصاف و عدالت‎ 
۱۳:۶ به حیات و بش کل یاد کنی؛ تت‎ 
ملت ها در او خود را هتسار کت اش ۵ ۱۶:۶؛‎ ۹ 
مت۱۶:۵‎ 


خواهند ساعت؟ 


و در او خود را حلال خواهند داد۳. 


احیای کامل٩‏ 
"زیر یهوه با مردمان بهودا و با اورشلیم 
e ۰ ۰‏ ع ۰ 
جنین سخن می گوید: 


1 اشاره به آیین های بت پرستی که پرهیاهو و همراه با عیش و نوش بود. ر. ک. خروح ۶:۳۲؛ اعد ۳-۱:۲۵: ۱ پاد ۲۹-۲۶:۱۸: 


هو ۲:۸ ۱. 


۳ اشاره ای است به نام بعل» ر. ک. هو ۱۰:٩‏ . برای اجتناب از تلفظ نام خدایان ملت‌ها (ر. ک. هو ۱۹:۲) آن را با اصطلاحاتی 
تحقیرآمیز جایگزین می ساختند؛ ر.ک. توضیحات ۳۱:۵ ۱۳:۱۱؛ هو ۱۰:۹. 


1 اشاره به تب‌ها است؛ ر.ک. توضیح 1 در ۱۸:۱۶؛ خروح ۰ ۳:۲. 


۵ اگر در اینجا و در مصرع بعدی» حرف صدادار نادرستی را مفروض گیریم و آن را این چنین اصلاح کنیم. نکته ای معادل با پید 
۲ و ۴:۲۶ حاصل خواهد شد یعنی «... در تو خود را...». 
يه ۲ را به این شکل نیز می توان برداشت کرد: «به حیات یهوه سوگند یاد خواهی کرد و ... ملت‌ها خود را مبارک خواهند 


ساخت...» 


0 بخشی که در ۳۱-۳:۴ وجود دارد. محموعه ای از شعرهایی است که در آنها خداوند و نبی به تناوب مطالبی را بیان می دار ند. 
خداوند هجوم سپاهی سهمگین را اعلام می دارد که از شمال می آید (آیات ۸۷-۳ ٩‏ ۰۱۸-۱۱ ۰۲۲ ۲۸-۲۷) و نبی, سخنان 
او را انعکاس می دهد» خواه از طریق اندرز دادن به قوم (آیه ۸)» خواه از طریق شفاعت برای ایشان (آیه ۰4۱۰ و خواه با ابراز 


ارمیا ۱۰:۴ 


هو۲۱۰ زمین‌های بایر را برای خود آمادهٌ کشت ی( از بیشه اش برآمده» ع 
کر ویرانگر ملت‌ها به راه افتاده است؛ 2 
و بر روی خارها بذر میاشید. از اقامت گاه خود خارج شده 
آخود را برای بهوه ختنه کنیا مین تا سرزمین تو را به ویرانه تبدیل کند؛ 
هم خود را دور سازیدل شهرهایت ویران خواهند شد. بدود مهم 
ا ای مردمان بهودا و ای ساکنان اورشلیم, سکنه. 
TITY‏ مبادا که خشم من به سان آتش» شعله ور *به سبب این» پلاس در بر کنید» ۲۶:۶ 
ل ِ ۱ اش ۳:۱۵ 
شود زاری کنید و زوزه بکشید؛ 
و بسوزاند و کسی نباشد که خاموش زیرا شدت خشم بهوه 
کند. از ما روی بر نتافته است! 
به سبب شرارت کارهایتان! 
لے | 
سرگردانی عمومی 
ET ۹٩ ۱‏ 
اعلام خطر در بهودا بنا بر این در ان روز - وحی بهوه - 
"آن را در پهودا ندا کنید» دل یادشاه فرو خواهد ریخت» 
و در اورشلیم اعلامش نمایید! ودل بزرگان (نیز)؛ 
۴ در سرزمین کرن؟ بنوازید. کاهنان مبهوت خواهند شد 
- - ص ِ 
۴ وبااوای بلند فریاد براورید و بگویید: و انبیا؛ متحیر. 
EE‏ و داخل شویم ا «آ» ای خداوند بهوه. 
به شهرهای حصاردار. به راستی که تو این قوم و اورشلیم را 
"از جانب صهیون نشانه ای برافرازید, خوب فریب داده ای 
2 دی و ۳ 2 5 
زی», ۱۲‏ پناهگاهی بجویید و توقف منمایید! چرا که گفتی: از صلح برخوردار خواهید 
جرا که شور بختی را من از شمال خواهم بود 
1 حال ا که مش به تلو فا رسنده 
و مصیبتی گران را. تیگ 


درد و اندوهش (آیات ۲۱-۱۹) و نیز حیرت خود (آیات ۲۶-۲۳). ترتیب این شهرها به صورت گفت وگو با خصلت 
بنیادین رسالت ارمیا سازگاری دارد» زیرا او همواره در کشاکش گفت و گو میان انسان و خدا قرار دارد. 

۲ در خصوص ختنۀ قلب که فکر و اراد انسان را برای اجرای وظایفشان آماده می سازد» ر.ک. تث ۱۶:۱۰ و توضیحات؛ ۶:۳۰؛ 
توضیحات روم ۲ توضیحات فی ۲:۳: و در خصوص ختنۀ گوش» ر.ک. ۱۰:۶ و توضیحات. 

8 ر.ک. توضیحات اش ۱۳:۲۷؛ توضیحات زک ۱۴:۹. 

ا مصیبت عموما از شمال می‌آید (ر.ک. ۱:۶: ۱۲:۱۵ ۳:۵۰؛ توضیحات یول ۲۰:۲). در اینجاء مانند :۱۵-۱۳ دقیقا 
مشخص نیست که به کدام تهدید اشاره می شود. ارمیا برای یادآوری آن» کافی است آنجه را که از لشکریان آشور یا سکایی 
می‌داند. به کار برد؛ ر.ک. توضیحات ۴:۲۰. 

ار.ک. ۱۵:۲ ۲۹ ۶:۵؛ ۹:۴۹ ۴۴:۵۰؛ توضیحات اش ۲۹:۵. 

۷ ارمیا یا هنوز براین باور است که انبیایی که صلح و آرامش را اعلام می کنند» فرستادگان راستین خداوند هستند (ن که 
توضیحات ۱۳:۱۴ و ۶:۲۸)؛ يا اینکه واکنش های قوم را که از سوی این انبیای دروغین فریب خورده اند» بر خود فی کر 
طبق برخی نسخ خطی ترجمه های یونانی و عربی» این جمله را «انبیای» یه قبل بیان می دار ند تا خداوند را به فریبکاری متهم 
سازند. م 


11:۴ 


اخرین اندرزها به اورشلیم تهدید 
شده 
وران زان به این قوم و به اورشلیم 
خواهند گفت: 
۵ بادی سوزان از کوه‌های برهنه, 
۶ در بیابان» به سوی دختر قوم من" به راه 
افتاده 
نه برای باد دادن و نه برای یاک کردن؛ 
۳" بادی شدید از برای من می آید*. 
اکنون خودم داوری‌ها را بر علیه آنان 
اعلام خواهم داشت. 
۰ ات ۳ / 
ب او هجوا ابر بر می اد 


EYAN 


ارابه هایش همحون تند باد ند 


نح ۵:۳ 
رای (و) اسبانش تندتر از عقاب‌ها! 
وای بر ما زیرا از میان رفتیم! 
اش ۱۶:۱: "دل خود را از بدی بشوی» ای اورشلیم» 
یوب تا نجات یابی. 


2 ۰ و 

تا به کی در بطن تو مسکن خواهند گزید 

اندیشه های گناه آلود تو؟ 

*"زیرا شایعه ای آن را از دان (تا به این 
سو) ندا می دهد. 

تیره بختی را از کوه افراییم (تا به این 
سو). 

i‏ در بهودا خبر دهید» 

آن را بر علیه اورشلیم اعلام دارید۲. 

2 
۱۵:۵ محاصره کنند گانی از سرزمینی دوردست 
و بر علیه شهرهای بهودا صدا می دهند. 


۷ ر.ک. ۲۶:۶ ۱۱:۸ ۱۹ ۲۳-۲۱: ۶:۹ ۱۷:۱۴ 
× یعنی اینکه «به خدمت من در می‌آید». 
¥ تحت‌اللفظی: «(فرمان‌ها را) بر علیه اورشلیم اعلام دارید ». 


ارمیا 


۱ .€ ا 1 
۳ به مانند نگهبانان مزرعه, اورشلیم را 


AB TSB 
مز۱۷:۱۰۷‎ 


وجي بهوه. 
۸ رفتارت و کارهایت 
این را برایت به ارمغان آورده است؛ 
این شرارت تو است. جه تلخ! 
به چه سان دلت را فرا گرفته است! 


دلشکستگی نبی در برابر 
بدبختی‌های سرزمین 
" احشایم احشایم! لرزانم! 


AVANT 
۱۱ حداره‌های قلبم! ۲-با۸:‎ 
حب۱۶:۱۳؛‎ 0 
قلبم در درونم ناله سر داده است؛ ترانی ا‎ 
۱۷:۶ زیرا صدای کرنا را شنیده ام‎ 
۳۴۹ هیاهوی نبرد را.‎ 
۵ 2 
٩۷:۱۴ فریاد می ز نند «مصیبت روی مصیبت)‎ 
که | :۳ آ2 حز۲۶:۷‎ | 
چرا به سراسر سررمین و درا شده.‎ 
خیمه هايم به ناگاه وران شده است؛‎ 
۳ و چادرهایم در یک آن.‎ 
ا به کی نشانه را خواهم دید‎ 
۵:۴ و صدای کرنا را خواهم شنید؟‎ 
رای الهی‎ 
AY 
V:A1:۵ زیرا قوم من دیوانه اند‎ 
۲۸:۳۲ ی تث‎ ۱ 
۱۱:۲۷ مرا نمی شناسند؛ ار‎ 
> رات یلها‎ 
۲۵ لو۲۴:‎ 


2 «نیکی کردن» به معنی حستجوی خدا است (عا ۲:۵ ۶ ۴ حستجوی حکمتی است که سرچشمۀ تمام فضائل می باشد 
(حک ۷:۸) که بدون آن نمی توان مقبول خدا واقع شد (حک ۱۴:۷ ۸) وراه های او را درک کرد (۱۱:۹؛ هو ۱۰:۱۴؛ مز 


۷ 


ارمیا 


و بی خرد؛ 
در بدی کردن ماهرند» 


اما نیکی کردن را نمی دانند۶. 


بازگشت به هرج و مرج" 
هن نگاه می کنې» و اینک هرج و 


8 ۰ 722 ۳ 
رب و به سوی اسمان‌ها: دیگر روشنایی خود 
را ندارند. 
۴ 2 ۰ 
داور ۵: ۵؛ کوه‌ها را می نگرم» و اینک می لرزند» 
برچ و تمام تپه ها تکان خورده‌اند. 


"می نگرم؛ و اینک انسانی نیست؛ 
وب و حمله برندگان آسمان گريخته اند. 
"می نگرم» و اینک باغ میوه» بیابان 
سشده» 
و همه شهرهایش وبران شده است 
در برابر بهوه. 
عبر در برابر شدت خشم او. 


خدا بر ان شده تا قو مش را 
محازات کند 
¥ 2 و 
زیرا یهوه چنین سخن می گوید: 
E‏ سرزمین ویرانه بود» 
۴۳۰۲ ۵ هه بت این رر مین در شو کوارۍ 
خواهد نود 


و اسان :دز آن بالاه تاریک خواهد شد؛ _ نی .و. 

ی 

تصمیم گرفته ام و از آن باز نخواهم اعد۲۳: ۱۹ 
تن 


* "از صدایی که سواران و تیراندازان به 

۰ ۰ و 

تمامی سرزمین می گریزد؛ 

به حنگل های انبوه داخل می شوند» 

اه ها روز یط 

تمامی شهرها رها شده. 

در آنها سکنه ای نیست. ۷:۴ 
" پس تو چه خواهی کرد؟ 

آنگاه که ارغوان بر تن کنی» 

آنگاه که با زیورهای طلا خود را بیارابی» 

1 


۲-باه: ۳۰ 

نگاه که چشمانت را با سرخاب انبساط ایو ۱۴:۴ 
دهی. 

بیهوده است که خود را زیبا سازی! NF:‏ 

EE EE O 
فی ا رز‎ 

و در پی جانت هستند. 

" 'آری» فریادهایی همچون [زنی] در 
حال درد زایمان» به گوشم می رسد F1۸:‏ 


ناله هایی همجون دختر حوانی در حال 


وضع حمل؛ 


2 پس از سر و صدای شدید فاجعه (آیات ۲۱-۱۹) ارمیا در رژیایی نبوتی؛ با زگشت هولناک هرج و مرج اولیه را مشاهده می کند 


(یید ۲:۱؛ ر. ک. توضیحات نا ۷:۲). 


0 این فعل. با تغییر در حرف صدادارش» می توا ند تبدیل به تأییدی مثبت گردد. یعنی: «آری. قلع و قمع خواهم نمود». این حمله 


با مضمون متن ترجمه ما هماهنگ می ماند. 


۵ متن عبری موجود, در اینجا حاوی عبارت «ویران شده» می باشد که در ترحمه یونانی نیست. شاید جنین عبارتی» توضیحی باشد 


که جایش در این متن جندان مناسب نیست. 


اینها فریادهای دختر صهیون است که 


اش ۱۵۰۸:۱ 
SNA AAJ‏ را 1 ۲ 
مرا۱۷:۱ نفسش بردمی اید 
(و) دست‌های خود را دراز می کند (و 
می گوید): 
فاتلان درمانده می شود » . 
۱ 4 2 
۵ در کوچه های اورشلیم بگردید 
ببینید و بدانید: 
در میدان هايش جستجو کنید؟ 
بلک انسانی را اد 
۲۸:۷ اک کین باشد که راستی را به عمل اورد 
ولاف را ید۳ 
مز۱۴: بجو ر 
مت ۲۳:۲۳ ۳ :۱ ho...‏ 
۸:٠‏ ومن [شهر] را خواهم بخشید . 
٧:۴‏ آحتی آنگاه که می گویند: «سوگند به 
حیات بهوه». 
ر ے 


سوی صداقت" معطوف است؟ 


.م توایشان را زده ای» و نلرزیدندل 


.۱۱:۴ رک ۶ ۲۳: ۶ ۴۲:۵۰: ۳۳:۵۱: توضیحات‎ d 

6 گویا خدا فرشتگان را مخاطب قرار می دهد و ایشان را مأمور بازرسی می کند (ر.ک. پید ۲۱-۱۶:۱۸؛ حزق ٩)؛‏ نبی نیز به 
شورای فرشتگان در آسمان پذیرفته می شود (۲۲:۲۳؛ ۱ یاد ۱۹:۲۲ ۳۲؛ اش ۶ عا ۷:۳ و توضیحات). به این حهت است 
که ارمیا فرا خوانده می شود تا در تحفیق در مورد مجرمیت اورشلیم شرکت کند. تحقیقی که خدا می خواهد پیش از اعلام قطعی 
رای خود انجام شود (ر.ک. ۳۰-۲۷:۶؛ پید ۱۸:۷-۵:۱۱: .)۱٩‏ 


«انسان» واقعی ‏ 


ارمیا 


ایشان را قلع و قمع کردی» و از پذیرفتن 
درس امتناع کرد ند؛ 

روی خود را از صخره سخت‌تر حز۸:۳ 
ساخته اند 

از با زگشت کردن امتناع دة ی 

ورمنمی ت «فقط کوجکان 

NAO 1‏ 
دیوانه وار عمل می کنند؛ ۳:۹ 

زیرا طریق بهوه را نمی شناسند. «حق ۸ 
خدای خود را. 


TA: 


۵:۸ 


پس نزد بزرگان خواهم رفت و با ایشان 
سخن خواهم راند؛ 
«حق» خدای خود را». 


ی 
بندها را گسیخته اند. 
اھان کف e‏ 
گرگ بیابان ایشان را ر موب 


پلنگ در برابنر شهرهایشان در کمین 


استت؛ 


هر که از آنها خارج شود. تکه تکه 


می شود. 


ن است که به راستی عمل کند» جه در رفتار شخصی خویش و جه در فعالیت های احتماعی اش. خداوند در 


وهلهٌ اول جنین جیزی از او می طلبد (میک ۸:۶)؛ ر.ک. ۲۳:۹ و توضیحات ۱۳:۲۲. 


ع به چنین انسانی 


۰۳۱۸+ نح ۲:۷؛ يو ۲۱:۳ و توضیحات. 


ست که می توان اطمینان کرد, چرا که رفتارش, به خاطر راستی و امانتش, موجد اعتماد است. ر. ک. خروج 


0 در مورد انسان عادلی که انبوهی از گناهکاران را نجات می بخشد. ر. ک. پید ۳۳-۲۰:۱۸؛ اش ۵۳؛ حزق ۳۰:۲۲: ۱-یو ۱:۲ 


و توضیحات. 
1یا «امانت و وفاداری» ر.ک. توضیحات آیه ۱. 
ژر ک. توضیحات ۶:۳. 


> این کلمه می تواند به «نظمی» که خدا می خواهد برقرار سازد دلالت داشته باشد (ر. ک. ۷:۸). 


ارمیا 


و ارتدادهایشان سیار. 


هرزگی اخلاقی 
۵ "پس چگونه تو را ببخشم؟ 
و۶ بسرانت مرا ت رک کرده‌اند» 
به چینزئ سشوگند باد کرده‌اند که خدا 


۱ 


۲ نیست. 


E aE 

و خانهٌ روسپی را محاصره می کنند. 

۳ور (این) اسب‌های نر شکم سیر و هرزه» 

»۷ هر یک برای زن همسایه اش شیهه می زند. 

هه و به سبب این نباید مجازات کنم! 
و 

و از جنین ملتی 


آیا جان من نباید انتقام یکشد؟ 


م " "بر بامهایش بر آیید و ویران سازید, 


۴ اما بالکل قلع و قمع مکنید 


من ایشان را سیر کرده بودم» ایشان 


۱۴:۵ 


شاخه رزهایش را قطع کنید 

جرا که از ال یهوه نیستند. 

" 'زیرا خاندان اسرائیل و خاندان بهودا "م۰ 
جز خیانت به من» کاری نکرده اند 

- وحی بهوه. 

ان و ای کون 
E‏ حز۸ ۱۵:۲ 
واب ما هیچ یدی: ی ۱۳۴ 
شمشیر و فحط را نخواهیم دید؛ 

ایا نعیزی جر اد دة 
و «کلام» ۲ در ایشان نیست». 


۱۴ ِ 
به این سبب. بهوه جنین سخن 


می گوید» 


خدای لشکرها: 

۲ 2 به ایشان چنین خواهد شد 
از این رو که این را گفته اند: 
اینک من سخنان خود را به سان آتش 
در دهانت قرار خواهم داد 4 

و این قوم چوبی خواهند بود حز ۰ ۱۷:۱ 
که [اين آتش] آن را خواهد بلعید. 


1اين شیوه بیان» گواه بر این است که پیام از جانب خداوند می‌آید. لذا استفادهٌ نادرست از آن امری است بسیار جدی (حزق 


۹-۳ ر.ک. ار ۳۱:۲۳). این فرمول به طور خاص در ارمیا به کرات به کار رفته» خواه در شکل ساده اش 


مانند اینحا 


(۱۶۴ بار), خواه با برخی اضافات مربوط به نام خدا مانند ۱۵:۲ ۲۲: ؛ ۶ ۵:۴۹ (۱۱ بار( ی 
بو ای کر به کار رفت در آن» این فرمول و فرمول کمیاب تر تقریبا به یک شکل به کار رفته اند یعنی فرمول «بهوه 
می گوید» (ر..ک. ۱۵:۶ و توضیحات) و نیز فرمول مجلل آغازین «بهوه جنین سخن می گوید» (ر. ک. ۲۱:۶ و توضیحات). 
این اصطلاح که مشخصه واژگان نبوتی است و فقط در يونس و حبقوق یافت نمی شود در سایر کتاب های نبوتی در زمینۀ 


مداخلت انبیا به چشم 
وحی (۲۱:۹؛ زک ۱:۱۲؛ مز ۱:۱۱۰). 


می خورد. این اصطلاح خواه در جریان وحی می‌آید. خواه در خاتمه آن» و خواه بسیار به ندرت در آغاز 


0 این مجازاتی است که منجر به انهدام کامل نمی گردد: آیه ۱۸: ۰ لاو ۲۶ حزق ۰ حکم ۱ تا 


I EE ۱ ۰ ک:‎ EAD 


۸ تحت اللفظی: «سخن گفتن در ایشان نیست». این اشاره ای است به فرمول آغاز وحی‌ها. قرائت ترجمۀ یونانی: «کلام خداوند 


در ایشان یافت نمی شد ». 


0 کلمة «جنین». نخستین کلمه وحی های نبوتی را که معمولاً مصیبتی را اعلام می کنند» از سر می گید (ر. ک. ۸:۲۸). 


ان 
کک 


ا 


۱ 
J 


YT 
:۳۹:۲ تث۸‎ 


حب ۶:۱ 


مزه۵: ۱۰ 


لاو ۶ ۱۶:۲؛ 
۵۱:۳ 


۱۵:۵ 


ایشان با شمشیر و قحط و تبعید 
* اینک بر عليه تو خواهم آورد 

ملتی دوردست راء 

ای خاندان اسرائیل - وحی بهوه - 

ملتی است زورآور؛ 

ملتی است کهن؛ 

ملتی که زبانشان را نمی‌دانی 

و نمی فهمی چه می گویند. 

ركشن امسات رن اشت کشاده 
همگی ایشان مردمانی هستند شجاع. 
او ادت وا فت وا از تیان واه 
رق 

پسرانت و دخترانت را از ميان خواهد 
زد 

گوسفندانت و گاوانت را از میان خواهد 
برد» 

درخت مو تو و درخت انجیرت را از میان 
خواهد برد 

شهرهای حصارذارت را به شمشیر فتران 
خواهد ساخت 

که بر آنها اعتماد داری. 

2 با این حال. حتی در آن روزها 

وحی یهوه شمارا بالکل قلع و قمع 
نخواهم نمود. 

و اک که او توس د: «از جه 
سبب» بهوه خدای ماء تمام اينها را بر ما 


9 تیرهای بی شمار آنان» مرگی حتمی را به همراه میآور ند. 
٩‏ این همان نکته ای است که در ۱۹:۲ به چشم می خورد و با کلمۀ دیگری در زبان عبری بیان شده است؛ ر.ک. آیه ۲۴ و 

توضیحات ۱۹:۲. 
۴ اشاره ای است به تحلی خاص قدرت مطلق خدا که دریا راء فقط به واسطةً سدی شنی, در محدودهٌ خود نگاه می دارد. 


ارمیا 


وارد ساخته است؟» به ایشان بگو: «همان 
گونه که شما مرا ترک کرده و دا بان 
بیگانه را در سرزمین خود خدمت کرده اید. 
به همان شکل بیگانگان را در سرزمینی که 


از ال شما مر دمت وا شین کر 


نظام آفرینش به سبب شناخت 
نادرست عمل الهی بر هم می خورد 

" "این را در خاندان یعقوب ندا کنید 

و در بهودا اعلام نمایید و بگویید: 

۲ "پس به اين گوش فرا دهید, 

ای قوم ابله و بی عقل: 

ایشان حشم دارند و نمی بینند» 

و 

'آیا از من نمی ترسید؟ ۔ وحی یھوہ ۔ 

آیا در برابر من نمی لرزیدگ 

که شن را برای حد دریا قرار داده ام 

حدی ابدی و غیرقابل عبور *؟ 

موح‌هایش به حرکت در می‌آیند. اما 
ناتوانند؟ 

می خروشند (یا: می‌غرند) اما از آن 
عبور نمی کنند. 

این و و 
ا 

دور شده اند و رفته اند؛ 

"در دل خود نگفته اند: 


«از بهوه. خدای 1۳ بترسیم» 


۱ + 
۱<سمو۳:۷ 


۱/۵ 
مت۱۵:۱۳؛ 
مر۱۸:۸ 


۷:۰ 


٩:۱۰۴زم‎ 


۳۳:۶ 


TASE 
INES 
۷:۱۱ هو‎ 


5 در اصل» به جای «موج‌هایش»» ضمیر سوم شخص به کار رفته. در عبری» این ضمیر به صورت جمع است و به «موج های دریا» 
اشاره دارد؛ در ترحمه های یونانی و سریانی» این ضمیر به صورت مفرد است و به دریا دلالت دارد. 


مز ۹۱ 


امت ۱۱:۱ 


نت ۳۲: ۱۵؛ 
مز۷:۷۳ 


ارمیا 


که باران را می دهد» باران پاییزی را 

و باران بهاری را» در وقتش» 

که هفته های معین برای حصاد را برای ما 
72 
نگاه می دارد» . 

۵ خطاهای شما این را بر هم زده است؛ 
گناهانتان شما را از این مواهب محروم 

ا در قوم من» بدکارانی یافت 
می شود که در کین :می ی تشن بنهان 
همچون شکارچیان پرندگان» دام ها آماده 
می کنند, انسان‌ها را گرفتار می سازند. 

بدان سان که قفس پراست از 


مرکا 
همان بان غات های انان بر انیت از 


دولتمند می گرد ند؛ 
اتشان فزمة انكو درخشتده. 


حتی از حدود بدی نیز فراتر می روند؛ 
عدالت را به جا نمی آورند 
عدالت برای يتيم را» و كامياب 


U. >‏ 
می شوند ! 


۱۶ 


حتی مستمندان را ادا نمی کنند. 

* "و به سب این نباید مجازات کنم! 
- وحی بهوه - 

و از چنین ملتی 

آیا جان من نباید انتفام بکشد؟ 


در طریق نادرستی 
" "امری حیرت انگیز و هولناک 
در سرزمین رخ می دهد: 
""انبیا دروغ" را نبوت می کنند 

و کاهنان طبق میل خود حکومت می کنند ۲. 

و قوم من این را دوست می دارد! 

اما در آخر جه خواهید کرد؟ 


اغاز حمله به اورشلیم 
۱ °| ۳ ۰ 
۶ در بیرون از اورشلیم. ای پسران 
پناهگاهی بجویید*. 
در تقوع ‏ کرنا بنوازید. 
بر بیت هکاريم" نشانه ای برافرازید! 
زیرا از شمال* تیره روزی تهدید می کند 


] ترجمه دیگر بر اساس ترجمه آرامی: «به سان مرغی دانی که پر از مرغ است». 
1 اشاره ای است به رسوایی روش هایی ظالمانه که در عین حال» کمیاب است (ر. ک. مز ۱۲-۳:۷۳). 


۷ر.ک* 


۱ 


۸:۹۵ 


میک ۱۱:۲؛ 
بو ۳: ۱۹ 


بوشعم۸ ۸:۱ ۲؛ 
و ۲۱:۳۱ 


۷ تحت اللفظی: «کاهنان بر روی دستان خود می پذیرند»؛ این فعل در داور ٩:۱۴‏ در معنایی مشابه به کار رفته است. ترحمه های 


دیگر: «کاهنان در پهلوهای خود سلطه می رانند» یا با اندکی 7 


بح: «کاهنان تحت اقتدار خود. رهنمودهایی می دهند» . 

× ارمیا قبلا مردم را دعوت کرده بود که در اورشلیم پناه بگیرند (۶-۵:۴) اما اکنون که خود اورشلیم نیز مورد حمله قرار گرفته 
(۳۱-۲۹:۴). باید در مناطقی جنوبی تر پناه گرفت. 

لا از این شهرک نام برده شده, نخست به این علت که در جنوب اورشلیم واقع شده بود (ر. ک. توضیحات عا ۱:۱)؛ اما علت 
دیگر آن است که نام آن با فعل «زنگ بزنید» (تیقوعه) شباهت دارد. 

2 محل این قریه را که در باغ ها محصور بود. نمی توان مشخص کرد (ر. ک. نح ۱۴:۳ و توضیحات). 

2 در شمال کوهی بود که مجمع خدایان کنعانی شمرده می شد (اش ۱۳:۱۴ و توضیحات), و مشابه و قرینۀ کوه صهیون. شهر 
پادشاه عظیم» بود (مز ۳:۴۸ و توضیحات). از این بلندی‌های شمال بود که مصیبت می رفت تا بر اورشلیم وارد آید (۱۳:۱- 
۵ ۶:۴؛ ۲۲:۶ و غیره). 


۳۷:۵ ۳ 
٩:۴ بول‎ 


f: 
٩۱۵:۲ ۲-سمو*‎ 
۱۵:۱۱ دان‎ 


۳۹:۶ 
YET 


۲:۶ 


"نا بود می سازم آن دلربا و لطیف را. 
دختر صهیون را؛ 

"به سوی او می‌آیند چوپانان 

با گله هایشان؛ 

در برابر او از همه سوء جادرهای خود را 
بر یا کرده اند 

هر یک, سهم خود را می چراند. 

با تقدس بر علیه او وارد جنگ شوید» 
بر پا! وسط ظهر بر آییم. 

وای بر ما! زیرا روز به پایان می رسد» 
زیرا سایه های عصر طولانی می شود. 
بر پا! شب برآییم 

و کاخ هایش را ویران سازیم. 


داوری بهوه بر شهر محاصره شده 
"زیرا بهوه لشکرها چنین سخن می گوید: 
درختانش را فرو کوبید 
در مقابل اورشلیم خاکریزهاط بر پا 
نمایید. 
وای بر شهر دروغ ؟! 


"بدان سان که جاه آب خود را 
به همان سان او شرارت خود را 
در آنجا جز خشونت و ویرانی چیزی به 
©2 4 
گوش نمی رسد 


ارمیا 


SE E 
(هست)!‎ 

"بگذار که اصلاح شوی» ای اورشلیم, 

مبادا که انم از تو کنده شود 

و از تو ویرانه ای بسازم 

زمینی غیرمسکون. 

"یهوهة لشکرها چنین سخن می گوید: 

خوشه چینی کن. خوشه چینی کن همجون 
درخحت مو 

باقن اسرائیل را؛ 

دست خود را باز آور 


به سان خوشه ین ر شاه ها ۳ 


«با جه کس بايد سخن گفت» 
به جه کس باید هشدار داد» تا گوش فرا 
دهنر۶؟ 


اک کوش هات اون ان 

نمی توانند توحه کنند؛ 

اینک کلام یهوه برای ایشان تبدیل شده 
به رسوایی: آن را نمی خواهند!» 

"اما من از خشم بهوه مملو هستم؛ 

از باز داشتن آن خسته شده ام! 

آن را پر طفلی در کوچه خواهم ریخت 

و بر حلقه جوانان؛ 

زرا مرد و زل گر فته هن ده 
سالخورده ف ات که از زو رها کند ها شت: 
۳ خانه‌هایشان به دیگران منتقل خواهد 
شل 


9 ترحمهٌ احتمالی دیگر: «جاده ای به سوی اورشلیم بسازید». ر.اک. ۲۴:۳۲ و توضیحات ۲ پاد .۳۲:۱٩‏ 

٥‏ ترجمه احتمالی دیگر: «اين شهری است که تسلیم شده است». سنت بهود این عبارت را این جنین استنباط کرده است: «شهری 
که گناهش محازات شده است». 

1 این گونه نیز می توان استنباط کرد: «بادا که دستت بار دیگر به سبدها باز گردد» (تا باز میوه‌هایش را ببری). 

6 تحت‌اللفظی: «با که سخن بگویم, (بر علیه) چه کس شهادت دهم تا گوش فرا دهند؟ 

5 «گوش نامختون» قادر به شنیدن صدای خدا نیست؛ ر.ک. توضیحات ۴:۴. 


تث۲۱:۲۴ 


اع۵۱:۷ 


NET ۰ ۲ ۶ 


ما 


۲-۰۸ ۶۱ 
تث۸ ۳۰:۲ 


۳۷:۵ 


ارمیا 


مزارع و زن‌هاء جملگی» 

زیرا که من دست خود را دراز خواهم 
نمود 

بر علیه ساکنان سرزمین - وحی بهوه. 


۳۳ در میان آنان» از کوجکترین 


اش ۱۱:۵۶ گرفته تا تفر کرد 


NEF 
(۴ 
۱۷:۳۳ 


EA 


۸:۹ 


ھک ودی نادرست به دست 
می آورند 

و از نبی گرفته تا کاهن» 

همگی دروغ را به جا می آورند. 

"ایشان شکستگی قوم مرا به سهل 
انگاری درمان می کنند 

و می گویند: «آرامش! آرامش!» 

EE 

ان که کت کراهت شد نو 
شرمسارند؟ 

اما ایشان شرم هم ندارند. 

حتی نمی دا نند چگونه سرخ شوند. 

به این سبب است که در میان آنانی 
خواهند افتاد که می افتند, 

آن هنگام که ایشان را مجازات کنم, 
خواهند لغزید, 

بهوه می فرمایدگ. 


11:۶ 


۱۶ | 
بهوه چنین سخن می گوید: 

بر سر راه ها بایستید و ببینید. 

از حاده های پاستانی" اطلاع کسب کنید: 

راه درست کدام است؟ در آن سالک 
شوید 

و برای جان خود آرامی خواهید یافت. 

اما ایشا ن گفتند: «در [آن] سالک 
نخواهیم شد» . 

۳ برای شما دیدبانان بر انگیختم ا: 

«مراقب صدای کرنا باشید!» 

اما ایشان گفتند: «مراقب نخواهیم 
بود) . 

2 E ۱۸ 
دهیدء‎ 

و بدان, ای جامعه که جه جبز انتظار آنان 
زا می کسدل 

و 2 

ای زمین» گوش فرا ده: 

اینک من تیره بختی ای به سوی این قوم 
می‌آورم» 

ثمرهٌ افکارش را؛ 

جرا که به سخنان من توحه نکردند» 


لو۲۸:۱۴ 


۱:۳۹:۹٩ بنسی۸:‎ 


مت۲۹:۱۱ 


1: 


Hen: 


۱ + 
امت ۳۱:۱؛ 
غلا۶: ۷ 


ع این شیوه بیان (ر. ک. توضیحات ۹:۵ و ۲۱:۶) در خاتمه یا در وسط وحی می‌آید (و استثنائاً در آغاز, ۱۱:۱۵), تا شهادت 
دهد که این وحی از حانب خدا صادر شده است. 
۸ تحت اللفظی: «جاده‌های هميشه». منظور تجربهً نسل های گذشته است که در کلام خدا تعلیم یافته بودند (ر.ک. ۱۵:۱۸؛ مز 
(TFN‏ 
1 اشاره به انبیایی است که موظف به اعلام مجازات بودند؛ ایشان نخستین کسانی بودند که می بایست مجازات را مشاهده کنند و 
مردم را به توبه دعوت نمایند: حزق ۲۱-۱۶:۳: ۱:۳۳ -۹؛ ر.ک. اعد ۳:۲۳؛ اش ۱۲-۶:۲۱؛ هو :۸:٩‏ حب ۰۱:۲ 
زاین ترجمه ای است تحت اللفظی از متنی دشوار؛ بعضی این مصرع را این چنین استنباط می کنند: «و بدان ... که در آنان چه 


هست» که در این صورت» منظور گناهی است که قبلا بدان اشاره شد. یا شاید 


هم طبق ترجمه ماء مجازات هایی است که در 


اثر این گناه نازل می‌شود. یا «جامعه» اسرائیل دعوت می شود تا از توطئه هایی که نزد ملت‌ها چیده می شود آگاهی و هشیاری 


یابد. ترجمه یونانی جنین قرائت می کند: «به سبب این, ملت‌ها شنیده اند و نیز آنان که گله های خود را می‌جرانند». 


اش ۱: ۱ 
۳۳:۳۳ 


۰۳ ۷ 
SRS 
۶۵:۱ ۰ عبر‎ 


ا 


NFT 
حز۱۶-۱۴:۳۸‎ 


اون کا ا ا 
کارم می آید 

ودارجین گرانبها که از سرزمینی 
دوردست (می‌آید)؟ 


و فربانی‌های ذبحی شما خوشایند من 


اینک برای این قوم موانع قرار خواهم 
داد 

که بر آنها خواهند لغزید؛ 

پدران و پسران همگی با هې 

همسایه ها و دوستان از ميان خواهند 


رفت. 


ویرانگر در راه انت 
۳۲ ۱ و 
یهوه جنین سخن می گوید: 
اینک از سرزمین شمال قومی فرا 


می رسد » 


ارمیا 


ملتی عظیم از انتهای زمين سر بر 


می آورد. 

مانو زو زر 

سنگدل و بی رحم اند, 

صدایشان همجون دریا می خروشد» 

بر اسبان برآمده اند 

همجون مردی واحد. برای نبرد 
صف آرایی کرده اند 

بر ضد توء ای دختر صهیود. 

* «آن گاه که خبر را شنیدیم» 

کت نیال ست شر 

اضطراب ما را فرا گرفت» 

(و) لرزه» همجون زنی که می زاید. 

"به صحرا بیرون مروید 

و سر راه مروید. 

زیرا که دشمن شمشیری دارد: 

وحشت از همه سو! 

* "ای دخترقوم من پلاس در بر کن 

و در خاکستر بعلت 

وش کار کر رین ) رای میتی 
یگانه» 

گربه و زاری پر از تلخی؛ 


جرا که ویرانگر به ناگاه بر ما می‌آید. 


AA 
دان۲:۷‎ 


۱۳۴ 
a 
۲۲:۲ مرا‎ 


(۱ ۴ 


عا۱۰:۸؛ 
زک ۱۰:۱۲ 


در مورد «سبا», ر. ک. توضیحات اش ۶:۶۰. در مورد بخور» ر. ک. توضیحات خروج ۳۴:۳۰؛ لاو ۱۳:۱۶ و توضیحات - 
خداوند یک بار دیگر (ر. ک. توضیحات ۴:۳)» توسل به ظواهر مذهب و ستم‌های عمیق را افشا می کند. 
1یا: «اینک آنجه که یهوه می‌گوید» (ر. ک. ۳:۴؛ ۱:۱۳ ۳۵:۲۳ ۳۷؛ ۱۵:۲۵)؛ این فرمولی است که پیام های خداوند را 
آغاز می کند و کابرد آن نزد ارمیا بسیار فراوان است (۷۸ بار در شکل ساده اش؛ به علاوه ۲۰ بار با عبارت الحاقی «خدای 
لشکرها» ). در ترجمۀ یونانی کمتر به کار رفته است. 
0 به عبارتی دقیق تر» اشاره به سلاحی است به شکل داس که دسته ای بلند دارد. 
1 تصویری است از دلسردی و ومیدی (۴۳:۵۰ ر. ک. ۴:۳۸؛ ۳:۴۷). 
0ر.ک. توضیحات ۱۱:۴ 
ر.ک. ۳۴:۲۵؛ حزق ۳۰:۲۷؛ یو ۶-۵:۳. این فراخوانی است غایی برای بازگشت و تیان کب توضیحات یون ۵:۳؛ 
توضیحات متی ۲۱:۱۱. 


حز۲ ۱۸:۲ ۲۲ 


FTE 


۳۷ 


ارمیا 


اسرائیل. فلز تصفیه نشده 
۲ من تو را در قوم خویش قرار داده ام تا 
آن را بیازماییل 
تا رفتار ایشان را بشناسی و بیازمایی. 
همه سرکش اند و افترا زننده؛ 
ایشان برنج يا آهن اند و همگ فاسد. 
e 1۹‏ 7 
سرب در اثر اتش تماما نایدید می شود؛ 
ببهوده تصفیه می کنند» تصفیه می کنند» 
تفاله (آن) زدوده نمی شود. 
"۲ «نقرهُ دفع شده» این است نامی که بر 
آنان گذارده‌اند؛ 


ارمیا در دروازة معبد, مردم را 
سرخورده می‌سازد؟ 

"کلامی که از جانب یهوه به این 
۳ مضمون به ارمیا فرا رسید: "بر 
دروازهٌ خانهٌ بهوه بایست؛ در آنجا این کلام 
را فریاد بزن و بگو: به کلام یهوه گوش 
سپارید. ای تمامی اهالی یهودا که برای 


۹:۷ 


پرستش يی هوه از این دروازه ها داخل 
می شوید. "یهوهٌ لشکرهاء خدای اسرائیل» 
چنين سخن می گوید: رفتار و کارهای خود 
را اصلاح کنید و من شمارا در این مکان 
ساکن خواهم ساخت". به این سخنان 
دروغین" اعتماد نکنید که «اینحا است۷ 
معبد یهوه, معبد بهوه معبد بهوه! * اما 
جنان چه رفتار و کارهای خود را به راستی 
اصلاح کنید, چنان چه راستی را به واقع در 
حق یکدیگر" به جا آورید. "چنان چه از 
غریب و تیم و بیوه بهره کشی نکنید» چنان 
جه در این مکان خون ب ی گناه را نريزید, 
چنان چه به دنبال خدایان دیگر برای 
تیره بختی خود نروید» "آنگاه شمارا در 
این مکان ساکن خواهم ساخت* در 
سرزمینی که از دیرباز و برای همیشه به 
پدران شما داده ام. 

"اما اینک شما به سخنان دروفینی 
اعتماد می کنید که به هیچ کار نمی‌آید. 


: و‎ 4 N 
4 دزدی» فتل» ارتکاب زناء سو گند دروغ‎ 


بخور سوزاندن برای بعل» رفتن به دنبال 


0 ازمودن قوم مانند ذوب کردن .ر. ک*: ۶؛اش ۵:۱ ۲:حز ۸:۲۲ ۲-۱ ۲؛ملا۳: ۲ و۳:م ز ۲:۲۵:۳:۱۷. 
۳ این گونه نیز می توان استنباط کرد: «بزرگان سرکشان». 
5 سخنرانی بر دروازهٌ معبد (۱:۷ تا ۳:۸) در سال ۶۰۸ ق.م. انجام شد؛ موقعیت آن و عواقبش در فصل ۲۶ شرح داده شده است. 
با این حال» این مکان نیز هست که متن این سخنرانی به دست مزات‌های بسط داده شده باشد تا تمام موضوعات مهم 
موعظه های ارمیا در آن گرداوری شود؛ این موضوعات عبارتند از: بطالت اعتماد کو رکورانه به معبد و به نهادهای مذهبی به 
جای اطاعت راستین از احکام خدا (آیات ۱۵-۱). ممنوعیت وساطت برای قوم زیرا خدا ایشان را على رغم مناسک 
مذهبی شان مجازات می کند (آیات ۰)۲۰-۱۶ امتناع سرسختانه قوم از احترام به ارادۀ خدا که بر کوه سینا و نیز به وساطت 
انبیا مکشوف شده (آیات ۲۸-۲۱ و شدید بودن محازات (۲۹:۷ تا ۳:۸). 
٤‏ آکیلا و وولگات چنین قرائت می کنند: «تا بتوانم با شما ساکن شوم». ترجمهٌ ما مبتنی است بر متن عبری (به جز چند نسخه 


لار.ک. آیه ۸: توضیحات ۲۵:۱۳. 
۷ این ترحمهٌ سه حرف است که تصور می شود مخفف عبارت «اين مکان» باشد. 
۷ تحت اللفظی: «میان یک شخص و یارش». 
۴زر.ک. توضیحات آیه ۳ 


۱۱۱۸ 


عا۱۴:۵ 


۳۷ 


۱:۵ 


۱۳:۱۳ ۳۸۵ 


۱۰۷۲ ارمیا 


خدایان دیگری که نمی شناسیدل» "سپس مکانی که به شما و نیز به پدران شما ره 
می‌آیید و در این خانه که به نام من خوانده داده اي همان کاری را خواهم کرد که به 
شده در برابر من حاضر می شوید و شيلو کردم. * شمارا از روی خود دور ۱یا ۷:٩‏ 
می گوبید: «نحات یافته ایم!» به این منظور خواهم انداخت» هتسان وله که شمه تون 
که تمام این مکروهات را به جا آورید! برادرانتان» تمامی اعقاب افراییم را دور 


۱۹:۳۵ 


یا در نظر شما این غار راهزنان" است» انداختم *. ۲-پا۱۷ 
۱۴۷ این جانه که به نام من خوانده شده است؟ 
مت ۱۳:۲۱ ی ۱ ا € ام ار و 
من نی زآن را به روشنی می بینم" - وحی خداوند دیگر گوش هی د هد . .. 
و و بت خر و۳ 
بهوه. وو و مکن» به نفع 1۱ 
ETN‏ 


ین مکان من در شيلو بروید که انشا نه فریادی ادا کن و نه دعایی؛ نزد من سه 
قبلاً نام خود را در آنجا ساکن ساخته بودم؟» وساطت منماء زیرا گوش نخواهم داد. 
و ببینید به سبب شرارت های قو ۲ آیا نمی بینی در شهرهای بهودا و در 
اسرائیل به آن چه کرده‌ام. "او اینک. ‏ کوچه‌های اورشلیم چه می کنند؟ ۲۸ پسران 


از آنها که تمام‌این کارهارا مرتکب چوب جمع می کنند» دران [ تشن فد 

۷ می شوید - وحی بهوه از آنجا که بدون می‌افروزند. زنان خمیر می‌سازند تا برای 

تکیت ی که کین « ملک اسان ریخست کل ترا مش 
نگرفتید. از آنجا که شما را خواندم و خدایان دیگر هدایای ریختنی می‌ریزند, تا 
جواب ندادید» "به خانه ای که به نام من مرا به خشم آورند. “اما آیا واقعاً مرا به :ر 
خوانده شده و به آن اعتماد دارید» و به خشم می‌آورند؟ - وحی یهوه -آیا خودشان 


¥ یعنی خدایانی که بر سر راهتان قرار نگرفته بودند و شفقت آنان را تجربه نکرده بودید؛ ر.ک. ٩۴:۱؛‏ ۳:۴۴؛ تث ۱۷:۳۲. 

7 وقتی انسان جایی را که خدا برگزیده, به نام او می‌خواند. این کار در حکم این است که آن مکان را متعلق به حضور خدا اعلام 
می کند و آن را تحت حاکمیت انحصاری او قرار می دهد. لذا خدا حق دارد ایجاب کند که اشخاص برای حضور در آنجا, 
شرایط خاصی را رعایت کنند (ر. ک. مز ۱۵). 

2 همان گونه که راهزنان پس از ارتکاب دزدی در غاری پناه می گیرنده به همان گونه اسرائیلیان تصور می کنند که در معبد امنیت 
می یابند علی رغم اینکه رفتارشان نسبت به صاحب این مکان اهانتآمیز است. اما خداوند تمام زندگی ایشان را «می بیند» 
و می‌خواهد در آن حضور داشته باشد. و به ایشان خبر می دهد که تمام شور و شوق مذهبی شان چیزی جز «تزویر» نیست 
(۱۵:۱۱) و هدف آن سرپوش گذاشت بر بی عدالتی هایشان می باشد (ر. گ. توضیحات ۲۰:۶). 

0 یعنی «من نیز شما را در آنجه که تصور می کنید پناهگاه دزدان است, می بینم» (ر.ک. مز ۱۲:۱۳۹). 

6 این فرمولی است که در تشنیه برای معبد اورشلیم به کار رفته است (تث ۱۱:۱۲؛ ۴ ۲:۱۶ ۶ ۱۱؛ ۲:۲۶؛ نح ۹:۱؛ 
ر.ک. تث ۰۵۶۱۲ ۴ ۴۶۱ ۱۰:۲ پاد ۳:۹). قرائت وولگات: «در جایی که نام من ساکن است» ر. ک. توضیحات آیه ۳. 

شھر لو روکد توضیحات یوشع ۱:۱۸) و مکان مقدس آن که خدمتگزاران آن شاید نیاکان ارمیا بودند (ر. ک. مقدمه)» در 
حدود سال ۰ ق.م. به دست فلسطینیان ویران شد. خداوند مسئولیت این ویرانی را که دراثر خطاهای اسرائیل صورت 
گرفت» بر عهده می گیرد (ر. ک. مز ۰)۶۷-۵۶:۷۸ 

6 اشاره به تبعید اسرائیلیان شمال (۷۲۲ ق.م.). ۱ 

f‏ منظور الههُ ایشتار (عشتاروت با آستارته) می باشد که خصوصاً در بین النهرین «ملک؛ُ آسمان» نامیده می شد و با سیارهُ زهره 
(ونوس) همسان انگاشته شده است (ر.ک. ۱۹-۱۷:۴۴). 


\A:FY 


EYNAN 
۱۷:۲۲ ۲-پا‎ 


عا۴: ۵-۴ 


9 


ارمیا 


نیستند» برای شرمساری روی خودشان؟ 
"به همین سبب» خداوند يهوه جنین سخن 
این مکان فرو خواهد ریخت. و بر مردمان 
و بر حیوانات. بر درختان صحرا و بر 
میوه‌های زمین. خواهد سوزاند و خاموش 
نخواهد شد! 


SE ® lu: 

... زیرا قوم گوش نی دهند 

۰ a 
بهو لشکرهاء خدای اسرائیل» جنین‎ 
به قربانی های ذبحی خود بیفزایید و گوشت‎ 
۱ . 5 ۲ 0 
ان را بخورید؟! زیرا در روزی که پدران‎ 
شمارا از سرزمین مصر بیرون اوردم» به‎ 
ایشان درباره قربانی های سوختنی و‎ 
ریا کے جن پات‎ 
۱۳۳ h 


ندادم ما این است جیزی که به ایشان 


:۴ 9 به ایشان گفتم: به صدای من 


۶ گوش فرا دهید؛ آنگاه من خدای شما خواهم 


بود» و شما قوم من خواهید بود و در تمامی 
طریقی که به شما امر نمایم» سل وک خواهید 
کرت ناوت یشان کردد: اما 
ایشان نشنیدند وگوش فرا ندادند؛ ایشان 
طبق مشورت های خودشان سل وک نمودند» 
طبق لحاحت دل بدکارشان؛ ایشان به عقب 


۳۷ 


رفتند و نه به جلو *از روزی که پدران 
شما ار مصر بیرون آمدند تا به امروز» 
خدمتگزاران خود, انبیا را به سوی شما 
فرستادم؛ هر روز بدون خستگی آنان را 
گسیل داشتم "ها ایشان مرا نشنیدند و 
گوش فرا ندادند؛ پس گردن خود را سخت 
ساختند و بیش از پدران خود بدی کردند. 

۲"تمامی این سخنان را به ایشان بگوء و 
ایشان به تو گوش نخواهند سپرد؛ آنان را 
خواهی خواند و تو را پاسخ نخواهند گفت. 
"پس به ایشان بگو: «اینک ملتی که به 
صدای بهوه. خدایش» گوش فرا نداد؛ و 
درس را نپذیرفت. صداقت از ميان رفته و 


از دهان انشان بریده شده است» . 


میوه‌های تلخ انحرافات مذهبی 

` "موی خودلرا بتراش و دور بیفکن» 

بر کوه های برهنه سرود عزا سر بده: 

زیرا بهوه یس زده و دور افکنده 

نسلی را که او را به خشم آورده است. 

زین پسران بقودا آنجه را که در نظر 
من بد است. به جا آورده‌اند - وحی بهوه. 
ایشان «کنافات» خود را در خانه ای که به 
ی ی تا آن 
را نجس سازند ' کال توت رآ 


THT 
۲-پا۱۵:۲۱‎ 


۳:۳۵ 
EE 
۸:11 


TTY 
NEYA 


1:8 
مت۴۵:۲۱ 
۸۱:۶ 


۳:۳ 


۱۳۵ ۴ 


TVET 


8 در قربانی سوختنی» تمام قربانی که به خدا تقدیم می شد» در آتش می سوخت. اما خداوند قربانی‌ های سوختنی اسرائیل بی وفا 
را نمی‌پذیرد؛ لذا به او پيشنهاد می کند که گوشت قربانی را که قرار بود سوزد؛ بخورد» همان طور که گوشت قربانی های 
ذبحی را می شد خورد. 


ر.ک. توضیحات اش 


۱ توضیحات عا ۵:۵ ۲؛ مز ۱۸:۵۱ . 


1 این گونه نیز می توان ترحمه کرد: «ایشان پشت خود را به من بر گردا ندند» به حای اینکه روی خود را بر گردا نند». 
[ تحت اللفظی: «ندیرهُ خود را بتراش. نتراشیدن مو نزد نذیره ها نشانهٌ تخصیص و وقف به خدا بود» ر.ک. اعد ۵:۶ ٩؛‏ داور 

۳ ۱۷:۱۶؛ ۱ سمو ۱۱:۱. اسرائیل دیگر قوم وقف شده نبود (ر.ک. آیات ۱۵:۱؛ ۳:۲). 
o ۱ ۱ 1‏ های 


بت پرستانه - کلمهٌ «توفت» (نیز در )۱۴-۶:۱٩‏ احتمالا به معنی «احاق» با «قربانگاه» می باشد (ر. ک 


۰ در خصوص «وادی ابن هنوم» ر. ک. توضیحات ۲۳:۲. 


۳۲ 


۵۹ بنا کرده‌اند که در وادی ابن هتوم وافع 
۶:۲۸ است» تا پسران و دختران خود را در آتش 
بسوزانند» جیزی که امر نکرده بودم و به 
۶۵ ذهنم خطور نکرده بود. ۲ "از این سبب» 

اینک روزهایی فرا می رسد -وحی بهوه- 

که دیگر نخواهند گفت «توفت» با «وادی 

این هنوم» بلکه «وادی قتل عام» و در 
ریه اثر نبود جاء در توفت دفن خواهند کردل. 
" "جنازه‌های این قوم برای پرندگان آسمان 
و برای حیوانات زمین خوراک خواهد شدء 
بی آنکه کسی آنھا را مضطرب سازد. ' "و 
من از شهرهای یهودا و از کوچه‌های 
اورشلیم فریاد وجد و فریاد شادی راء و 
۶ سرود داماد و سرود عروس را محو خواهم 


بار ۲:۲ ۲؛ ۲ ۳ ‌ ۳ 1 
مکر ۷۳:۱ ساخت؛ زیرا که سرزمین تبدیل به ویرانه 
خواهد شد. 
۸ اهر ان رصان <وحی هه - 
استخوان های پادشاهان بهودا را از 
۱-پا۲۲:۱۳: 


"با ۲۴:۲ مقبره های ایشان خارج خواهند ساخت. 
استخوان‌های بزرگان [سرزمین] راء 
استخوان های کاهنان را» استخوان های انبیا 
را و استخوان‌های ساکنان اورشلیم را انها 
را در برابر خورشید پهن خواهند کرد. در 

۷ برابر ماه و در برابرتمامی «لشکر» 
ان ها که ما زا دوست داشنند | مایا 
خدمت کردند و در یی آنها رفتند» با آنها 

مشورت کردند و آنها را پرستیدند. (اين 
اوور میم راهن گرد و 


ارمیا 


دفن؛ آنها بر روی زمین تبدیل به کود خواهد 
شد. "و برای بقیه» مرگ بر زندگی ارجح 
خواهد بود» (برای) آنان که از این تبار بد ایم 
باقی خواهند ماند» در تمامی مکان هایی که 
ایشان را برانم - وحی بهوهُ لشکرها. 


*به ایشان خواهی گفت: بهوه جنین سخن 
2 
می گوید: 
آیا کسی می افتد بدون اینکه برخیزد؟ 
آیا کسی روی بر می تابد بدون اینکه باز 
گردد؟ 
8 برای چه این قوم مرتد شده است؟ 
ز برای چه اورشلیم ارتدادی بی‌انتها ۱.۲م 


شده است؟ 


روم۱۱:۱۱ 


2 ۰ 

ز باز گشتن امتناع می ورز ند. ۳:۵ 
۶ 2 ۳ 

من دقت کردم و شنیدم: 

آنجه را که شایسته تیست می گویند FA‏ 


حتی یکی هم از شرارتش توبه نمی کند 

و می‌گوید: «چه کرده ام!» 

جملگی به مسیرهای خود" باز می گردند» »,۲ب 
به سان اسبی که به نبرد هجوم می برد. 
خیم لک لک نیز در آسمان 

موسم های خود را می شناسد؛ 

قمری و پرستو و کلنگ 

زمان آمدن خود را ملاحظه می کنند. RS‏ 


و رم من ای هوو رانس ا 9 0 


[اين فرمولی است در سبک نبوتی که بر ویژگی خطا ناپذیر پیام تأکید می‌گذارد؛ این عبارت اشاره به این دارد که وقایعی که اعلام 
شده» در استانة فرا رسیدن است. در ارمیا. ۵ بار این اصطلاح به کار رفته و هر بارء با عبارت «وحی بهوه» همراه است. 


1 بدینسان» محل عبادات در اثر تجمع اجساد نجس می شود. 


1 ترجمۀ ما مبتنی است بر متن عبری خوانده شده. در متن مکتوب چنین آمده: «هر یک طبق میل خویش منحرف می شود». 
0درنظر ارمیا و نیز اشعیا (اش ۳:۱ اسرائیل آنجه را که برای درک عمیق «حق» و حقایق الهی لازم بود دریافت کرده بوده 
است؛ با این حال» درک غریزی حیوا نات در سطح خودشان از دک قوم اسرائیل بیشتر است. 


ارمیا 


کلام و کلام ... 
"جگونه می توانید بگویید: «ما حکیم 
و شریعت بهوه با ما است؟» 
و اینک قلم دروغگوی کاتبان۴ 
از آن دروغی ساخته است! 

ایو۵ ,۱۳ *حکیمان را شرم خواهد پوشاند, 
و ایشان هراسان و گرفتار خواهند شد. 

اا بکوه رامتواز 

و هی 


و جه حکمتی است حکمت ایشان۹؟ 


به دیگران خواهم داد 
مزرعه هایشان را به فاتحان؛ 
حز۲۷:۲۲: زیرا از کوچکترین گرفته تا بزرگترین» 
eS‏ هک سودی نادرست به دست می آور ند؛ 
از نبی گرفته تا کاهن 
۳ ۱ ع 
همگی دروغ را به جا می اورند. 
" ایشتان شکستگ دختر قوم مرا به 
۳ : 2 
1:۸ سهل انگاری درمان می کنند؟ و می گویند: 


۱۳:۸ 


«آرامش ! آرامش! 1 

و آرامشی نیست. 

ار نکم رنب کراخت ده ا ند 
شرم دارند؟ 

اما ایشان شرم هم ندارند 

e. 

به همین سبب است که در ميان آنان که 
می افتند خواهند افتاد, 

(و) به هنگام محازاتشان. خواهند 
لغزید ی 


«زیر جوب رها شد:او» 

آن هنگام که می خواهم نزد ایشان درو 
کنم - وحی بهوه- 

انگوری بر روی تاک نیست: 

انجیری بر درخت انجیر نیست» 

و برگهایشان پژمرده شدم. 

۳ "چرا در اینجا بمانیم؟ گرد آپید و به 
شهرهای حصاردار داخل شویم 

تا در آنجا هلاک شویم» 

جرا که بهوه. خدای ماء مارا هلاک 
می سازد 


۱۱۳۳۳ 


صف ۱: ۲ 


AN 
۱۹۰۱۵:٣۳ مرا‎ 


ص گویا منظور ارمیا. فعالیت کاتبان در تبدیل کتاب تثنیه به قانون حکومتی می باشد» فعالیتی که می بایست به طور خاص در 
احکامی که با قلم فلزی بر روی سنگ حک می شود ظاهر شود (یعنی روش اعلانات در قدیم). در ۳۳:۳۱ ارمیا اعلام می دارد 
که خداوند خودش احکام خود را در عمق وجود ما خواهد نوشت. به این ترتیب, هر نوع امکان تحریف از سوی کسانی که 


تحت سلطهٌ روح خدا نیستند» برطرف می شود. 


0 تحت اللفظى: «حکمت به آنان چه ربطی دارد؟» کلام خدا در قلب حکمت و آزادی قرار دارد (ر کک 
CG‏ و 
صورت حکمتشان فرو می باشد وا زادی واقعی را از دست می دهند (ر. ک 


یات ۱۲-۱۰ با جند اختلاف, مشابه ۱۵-۱۲:۶ می باشد. 
8 ر.ک. توضیحات ۰۱۱:۴. 


. یو ۳۲-۳۱:۸)؛ لذا وقتی 
و بیش تحریف کنند (آیه ۸) در | ین 
. بو ۸ (rf:‏ > خصوصاً که این کلام از سوی شخصی 


أ در متن عبری» مصرع دیگری پس از این مصرع آمده که بسیار مبهم است. ترحمه های احتمالی آن جنین می تواند باشد: «آنها را 
با ببرند» یا «به آنان غارتگرانی داده ام که غارتشان می کنند» 


ما طبق ترحمهٌ یونانی» این مصرع اضافی را حذف کرده ایم ب 


۱۵:۸ 


و به ما آب زهرآ لود می نوشاند» 
۰ 7 ۰ 
زیرا به بهوه گناه ورزیده ایم. 


۲ E NS 

۱۹۴ منتظر ارامش بودیم» و هیچ چیز نیکی 
حز۲۵:۷ زمان شفاء و اینک و حشت! 

از دان (به این سو) غرش اسبانش به 


گوش می رسد؛ 
از صدای شیهه اسبان جنگی اش 
تمام زمین می لرزد؛ 
ہر۲۴ فرا می رسند و می درند سرزمین را 
و هر آنجه را که آن را پر می کند» 
۶م شهر و آنان را که در آن ساکن اند. 
اعد ۶:۲۱ سرا انتک مرها و افعی‌ها بر عليه 
حک ۱۵:۱۱ شما می فرستم 
که در مقابل آنها افسونی نیست؛ 
شما را خواهند گزید - وحی بهوه - 


۸ لف و شفایی نخواهد بود۲! 


شکایت نبی 
محنت مرا فرا می کیرد 

به درد آمده. 

اينک فریاد وحشت دختر قوم من" 

از سرزمینی دور دست برمیآید: 

«آیا بهوه دیگر در صهیون ا 

مکی۴٩‏ «یادشاهش» دیگر در آنسا نیست؟» 


تت۱۷:۳۱ 


1 «شفایی نخواهد بود. محنت مرا فرا می گیرد» ترجمهٌ اصلاح شده متنی است مخدوش. 


۷ر.ک. توضیحات ۱۱:۴. 
۷ ر.ک. توضیحات ۰۱۱:۴. 


شده ام 


90 2 


۳ در آنحا پزشک دیگر نیست؟ 


ارمیا 


از چه سبب مرا با بت‌هایشان به خشم 


آفردها نك 


با «بطالت‌های» بیگانه؟ 

"۲ «حصاد گذشت. تابستان تمام شد» 
اما ما نحات نیافته ایم!» 

" "از شکستگی دخترقومم۳ من خرد ی 
اندوهگینم, بهت مرا فرو گرفته. 

""آیادر جلعادروفن بلسان دیگر وب 


پس چرا زخم دخترقومم نمی تواند التیام 


یابد؟ 


چه کس سر مرا به آب تبدیل خواهد 


ساخت 


رقم ریات شم ای 


۳۹ ۰ و 
تا اینکه روز و شب گریه کنم AVANT‏ 

Se ۴ ن‎ r aap e 
برای قربانیان دختر قومم؟ مرا ا:۶‎ 


مه 


2 ۱ م2 
آه! کاش که در بیاباد منزلگاهی ۱-با ۴-۳:۱۹: 


۹ برای مسافران می‌داشتم! 

قوم خویش را رها می کردم 

و از اینجا می رفتم» به دور از ایشان! 
زیرا ایشان همگی زناکار ند 


۱۰:۲ ۳۲:۸۵ 


× در ترجمه های یونانی و وولگات» این آیه در آغاز فصل ٩‏ آمده است. به همین دلیل. شمارهگذاری این دو ترجمه برای دنبالهٌ 


فصل ٩‏ نسبت به متن عبری یک رقم جلوتر است. 


۲ در راستای ۳-۱:۵ و ۸:۷ ۰۲ نبی (آیات ۵-۱) و خود خداوند (آیات ۸-۶ و آیه ۲ و ۲9۵؟) به تناوب سخن می گویند تا بر 
نبود هر نوع حقبقت و راستی در روا بط انسان ها دل بسوزانند (ر.ک. اش ۱۵:۵۹؛ هو ۲-۱:۴؛ مز ۷:۵: ۵-۳:۱۲: ۱۴:۳۴؛ 


امث ۱۹:۱۲ ۲۲؛ بنسی ۲۶-۲۴:۲). 


ارمیا ۸:۹ 


(و) دسته ای خائن. از شناختن من سر باز می‌زنند - وحی یو۱۱:۳ 
"زیان خود را همجون کمان می کشند؛ بهوه؟. 
انچه بر سرزمین فرمان می راند 
دروغ است و نه صداقت"» خداوند مداخلت خواهد کرد 
زیرا از حنایت به جنایت می رو ند. "از این سبب» یهوه لشکرها چنین سخن 
۳ ۳ 2 
۸ اتک ایا نت تیه | مایا 
7:۹ وحی بهوه ر 1 را یصعیه و ازمایسن وام ر و 
وت "ھر نک ار شما از :دوست خود برحذر کرد؛ ا:۲۵ 
باشد زیرا در کرای ھا ایشان؟ چه توانم 
۲ و هیچ کس به برادر خود اعتماد نکند؛ کرد؟ 
را زیراو ی یکا ان ن "زبانشان تیر مهلک استٌ A‏ 


انجام نمی دهد سخنان دهانشان جز فریب نیست؛ e‏ 
TEYA‏ 


۶ وهر دوستی افترا زنان می رود. بادوست خود درباره آرامش سخن u‏ 
۴ ۱ ۳ 2 
هر کس دوست خود را قریب می دهد می گویند» 
مز ۱۲۰۰۱۲ و حقیقت را نمی گویند. اما در دل خود برایش دامی مهيا 
زبان خود را آموخته اند تا دروغ را ادا می ساز ند. 


کنند VAT‏ 
:۵ه بدی می نند کہ 8؟ 1:۴ 
)فا به بازگشت نیستند. ی دوم روم ۲:۲ 


خشونت روی خشونت! فریب روی و از جنین ملتی 
فریبث! آیا جان من نباید انتقام بکشد؟ 


7 سنت بهود. متن عبری را این جنین استنباط کرده: «زبانشان را برای دروغ همچون کمان خم می کنند و ترقی شان در سرزمین» 
برای حقیقت نیست». ترجمهُ ما مبتنی است بر ترجمهٌ یونانی. 

2 در ترحمهٌ یونانی» «وحی بهوه» حذف شده. شاید لازم باشد متن عبری را این جنین تعبیر کرد: «و خداوند را نمی شناسند» 
ر. ک. توضیحات آیه ۵. 

9 ترجمۂ ما مطابق با ترجمهٌ یونانی است. سنت متأخر بهود» کلمات را به شکل دیگری تقسیم بندی کرده: «(انتهای آیه ۴) در 
تباهی, خود را خسته می سازند. (آیه ۵) مسکن تو در وسط فریب است. در فریب» از شناختن...» 

6 در ترحمهٌ پونانی» «وحی بهوه» حذف شده. شاید لازم باشد متن عبری را جنین تعبیر کرد: «از شناختن یهوه سر باز می‌ز نند». 
ر. ک. توضیحات آیه ۲. 

۵ کلمهٌ «شرارت» بر اساس ترحمه های آرامی و یونانی افزوده شده است. 

6 فرائت عبری: «دختر قوم من» . ر. ک. توضیحات ۱۱:۴. 

۴ در اینجاء موضوع آیات ۵-۲ تکرار می شود. 

8 این فعل (ر.ک. ۰۹:۵ ۲۹) بیانگر مداخلت الهی است به منظر برقراری نظم. خواه با مجازات کردن و مطالبه حساب. خواه با 
ظاهر کردن روشی ملایم تر یعنی نشان دادن نگرانی خود برای خاصانش (۱۵:۱۵؛ ۲۲:۲۷؛ ۱۰:۲۹؛ ۵:۳۲). این فعل به 
علت معنی چندگانه اش (ر. ک. توضیحات خروج ۱۶:۳؛ توضیحات عا ۳: ۲؛ توضیحات لو ۶۸:۱) چند بار با عباراتی مترادف 
با «توحه داشتن» ترحمه شده است (ر. ک. ۲:۲۳ و نیز ۱۲:۲۳ و توضیحات). 


EAR E 
۳۲:۱ صف‎ 


۱ 


A r‏ رن 


هو۱۰:۱۴؛ 
مز ۴۳:۱۰۷ 


۱۳۵ ۳ 


۹۹ 


درك کنر" 

برروی کوه‌هاء گریه و ناله را طنین 
افکن سازید 

و بر چراگاه‌های بیابان, سرود عزا را! 

جرا که سوخته‌اند» کسی از آنجا 
نمی گذرد 

و صدای گله‌هادر آنجا به گوش 
نمی رسد؛ 

از پرندگان آسمان گرفته تا به بهایم 

همه گریخته اند همه رفته انر". 

از اورشلیم توده‌ای از سنگ خواهم 
سات 

پناهگاه شغال ها؛ 

واز شهرهای یهودا ویرانه ای خواهم 

بدون هیچ ساکنی. 

۲ "کدام است آن انسانی که اندکی 
حکمت دارد 

تا این را درک کند؟ 

کدام است آنکه دهان یهوه با او سخن 
گفته ما شا 

تا آن را انتشار دهد؟ 

از برای جه سرزمین هلاک شده» 

همجون صحرا سوخته. 

بدون هیچ رهگذری؟ 

"آیهوه می‌گوبد: به این سبب که 
شرنعت مرا که در ترا نر انشان قران داده 


۸ ر. ک. توضیحات ۶:۳. 
1 ر. ک. توضیحات ۳:۵۰ .ابه٩تا۱‏ ۲زیاد روشن نیست که در این قسمت به کدام اتفاق تاریخی اشاره میشود. احتمالا به هجوم 
نبوکد نصر طبق ۲پا۴ ۰۱:۲ 
[عبارت «این قوم» که حالت توضیحی دارد. در متن عبری وحود دارد اما در ترحمهٌ پونانی نیست. 
> خداوند زنان نوحه سرا را فرا می خواند زیرا نسبت به مصائب قوم خود بی تفاوت نیست؛ شفقت او در این مرثیهٌ تکان دهنده 
تجلی می‌یابد. خداوند نهایت تلاش خود را کرد تا فرزندانش را از مصیبت دور نگاه دارد» اما وقتی ایشان راه سقوط را 
انتخاب کردند, او اینک رنج و محنت ایشان را شدیدا احساس می کند. 


2 


1 ۳ ۴ ط 


۱ 


/ 
ر 


ارمیا 


بودم ترک کرده ند دای سرا کوش 
نگرفتند و مطابق آن سلوک نکردند؛ ۲۳ اما 
پیروی کردند, در یی 
بعل‌ها که پدرانشان آنهارا به ایشان 
شناساندند. ۲ به این سبب» نهوه لشکرهاء 
خدای اسرائیل» چنین سخن م یگوید: 
اینک به این قوم فسنتین خواهم خوراند. 
وآب مسموم به آنان خواهم نوشاند. 
*ایشان را در مبان ملت‌هایی پراکنده 
خواهم ساخت که نه خودشان می شناختند و 


لجاجت دل خود ر 


نه پدرانشان. و شمشیر را نه دنبال ایشان 
خواهم فرستاد تا آن زمان که آنان را بالکل 


قلع و قح کم 


دعوت از زنان نوحه‌سرا 

بهو اشکرها چنین سخن می گوید: 

توجه کنید! زنان نوحه سرا را بخوانیدگ 
و بادا که بیایند! 

ماهرترین آنان وا خبر کنید, و بادا که 
بیایند! 

۲ باشد که تناید و بز ما اله ها ادا 
کنند؛ 

بادا که جشمانمان از اشک آکنده شود 

و از پلکانمان آب جاری گردد! 

*"زیرا صدای ناله از صهیون شنیده 


می شود: 
«چگونه از ميان رفتیمى 


x 


YEE 
۲:۶ ۵ اش‎ 


۱۱-۳۳ 


مکا۸: ۱۱ 


۳۳۳ 


۱۴:۱۵ 


ASÎ 


حا۵:۱۲ 


۳۳:۸ 


ارمیا 


زیرا سرزمین را ترک می کنیم» 
7 فکنده اند 
N ۱۹‏ ی 
پس ای زنان» کلام یهوه را گوش 
گیرید» 
و گوشتان کلام دهان او را دریافت کند؛ 
به دختران خود ناله را تعلیم دهید 


خویش: 
بول :۲‏ "۲ «مرگ از پنجره‌هایمان برآمده است؛ 
به قصرهایمان داخل شده است» 
۶ب کودک را از کوجه نابود کرده» 
تب جوانان را از مکان های عمومی. 


تازه های مردم در کشتزارها افتاده 


است» 

به سان کود» 

به سان بافه ای که در پس درو کننده رها 
شده باشد» 


شک [آنها] را جمع کند!» 


۳:۸ 


ایوه: ۲۶ 


۵:۹ 


شناخت خداء یگانه حکمت واقعی 
۳۲ 1 و e‏ 7 
یهوه چنین سخن می گوید: 
شجاع به شجاعت خود نبالد» 
(و) دولتمند به دولت خود نبالد! 
۳ اما آنکه می بالد. به این ببالد 
که هوشمندی دارد و مرا می شناسد. 


زیرا من یهوه هستم که وفاداری را به مر 


عمل می آورم» 
و انصاف و عدالت را بر روی زمین؛ 
زرا این است انچه دوست می دارم 
- وحی بهوه. 


۰ نش 
محازات دور نگاه نمی دارد 
۳۴ ۱ 1 
اینک روزهایی می اید - وحی بهوه - 
که در آن هر مختونی را که نامختون است 
4 2 ۲ 
مجازات خواهم کرد: ۵ بر عليه مص و بر 
عليه بهودا. و بر عليه ادوم» و بر عليه پسران 
عمون» و بر عليه موآب» و بر عليه «شقبقه - 
تراشیده‌هایی» که در صحرا اکن اند 
زیرا همه ملت ها نامختون‌اند» و تمامی 
خاندان اسرائیل در دل, نامختون اند". 


۸:۹ 


1 قرائت ترجمه یونانی: «مسکن های خود را رد کرده ایم». می توان همراه با مفسران بهود. متن حروف صدادار را مانند بونانی این 


جنین استنباط کرد: «از مسکن هایمان دور افکنده شده ایم». 


۳ در متن عبری» این آیه با این عبارت آغاز می شود: «سخن بگو! اینک وحی بهوه». این فرمول در ترجمهٌ پونانی نیامده و ما نیز 
ان را نیاورده ایم. این فرمول به ندرت برای آغاز وحی به کار می رود؛ ر. ک. توضیحات ۹:۵. 
1 شناخت خداوند به معنی ملاقات با خدایی است که در زندگی انسان‌ها مداخلت می کند و ایشان را به راه وفاداری و دستگیری 


از یکدیگر راستی و انصاف» و عدالت رهنمون می‌گردد. 


0 اشاره به قبایل عرب است (۲۳:۲۵؛ ۳۲:۴۹) که برای بریدن مو و ريش خود» رسومی را به جا می آورد ند که در اسرائیل ممنوع 
بود (لاو .)۲۷:۱٩‏ این قبایل. مانند نیای خود اسماعیل (پید ۰)۲۳:۱۷ رسم ختنه را رعایت می کردند. همان گونه که در 


زمان ارمیا, در ميان سایر اقوام مذ کور در این آیه. متداول بود. 


9 در این دو آیه» ارمیا تأیید می کند که خداوند تمام این ملت‌هاء و نیز بهودا راء با اينکه ختنه شده اند. مجازات خواهد کرد. 


بخش پایانی («زیرا همه ... در دل نامختون اند») احتمالاً توضیحی متأخر می باشد: از آنجا که رسم ختنه جز در میان بهود, در 
ميان سایر اقوام رواج خود را از دست می داد» این توضیح می کوشد, با اشاره به ۴:۴ (ر. ک. توضیحات), تأیید ارمیا را با 


این وضعیت حدید انطباق دهد؛ تث ۱۶:۱۰؛ ۶:۳۰. 


YF 


ENT 
روم۲:۱۲‎ 


حک ۱۰:۱۷ 


Ra 


اش ٩۱۹:۴۰‏ 
ش 
حک ۱۴-۱۳ 


نامه ار ۶٩‏ 


مز۵ ۷۴:۱۱ 


حب ۱۸:۲ 


۳ 


در برابر خداوند خداء بتها چه 
هستند ؟ 
"کلامی را که بهوه خطاب به شما 
می فرماید گوش گیرید. ای خاندان 

اسرائیل. 

آیهوه چنین سخن می گوید: 

طریق ملت ها را نیاموزید. 

۳ علائم آسمان نهراسید؛ 

زیرا از انها ملت ها می ترسند. 

۳ هراس قوم ها بطالت است؛ 

از چوبی است که در جنگل می برنده 

اثری که با اسکنه با دست‌های تندیس 
ساز ساخته شده؛ 

با نقره و طلا به آن زیبایی می بخشند» 

بامیخ‌ها و چکش‌هاآن‌را تشبیت 
می کنند 

تا تلوتلو نخورد. 

"نها همچود مترسک در مزرعهٌ خیار 
هستند 

و سخن نمی گویند؛ 

باید حملشان کرد زیرا راه نمی روند. 

از آنها مترسید. زیرا ضرری نتوانند 
ات تن 


خیر رساندن نیز در توانشان نیست. 


ارمیا 


"هیچ کس٩‏ همچو تو نیست. ای بهوه؛ 
تو عظیمی 

و نام تو در فوت» عظیم است. 

کیت که ازیو رشت 

ای پادشاه ملت ها؟ 

آزیة این است آنجه که تو را سزد؛ 

زیرا که در میان تمامی حکیمان ملت ها 
و در تمامی مملکت های ایشان» 

هیچ کس همجو تو نیست. 

*حملگی بدون استثنا ابله اند و احمق» 
تعلیمشان بطالت" است؛ جوب است» 
نقره کوبیده شده که از ترشیش آورده 
سده 

و طلای اوفاز؟ 

اثر تندیس ساز و دست ‌ های ریخته گی 
که با ارغوان بنفش می پوشانندش و با 
ارغوان سرخ: 

اثر صنعت گران» تمام اینها! 

اما یهوه خدایی است حقیقیء 

او خدایی است زنده 

و یادشاه ابدیت. 

چون به خشم آید» زمین به لرزه آید. 

و ملت‌هارایارای تحمل غضب او 


٩‏ متن عبری را بر اساس تفسیر ربی‌هاء این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «با توجه اینکه هیچ کس همچو تو نیست...» 
]این واژه (بعنی «بطالت» از جا ۰۲:۱ ر.ک توضیحات آن) گاه برای اشاره به بت‌ها به کار رفته است» خصوصا در ۱۹:۸؛ 
۰ ۶ ۶ تث ۳۱:۳۲: ١‏ پاد ۱۳:۱۶ ۲۶؛ یون ٩:۲‏ مز ۷:۳۱: اع ۱۵:۱۴؛ ر.ک. از ۰۵:۲ كه 
«چوب» که در عبری» متصل به واژه «بطالت» است, یادآور آیه ۳ می باشد که به روشنی بیان می‌دارد که مفهوم آن همین 
است (نیز ر. ک. آیه بعدی). ق.ت.ل: «این است تعلیم بطالت‌ها» یعنی اگر بگذاریم آنها ما را تعلیم دهند, نتیجه اش چنین 
خواهد بود. 
8 محلی ناشناخته که در دان ۰ نیز د کر شده. در آرامی و سریانی: اوفیر» ر. ک. ۱ باد ۲۸:۹ و توضیحات. 
]1 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «... در حقیقت خدا است». نبی با استفاده از سبک حدلی نوشته های دورهٌ پس از تبعنید بر 
عليه بت پرستی, خداوند و بتها را در تقابل قرار می‌دهد: بتها که هیچ اند. پا تقریباً هیچ اند. پیروان خود را به انحطاط اخلاقی 
و روانی و حسمانی سوق می دهند (آیه ۸؛ ر.ک. آیات ۳-۲) حال آنکه بهوه, خدای حقبقی است که می توان به او اعتماد 
کرد؛ او مومنان خود را به سوی حیات رهنمون می گردد. 


۴۹ 
مز ۸:۸۶ ۱۰ 


۳۲۰۵ 
مکا۵ ۴:۱ 


روم ۲۷:۱۶ 


کر اسرد 
حک ۲:۱۴ ۲- 
۳۱ 


ارمیا 


این تاره آنها خواهید گفت: 
«خدایانی که آسمان و زمین را نساخته اند 


1:1 


٠۴:‏ اینها از زمین و از زیر آسمان ناپدید ای دختر محاصره شده"» تب 
خواهند شا ی بار سفرت را از زمین جمع کن! 
٩-۵:۵١‏ ۲" اوزمین را با قوت خویش ساخته, *زیرا بهوه چنین سخن می گوید: 
ز۴۱۰۴ جهان را با حکمت خود برقرار نموده» اینک این بار» ساکنان سرزمین را ۸:۲ 
آمث۳: ۱۹ E E‏ کت E‏ فلاخن پرتاب خواهم کرد؛ ۱سمو۵ ۲۹:۲ 
گرد آمنت: از نزدیک ایشان را خواهم فشرد؛ 
۳ اکر آوا دهد تا [مرا] بیایند*. 
خروش آبها در آسمان است؛ وای بر من به سبب شکستگی ام! رن 
مزد :۷:۱۳‏ ابرها را از اقصای زمین برمی‌آورد. علاج ناپذیر است جراحت من! RAE‏ 
۳ ۰ رق ها را یرای باران یدید مي‌آوزده و من می گفتم: 
باد" را از خزانه های خویش می کشد. این رنج من است. آن را تحمل خواهم 
"هر بشری ابله است» به سبب نبود . نمود. 
دانش» " آخیمه ام ویران شده 14:۴۹ 
هراریخثه گرم شرمسار آاست از تندیس و تمام طناب هایم گسیخته است. 
خویش؛ پسرانم مرا ترک گفته اند: دیگر نیستند لا 
زیرا آنچه می ریزد» دروغ است» کسی نیست که خیمه ام را بگستراند 
درآ ت دمن لت و پرده هایم را بر پا دارد. e‏ 
«بر ‏ بطالت هستند, اثری مضحک؛ ( "زیر که چوپانان احمق بود ند ۵:۵ 
ممم درزمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. و بهوه را نحستند؛ 
تث۲۰:۴: سهم یعقوب این چنین نیست: به همین سبب است که کامیاب نشدند. . موم 
شمه یر( هکل فده سے و تمام گله شان پراکنده شده است. e‏ 
۶ و اسرائیل قبیلةٌ میرات او است» ۲ به شایعه گوش دهید! اینک فرا ون 
ان یهوهٌ لشکرها نام او است. می رسد! 


لا آیه ۱۱ توضیحی است حاشیه ای 


۷ فرائت پونانی: «نور» 


به زبان آرامی» خطاب به ملت‌ها. 


۷ به نظر می رسد که نبی اورشلیم محاصره شده را مورد خطاب قرار می دهد. اما بخشی از سنت بهود. این آیه را به گونه ای کاملاً 
توت استاط می کند طبق این استنباط, نبی بابل را مخاطب قرار می دهد و به او می گوید: «ای تو که در مکانی حصاردار 
ساکنی, دیگر سنگینی جهان گشایی خود را بر زمین وارد میاور». 

× قرائت ترجمه پونانی و وولگات: «تا یافت شوند». معنی این مصرع را با قطعیت نمی توان تعیین کرد و تفسیر علمای بهود از آن 

بسیار گوناگون است؛ آنانی که ترجمۀ ما را تأیید می‌کنند. آن را مقدمه ای بر ایهٌ بعدی به شمار می آورند. این فرص را نیز نی 
می توان در نظر داشت که کلم «گناه» (یا «مجاز زات گناه») در معنی مصرع مستتر است (ر. ک. پید ۱۶:۴۴)؛ در این 
صورت» مفهوم این مصرح چنین خراهد بود: «تا گناه خود را (محازات خود را) بیابند» (ر.رک. اکیلا). 

۷ ترجمهٌ یونانی چنین فرائت می کند: «فرزندانم و چا رپایانم دیگر نیستند» . سنت دیگری نزد علمای بهود. به جای «جاریایان». 

شکلی از فعل مفرد را قرائت می کند که معمولاً به این گونه ترحمه می شود: «ایشان از من بیرون آمدند». 


2:۴ 


امت ۰۱:۱۶ ٩؛‏ 


۳ 


هیاهوی عظیمی از سرزمین شمالی می آید 
تا از شهرهای بهودا 
مکانی ویران بسازد. پناهگاه شغالها. 


دعای نبی 

۱ ۳۳ 

می‌دانم ای بهوه. 

که طریق انسان از آن او نیست» 

(و) نه از ان کسی که راه می رود 
هدایت گام های خویت ! 

یاج بسن 

" "مرا اصطلاح فرما؛ ای یهوه اما بر 
يحنت دال 
۹ 

۵ 
e 


و بر قبایلی که نام تو را نمی خوانند. 


7 یعنی «مطابق میزان» یا طبق هنجارها. 


هه اي این اهراب ضریت یم براکت کرو «ما را اصلاح فرما؛ 
که بتوان این درخواست (و خاصه درخوا 


زیرا بعقوب را دربده اند 


او را دریده‌اند اورا فلع و قمع 


کرده اند 
b‏ 


اقامتگاهش را ویران ساخته اند" 


مجازات عدم وفاداری به عهر؟ 
۱ : 
۱۹ کلامی که از سوی بهوه به این 
ښمون به ارمیا فرا رسید: "یا 
مصمول به 6 قفرا ر ۳ 
مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم سخن 
بگو؟ سل بهوه. 
E‏ 
«عهد» گوش ی *(سخنانی) که ره 
4 سررمین بیروت آوردم» از کور؛ 


۸ +( 
مز۴:۱۴ 


TEENY 


EET 
بو۲۷:۱۰‎ 


۰ مارا خوار سازی» . . در واقع» > بیشتر محتمل است 
ست آبه بعدی) را در دهان 0 نبی. در این دعاء از خدا 


درخواست شود که در اصلاح خاصان خود. رعایت میزان و هنجار را بکند (ر. ک. توضیحات ۱۵:۵؛ ۱۱:۳۰). «عدالت» (یا 


میزان و هنجار)» جایگاه خاصی در کتاب مقدس دارد (پید ۱۳:۳۳؛ اش ۳-۲:۴۲؛ امث ۱۶:۲۵ ۱۷؛ 


aN AES‏ وت 


۸ تا ۹ ۲۸-۲۷:۳۱؛ مت ۴:۵: ۳۰-۲۹:۱۱؛ روم ۳:۱۲؛ غلا ۲۳:۵؛ تیط ۲:۳؛ ۱ پطر ۳: ۱۶؛ ۸:۵). در ضمن» 


از يهويافيم 


انتقاد شده که طرح هایش خارج از هنجار بوده است (۱۴:۲۲). 


این دعا (که با مز ۷-۶:۷۹ موازی است) یکی از درخواست‌های متعدد از «خدایی غیور و انتقام گیرنده» است (نا ۲:۱ و 


توضیحات) تا به نفع 


خاصانش که خوار شده اند مداخلت کند (ر.ک. ۳۲ و توضیحات؛ ۱۲ 1 ؛ حزق ۲۵؛ بول ۲:۴). این 


نوع درخواست ها در مزامیر بسیار به چشم می خورد. دلمشغولی برای جلال خدا که الهام بخش جنین دعاهابی است. در بنسی 


۱۷-۶ (ر.ک 


کی 2 ۱ 
6 متن موجود در ۱۴-۱:۱۱ احتمالا الگوی موعظه ای است که بدست مولفان تغنیه ای این کتاب نگاشته شده است (ر. ک 


مقدمه) اگر سال بعشت نبی را ۶۲۶ ق.م. اھ ر ھر کت کان مت شک اس ر اطا درو رز 


زندگی او. ارمیا در زمان پوشیا» » احتمالا در ترویج 


«عهد» که در معبد یافت شده بود؛ اما بعدها احتمالاً در اثر شکست این اقدامات دجار دلسردی شده بود. 


در هتن عبری» این آیه این جنین آغاز می‌گردد: «مفاد این عهد را بشنوید» در این ترحمه ما بر 
ِ این بخش را حذف کرده ایم 


ش پاسخی بود به تعهد اولیۀ خداوند (آبه ۵)؛ ر ک. توضیحات خروج ۵:۱۹. 
E‏ «به ایشان خواهید گفت». ی سا ی 
ر.ک. توضیحات تث ۲۰:۴. 


. مز ۲۲-۲۱:۱۳۹) و دلمشغولی برای ستایش او در کتاب یونانی استر» فصل ۱۰ به روشنی مشاهده 


اصلاحات پادشاه شرکت حسته بود» اصلاحاتی که مبتنی بود بر کتاب 


اساس ترجمه پونانی و سریانی و 
۰ پيشنهاد شده بود. مستلزم تعهدی از جانب ايشان بود؛ این تعهد 


ارمیا 


می کنم عمل نمایید؛ آنگاه قوم من 


1:11 


است. " "ایشان به خطاهای پدران اولیه شان 
باز گشته‌اند که از گوش گرفتن به صدای 
من سر باز زدند؛ آنان نیز به دنبال خدایان 


۲۴ خواهید بود. و من خدای شما خواهم بود. 
تم بدینسان» به سوگند خود وفا خواهم کرد دیگر رفتند تا آنها را خدمت کنند. خاندان ۲۲.۳ 
7 که برای پدران شما یاد کردم تا سرزمینی را اسرائیل و خاندان یهودا «عهد» مرا 
ی ی مت 3 بدهم که در آن شیر و عسل جاری شکسته‌اند» عهدی که با پدرانشان بسته ېم 
نت oT‏ بت یج بودم. * به همین سیب, بهوه چنین سخن 
۳ و گفتم: 0 مین 1 ای بهو می‌گوید: CEE‏ ا E‏ 
م EE,‏ این سخنان‌ رآرور.. آورد که نخواهند توانست از آن بیرون آییں؛ ۱۰۳۹۰ 
شهرهای بهودا و در کوچه های اورشلیم نزد من فریاد برخواهند آورد و به ایشان 
فریاد بزن؛ بگو: سخنان این «عهد» را گوش نخواهم گرفت. ۱۲شهرهای یهودا و 
۶-۴۳۰ گوش گیرید و به آنها عمل کنید. "زیرا به ساکنان اورشلیم خواهند رفت تا به سوی 
پدران شماء در روزی که ایشان را از خدایانی فریاد برآورند که برای آنه بخور ۱۶:۱ 
سرزمین مصر برآوردم. با صلابت هشدار سوزاندند. اما آنها نخواهند توانست ایشان 
دادم و تا به امروز به ایشان بدون خستگی را در زمان مصیبتشان رهایی دهند. 
با این سخنان هشدار داده ام: «صدای مرا زرا اد ھر ھا نت اع هود > ی 
د:۵ گوش گیرید!» اما ایشان نشنیدند و گوش تعداد خدایانت می باشد! 
نسپاردند؛ ایشان هر یک مطابق لجاجت دل به تعداد کوچه های اورشلیم» 
بد کار خود سلوک کرده‌اند. آ نگاه تمامی تعداد قربانگاهایی است که آماده 
سخنان این «عهد» را بر آنان وارد ساختم» کرده اید تا برای بعل بخور بسوزانیدلا 
سخنانی که امر فرموده بود که بدان ها عمل و توء 4 نفع این قوم دعا مکن» 4 نفع 11۷ 
کنند و ایشان عمل نکردندد. ایشان نه فریادی ادا کن و نه دعایی, زیر| و۲۰۲ 
وم مرا گند رها یفنم سای تست مان درد من 
ساکنان اورشلیم. توطئه ای یافت شده فریاد برآورند. گوش نخواهم گرفت. 
£ ر.ک. توضیحات مت ۴:۷ ۲. 
1 یعنی: «آری». 


1 هسته آیات ۱ +۱۳ را احتمالا آیه ۶ وی بخش آخر آیه ۸» و آیات ٩‏ -۱۲ تشکیل می‌دهد. . در واقع» » چند حمله (آیات ۸-۷) در 
ترحمه پونانی وحود ندارد. و آبات ۲ u‏ کم از فرمول های تثنیه ای باشد . این امر برای برخی از 
مفسران نشانه ای است از همکاری ارمیا با اصلاحات یوشیا و شکست نهایی آن (اما ر. ک. مقدمه). متن فعلی می تواند 
بازتاب امیدها و ناامیدی‌های دای ار این اضر ابش اشد ری که درف به عهد سینا اشاره کرده از 
معاصران خود می‌خواهد که نسبت به آن متعهد گردند (آیات ۲ -۸؛ ر.اک ۲ پاد ۳:۲۳): مدتی بعد» پس از ۶۰٩‏ ق.م. 
مشاهده می کند که اوضاع بدتر از ز گذشته شده است (آیات ۱۴-۹ ر.ک. آیات ۱۷-۱۵)؛ اما ر. ک. مقدمه. 

[ قرائت متن عبری: «تعداد قربا نگاه‌هایی است که برای «شرم» ی وهای ین سا برای بعل». 
در این حالت. برای «شرم»» ر. ک. توضیحات ۳ E‏ ترجمۂ ما ممتنی است بر قرائت ترجمه یونانی. 

و ات از نسخ عبری. برخی نسخ دیگر چنین قرائت می کنند: «زیرا آن زمان که به به هنگام 
مصیبتشاد... 


ORY 


پچ ٩‏ "محبوبة مرا در خانۀ من چه کار است! 


ارمیا 


ارمیا از سوی اعضای خانواده‌اش 
تهدید می شود" 


او دست هت ارده ست یهوه مرا آگاه ساخت و من می‌دانم؛ ۵:٠۴-١‏ 
آیا نذرها و گوشت‌های مقدس آنگاه تو کردار ایشان را به من نشان 
مضنت را از تو دون خ اه ساخت؟ دادی؟. "و من همجون بره ای دست آموز 
گر چنین می شد» می‌توانستی وجد ‏ بودم که برای ذبح می برند» و نمی دانستم اش ۷:۵۳ 
نمایی که بر ضد من طرح‌هایی در سر 
هو۱۴: ۷: ۶" «درخت زیتون سبز با قامتی زیبا» می پروراندند: «درخت را در شیره اش 
۶ این نامی است که هوه به تو داده بود. ویران سازیم. آن را از زمین زندگان 
و به صدای هیاهویی عظیم برکنیم» و نامش را از یادها محو سازیم!) ‏ ۱:۴ 
برگ هایش را به آتش می کت اما [تو] این یهو لشکرها که با 
شاخه هایش می سوزد. عدالت داوری می کنی» ا 
۲ یهوهٌ لشکرها که تو را کاشته بود. بر که دل ها و گرده‌ها را کاوش می نمایی۳» E‏ 
عليه تو (سخنان) بد گفته است» به سبب کاش انتقام تو را از آنان ببینم؛ 3 
آن بدی که خاندان اسراثیل و خاندان چرا که داد خود را به تو سپرده ام٥‏ . 
۷:۲۵ یهودا مرتکب شده‌اند. تا با سوزاندن "به همین سبب» چنین سخن می گوید 
٩.۲‏ بخور برای بعل» مرا به خشم آور ند الا یهوه بر عليه مردمان عناتوت که در پی جان ۲۷:۲۰ 


1 این مصرع به صورت مبهم منتقل شده است. سنت بهود در قبال مفهوم آن موضعی نامشخص دارد. برخی دیگر این مصرع را چنین 
ترجمه کرده‌اند: «آیا در این شرایط می توانستی از آن رهایی یابی؟» 
ع ۰ 
0 بعضی دیگر چنین ترحمه کرده اند: «با سوزاندن بخور برای بعل» به او (یعنی به بهوه) اهانت کرده‌اند». 
این بخش (۱۸:۱۱ تا ۶:۱۲) شامل نخستین عناصری است از آنجه که به «اعترافات ارمیا» معروف است (ر. ک. مقدمه). 


این اعترافات جیزی بیش از بادداشت‌های شخصی نبی است؛ آنها وارد موعظهٌ او می شود و گواهی است بر این نکته که 
پیام آور خداوند بودند به چه بها یی تمام می شود (آیه ۱۹: ۶-۵:۱۲؛ ۱۰:۱۵ ۶۱۸-۱۷ ۱۸:۱۸: ۱۰:۲۰ ۱۸-۱۴ 
۳ دعوت نبی که ب هدور از هر گونه جاه طلبی های شخضی است؛ وسالتی است کاملا وایسته به | رادهٌ آمرانه و متغایر 
شخصی دیگر ( Ae‏ ون کت ٩۶:۱:‏ خروج ۱۳:۴). نبی واقعی به هنگام احرای رسالت خود. جیزی از خود ندارد که انجام 
دهد (۲۸: ۶ ۱ ر.ک. ۱۶:۲۳) و به طور کامل تحت هدایت تصمیم غیرقابل پیش بینی الهی است (۱۲:۲۸: اعد 
۴ -۱۳؛ ر. ک. توضیحات ۹:۱). تصور بر این است که محرک توطتهٌ خویشان ارمیا (آیات ۰۱۹-۱۸ ۱ ۶:۱۲) 
همانا همکاری او با اصلاحات بوشیا بوده باشد (ر. ک. آیات ۸-۲)؛ مزدمان عناتوت و خصوصاً کاهنان خانوادۂ ای احتمالاً با 
س رکوب شدن آیین محلی شان مخالف بودند. اما این ماجرا E ES O‏ 
از ز انتقاد تلخ نبی از آیین عبادی که در معبد اورشلیم به جا آورده می شد (فصل های ۷ و ۲۶). در این صورت. ارمیا قاعدتا در 
عناتوت پناه گرفته و اغتشاشی که به وجود آورده بود. گریبان او را در انزوا نز رقف -اين مجموعه شاید از ز عناصر متعلق به 
دوره‌های مختلف تشکیل شده باشد و الما بر حسب ترتیب زمانی شان مرتب نشده اند. مثلاً جای تعجب است که جرا بخشی 
که در آن ارمیا سرخوردگی خود را از ز کامیایی بدکا ران ابراز می‌دارد (۱:۱۲ - ۲ بعد از بخشی قرار دارد که در آن» خداوند 
به او اعلام می دارد که مخالفا نش به زودی مجازات خواهند شد (۲۳-۲۱:۱۱). 

۵ قرائت ترجمهٌ یونانی: «آنگاه کارهای ایشان را کشف کردم». 

0 منظور امتحان کردن احساسات و افکار انسان است. ر.ک. ۱۰:۱۷: ۱۲:۲۰: ۱-سمو ۷:۱۶؛ مز ۱۰:۷؛ ۲:۲۶؛ ۱ توا ۹:۲۸. 
0 ر.ک. توضیحات ۱۲:۲۰ 


عا۱۲:۲ 


۸:۹ 


TTA 


REA 


مز۱۳۷:۱۱۹؛ 
مرا۱۸:۱ 


حب ۱۳:۱ 
م۳:۷۳- ۱۲ 
ایو ۶:۱۲ 


Tee 
۱۳۹ مز‎ 


ارمیا 


تو هستند و می گویند: «اگر می خواهی به 


مر E‏ ایتک ایشا را تنه 
خواهم کرد: جوانانشان به شمشیر خواهند 
مرد؛ یسران و دخترانشان در اثر قحط 
خواهند مرد. 

۲ کسس برای آنان باقی نخواهد ماند 
زیرا مصیبتی به سوی مردمان عناتوت خواهم 
آورد همائا سال عقویتشان را. 

اتو بیشن از ال شاد ای بهو 


که تو را به جنایتی متهم سازم؛ 

بااین حال درباره داوری ها است که 

۰ ۹ ۰ و 
می‌خواهم با تو سخن گویم. 

جرا در ا راعش اند تمام مرتکبان خطای 
خیانت؟ 

"آنان را می کارد و ریشه می دواننده 

بز رک مین شو ند و میوه می آورند. 

تو نزدیک دهان ایشان می باشی» 

اما دور از گرده های ایشان. 

ی 5 

و تو ای یهوه» مرا می شناسی و مرا 
می بینی» 


رن اقارن بقل اس 


کرک 


توضیحات ۲۵:۱۰. 


]ر.ک ۵:۴ ۲؛هو۳:۴؛صف ۰۳:۱ 
1 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترجمۀ یونانی. قرائت عبری: «آیندۂ ما را نمی بیند». 


۷آیات ۶-۵ شامل با 


0 می کاوی» آن 0 e‏ 
کشتارگاه 
اتقات را یرای رور کار کیره ناه 
دار؟. 
۴ ۱ ۳2 ۱ 
تا به کی سرزمین در سوگواری خواهد 
بود 
و تمام علفهای مزارع خشک خواهد بود؟ 
که جارپایان و پر ندگان؟ هلاک 
می شوند. 
2 
زیرا می گویند: 
«او راه‌های ما را نمی بیند".» 
۵ گر دویدن با پیادگان تو را خسته 
ھی کن 
جگونه با اسبان رقابت خواهی کرد؟ 
e‏ 5 7 4 
aT‏ 
۳ 
"جرا که حتی برادرانت و خان پدرت» 
خود ایشان» پشت توء با تمام گلو فریاد 
رگ 
برمی ورب . ۰ 


ببخشد, بلکه به او اعلام می کند که مشکلات بزرگتری انتظارش را می کشد. 
W‏ ر.ک. ۱۹:۴۹ این مصرع را بخشی از سنت این چنین استنباط کرده است: «آن کا ه که اردن بالا آید». یعنی وقتی که رود 
اردن طغیان کند. منظور این است که «اگر کوچکترین سختی را نمی توانی تحمل کنی, چگونه سخت‌های شدیدتر را متحمل 
خواهی شد؟» «در پرپشتی انبوه اردن» منظور وفور گیاهان اطراف رود اردن است که منزلگاه حیوانات وحشی بود. 
ں از آیه را نمی توان با اطمینان ترجمه کرد. بخ ں عمد سنت بهود و نیز ترجمۀ بونانی, این چنین قرائت می کنند: 
«خود ایشان 7 مردمان بسیاری را احضار می کنند. این آیه اگر بعد از ۱۱ :۰ ببباید» بیشتر قابل درک خواهد بود. 


× این بخش 


Vv: 


لو ۱۶:۲۱ 


پاسخ خداوند است به شکایت های مذکور در آیات ۱ -۴. خداوند نه فقط نمی کوشد به نبی خود اطمینان 


لو ۳۷:۱۷ 


TT 
٩:۵۶ اش‎ 


۳:۶ 


۹:۳ 


به ایشان اعتماد مکن 
آنگاه که به تو سخنان نیکو می گویند. 


خداوند میراث خود را رها می کند۲ 
"خانه خود را رها نموده ام 
میراث خود را رد کرده ام 
آنچه را که جانم عزیز می داشت 
به مشت دشمنانش سپرده ام. 
"میراث من برایم همچون شیری در بیشه 


بودء 


به همین سبب نسب به او کینه دارم. 
"ایا میراث من پرنده‌ای است رنگارنگ 
که پرندگان درنده احاطه اش می کنند؟ 
2 7 
برای خوردن گوشت مازاد بیایید. 
" "چویانان بسیار» به تاکستان من زیان 
رسانده اند 
قلمرو مرا لگدمال کرده اند 
از قلمرو لذات من 
۱آن را به ویرانه ای تقلیل داده اند 
2 ۳ 
س وگوار است» ویران در برابر من؛ 
تمام سرزمین خراب شده» 


بی آنکه کسی به این امر اعتنا کند. 
"بر تمام کوه‌ها برهنه شدۀ بیابان 
ویرانگران فرا رسیده اند؛ 

زیرا بهوه شمشیری دارد که می درد 

از یک انتهای زمین تا انتهای دیگر؛ 
برای هیچ بشری آرامش نیست! 

گندم کاشته اند و خار درو کرده اند؛ 
بدون نفعی, خود را خسته ساخته اند؛ 

از برداشت خود شرمسار باشید. 


به سبب شدت خشم بهوه. 


درسی به ملت‌ها* 

چنین سخن می گوید بهوه بر عليه تمام 
همسایگان بد من که به میرائی که قومم 
اسرائیل را وارث آن ساخته ام» دست 
می‌زنند: اینک آنان را از روی زمینشان 
برخواهم کند و خاندان بهودا را از میان 
ایشن برخواهم کند. *"اما پس از کندن 
آنان» بار دیگر بر ایشان رحم خواهم فرمود 
و هر یک را به میراث خود» و هر یک را به 
سرزمین خود باز خواهم گرداند. "و اگر 
بخواهند طریق‌های قوم مرا بیاموزند. آن 
سان که به نام من سوگند یاد کنند. به 
حیات یهوه» همان گونه که به قومم آموختند 
که به بعل سوگند یاد کنند» در ميان قوم من 


TFA 


)٩-۱‏ این قطعه شعر درست بعد از گله ارمیا قرار داده شده (۶-۱:۱۲) شاید به این علت که آن را نوعی پاسخ به گلۀ نبی 


به حساب می آوردند. در این صورت» می توان جنین استدلال کرد که خدا از اینکه باید بشر را مجازات کند رنج می برد. جرا 
که بر هر حال» ایشان را دوست می دارد؛ به همین دلیل» در اجرای مجازات تأخیر می کند. 


7 ر. ک. توضیحات هو ۱:۸؛ توضیحات زک ۸:۹؛ ۱-قرن ۹:۳ 


8 این وحی تکمیل کنندهٌ ۰ (ر.ک توضیحات) در خصوص رفتار خداوند در قبال ملت‌ها است و تأیید می کند که او قطعاً 
برای همۀ انسان‌هاء عملی نجات بخشی را پی می گیرد. ر.ک. ۱۱۱۵۱۱۹۱۳۰۳ ۱۲ توضیحات ۲۳:۲۳ و توضیحات ۲۶:۴۶؛ 
توضیحات اش ۲۵-۱۶:۱۹؛ توضیحات عا ۷:۹. 


ارمیا 


ار ا 


نگیرند» آن ملت را بر خواهم کند؛ آن را بر 


خواهم کند و هلاک خواهم ساخت - وحی 
بهو ه. 


درسی از کمربند؟ 

۳ آیهوه با من چنین سخن گفت: 
«برو و برای خود کمربندی کتانی 
بخر؛ آن را بر گرده‌هایت ببند و در آب آن 
را فرو مبرل.» "من مطابق کلام یهوه 
کمربند را خریدم و بر گرده‌هایم بستم. 


NY 


آنچه که بهوه مرا امر فرموده بود» رفتم و آن 
را در نزدیکی فرات پنهان کردم. 

"باری پس از روزهای بسیار. بهوه مرا 
گفت: «بر پا بایست! به فرات برو و از 
آنجا کمربندی را که تو را امر فرموده بودم 
که پنهان سازی باز برگیر». "من به فرات 
رفتم, زمین را کندم و کمربند را از مکانی 
که آن را پنهان کرده بودم باز برگرفتم. و 
اینک کمربند خراب شده بود؛ دیگر به 
کاری ثمی آمد. 

"کلام یهوه به این مضمون به من فرا 


رسید: " «بهوه جنین سخن هی گوید: کین 
یهودا و تکبر عظیم اورشلیم را به همین 


تیک خراب خواهم ساخت. انم قوم 


"کلام یهوه بار دوم به این مضمون به من 

«کمربندی را که خریده ای و 
e‏ و 

بر کمرت تواست برگیر و سپس بر پا 


فرا رسید؟: 


انیت ارات مرو SESS, UO‏ سین OEE‏ ۲۰۱۰ 
شکاف صخره ای پنهان ساز». "من مطابق امتناع می ورزند» و مطایق لحاحت دل خود 0 
0 این نکته می تواند دو معنی داشته باشد: بازسازی شدن و برخورداری از نسل (ر.ک. پید ۲:۱۶؛ ۰ ) و این امر از طریق 


قرار گرفتن در میراث خداوند میسر م ی‌گردد. 

6 این عمل تمادین در حکم مثلی ی ره 
سوی خدا و وابستگی او را به این قوم می بینیم (ر. ک. توضیحات آیه ۱۱)؛ دوم» گسستگی و قطع را بطه می‌آید (در اثر خطای 
قوم)؛ سوم. تجزیه و تخریب فک مب رای اه ره( ۱۱۵ وه E‏ هت 
مشاهده می کنیم که این امور «پس از روزهای بسیار» حامه عمل می پوشد. چنین اعمال و حرکاتی نمادین؛ هم برای عاملین آن 
و هم برای تماشاگران احتما لی شان» نه فقط ارزشی تصویری داشتند. بلکه واقعاً ن آینده بودند. با توحه به این 
نکته است که می توان واکنش شخصی به نام فشحور در ۰ را درک کرد» جرا که حرکت نمادین ارما تسار شخ کین و 
سخت بود. نیز ر.ک. ۲۸-۲۷: ۳۲: ۱۳-۸:۴۳: ۶۴-۵۹:۵۱. 

له یعتی اینکه نباید آن را بشوید. عرق بدن و چرک و کثافت باعث خرابی سریع پارچه می شود. 

ع این فرمول اغلب آغازگر تشریح آن چیزی است که خداوند بر نبی مکشوف ساخته (۱ ۱۰ ۳ و غیره)؛ نیز آغازگر اعلام 
پیام هایی است که نبی موظف است از سوی خدا بیان دارد (۱:۲ و غیره). این امر خصوصاً در مورد کتاب های حزقیال و ارمیا 
و زکریا و حجی صدق می کند. این فرمول می تواند مانند اینجا حاکی از بیان راز خود نبی در مورد ملاقاتش با کلام زنده 
خداوند باشد (۱ :۰ و غیره)» یا می تواند شهادت ویراستار در مورد این امر در زندگی نبی باشد (۱۲:۲۸ و غیره). ساختار 
حمله قوب | بر خود کلام و عمل آن تأکید می گذارد (ر. ک. توضیحات ۲:۱). در اینجا شخصیت یافتن کلام مشخص تر است 
زیرا این فرمول هم ارزش است با فرمول آیه ۱ (ر.ک. ۱۹:۷) که در آن» فاعل فعل خود خداوند است (ر.ک. توضیحات 
۳۶ 

] شاید منظور «وادی فرا» باشد که با عناتوت» یک ساعت بیاده فاصله دارد. اما کلمهٌ عبری «برات» معمولاً در کتاب مقدس به 
رود فرات اشاره درد. این اشاره به رود فرات از ورای فراء عنصر دیگری را به این قباس می‌افزاید. اما چگونه باید این را 
تفسیر کرد؟ آیا باید آن را اشاره ای دانست به اتحادها و ائتلاف های بیگانه (ر. ک. توضیحات ۱۸:۲) پا به اعتقادات 
اختلاطی آشوری ۔ بابلی؟ با همجون اشاره‌ای به تبعید؟ اما تبعید باعث «پوسیدگی» تبعیدشدگان نخواهد شد زیرا که به 
ایشان وعدهْ آینده ای با سعادت داده می شود؛ لذا ايشان «به کار خواهند آمد» (ر. ک. فصل های ۲۴ و .)۲٩‏ اما دست کم 
می توان در تمثیل کمربندی که در ی 


€ ۵۲ . 


ر ھک 


۱۱۱۳ ۳ 
7 سلوک می کنند» و به دنبال خدایان دیگر ‏ را از مستی پر خواهم ساخت. و پادشاهانی 
می روند تا ایشان را خدمت کنندو راکه بر تخت سلطنت داود می نشینند» 
بپرستند بادا که جون این کمربند باشند انبیاراء کاهنان راء و تمامی ساکنان 
که دیگر به هیچ کاری نمی ایا 'زیرا به اورشلیم را. ۴ "ایشان را به هم کوفته, خرد ۳۹:۵۱ 
۶ آن سان که کمربند به کمر انسان بسته خواهم ساخت» پدران و پسران را نیز-وحی ٣‏ 
می شود» به همان سان من تنها خاندان بهوه - نه شفقت خواهم کرد» نه رحمت و نه 
یهودا را به خود بسته بودم ٤‏ وحی بهوه - تا ترحم: ایشان را نابود خواهم ساخت». ا 
ایشان برای من قومی باشند. اوازه‌ای» 
ار NS‏ 
نگرفتند!» ا فرا دهید 
* "گوش کنید. گوش فرا دهید, متکبر 
ظرف غضب" مشوید» زیرا هوه سخن کته انیت اش ۷۷ 
" این کلام را به ایشان خواهی بهوه» خدای خود را حلال شید 
گفت: یهوه» خدای اسرائیل» جنین سخن بیش از آنکه ظلمات فرا رسد E‏ 
می‌گوید: «هر سبویی باید از شراب پر و پیش از آنکه پایهایتان برخورد و 
شوق و اکر نورا کو شد وان نمی‌دا نیم به کوه های شامگاهان. YATE‏ 
که هر سبویی باید از شراب پر شود؟» ۱ , روشنایی را انتظار خواهید کشید» 
ایشان خواهی گفت: یهوه چنین سخن وآن‌را به تاریکی تبدیل خواهد نمودگ. ‏ .ب 
می‌گوید: اینک جملۀ ساکنان این سرزمین و از آن ابری سیاه خواهد ساخت. e‏ 


ع پیوند (بسته شدن) قوم به خداوند وابسته است به پیوندیکه خداوند قبلا با قوم خویش به وجود آورده بود هر حکم دیگری در 


این پیوند خلاصه می شود و از آن بر می خیزد. یعنی ترس و خدمت و محبت و توجه به کلام او حفظ احکامش؛ سلوک در 
طریق های او» و پیروی او (تث ۲۰:۱۰؛ ۲۲:۱۱؛ ۵:۱۳: ۲۰:۳۰). آنانی که به خداوند می‌پیوندند. مالک سرزمین موعود 
می شوند (تث ۲۵-۲۲:۱۱) کامیاب می گردند (۲- پاد ۷-۶:۱۸), از حیات برخوردار می شوند. حال آنکه کسانی که به 
دنبال بعل می روند نابود می‌گردند (تث ۴-۳:۴: ۲۰:۳۰). این پیوند و وابستگی» در واقع, مستلزم الصاق تمام وجود انسان 
است (ر. ک. پید ۲ :۰) و نیز روح او (مز ۶۳ :۰ ر.ک. پيد ۳:۳۴ و توضیحات مرا ۱۱:۱)؛ و خود خداوند. حیات و 
رک ی وک ا از انرا در ی تج دید میم ۱۳۱۸ ی 3 : ای ی 
(مز ۱۱۹ ۰ )و نیز به عبادت واقعی یعنی عبادت در تسام شئونات زندگی: > ملصق و وابسته شود (ر. ک. روم ۱۲: :و 
توضیحات). از ز اینجا است که می توان به اهمیتی که برای این وابستگی به خدا قائل شده‌اند یی برد اهمیتی که در مز 
۳ تحلی یافته است: «سعادت من این است که به خداوند بپیوندم» ا رک ۱ قرن ۱۷:۶ 


ر.ک. > روم :٩‏ :۰ و توضیحات. ارمیا پیش از ز آنکه به این تصویر بپردازد و آن را مورد بهره برداری قرار دهد. یک ضرب المثل 


عادی به کار می برد که بی چون و جرا مورد پذیرش شنون دگانش می باشد. اما ایشان درک نمی کنند این ضرب المثل» وفتی از 
زبان خداوند بیان می شود» که به طور کامل در معرض بادۀ غضب خدا قرار تگیزند (رسک: ۵ تا فصل ۲۹؛ ۱۲:۴۹؛ 
حزق ۳۲:۲۳؛ عو ۱۶؛ نا ۱۱:۳؛ حب ۱۶:۲ و توضیحات؛ مکا ۱۶) نبی با دنبال کردن تصویر سبو می بیند که ایشان مست 
شراب اند و تلوتلو می خورند و با برخورد به یکدیگر, با صدای بلند در هم می شکنند. 


[ر.ک. ۶:۲ و توضیحات ایوب ۵:۳. 


ارمیا 


اگر به این گوش فرا ندهید» 


جانم در خفا خواهد گریست 
به سبب تکبر [ شما ]؛ 
او مق 

رت ۳ 
جرا که کل بهوه به اسارت خواهد رفت. 


AVY 
۳۶ ۸ 


۸ به پادشاه بگویید و به بانوی بزرگل 
در حای پست ی 
را که از سرتان' فرو افتاده است 
تاج جلالتان. 

'شهرهای نگب مسدود شده 


مز ۴۰:۸۹ 
مرا۵: ۱۶ 


" آچشمان خود را برافراز» ای اورشلیم» 
و ببین 

آنان را که از شمال فرا می رسند. 

کجا است گله ای که به تو داده شده بو 

گوسفندان جلالت؟ 

( اجه خواهی گفت آن گاه که کسانی را 
که خو داده بودی تا نزدیکانت باشند" 


ا 


TONY 


۲-یا۱۶: ۷: 
۱۳۲۰ 


۰ ۶ ع ۰ 
بر تو رئیس بگمارند؟ 
آیا درد تو را فرو نخواهد گرفت 
به سان زنی که می زاید؟ 
۲ 2 
و اگر در دل خود گویی: ۱۳:۲ 
«جرا این امر بر من واقع می شود ؟» 
به سبب بزرگی خطایت می باشد که 
دامن های ردایت مکشوف شده؛ 

و پاشنه هابت کوفته شده است". خی 
ES 5 ۳۳‏ چ اثر ۲:۴۷ -۳؛ 
ایا کوشی" می تواند بوست خود را ۱۶۰ 

عوض کند 
و پلنگ خال های خود را؟ 
وشیا اا فکن اه توا کید نیک 
کنید؟ 
شما که به بدی کردن خو گرفته اید! 
"من ایشان را پراکنده خواهم ساخت» a‏ 
اند کاس که در اتر تاد ضرا م 


NEN 
می رود.‎ 


۰ ناس فیمتنتون‌سهیی که جرایت 
وزن شده 

از سوی من - وحی بهوه. 

از آنجا که مرا فراموش کرده ای 

تا به دروغ اعتماد کنیآ 


۵ رس‎ EA 
تت۱۹:۸‎ 


[ احتمالاً پهوياقيم و مادرش؛ ر. ک. توضیحات ۰۳:۱ ملکه مادر, آن زمان که پسرش جوانتر بود, قطعاً تقش مهمی ایفا می کرده است. 


ر. ک اش ۳:۶۲؛حز۱۶: ۲:۲۳:۱۲ ۴؛امث۴: ۱:۱۶:۹٩‏ ۰۳ 


1 ترجمهٌ ما مطایق با قرائتی است که ترحمه های قدیمی از متن با حروف بی صدا کرده اند. قرائت عبری: «از بالینتان» (ر.ک. 


بید ۱۱:۲۸ ۱۸؛ ۱ باد .)۶:۱٩‏ 


0 در ترحمه ماء از سنگینی متن کمی کاسته شده است ترجمه تحت اللفظی: («... تا نزدیکانت باشند و ایشان به سم تبدیل 
می شوند» (ر.ک. عا ۱۲:۶). می توان این گونه نیز ترحمه کرد: «به ضرر خودت, ایشان را خو داده بودی که دوستانت باشند 


و قدرت را به دست بگیرند» ر.ک. ۱-پاد ۱۹-۱۲:۲۰. 


۸ تحت ‌اللفظی: «پاشنه هایت مورد خشونت واقع شده است» . این احتمالاً روشی مؤدبانه است برای مطلبی خلاف ادب. 
0 یعنی شخصی از سرزمین «نوب» با حبشه. منظور سیاهپوست میباشد. 


رک اش ۵:۲۹؛صف ۲:۲. 


»)۲۳:۳( همانند ۱۵:۲۸ و ۳۱:۲۹ منظور دروغ بعل ها یا بتها (توضیحات ۳۱:۵؛ ۱۴:۱۰: ۱۹:۱۶) و عبادت آنها است‎ ٩ 
ارمیا این دروغ را افشا می کند» همانطور که به افشای دروغ بودن عبادت در خود معبد می‌پردازد (۰۴:۷ ۸), و به افشای هر‎ 
نوع ادعای دروغین در مورد وفاداری به خداوند (۱۰:۳ و توضیحات). و دروغ ها و سوگندهای دروغ در زندگی اجتماعی‎ 
توضیحات ٩:۱؛ ۱۴:۳۷؛ ۱۶:۴۰ منحرف کردن کلام خدا (۸:۸). نادرستی رفتار کاهنان و انبیا‎ :٩:۷( 
انبیایی که به نام «دروغ» نبوت می کنند (۳۱:۵؛ ۶:۲۰؛ ر. ک. ۸:۲) يا اینکه به نام خداوند به‎ ,)۱۴:۲۳:۱۰:۸:۱۳:۶( 


2 


۱ 


/ 


Car 


x 


۱۳۶۰۰۱۳ 


"من به نوبۀ خود» دامن های ردایت را 


:و تا به چهره ات بلند خواهم کرد 
a‏ :16 4 
نا رسای اترا تن 
۲ آزناکاری‌ها و شیهه هایت را 
2 یز 
۸:۵ روسپیگری مفتضح تو را 
7.۷ _ بر روی تبه هاء در مزارع 
آنها را دیده ام» «کنافاتت» را! 
۶ وای بر توء ای اورشلیم. که خود را طاهر 
نمی سازی"! 
Te‏ 4 0 
حز۴ ۱۳:۲؛ اما تا به کی؟ 


S5 e‏ لو 
1۴ 'آنچه که کلام یهوه بود» به ارميا 


۱ درباره خشکسالی؟. 
درخواست 


ودا و کو ارا ست 
۲م ودروازه هایش ویران می شود؛ 
۳ آنها تاریک اند و بر زمین قرار گرفته اند 
و فریاد اورشلیم برمی خیزد. 
می فرستند؛ 


ایشان به نزد منبع ها می رسند» 

آب نمی‌یابند 

و با ظرف های خالی باز می گرد ند؛ 

شرمسار و پریشان» 

سر خود را می پوشانند". 

"کار زمین متوقف شده 

جرا که باران نبوده است؛ 

کشتکاران» شرمسار؛ ۳:۳ 
سر خود را می پوشانند. 

آری» حتی گوزن ماده در صحراء 
بجه های خود را رها می کند» 


پول۱۱:۱ 


چرا که سبزی ای نیست» 

"و گور خران که بر کوه‌های برهنه 
استاده‌ اند 

هوا را مانند شغال ها استنشاق می کنند؛ 

چشمانشان ضعیف می شود" 

چرا که علفی نیست. 

"گر خطاهایمان بر علیه ما شهادت 
ا TA:‏ 

ای بهوه. به خاطر نامت عمل کن! مز۳۴:۱۰۷ 

زیراکه ارتدادهای ما ییاز اه 

ما در حق تو گناه کرده ایم. 


۴ ۰۳۲+ 
دان۳: ۳۴ 


دروغ چیزهای نادرست و رویاها و خواب های غلط نبوت می کنند (۱۴:۱۴؛ ۵:۲۳ ۰۲۶-۲ ۲ ۱۰:۲۷ ۱۵-۱۴: ۱:۲۹ ۰۲ 
(r‏ و کاری می کنند که مردم به تکیه گاه های نادرست اعتماد کنند (۱۵:۲۸؛ ۹ ر.ک. ۱۸:۲ ۳۷). همجنین ر. ک. 


.:۵ 


7 متن عبری مبهم است. قرائت ترجمه یونانی وولگات: «افسوس» ای اورشلیم» تو نمی خواهی با پیروی از من» خود را طاهر 


سازی...» 


5 این آیه کتاب مقدسی عنوان ویراستاری بخش ۱:۱۴ تا ۴:۱۵ را تشکیل می دهد. این بخش, گفت و گویی طولانی است میان 
نبی و خدایش. پس از تشریح خشکسالی و دعای نبی که از طرف قوم ادا می شود .)٩-۱:۱۴(‏ خداوند پاسخی منفی می دهد 
(۱۰:۱۴). به دنبال آن, گفت و گویی دربارهٌ شفاعت و موعظهٌ سایر انبیا می‌آید (۱۶-۱۱:۱۴), و بعد از آن» دعایی جدید 
که بخشی از آن از طرف جامعه ادا می شود (۲۲-۱۹:۱۴)؛ و بالاخره پاسخ نهایی خداوند را می‌ياییم (۴-۱:۱۵). موقعیت 
اصلی که باعث نگارش این بخش شده حادث شده خشکسالی ای سخت بود؛ اما به مصائب دیگری نیز اشاره رفته است» 


خصوضا جنگ (۱۸-۱۷:۱۴): 


ا در ارمیا ۱۳:۲همان کلمه بود که استفاده کرد:تا برای خود اب انبارها بسازند »اب انبارهای ترک دار که اب را نگاه نمیدارند. 
1 این تصویر بیانگر سرخوردگی و دلسردی شدید است.(۲سمو۵ ۳۰:۱ ؛استر ۶ ۱۴۲) 


۷ ر ک مز۱۲۳:۸۲:۱۱۹:۴:۶۹؛ایو ۰:۱۱ ۵:۱۷:۲:مرا ۲: ۰۱۱ 


TOES NE 
۱۴:۸ 


۱۳:۷ 


۴:11 


ھو۴:۹ 


ارمیا 


ای بهوه» ای امید اسرائیل» 

تو که ایشان را در زمان تنگی نجات 
Ew‏ 

جرا در سرزمین باید همجو بیگانه باشی» 

همجو مسافری که شب را خیمه می زند؟ 

جرا باید همجو مردی حبران باشی» 

همجو قهرمانی که قادر به نحات دادن 
E ۰‏ 


ele.‏ تو ای بهوه. در ميان ما 


۲ می باشی» 


و ما به نام تو خوانده شده ایم": 


ما را رها مکن! 


ی فرجام 

""یهوه در مورد این قوم چنین سخن 
می گوید: آری» انشان برسه زدن را دوست 
دارند؛ پای خود را باز نمی دارند. اما بهوه 
از ایشان راضی نیست؛ اینک او خطاهای 
آنان را به یاد خواهد آورد و گناهانشان را 
ھە مرا گفت: 
به نفع این قوم» برای خیریت ایشان دعا 
مکن. ۲" اگر روزه بدارند» به فریادشان 
گوش نخواهم گرفت* اگر قربانی 
سوختنی و هدیهٌ آردی تقدیم کنند, از آنها 


مکافات خواهد رساند. 


.۰« راضی نخواهم شد؛ اما با شمشیر و با قحط 


۷ ر.ک. ۱۶:۱۵ و توضیحات ۱۰:۷ 
× در مورد ارتباط میان شکایت و روزه ر.ک. بول؛ مز ۶۹. 


#ر.ک. توضیحات ۰:۴ 


۱ ۱۴:۶؛ ۳۲ ۱۷:۲. 


FANNY 


و با طاعون» ايشان را قلع و قمع خواهم 
کرد. 
A۳‏ «آمی ای خداوند بهوه. اینک 
N‏ 
انبیا به ایشان می گویندل: «شمشیر را 
زوا ب مادو ات مکان» آرامش 7 استوار 
عطا خواهم کرد». 


که انبیا به نام من نبوت می کنند» دروغ 


۳ بهوه مرا گفت: آنجه 


امر نکرده ام و با ایشان سخنی نگفته ام. 
رقیاب بی دروفین؛ E‏ فریب دل 
at‏ ۱ بهوه 
ES‏ 
ss‏ ی «شمشیر و 
فحط جنین جیزها در این سرزمین نخواهد 
بود»؛ این انبیا با شمشیر و با قحط بالكل 
نابود خواهند شد! "اما مردمانی که آنان 
برای ایشان نبوت می کنند, آنان در اثر 
قحط و شمشیر در کوچه های اورشلیم 
افکنده خواهند شد. بی آنکه کسی باشد 
که دفنشان شم ایشان راء زنانشان راء 


شرارتشان را بر ایشان فرو خواهم ریخت. 


ETA 
۴:۳ پید‎ 


YA: 


ER 


۹۶ 
مز ۱۷:۷ 


2ر.ک. ۵:۱۶ ۰۷:۲۹ ۶:۳۳:۱۱ .٩‏ این کلمه را می توان «کامیابی» نیز ترجمه کرد. واژهُ عبری «شالوم» مفاهیم ذیل را به 
ذهن می آورد: مفهوم کمال (ر. ک. ۳ «تبعید کامل»)؛ ؛ مفهوم آسایش و به روزی (۱۴:۶؛ ۱۵:۸ ۱۹:۱۴ ۵:۱۵؛ 


AVETE 


۰ ۸ ۳ ناشی از روا بط اجتماعی کاملا متعادل؛ مفهوم صلح ٩:۲۸(‏ که در اینجا در مقابل «جنگ و 


فحطی و طاعون» است؛ ۴: VEN‏ ها ۹ ۴ و در نتیجۀ آن» مفهوم دوستی (۲۰: ۰ ۳ ۲۲۲). شر ر ک: 
توضیحات ۱ یاد ۲۶:۵. 


۴ 


درخواست جدید 
۲ این کلام را به ایشان بگوة: 
بادا که از چشمانم اشک جاری شود 
بادا که شب و روز محال نداشته باشند؛ 


NNE 
e 2 2 ۱ ۱ ۱۳۲ ا‎ 
لو۴۱:۱۹ زیرا شکستگی عظیمی است که ان‎ 


۱۲۳۰ تاکر دختر قوم من» تا ال شکسته شده 
b‏ 


شت ۽ 


اگر به صحرا بیرون روم» 
ر۵۷ اینک قربانیان شمشیر؛ 
اگر به شهر داخل شوم 
اینک رنج های گرسنگی. 
آری» حتی نبی» حتی کاهن. 
انا به راستی یهودا را پس زده‌ ای؟ 
مرا۵: ۲۲ آیا جانت از صهیون بیزار شده است؟ 
۲ جرا مارا زده ای بی آنکه برایمان شفایی 
باشد؟ 
۵ جشم انتظار آرامش بودیم» و هیچ جیز 
٠۵۸‏ نیکو!... 


زمان شفاء و اینک هراس ! 

ی وھ ا ۳ 
دان ۱۹-۴:۹ می شناسیم» 

خطای پدرانمان را؛ 


VEYE 


زیرا در حق تو گناه کرده ایم. 


"به خاطر نام خویش, خوار مساز, 

سرافکنده مکن تخت سلطنت جلالت را؛ 

به یادآور! عهدت را با ما مگسل. 

۲ آدر میان «بطالت‌های»؟ ملت‌هاء آیا 
کسی هست که باران بباراند؟ 

آیا آسمان است که رگبار می دهد؟ 

آیا تو نیستی» ای یهوه» خدای ما؟ 

به این سبب. به تو امید می‌داریم؛ 

زیرا تو هستی که همۀ اينهاراانجام 
می دھی. 


۱۵ "یهوه مرا گفت: حتی اگر موسی و 


۱ ۳ 
سموئیل در برابر من می ایستادند 3 ر 


جان من به سوی این قوم [ بر نمی گشت]. 
ایشن را از (مقابل) «روی» من دور بینداز 
و باشد که بروند! "و اگر به تو گویند: «به 
کجا برویم؟» به ایشان بگو: بهوه چنین 
۰ و 
سخن می گوید: 
گرا شین اه ی( 
e ۳‏ ا ۱ 
من بر ایشان جهار دستهٌ منفور را خواهم 
و یب .. 0 5 
گماشت ۔ وحی بهوه ‏ شمشیر را برای 


حز۲۲:۳۶؛ 
مز۱۱:۲۵ 


THIN 


1:11 


A۴ 
1:7 
۱۰:۱ مکا۳‎ 


حز۲۱:۱۴ 


2 دعای شفاعت نبی (آیات ۲۲-۱۹) در اینجا بعد از یادآوری مصائبی ذکر شده که بر قوم فرو می‌آید (آیات ۱۸-۱۷). این 
یادا وری همجون وحی ای از سوی خداوند بیان شده است. این می توان به معنی آن باشد که خداوند خودش نیز از دیدن در هم 
کوفتگی قومش رنج می برد. ر. ک. توضیحات ۱۶:۹؛ توضیحات ۷:۱۲؛ ۱۷:۱۳. 


ار.ک. توضیحات ۱۱:۴: ۱۳:۱۸ ۴:۳۱ ۲۱؛ ۱۱:۴۶ 
€ ر. ک. توضیحات ۸:۱۰ 


1 ارمیا در احاطهٌ نمایندگان قومش می باشد (ر. ک. آیه ۲) اما خودش نیز مأمور است تا با شفاعت‌های خود» نمايندهٌ ایشان در 
حضور خداوند باشد (ر. ک. توضیحات آیه .)۱٩‏ اما دیگر دیر شده و خداوند هر شفاعت کننده‌ای را رد می کند (ر. ک. 
توضیحات عا ۲:۷) حتی اگر کسی در مقام موسی (خروج ۱۱:۳۲: ۹:۳۴؛ اعد ۲:۱۱ و غیره) یا سموئیل بوده باشد (۱ سمو 
۱۰-۷؛ ۲۳-۱۹:۱۲؛ بنسی ۱۶:۴۶). سنت در شخص ارمیا, شفاعت کننده ای آسمانی را مشاهده می کند (۲۔ مک 
۱۶-۵), در ردیف فرشتگان (ر. ک. ایوب ۲۳:۳۳ و توضیحات؛ دان ۱۳:۱۰ و توضیحات؛ خنوخ حبشی ۵:۳۹). 


NTF 


۱۳:۳ 


نح۳: ۷؛ 
مز ۲۱:۶ 


۱۲۲: ۶ 


TFET 
عا۸:۷‎ 


ارمیا 


کشتن» سگ ها را برای کشیدن» پرندگان 
آسمان و حیوانات زمین را برای دریدن و 
نابود کردن. "من از ایشان وحشتی برای 
تمام ممالک زمین خواهم ساخت؟ به سبب 
منسی» پسر حزفیاء پادشاه یهوداء برای تمام 


آنجه که در اورشلیم کرده است. 


خدا اورث را رها کرده چون 
اور شلیم خدا را رها کرده | ست 
داشت» ای اورشلیم» 

و چه کس بر تو دل خواهد سوزاند؟ 

جه کس از راه خویش منحرف خواهد شد 
تا از وضع تو خبر گیرد؟ 

2 ۳ ۶ 

این تو هستی که مرا پس زده‌ای -وحی 
بهوه- 

تو به عقب رفته ای؛ 

آنگاه دستم را بر علیه تو دراز کردم و 
ایشا را در دروازه های سرزمین» 

با غربال باد داده ام؛ 

از فرزند محروم کرده ام و نابود ساخته ام 
قومم راء 


NAN 


به سبب رفتار بد ایشان که از آن بر 
نمی گردند8. 

E 
ساخته ام‎ 

بر مادران و جوانان جنگجو در میانۀ 
ظهر 

ویر نگری را آورده ام. 

اضطراب و وحشت را 

به ناگاه پر ایشان فرود آورده ام. 

"آن زن که هفت جوان جنگجو زاده بود» 

ضعف می کند و جان را تسلیم می نماید؛ 

آن گاه که هنوز روز بود» خورشیدش 
غروب کرده است؛ 

او شرمسار و پریشان است. 

و آنجه که از ایشان بر جای ماند» آن را 
به شمشیر خواهم سیرد» 

در حضور دشمنانشان - وحی بهوه. 


رسالت ارميا ۳ 
سای هار ا می شود" 
"وای برمن» ای مادر من که مرا 
زاده ای 
من که مرد مجادله و مرد منازعه برای 


۴:۶ 


۱۳۰ 


6 نی نهد کا رسک ارس سے رد کب ۴ ۱۸:۲۹ ۱۷:۳۴), اما موضوع هایش (ر. ک. ۲- پاد ۲۱؛ توضیحات 
۴ با جارجوب کتاب همخوان نیست. . در واقع» » برای ارمیاء خطاهایی که موجب مکافات می شود. فقط خطاهای پدران 
نیست» بلکه ناتوبه کاری فعلی شنوندگانش می باشد (۱۶: 

؟ تحت اللفظی: «برای کسب اطلاع از آرامشت» ؛ ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۴. 

8 در اینجا موضوع مجازات و دعوت به با زگشت مطرح می شود (۳۵؛ ۱۱-۹؛ ۱۴:۱۲ -۱۷؛ ر.ک. توضیحات ۰۴:۳ ۶ و 
توضیحات نا ۴:۳) . منظور در اینجا جوانانی است که کشته می شوند یا به هنگام جنگ در مرزهاء به اسارت در می‌آیند 


(ر. ک. اش 


۱ نا ۱۳:۳). 


۱۳-۰ وغیره؛ ر.ک. ۳۰-۲۹:۳۱). 


ی اس ای برای اشاره به تعداد انبوه (ر. ک. ایوپ ۳:۶؛ ر.ک. مز ۲۷:۷۸). اغلب تصریح می شود که منظور 


ریگ‌های «کنارة» دریا است (پید ۱۷:۲۲؛ یوشع 
1 آیه‌های ۱۰ 


۱ وغیره) ر. ک. ۲۲:۳۲ 
-۲۱ بخشی حدید از «اعترافات» است (ر. ک. مقدمه, قسمت اول؛ توضیحات ۱۸:۱۱؛ توضیحات ۱۲:۱۷؛ 


توضیحات ۷:۲۰) که در آن قطعاتی از وحی ها گنجانده شده است (آیات ۱۱ و ۱۴-۱۲). 


۱۲۱۱۵ 


نه قرض داده ام و نه قرض گرفته ام» 
[با این حال] همگان مرا نفرین 
۲ ای یهوه به راستی آیا تو را برای 


نیکی خدمت نکرده ام[؟ 


۱۵ a. 

نکرده ام 3 تو این را می‌دانی 0 

به هنگام مصیبتش» به هنگام ای یهوه» مرا به یاد اور از من مراقہبت 
۴ پریشانی اش ؟ نما 


۲ آیا آهن آهن شمال می شکند 


و انتقام مرا از آزارکنندگانم بگیر؛ 


و برنج راأ؟ ئا کی ام شوم زک که رار 
ثروتت و گنجهایت را دار ند؟؛ 
به یغما خواهم سپرد» بدان که برای تواست که متحمل 
نه در مقابل پرداخت» بلکه برای تمام رسوایی می شوم. مز۸:۶۹ 
A‏ گناهانت ۳ ۶ آن هنگام که سخنانت عرضه د 
۹ کر ای اه انش آنها را می بلعیدم» 


آبه د ابط منا نیست. ما 
[ متن اين ر شراب سبی 
استنباط کرد: وگ 


بر اساس ترحمه پونانی بازسازی کرده ایم. با تغییر اعراب دو کلمه, ی 
EEE EEE‏ وه El‏ آری» برای دشمنم نزد تو وساطت کردم به هنگام .. 


E این ايه را به این دو شکل نیز می توان استنباط کرد: «یهوه گفت:‎ TANA 
. می ماند» برای سعادت است». یا «آری. تو را برای خیریت !| زاد می کنم»‎ 
مشن ا بسیار مشغول ساخته است. بعضی از ایشان» «دشمن» را نبوزردان تلقی می کنند.‎ 
0 بعضی دیگں بهودیانی که مخالف ارمیا بود ند. آکیلا و وولگات این گونه استنباط کرده اند:‎ 
.. متحد شده ام». . ترجمة احتمالی دیگر: «سوگند می خورم؛ کاری می کنم که دشمن از تو تقاضا کند, به هنگام‎ 
این بخش از زایه ۰۱۵ از ز نظر معنی به این بخش مربوط می شود . این عبارت در ترحمهٌ یونانی نیامده است.‎ 0 
1آیا این خداوند است که به این شکل مجازات سختی را که از شمال می‌آید (ر.ک. ۱:۶؛ توضیحات ۶:۴) و قاطعیت کسی را‎ 
که مأمور اعلام آن می باشد (ر.ک. آیه ۲۰) به یاد می‌آورد؟ یا این شکایت خود نبی است که انگاری م ی گوبد: چگونه‎ 
O اک‎ E 
و اش ۱:۵۰؛ ۳:۵۲؛ رف :۱۳ 1 دیگر: ی‎ m 
.»(!( ۱ «دشمنانت را‎ 
۰۹:۱۸ تحت اللفظی: «آتش از بینی ام می‌جهد» ر.اک. ۴:۱۷؛ تث ۲۲:۳۲؛ مز‎ 0 
يا طبق جند نسخه خطی, و مانند ۴:۱۷ «برای ابد خواهد سوخحت».‎ 9 


وکا 


.۸:٩ توضیحات‎ 


5 یعنی اینکه «به سیب شکیبایی ات (در حق دشمنانم با در تحقق تهدیدهایت, ر. ک. ۷ ) مرا (از روی زمین) بر مدار». ر.اک. ۲ مک ۱۴:۶. 
† تحت اللفظی: «آن هنگام که سخنانت یافت می شد (قابل پافت شدن بود)» ؛ منظور کلامی است که خداوند مستقیماً خطاب به 
او می فرمود (ر.ک. )٩:۱‏ و شاید هم کلام مکتوب خدا. 


۱ 


ارمیا 


سخنانت برای من وحد بود و شادی 
مز٩۱: ٩۱۱‏ دل" 
بو :۳۴:۴‏ زیرا که به نام تو خوانده شده ام 
ام بهوه» خدای لشکرها. 
در محفل خندانان برای خوش 
OE‏ 
من که زیر دست تو [ 5 تحت انقباد درا ده 
بودم]» در کناری نشستم؛ 
زیرا مرا از غضب آکنده ساخته بودی! 
از چه سبب دردم پایان نمی پذبرد» 
1:1۰ بافتن سر باز می زند؟ 
11:8۶ ِ ۱ 
میک ٩:۱‏ پس ایا برای من همجون [جویباری] 
فریبنده خواهی نود 
همجون آبی که د 
کرد؟؟ 
۱۹ ۰ 
2 : 
می گوید: 
2 23 ۳ ا و 
بر اکر باز گردی» تو را باز خواهم گرداند 
9 و در برابر من خواهی ایستاد۶؛ 
ی 
و اگر جیز ارزشمند را از جیز بی بها حدا 
زی 
1 ر. ک. توضیحات غزل ۱۱:۳ . 
۷ ر. ک. ۹:۱۴ و توضیحات ۷: 
W‏ ر.ک. ۰۸:۱۶ 
× ر.ک. ایوب ۲۰-۱۵:۶. 


بر آن نمی توان حساب 


۳:۶ 


همحو دهان من خواهی بود. 

ایشان به سوی تو باز خواهند گشت؛ 

اما تو به سوی ایشان باز نخواهی گشت. 
"تورا برای این قوم حصاری از برنج 
با تو بیکار خواهند کرد 


۱۹-1 
اما بر تو پیروز نخواهند شد؛ 
زیرا من با تو هستم 
تا تو را نجات بخشم و تو را رهایی دهم ۸:۱ 
- وحی بهوه. ۱۳۲۰ 
"تو را از دست بدکاران رهایی خواهم 

داد ۱۳۹۹:۳۸ 
و از جنگ مردمان خشن آزادی خواهم 


ارمیا. مرد تنها 
۱۶ اجره به این سوت مج 

فرا رسید: آزن نخواهی گرفت و در 
این مکان بسران و دختران نخواهی داشت. حز۴ ۱۶:۲ 
۳ ۱ ۱ ع ۲ 
زیرا جنین سخن می گوید بهوه درباره ۱-تر۲۶:۷ 
پسران و درباره دخترانی که در این مکان 
زاده می شوند» دربارهٌ مادرانی که ایشان را 


ل ترحمه احتمالی دیگر: «اگر باز گردی و تورا باز گردانم» (یا: اگر تو را اجازه دهم که باز گردی»). 

این حالتی است که خدمتکار در مقابل اربابش دارد و خصوصاً حالت مرد خدا در مقابل خداوندش» به هنگام شفاعت و ستایش 
و گوش دادن به کلام؛ ر. ک. ۸ ۱ یاد ۱:۱۷؛ مز ۲۳:۱۰۶. 

2 تحت‌اللفظی: «اگر چیزهای سنجیده و نه بی‌ارزش را بیان کنی» (یعنی اگر سخنانت را بسنجی» به جای اینکه هر چه به زبانت 
آمد بگوبی) . مفسران هود مطابق ترجمه آرامی چنین استنباط می کنند: «اگر از بی بھاء شریف را خارج سازی» (یعنی اگر 


بدکاران را به عدالت باز گردانی) . - «همچون دهان . 


۰۰ یعنی اینکه سخنان نبی بار دیگر کلام خدا خواهد بود. نبی فقط 


سخنگو نیست. او «حامل صداء ی» کس دیگری است. آنجه که از ۱[ برای او قبل از هر جیز 
دیگری قرار دارد. وابستگی اش به آن کسی است که باس کلامش را منتقل سازد» ر. ک. ۱ ۱۴:۵؛ ؛ خروح ۴: :۶ ۱-یاد 


۷ و تود ضیحات. 


۱۱۶ ۸ 


3 
۲-۲:۷٩زم‎ 


اعد ۶: ۲۶ 


۱۳:۳ 


تا رت 
حز ۲۳:۲۴ 


۱۷:۱۵ 


۴۳۰۱۶ 


می‌زایند و درباره پدرانی که ایشان را در 
این سرزمین تولد می کنند: " به مرگی بد 
خواهند مرد؛ نه برایشان خواهند گریست 
تبدیل به تباله شده» در اثر شمشیر و در اثر 
خوراکی برای پرندگان اسان و حیوانات 


زمین خواهد گشت. 
1۵ ۱ ج‌ِ : 
ری» یهوه چنین سخن می کوید: به 


خانه ای که در آن غذای عزا می دهند داخل 
1 و ا 
مشو و برای سوکواری مرو بر انان دل 
مسوزان؛ زیراارامش خود را از اين قوم باز 
گرفته ام“ ۔ وحی بهوه ۔ وفاداری و شفقت را. 
"بزرگ و کوچک در این سرزمین خواهند 
مرد؛ دفن نخواهند شد و برایشان نخواهند 
کر کشت برای آنان نه خود را مجروح 
خواهند ساخت و نه سر خواهند تراشید۷. 
نخواهند کرد تا او را برای شخص متوفی 
تسلی دهند؛ به اوگ جام تسلی به سبب پدر 
یا مادرش نخواهند نوشانید. 

"به خانهُ ضیافت نیز داخل نخواهی شد 
تا با ایشان برای خوردن و نوشیدن بنشینی. 
4 ۱ و 4 

زیرا جنین سخن می گوید. یهوهٌ لشکرها, 


ارمیا 


خدای اسرائیل: اینک از این مکان» در 
مقابل چشمان شما و در روزگار شماء فریاد 
وحد و فریاد شادی راء و آواز داماد و آواز 
عروس را نابود خواهم ساخت. 

( و چون همه اینها را به اين قوم اعلام 
کنی و تورا گویند: «به چه سبب بهوه 
دربارهُ تمام این مصیبت بزرگ بر ضد ما 
سخن گفته است؟ خطای ما جیست و جه 
گناهی در حق یهوه. خدایمان» مرتکب 
شده‌ایم؟ ‏ ' به ایشان خواهی گفت: به این 
سبب است که پدران شما مرا رها کرده اند 
- وحی بهوه ۔ و در یی خدایان دیگر رفته اند 
وآنها را خدمت کرده‌اند و در مقابل آنها 
سجده نموده‌اند؛ و مرا و شریعت مرا رها 
کرده اند و آن را حفظ ننموده‌اند! "اما 
شما بدتر از پدران خود کرده اید. و اینک 
هر یک از شما لجاجت دل شرور خود را 
پیروی می کند» آن چنان که مرا نشنود. 
اکتا ا را اران سر رن دور 
خواهم انداخت» به سرزمینی که 
نشناخته‌اید» نه شما و نه پدرانتان» و در 
آنجا روز و شب خدایان دیگر را خدمت 
و زیرا بر شما لطف نخواهم 
نمود ۰ 


0 مفسران يهود این گونه تفسیر می کنند: «در اثر شکنجه گرسنگی خواهند مرد», ر.ک. ۱۸:۱۴ 
٥‏ یا «کامیابی خود را...» (ر.ک. توضیحات ۱۳:۱۴). بلافاصله بعد از این عبارت» تصریح می شود که باز پس گرفتن این 
عطیه که حاوی همه عطیه های دیگر است» نتیجهٌ گسستن «عهد» است. در واقع» سایر عطیه ها» یعنی «وفاداری» (۳:۳۱؛ 
۳ ۳:۹ ۱۸:۳۲) و «شفقت»» دو صفت بنیادین خدای عهد هستند (ر.ک. خروج ۶:۳۴)؛ او خود را کنار می کشد 


Aff 


VA: 
۹۶ 


۶:۲۵ 


۱۷:۳ 


N0 
ET) 
۶:۴۳:۳۸ 


چون قوم خاصش او را رها کرده‌اند (آیات ۱۲-۱۱)؛ «آرامش» جز در حضور او میسر نیست (ر. ک. توضیحات بو 
۴ 
ر.ک. ۵:۴۷: توضیحات تث ۰۱:۱۴ 
6 برخی از نسخ خطی عبری, به جای «نان», قرائت کرده اند: «برای ایشان» . 
٤‏ اشاره به مراسمی است که در خانۀ افراد عزادار انجام می شد. آیین تقدیم نان و شراب همچون هدیه, با این هدف صورت 
می‌گرفت که خانواده سوگوار خاصه رئیس حدید خانواده را به نوعی به دنیای زندگان باز گردانند و ایشان را «تسلی» بخشند. 
8 قرائت متن عبری: «به ایشان»؛ «به او» مطابق است با فرائت ترحمه یونانی. 
0 تحت اللفظی: «به شما شفقت نخواهم کرد». 


ارمیا 1:1۶ 


بازگشت! خطایشان از دیدگانم مخفی نمی ماند. 1 
*به این سبب, اینک روزهایی می آید ی ۳ او همان سرا و 
وحی یهوه که دیگر نخواهند گفت: ‏ ایشان خواهم پرداخت. زیرا با جنازه‌های هرهم 
«سوگند به حیات یهوه که بنی اسرائیل را «کغافاتشان» به سرزمین من اهازت ۳ 
از سرزمین مصر برآورد!» ۵ بلکه: کرده اند و میراث مرا به «کراهت های» " 
«سوگند به حیات یهوه که بنی اسرائیل را خویش بر ساخته‌اند. 
از سرزمین شمال و از تمام سرزمین هایی که 1 
ایشان را به آنهارانده بود» برآورده انتشار شناخت خداوند در سراسر 
است!» ایشضان را به زمینشان که به جهان؟ 
ِ پدرانشان داده ام» باز خواهم گرداند. a ASE‏ 
و پناهگاه من در روز تنگی» 
ee‏ تمام مقصرین گرفته خواهند شد به کیو ی م ھا شو هد ار 
٢‏ ایتک صیادان بیشمار خواهم فرستاد - از اقصا قاط زمین» و خواهند گفت: ۱ 
وحی پهوه ‏ و ایشان را صید خواهند کرد؛ پدران ما چیزی جز دروغ به ارت نبردند» 
ان شکارچیان بی شمار خواهم و بطالتی۳ که به هیچ کار نمی آید. 
فرستاد» وایشان را ار هر کوهی وهر ان وا اانا 
حر ۱۳:۱۲ تپه‌ای» و از شکاف های صخره‌ها شکار اما اینها خدایان نیستند! ۱ 
حب۱۵:۱ خواهند کرد. ۲"زیرا چشمانم بر تمام رفتار "آبه همین سبب اینک من ایشان 
۹ ایشان است؛ آن از من پنهان نیست؟ و راخواهم شناسانید, 
ا ۳۳:۹ 


1 پس از تهدید در مورد تبعید» این نیاز احساس شده که وعده‌هایی در مورد بازگشت در اینجا گنجانده شود؛ این وعده‌ها مربوط 
به A-V:Y‏ می شود که تغییر جندانی نیز در آن داده نشده است. 

ز آنچه که در جاهای دیگر گفته می شود که مستقیما به دست خداوند انجام می پذیرد (حزق ۱۳:۱۲؛ ۲۰:۱۷؛ ۴:۲۹؛ ۳:۳۲ و 
توضیحات؛ ایوب ۶:۱۹)» در اینجا به دست فرستادگان او تحقق می یابد (آیه ۱۶؛ ر.ک. حب ۱۷-۱۵:۱). 

کار.اک. ۲۰:۱۱ مز ۱۳۹؛ بنسی ۱۵:۱۷ ۲۰-۱۹ ۲۳: ۰۲۱-۱۹ 

1در متن عبری» در اینجا اصطلاح «ابتدا» با «اول» آمده و به این ترتیب, امیدی برای وفایع بعدی باقی می گذارد. این اصطلاح 
در ترحمه یونانی نیست. 

۵ ترجمۀ ما منطبق است با استنباط ترحمه آرامی؛ ر. ک. ۱۸:۱۷؛ اش ۲:۴۰: ۷:۶۱؛ زک ۱۲:۹؛ مکا ۰۶:۱۸ ترجمه های یونانی 
و وولگات این جنین استنباط کرده اند: «کاری خواهم کرد که جنایت مضاعف و خطای خود را برداخت کنند»» NETE‏ 
۰۱۲-۶ 

0 متن عبری به شکل دیگری نقطه گذاری می کند: «... به سرزمین من اهانت کرده اند. میراث مرا با جنازه های کثافاتشان و با 
کراهت‌های خویش پر ساخته اند». «کثافات» و «کراهت‌ها» در اینجا به بت‌ها اشاره دارد» ر.ک. ۲۷:۱۳: ۲ پاد ۱۳:۲۳؛ 
اش ۱۹:۴۴ نا ۶:۳. در مورد نجس شدن سرزمین. ر.دک. لاو ۳۰-۲۴:۱۸: ۳۰:۲۶؛ حزق ۱۸:۳۶ 

0ر.رک. ۱۷:۳: توضیحات ۱۴:۱۲ 

لر.ک. توضیحات ۸:۱۰: ۲:۳ ۲. 

٩‏ ر.ک. ۱۱:۲. ترحمه های قدیمی بر اساس بخشی از سنت بهود. این جنین قرائت می کنند: «آیا انسان‌ها می توانند برای خود 
خدایان سازند آنها که خدایان نیستند؟ (نیزر.ک. حک ۱۷-۱۶:۱۵). 


1:1۷ ارمیا 


این با به ایشان خواهم شناسانید به یغما خواهم داد 
دست خود و قدرت خویش راء مکان های بلند گناهت رل 
و خواهند دانست که نام من یهوه در تمامی خطه ات. 
می باشد! "تو از دست خواهی داد میراثت" را 
raje‏ که به تو داده بودم. 
گناهکاران دیرینه در اثر خشم کری خواهم کرد که دشمنانت را خدمت 
اا ار ن مخروم س و کی 
1۷ اگناہ یهودا با قلمی فلزی نوشته در سرزمینی که نمی شناسی: ا 
ام زیرا آتشی که در بینی ام برافروخته‌اید ‏ 2 
اوک ازالماس جر لو 5 ان شک دزا هه سوت ۷ 
شده 
۶ و بر شاخ‌های قربانگاه‌هایشان؟ آنچه که فریب می دهد و آنچه که 
۳ بر ستون‌های یادبودشان و بر تیرهای فریب نمی دهر* 
مقدسشان» "یهوه چنین سخن می گوید ل 
بر هر درخت سبزی» ملعون باد کسی که برانسان اعتماد 
E‏ ف ۹ ۳ ۱ ۹ 2 مز۳:۱۴۶ 
بر کوه ها» در دشت؟. و گوشت را قوت خویش می سازد“ 
= ثروتت را و تمامی کنجهایت را اما دلش از یهوه دور می شود ! 


ا قرائت برخی نسخ خطی دیگر: «قربانگاه‌هایتان». در مورد «شاخ‌های قربانگاه ها»» ر. ک. توضیحات خروج ۲:۲۷. خطای قوم 
غیرقابل انکار است و در کثرت مکان های عبادت بت‌ها ظاهر می شود (ر. ک. آیات ۳-۲؛ ۱۳:۱۱؛ توضیحات ۲۷:۱) و در 
اعماق وحود هر شخص ریشه دارد. در نتبحه, خداوند برای تجدید «عهد». باید رهنمودهای خود را در همین اعماق ثبت کند 
(۳۳:۳۱؛ ر.ک. حزق ۲۷-۲۵:۳۶). در خصوص تصویر «لوح دل». ر.اک. امث ۳:۳؛ ۳:۷؛ ۲ قرن ۳:۳؛ تث ۹-۴:۶. 

٩‏ تحت ‌اللفظی: «کوه نشین در دشت». ترحمهٌ ما مبتنی است بر تفسیر مفسران بهود. 

]متن عبری را می توان این جنین نیز استنباط کرد: «مکان های بلندت را به یغما خواهم داد, به سبب خطایی که در تمامی خطه ات 
(انتشار می‌یابد).» بعضی نیز به پیروی از ترجمۀ آرامی و بخشی از سنت يهود که دو کلمهٌ عبری را جابه جا می کنند» این ابه 
را چنین ترحمه می کنند: «ثروت‌ها و تمامی گنج هایت را به یغما خواهم داد, به سبب خطای مکان های بلندت». دستهٌ دیگری 
از مفسران بهود جنین استنباط کرده اند: «مکان های بلندت که در خطا درست شده‌اند...» 

u‏ این متنی است معماگوته که مفسران بهود و نیز اکیلا و وولگات این جنین ترجمه می کنند: «توآن «عفو» رکف در به جا 
خواهی آورد. تنهاء دور شده از میرائی که به تو داده ام» طبق این ترجمه» ایشن چون قانون «عفو» را طبق اقتضای تورات به جا 
نیاورده اند (تث ,)٩:۱۵‏ میراث خود را نیز از دست می دهند. 

۷ با فرض اینکه کلمه ای در متن عبری دجار خدشه شده» می توان بر اساس تث ۳:۱۵ این عبارت را این جنین ترجمه کرد: «تو 
میرائت را از خویش خلع ید خواهی کرد» (یعنی از حق خود بر میرائت دست خواهی کشید). 

۷ ر. ک. توضیحات ۱۴:۱۵. 

× در امتداد وحی پیشین؛ موضوع امنیت کاذب و واقعی (ر. ک. توضیحات ۱۸:۲؛ 0 ۳-۱) بار دیگر بسط 
می یابد (آیات ۸-۵)» اما به شکلی جهان شمول تر که به موضوع دو طریق مرتبط می گردد (تث ۱۵:۳۰ ۲۰: مز ۱؛ امث 
۱۹-۴؛ ۲۸:۱۲: ۲۴:۱۵؛ بنسی ۱۷:۱۵: ۱۴:۳۳؛ مت ۱۴-۱۳:۳). دو ضمیمه (آیات ۱۰-۹ و ۱۱) این را تکمیل 
می کند. ۳ 

¥ این فرمول در ترحمهٌ یونانی نیامده» و همجنین ایات ۴-۱. 

2 تحت اللفظی: «بازوی خود را از گوشت (بشر) می سازد». 


ارمیا ۱۳:۷ 


۲توا۸:۳۲ "او همجون سرو کوهی در صحرا است تا به هر کس مطایق رفتارش بدهم» ایو۲۱:۳۴: 
و آمدن سعادت را نمی بیند؛ مطابق تمرة اعمالش. ا 
در مکان‌های سوخته» در بیابان اقامت کیک کی خی کاو 

ا ا و 
کر شور زاری.کھدر ان ساکن نمی شون ھتان اس ان کس که ثروت رابا 
"فرخنده باد کسی که به یهوه اعتماد نادرستی کسب کند؛ 
می کند در وسط روزهایش باید آذ را رها i‏ 
واعتمادش یهوه می باشد! سازد تفت 
ا ۰ TENE‏ دوعتی اسبت که زو | ها و در آخر او چیزی جز شخصی بی عقا ° 
۷ انیت اه نیست. لو ۲۰:۱۲ 
و ریشه هایش را به سوی جربان (آب) 
می فرستد؛ دی 
جون گرما فرا می رسد» نمی ترسد یت اط جال کان اغا در 
و برگ هایش سبز باقی می ماند؛ مکانی بلند قرار داشت» 
و ا ا کوان نمی تشه مکان قدس ما۶! 0 
و از میوه دادن غافل نمی ماند. "ای امید اسرائیل» ای یهو 
دل" خائن است» بیش از هر چیزی» جمله آنان که تو را رها می کنند» شرمسار 
وشفاناندین جه کی اراس یاس راه کشت 
پډ "من بهوه: دل را تفتیش می کنم آنان که از تو دور می شوند. از سرزمین تب یز 


و گرده ها" را می کاوم؛ ریشه کن خواهند شد5؛ مز ۱۰:۳۶ 


8ر.اک. بسی ۶:۱۷؛ ۱5 

ار.ک. ۱ ۱ پاد ۳۹:۸؛ مز ۲۳:۱۳۹؛ روم ۲۷:۸. 

۵6 با «دیوانه» اما در معنایی که در توضیحات ایوب ۲ امده است. 

لاقل از آیه ۴ بخش حدیدی از «اعترافات ارمیا» را می‌یابیم (ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱). مانند قطعهٌ بعدی (۱۸:۱۸- 
۳۳ در این بخش توالی احساساتی متضاد که دل ارمیا را ریش می سازد» ظاهر می شود. نبی که از اعلام بی وقفهُ پیام مجازات 
دلزده شده (ایه ۱۶ ۱۸-۱۷:۱۵؛ ۲۰:۱۸: 8۸:۲۰ ۱۸-۱۴ ر.ک. توضیحات ۸:۲۰), و آماده است تا خوش بینی سایر 
انبیا را بپذیرد (۱۰:۴؛ ۱۷:۱۴؛ ۶:۲۸)» و به خاطر رنج های کنونی و آتی قومش پر از دلسوزی است (۲۲-۱۸:۸؛ 7:7 
۴ ) در اثر طعنه ها یا توطئه های بی‌ایمانان (آیه ۱۵: ۱۹-1۸:1۱ ۱۰:1۵ ۸:1۸ ۸-۷:۰ ۱۰ ناگهان به 
نقطه ای می رسد که آرزوی تحقق آنی تهدیدات الهی را می کند (۱۵:۱۵) و خواهان شرمساری و مصیبت دشمنان خودش 
(۲۳-۲۱:۱۸) و نیز دشمنان قومش (۲۵:۱۰ و توضیحات) می گردد» و می‌خواهد که بدکاران نابود شوند (۳:۱۲). این 
انتظار ناشی است از رها ساختن خود در دست های خداوند (۲۰:۱۱: ۱۳-۱۱:۲۰)» و ایمانش به قدرت مطلق و 
نجات بخش الهی (ر. ک. آیات ۱۴-۱۳)» ایمانی که شامل جنبه های دیگری نیز می باشد (ر.ک. خصوضا توضیحات 
7۲{ او هم چنین تصدیق می کند که در اثر این صمیمیت با خداوند. از شادی عمیقی برخوردار شده است (۱۶:۱۵). 

ع ر. ک. ۱۷:۳؛ توضیحات مکا ۱۹:۱۱. 

؟ قرائت عبری: «از من». ترجمۀ ما مبتنی است بر وولگات. 

ع تحت‌اللفظی: «در سرزمین ثبت شده‌اند». یعنی «در سرزمین بی با زگشت» که اقامت گاه مردگان باشد و محلش در اعماق 
زمین پنداشته می شد (ر.ک. توضیحات يون ۷:۲). در لو ۲۰:۱۰ اصطلاحی متضاد را می یا بیم: «در اسمان‌ها ثبت شده 


است» . 
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اتسا۱۰:۲ 


۵0:10 
ANNA 
مز۴:۳۵‎ 


۱۳۰۷ 


کرده اند. 

۳شفایم د ای بهوه. و شفاخواهم 
بافت, 

مرا نجات بخش و نجات خواهم یافت؛ 
زیرا تو ستایش من هستی. 

*اینک ایشان به من می گویند: 

«کجا است کلام یهوه؟ بادا که 
0 

و ۳۹ برای بدی نشتاباندم 
روز مهلک را ارزو نکردم» 

تواین را می‌دانی! انچه که از ده انم 
در برابر «روی» تو بود. 

۱۷ ۱ ۲ شت ماه 

برای من وحست مباش» 
2 

*باشد که آزارکنندگانم شرمسار 

کرت 
3 و 

و من شرمسار نگردم! 

بادا که ایشان هراسان شوند» 

و من هرسان نشوم! 

روز مصیبت را بر ایشان بیاور؛ 

وایشان‌ را به شکستگی مضاعف 
2 


۸ ر. ک. توضیحات اش ۱۹:۵. 

آر.ک. ۲۰:۱۸ و توضیحات ۱۱:۱۵ متن عبری بسیار مبهم است. بر اساس ترحمهٌ آرامی, می توان جنین قرائت کرد: «نشتابیدم 
تا به دنبال تو چوپان نباشم» (یعنی امتناع نکردم که به دنبالت چوپان باشم). قرائت ترجمه یونانی: «از دنبال کردن تو خسته 
نشدم»» قرائت وولگات: «پریشان نشدم از اينکه به سان چوپان تو را دنبال کنم». 

[ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۶. 

6 خروج ۲۳:۱۶. بسط این موضوع که به نح ۲۲-۱۵:۱۳ نزدیک است» تنها بخش از کتاب ارمیا است که در آن از سبت سخن به 
میان آمده است. این امر بیشتر تجلی تفکری «کهانتی» از شخصی مانند حزقیال است (۲۰:۲۰؛ ۲۶:۲۲؛ ۲۴:۴۴...)؛ نیز 
ر کاش 2154۶ 1:04:2 

1 یعنی دروازه ای که بیش از یه مورد استفاده است. 


ارمیا 


سبّت. روز استراحت برای خداوند؟ 

* يهوه اين چنین با من سخن گفت: برو 
و بر دروازه پیسران قفوم بایست که 
پادشاهان بهودا از آنجا داخل می شوند و از 
آنجا خارج می‌شوند. و برتمامی 
دروازه های اورشلیم. به ایشان خواهی 
گفت: به کلام یهوه گوش فرا دهید. ای 
پادشاهان یهودا و ای تمامی یهودا» و همگی 
شماء ای ساکنان اورشلیم که از این 
دروازه‌ها داخل می‌شوید. ' آیهوه چنین 
سخن می‌گوید: خود را نگاه دارید ‏ به 
خاطر زندگی خودتان از حمل بار در روز 
سبت و داخل کردن آن از دروازه‌های 
اورشلیم. "در روز سبت باری از خانه‌های 
خود خارج مسازید, و هیچ کاری مکنید. 
روز سبت را تقدیس نمایید, مطابق انجه 
که به پدران شما امر فرمودم. "اما ایشان 
کون نکردند وگوش نسپردند؛ کردن خود 
را سخت ساختند تا کوش فرا ندهندو 
درس را نیاموزند. 

۳" اگر به راستی به من گوش فرا دهید - 
وحی به وه ودر روز سبت باری از 
دروازه‌های این شهر داخل نسازید, و اگر 
روز سبت را تقدیس نمایید و در آن هیچ 
کاری نکنید. *"آنگاه از دروازه های این 


۵:۹ 
۳:۵:صف ۲:۳ 


۸ 2۱+ 
۲-پا۲:۲۳۲ 


۷ بول ۲۰:۴ 
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بنسی ۲۹:۳۸ 


ارمیا 


شهر» پادشاهانی که بر تخت سلطنت داود 
می نشینند داخل خواهند شد. سوار بر 
ارابه‌ها و بر اسبان, هم ایشان و هم 
بزرگانشان» هم مردمان بهودا و هم ساکنان 
اورشلیم. این شهر برای همیشه مسکون 
خواهد بود. ""و از شهرهای یهودا و از 
حوالی اورشلیم خواهند آمد. از سرزمین 
بنیامین» از زمین های هموار و از کوهستان 
و از نگب و قربانی سوختنی و قربانی 
ذبحیء و هدیه آردی و بخور خواهند آورد. 
و قربانی ستایش را به خان بهوه خواهند 
آورد. 

اما اگر از گنوش فرا دادن به من و 
تقدیس روز سبت امتناع ورزید و به هنگام 
دخول از دروازه های اورشلیم در روز سبت. 
باری حمل کنید» آنگاه آتشی بر 
دروازه‌هایش بر خواهم افروخت؛ و 
قصرهای اورشلیم را خواهد بلعید و 
خاموشی نخواهد پذیرفت. 


خاك رس و کوزه گر" 

۱۸ اکلامی که از سوی یهوه به این 
مضمون به ارمیا فرا رسید: ۲«بر پا 
بایست! به خانۀ کوزه گر فرود آ و در آنجا 
سخنانم را به تو خواهم شنوانید» "به خانهة 
کوزه گر فرود آمدم» و اینک او با چرخ کار 
می کرد. "و چون ظرفی که می ساخت 
خراب می شد» همان گونه که برای گل رس 


YENA 


زیر دست کوزه گر [رخ می‌دهد]» ظرفی 
دیگر می ساخت» بر حسب آنجه که مورد 
کلام یهوه به این مضمون به من فرا 
رتیه این ادان اسرا میا آيامن 
نمی توانم مانند این کوزه گر در حق شما 
عمل نمایم؟ - وحی بهوه. آری؛ همان گونه 
که کل برش در دست کوزه کر اسه شا 
نیزای خاندان اسرائیل» در دست من 
می باشید. "گاه بر علیه ملتی و بر علیه 
۲ 2 , 

کوبیدن و هلاک ساختن؛ "اما اگر این ملتی 
گردد» آنگاه از بدی ای که تدبیر کرده بودم 
که به او برساني پشیمان می شوم. اد 
می گویم برای بنا کردن و کاشتن "اما اگر 
[اين ملت] آنجه را که در نظر من بد است 
انجام دهد به گونه ای که به صدایم گوش 
فرا ندهد» آنگاه از نیکی ای که درباره اش 
پشیمال می شوم. 

۲ و اکنون با مردمان یهودا و با ساکنان 
اورشلیم به این مضمون سخن بگو: بهوه 

۳ ۳ 


طرحی می ریرم. پس هر یک. از راه بد 


بيد ۰:۲ ۷؛ 
ش ۷:۶۴: 
ایو ۰ ۱: ٩-۷‏ 
بنسی ۱۳:۳۳ 


FF 


پید ۷-۶:۶ 


۱۳۳۳۲ 


0 خود خداوند از نبی می خواهد که نزد کوزه گر برود (آیه ۱), و خود خداوند نیز معنای نمادین اموری را که او مشاهده می کنده 
بر او اشکار می سازد (ابه ۵)؛ ابتکار عمل در دست ارمیا نیست و او هیچ چیزی را به واسطهٌ هوشمندی بشری اش کشف 
نمی کند. این است آنجه که خداوند بر او مکشوف می سازد؛ کوزه گر صاحب و مالک مواد خود می باشد؛ او می تواند ظرفی 
را که مطابق طرحش نیست خراب کند و ظرفی دیگر بسازد. به همان شکل» خداوند نیز می تواند حاکمانه قوم ها را بر پا دارد 
و از میان ببرد. آیات ۱۲-۷ این نماد را با اندکی تفاوت تعبیر می کند و شاید بعدها اضافه شده باشد. 
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اعمالتان را اصلاح نمایید. "اما ایشان 
خواهندگفت: «بی فایده است! ما 
می خواهیم افکار خود را دنبال کنیم» و هر 
خواهیم نمود» . 


۳ به این سبب, یهوه چنین می گوید: 

از ملت‌ها سؤال کنید: 

چه کس چنین چیزی شنیده است؟ 

او کارهای بسیار زشت مرتکب شده 
است» 

آن باکره اسرائیل! 

۳ آیا برف لبنان 

صخره های سریون را رها می سازد؟ 

یا آب های کوهساران خشک می شود 

(آن آبهای) گوارا و جاری"؟ 

۰۵ ما قوم من مرا از یاد برده اند! 
برای «نیستی» بخور سوزانده‌اند. 
در راه های خویش لغزش خورده اند 
بر جاده های کهن* 


تا در راه‌های تنگ ره شتا رین 

بر راهی که ترسیم نشده 

"تا سرزمین خود را تبدیل به ویرانه 

به ریشخند» برای همیشه؟. 

هر کس که از کنار او بگذرد عر 
خواهد کرد 

و سر خواهد جنباند. 

۲ به سان باد شرقی» ایشان را پراکنده 
خواهم ساخت 

از برابر دشمن. 

در روز شور بختی شاد. 

پشت خود را به ایشان نشان خواهم داد 
نه «روی» خود را؟. 


«آیا نیکی را با بدى پاسخ 
گویند"؟» 

ایشان گفته‌اند: «بیایید تدبیرها بر 
علیه ارمیا بیندیشیم؛ زیرا کاهن تعلیم کم 
نخواهد آورد. و حکیم مشورت. و نبی 
کلام*. بیایید او را با زبان خودش بزنیم و 


1:۵ 
NATA 
۱۳/۵۸ 


۳ 


۲یا ۳:۱۲ 


8 متن لطمه دیده و تا حدی به کمک حدس و گمان بازسازی شده ست. « ن» (تت ۹:۳؛ مز ۶:۲۹) نام است که مرد 
متن س سریو مز می مردم 
صیدون به کوه حرمون داده بودند. قرائت ترحمه پونانی: «آیا زبری از سنگ محو می شود با برف از لبنان؟ آیا آبی که دراثر 
باد برده می شود. می تواند مقاومت کند؟ » قرائت ترجمهٌ آرامی: «همان گونه که امکان ندارد آب برفی که بر صحراهای لبنان 


نازل می شود باز ایستد. به همان گونه بارانی که می 


0 تحت‌اللفظی: «جاده های همیشگی» ر.دک. دد ۱۶:۶. 


ا «به سوت زدن» برای همیشه» . این سوت زدن و تکان دادن سر بیشتر بیانگر حيرت و وحشت است تا تقبیح يا 


تحقیر (ر. ک 


بارد و آبی که از جشمه می جوشد. باز نخواهد ایستاد». 


. مرا ۱۵:۲)؛ این حرکات همجنین به منظور دور کردن تأثیرات نحس و شیطانی انجام می شد. 


٩‏ این پاسخی است به ۲۷:۲ (نیز ر. ک ۱۵ :۶( » فرائت عبری: «من پشت سر را می بینم و نه صورت را» (یعنی اینکه ایشان در 
حال فرار هستند» ر. ک. خروج ۲۳: E Ts (TV:‏ 
عبری «دیدن» را در وجه سببی قرائت کرده ایم ۳ 

آر.ک. توضیحات ۱۲:۱۷. 

5 تحت اللفظى: «تعلیم (به عبری: تورات ر. ک. توضیحات اش ۱۳۱ نرد کاهن از ز ميان نخواهد رفت, نه مشورت نزد حکیم. و نه 
کلام نزد نبی». و سه گانهٌ کاهنان و حکیمان و انبیا, وسیله ای در دست دارند برای 


شناخت ارادهٌ خدا در هر زمان (ر. ک 


. توضیحات ۸:۲؛ مرا ۱۰-۹:۲). فکر می کنند می توانند ارمیای نبی و پیامش را رد 


کنند بی‌آنکه لطمه ای بخورند. اما ر. ک. مز ۰۲۲:۱۱۸ بعضی از مترجمان» این آیه را جنین استنباط کرده اند: «اگر کاهن 


نباشد تعلیم از میان نمی رود, اگر حکیم اشد 


مز۱۲:۳۵ 


٩:۱ ۰٩۹زم‎ 


۹ 


۷ 


ارمیا 


به هر یک از سخنانش توجه کنیً.» 
* ای بهوه. به من توجه فرماء 
و بشنو صدای آنان را که مرا به جنایت 
" "آیا نیکی را با بدی پاسخ گویند 
که اه می کنند تا زندگی [را از من 
بگیرند]؟ 
به یادآور که من در برابر تو ایستادم" 
NOE‏ 2 
درباره ایشان نیکویی بگویم ۳ 
خشم تو را از ایشان برگردان*. 
"به این سبب» پسرانشان را به قحطی 


۳ 


Cs: 


کے 


و اناك راه کرت وی رها ین 
بادا که زنانشان از فرزند و شوهر محروم 
گردند! 


بادا که مردانشان قربانی طاعون شوند و 


بمیرند! 

اا که جوا تن که سکس 
زده شوند! 

"بادا که فغان از خانه هاشان بیرون 
ای 

آن گاه که به ناگاه غارت گران را بر 
ایشان می آوری. 


TAN 


چرا که چاهی برای گرفتنم حفر کرده اند 
و دام های زیر پایهایم پنهان ساخته اند. 
امات ائ نهو توا کاهن 

از جمیع طرح های مهلک ایشان بر علیه 
من. 

خطای ایشان را میامرز» 

و گناهشان را از برابر خویش محو مساز! 
بادا که در برابر تو بلغزند 

و به هنگام خشمت» بر علیه آنان عمل 
1۳ 


مکافات خواهد داد 

۹ ۱ "آنگاه بهوه [به ارمیا ] گفت: برو و 
سبویی از گل رس بخرل. همراه 
خود» مشایخ قوم و چند کاهن بر دار» "و به 
سوی وادی این هتوم که در مدخل دروازۀ 
«خرده سفال*» است خارج شو. ها تا 
سخنانی را که به تو خواهم گفت, فریاد 
زده, آخواهی گفت: ای بادشاهان بهودا و 
ای ساکنان اورشلیم. به کلام بهوه گوش فرا 
دهید. یهوهً لشکرهاء خدای اسرائیل جنین 
سخن می گوید: اینک بر این مکان مصیبتی 


مز* ۶:۱۴ 


TENS 
حب ۱۳:۱؛‎ 
۲۲ مز۳۵:‎ 


مز۱۴:۱۰۹: 


TV: zi 
۴۶ 


ا 


۱۱۱۱ 


) ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمه های پونانی و سریانی. قرائت متن عبری: «او را با افتراها نابود کنیم و به سخنانش هیچ توجهی 


نکنیم». 


ار ک مز۸۵:۱۱۹:۷:۵۷:۷:۱۶؛امث ۷:۲۶ ۲ و... 
#۷ر.ک. توضیحات ۱۹:۱۵ 

۷ یا «تا برای ایشان سعادت بطلیم» . 

× ر. ک. ۱۶:۷؛ توضیحات ۱:۱۵؛ توضیحات ۰ ۲: ۰۱۲ 
در متن عبری» این توضیح اضافی وجود دارد: («... بخ از کسی که خاک رس را شکل می بخشد». ۱ 
2 این دروازه» مانند دروازهُ «دره» (ر.ک. توضیحات ۲۳:۲) و دروازهٌ «تباله» (نح ۳ که احتمالا باید آن را با همین 


دروازه یکی دانست, ظاهرا مشرف به دره ابن هنوم بود. پس حرکت نمادینی که در آیه ۱۰ توصیف می شود (ر. ک. توضیحات 
۳ در مقابل این دره انجام شده است؛ ویراستاران در اینجا با تغییراتی اندک, سخنانی را که بر عليه این مکام ملعون 
بیان شده و قبلا ذکر گردیده (۳۰:۷ تا ۳:۸)» تکرار کرده اند. 


۱۱۶۱ 


TTY 
TEY 
A2 
۳:۱ ۲با۶‎ 
(222 


۳۳۰۷ 


اش ۳:۱۹ 


۱۷:۲ ۶۷ 


A 


ا۶ 
۲-پا۶: ۲۹: 


خواهم آورد که هر کس آن را بشنود. 
کوشهاشن زنک اف رد زرا مرا رها 
کرده اند و این مکان را منتقل ساخته اند» و 
در آنحا برای خدایان دیگر که نه خودشان 
می شناختند. نه پدرانشان» و نه بادشاهان 
ردا کور موز انف انت انم کات را 
از خون بی گناهان پر ساخته‌اند. * ایشان 
برای بعل مکان های بلند بنا کرده‌اند تا 
پسران خود را همچون فربانی سوختنی برای 
بعل, در آتش بسوزانند. چیزی که نه امر 
کرده بودم و نه گفته بودم» و به فکرم خطور 
دوه هو داعم سای 1۳ 
روزهایی می آید ۔ وحی بهوه ‏ که این مکان 
دیگر «توفت» و «وادی این هنوم» 
نامیده نخواهد شد, بلکه «وادی قتل عام» 
"در این مکان» طرح یهودا و اورشلیم را 
تخلیه خواهم کرد؛ ایشان را به شمشیر و به 
وسنت :ا نان که قد سا نات را درتت در 
برابر دشمنانشان فرو خواهم انداخت» و 
جنازه هایشان را برای خوراک به پرندگان 
آسمان و به حیوانات زمین تسلیم خواهم 
کرد. این شهر را به ویرانه و به ریشخند؟ 
تبدیل خواهم نمود؛ هر که از نزدیک آن 
بگذرد» حیرت خواهد کرد و در مقابل 
تام بلاهایشن سوت هارهب 
ایشا کرشت پښسرانشان و توش 
دخترانشان را خواهم خوراند. و یکدیگر را 
خواهند خورد» در تنگی و در اضطرابی که 


ارمیا 


دشمنانشان و آنان که قصد حانشان را 
دارند برایشان پدید خواهند آورد. 

" آن سبو را در مقابل جشمان مردانی که 
با تو آمده‌اند» بشکن, ' "و به ایشان بگو: 

۳ ۳۹ ۰ و 
پهوهُ لشکرها چنین سخن می گوید: به این 
شکل است که این قوم و این شهر را خواهم 
کیان کون جرف وه گرا 
توفت دفن خواهند کرد زیرا حایی برای 
دفن کردن نخواهد بود. ۲ به این مکان 
همچنین خواهم کرد - وحی بهوه - و به 
ساکنانش» آنگاه که این شهررا مانند 
و N AN‏ ۳ 
دوقت بسازم. خانه‌های اورشلیم و 
خانه های پادشاهان یهوداء به مانند مکان 
خانه‌ها که بر بام هایشان برای تمام 
«لشکر» اسان ها بخور سوزانده‌اند و 
برای خدایان دیگر هدایای ریختنی 
ریخته اند! 

۲ هنگامی که ارمیا از توفت بازگشت که 
یهوه او را به آنجا فرستاده بود تا نبوت 
کند در صحن خانه بهوه ایستاد. و به تمام 
قوم گفت: ۲٩‏ «یهوهٌ لشکرها؛ خدای 

7 ر 2 
اسرائیل» جنین سخن می گوید: اینک بر 
این شهر و بر همه شهرهای [تابع] ان 
مصیبتی را که در مورد آن سخن گفته ام 
خواهم آورد. زیرا گردن خود را سخت 
کرده اند تا به سخنانم گوش فرا ندهند) . 


8 تحت اللفظی: «دو گوشش زنگ خواهد زد» (۱-سمو ۱۲:۳؛ ۲-پاد ۱۲:۲۱). 
ر.ک. توضیحات ۹:۷؛ ۳:۴۴. 
٤‏ ر. ک توص حزق ۰ ۲۵:۲. 
0 ر. ک. توضیحات ۳۱:۷. 
€ ر. ک. توضیحات ۱۶:۸ 
تحت اللفظی: «بر تمامی ضرباتش سوت خواهد زد»» ر. ک. توضیحات ۶:۱۸. 
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مز ۱۲:۳۱ 


ارمیا 


مسصیبت به دست پادشاه بابل 
خواهد آمد 

"فحشور کاهن, يسر تر اهدر رئیس 

ناظران خان بهوه, شنید که ارمیا 
ابن حیزها را نبوت می کند. فور ۳ 
داد تا ارمیا نبی را بزنند و او را در دروازه 
«عالی امین که در شا نهو اشت: در 
کندہ8 بگذارند. "اما روز بعد فشحور 
دشتو داذ تا ایا او که ر کر نك 
ولیکن ارمیا به او گفت: (نهوه دیگر تو را با 
نام فشحور نخواهد خواند بلکه با نام 
زوا کون دشانت [وحشت از هر سو]. 
5 ِ ۱ و 
زیرا بهوه چنین سخن می گوید: اینک تو 
را به وحشت تسلیم خواهم کرد. تو و همه 
دوستانت را؛ ایشان به شمشیر دشمنانشان 
خواهند افتاد. و حشمانت این را خواهد 
دید! و تمام یهودا را به دست یادشاه بابل! 
تسلیم خواهم نمود و او آنان را به بابل تبعید 
خواهد کرد و به شمشیر خواهد زد. *تمام 
ثروت های این شهرء تمام عایدات آن؛ و هر 


۸۱:۲۰ 


چیز ارزشمندی را که دارد تسلیم خواهم 
تج و تمام گنج های پادشاهان بهودا را به 
دست دشمنانشان تسلیم خواهم کرد؛ ایشان 
لمخم کرد 
انهارا غارت کرده, خواهند گرفت و به 
بابل خواهند برد. "اما در مورد تو ای 
اسارت خواهید رفت؛ به بابل خواهی رسید 
و در آنجا خواهی مرد» و در آنجا دفن خواهی 
شد تو و تمام دوستانت که برای آنان دروغ 
را نبوت کرده ایل! 


خداوند بدون رقت جنگ را 
برمی‌انگیزد . 

"تومرا فریفتی ای بهوه» و فریب 
خوردم؛ 

مرا گرفتی و پیروز شدی! 

تمامی روز موضوع خنده می باشم, 

همگان مرا استهزاء می کنند. 

"زیرا هر بار که سخن می گویم باید 


هیاهو کنم 


۲ بدینسان این دروازه را از دروازه شهر که به همین نام وجود دارد» متمایز می سازند (۳۷: ۲ .(V:A‏ 


اش ۳۹: ۶ 


EN 


ع کلمهٌ عبری می تواند به تیری اشاره کند که مجرم را به آن هی بستند و می آویختند» گاه نیز شاید وارونه. از متن مشخص است 


.) ۹ E EEE 
ST 
قم (ر. ک‎ 


a E 
»)۱:۲۱ [ر. ک. توضیحات ۳۱:۵. این فشحور که کاهن و نبی بود (با فشحوری که منصب مذهبی نداشت فرق دارد. توضیحات‎ 


احتمالاً در همان سال ۵۹۷ ق 


نخستین بار در اینجا از سوی ارمیا به کار می‌رود. e TS‏ ۶۰ 


ق.م. به تبعید رفت» زیرا در سال ۵٩۴‏ ی.م. N‏ ۱3 


صفنیا» شمسا که خود نی نس از پهوباداع به این مقام رسیده بود ۲٩(‏ :-۲۶). منظور از «رئیس ناظران» فرمانده 
محافظان با نیروی انتظامی معبد است. 


یات ۱۸-۷ آخرین عناصر «اعترافات ارمیا» است (ر. ک 


نزدیک می شود (ر. 
دارد (ر. ک 
دادی و حالا دجار جنین وضع 


. توضیحات ۱۲:۱۷). این عناصر بیش از پیش به ۱۵: 


نیرویی است قابل انفجار (آ یه ٩‏ ر.ک. ۱۴:۵؛ ۲۹:۲۳ عا A:T‏ 


هد 


۱ 
J 


س 


2 
۳ ۷ 


۳۱-۸۰ 


ک. توضیحات آیه ۱۴)؛ اما در آبات ۷ ۹ دی اصیل در مورد هات مربوط به ر ښالت وی وود 
. توضیحات ۱۸:۱۱). نبی با آ زادی بسیار» خداوند را مسئول قلمداد می کند و اساسا به او می‌گوید: «مرا فریب 
اسف باری شده‌ام (آیات ۷ -۸). اما مقاومت کردن دیگر ممکن نیست» زیرا کلام تو در من 


1:۰ 


و فریاد کنم به خشونت و به ویرانی!! 
زیرا که کلام یهوه برای من" 
رسوایی و استهزاء است تمامی روز. 
گفتم: دیگر از او ذکری به مان تخواهم 
AA:‏ آورد 
ا و دیگر به «نام» او سخن نخواهم گفت. 
اما آن در دلم همچون آتشی سوزان بود» 
یون۳:۱ محبوس در استخوان هایم؛ 
از خودداری خسته شدم 
E‏ و دیگر قادر به آن نبودم. 
ی نا سخنان شرارتآمیز از مردم 
عا۸:۳ ی 
«وحشت از هر سو! 
افشا کنید! او را افشا خواهیم کرد! 
۶ همه دوستان نزدیک ۳" 
ان کر کنن بودند که بیفتم: 
رم۲ «شاید فریب بخورد و بر او پیروز شویم 
از او انتقام خواهیم گرفت» . 


"اما بهوه همچو قهرمانی با هيبت با من 


است؛ 


ارمیا 


به همین سبب است که آزارکنندگانم 


خواهند لزید 
FATTY 2 ۳‏ 
به حای اینکه پیروز شوند. اش ۱۳:۴۲ 
از اینکه موفق :اك کاملاخجل AANV‏ 
. ۳ مز۰ ۱۵:۴ 
خواهند شد: 


شرمساری ابدی و فراموش نشدنی! 
"اما [تو] ای هوه لشکرهاء که عادل را مه 
تفتیش می کنی» 


که گرده ها و دل" را می نیت ۲-توا۶ ٩:۱‏ 
کاش که انتقام تو را از نان ببینم! 
جرا که داد خود را به تو سپرده ام". 
"' برای بهوه بسرایید, 
AE a)‏ 
بهوه را بستایید» مز۵:۳۷ 
زیرا از دست بدکاران یف 
جان مستمند را رهایی داده است. م 
TENA‏ 
NAT‏ 
r ۳ ۲‏ ۱۰:۹۷ 
«چر از بطن مادر بیرون آمدم۳؟» ‏ 7۶ 
لعنت بر ان روز 
که در آن زاده شدم! 
ایو۳:۳ 


آن روز که مادرم مرا زايد 
بادا که فرخنده نباشد! 
آورد و گفت: 


1این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «باید درخواست کمک کنم و فریاد بزنم: «خشونت ستم!» به دلیل بدرفتاری‌هایی که 
بلافاصله بر نبی وارد میا ید (ر.ک. ۲:۲۰: ۲۶), شاید جنین برداشتی درست باشد. 

0 تحت اللفظی: «از آنجا که کلام بهوه به من فرا رسید...» ر.ک. ۳:۲۵؛ توضیحات ۳:۱۳. 

0 تحت اللفظی: «مردمان آرامش من»؛ ر. ک. توضیحات ۱۳:۱۴ . 


8 ر.ک. توضیحات ۲۰:۱۱ 


۵ارمیا می‌داند که هر جرمی باید مجازات شود و هر عمل بدی با رنج مکافات خواهد شد (ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۰ و 
توضیحات ۱۲:۱۷)؛ این اصل تعادل اعمال باید در همه جا و در همه وقت بر رفتار متقا بل میان اعضای جامعه حاکم باشد. اما 
ارمیا خودش اقدام به عمل تنبیهی نمی کند؛ او این امر را به خداوند واگذار می کند (ر.ک. تث ۳۵:۳۲؛ روم ۱۹:۱۲) - 
عیسی و به تعبیت از او, استیفان» تلویحاً این اصل را تصدیق خواهند کرد. اما برای اعدام کنندگان خود دست به شفاعت 
خواهند زد (لو ۳۴:۲۳: اع ۰:۷ ۶: نیز ر. ک. ارمیا در ۱۶:۱۷؛ توضیحات ۱۱:۱۵). 

0 ایوب ۲۳:۳. آیات ۱۸-۱۴ (نیز ر. ک. ۵ ممکن است الهام بخش فصل ۳ ايوب بوده باشد. در مقابل این سخنان مردی 
که دیگر توان خود را از دست داده» باید ۲۱-۱۹:۱۵ را به یاد آورد» یعنی پاسخ خداوند به ۱۰:۱۵ ۱۸-۱۵ را. 
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۸۰۳۰ 


۱۱:۱۸ 


ارمیا 


«برایت پسری زاده شد». 

[و] اورا سرشار از شادی کرد. 

اکتا شش رن ا 
باشد 

که یهوه بدون پشیمانی واژگون ساخت؛ 

بادا که بامدادان فریادها بشنود 

و هیاهویی به گاه ظهر! 

۲زیرا مرا از همان بطن مادر تمیراند؛ 
آنگاه مادرم گور من می بود 

و بارداری اش برای همیشه به درازا 
می کشید ! 

پس چرا از بطن مادر بیرون آمدم 

تا رنج و محنت را ببینم» 

و روزهایم در خجالت تلف شود؟ 


در مورد پادشاهان یهودا٩‏ 


پاسخی به صدقیا! 

۸ "کلامی که از سوی یهوه به ارمیا 
فرا رسید. آن هنگام که صدقیا 

پادشاه, فشحور. پسر ملک : و صفنیا 

اش ین مسا را تدای فرستاد تا [ به 

او[ بگوید: «از هوه برای ما مشورت نماء 

زیرا نب و کدنصر پادشاه بابل» بر علیه ما 


۱۷:۳۱ 


می جنگد؛ شاید بهوه تمام کارهای شگفت 
انگیز خود را برای ما تجدید کند. طوری 
که این شخص از نزد ما دور شود». 

"ارمیا به ایشان گفت: «با صدقيا جنین 

و e‏ 
می گوید بهوه. خدای اسرائیل: اسلحة 
جنگ که در دست دارید و با آنها با پادشاه 
بابل و کلدانیانی که شمارا محاصره 
کرده اند می جنگید» اینک آنها را از بیرون 
دیوارها باز آورده» در میان این شهر گرد 
خواهم آوردل. من خودم با دستی دراز شده 
و با بازویی نیرومند" بر عليه شما خواهم 
حنگید» ی و SC‏ 
"شا کیان این شهر راء از انسان گرفته تا 
حیوان» با طاعونی سخت خواهم زد وازآن 
خواهند مرد. "یس از آن -وحی بهوه- 
صدقیا, پادشاه یهوداء و خدمتگزارانش و 
جمعیتی که بعد از طاعون و شمشیر و قحط 
در این شهر مانده باشند» ایشان را به دست 
ایشان را با لبه تیز شمشیر خواهد زد" و 


322 
۲پا۲ ۱۳:۲ 


مز۰۵ ۰۲:۱ ۵ 


TNE 


0 این محموعه ای است از وحی های مختلف درباره آخرین پادشاهان بهودا. در بخش ننیجه گیری (۸-۱:۲۳), خداوند اعلام 
می‌دارد که برای قومش جوپانان (۴:۲۳) با بلکه جوپانی (۶-۵:۲۳) مهیا می سازد که تجسم عدالت خودش بوده» و بالاخره 
«مطابق دلش» خواهد بود (ر. ک. ۱۵:۳) - نبوتی مشابه در حزق ۳۴ یافت می شود. 


رک 


توضیحات ۰۳:۱ 


5 این شخصیت را (ر.ک. ۸ نباید با کاهنی به همین نام که پسر امیر بود (۱:۲۰» ر. ک. توضیحات ۰ ۶۰:۲) اشتباه کرد. 
] این شخصیت را در ۲۵:۲۹؛ ۳۳۷؛ ۲۴:۵۲ نیز می یابیم. ۱ 


لا متن مبهم 


است. این عبارت می تواند به دو معنا باشد؛ یکی اينکه خدا اسلحهٌ اسرائیلیان را بر می گرداند و در میان شهر گرد 


می ازرد رانک تیا ابید ایتان را ری ھی سارو ھی این کوت داضت کرد اند که غا کد انان بط 
شهر کرد خواهد آورد ر.ک. ۳:۳۹. 


۷ر.ک. توضیحات ۱۷:۳۲؛ تت ۳۴:۴؛ اش 


۴ ۲ مر ۱:۸۹ ۰.۱ 


۷ تحت اللفظی: «او ایشان را با دهان شمشیر خواهد زد». مطابق ۰۵:۳۴ صدفیا «در آرامش خواهد مرد» (ر. ک. ۵:۳۲)؛ این 


امر باعث ایجاد این فکر می شود که این آیه که مجموعه ای از فرمول‌هایی است نه چندان اصیل, ممکن است توضیح ویراستار 
باشد, ر. ک. «مقدمه». 
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REE 
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۸:11 


نست به آنان بدون ترحم و بدون شفقت و 
بی رحم خواهد بود» . 

"و به این قوم بگو: «یهوه چنین سخن 
می گوید: اینک در مقابل شما راه حیات و 
رام کنو قرار می‌دهم*. "آن کس که در 
این شهر بماند. با شمشیر و با قحط و با 
طاعون خواهد مرد؛ آن کس که از آن خارج 
شود و به جانب کلدانیانی برود که شما را 
محاطره کرده اند, خواهد زیست و زندگی 
خود را به غنیمت خواهد بردل. + هرا 
«روی» خود را به سوی این شهر ثابت نگاه 
داشته ام برای شوربختی و نه برای 
خوشبختی - وحی بهوه_ و آن به دست 
پادشاه بابل تسلیم خواهد شد که آن را با 
اتش خواهد سوزاند». 


پادشاهان» قصرهایشان. و شهرشان 
۱ "و برای خاندان یادشاه بهودا: 
4 
و به کلام یهوه گوش فرا دهید 
"ای خاندان داود! 
۰ و 
بهوه چنین سخن می گوید: 
از بامداد عدالت را به احرا درآورید 
وسک را از دست تک رهایی 


¢ 


کر کک ۵۷۷ 
ل تحت اللفظی: «زندگی اش برایش تبدیل به غنیمت خواهد شد»» مانند ۲:۳۸؛ ر. ک ۱۸:۳۹؛ ۵:۴۵. 
7در این محموعةٌ وحی‌ها که مربوط به خانوادهٌ سلطنتی است. این عبارت باید اشاره ای باشد به کاخ پادشاه (مانند ۷-۶:۲۲) و 
نه به اورشلیم در کلیت آن. دشمن که از سمت شمال می‌آید (ر. ک. توضیحات ۶:۴ برای رسیدن به کاخ که در آن سوی 
معبد قرار داشت, می بایست یک سرازیری را طی کند. صخره ای واقعی, جلو دشت (یعنی محوطهٌ معبد) را می‌گرفت و 
مشرف بر وادی قدرون بود. 
4 منظور از «حنگل» احتمالا (مانند ۲ -۷) اشاره ای است به ستون‌ها و چوبکاری‌های دیوارهای کاخ ر. ک. ۱-یاد ۰۲:۷ 
بعضی از مترحمان پیشنهاد کرده اند که بر اساس قرائت متفاوت ترحمه پونانی در ۱۴:۴۶» مصرع بعدی این جنین ترحمه شود: 
«و تمامی چوبکاری هایش را خواهد سوزانید». 
0 قصر سلطنتی نسبت به معبد در ناحیه ای پست تر قرار دارد» ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۱؛ ۱۰:۲۶: ۱۲:۳۶؛ ۳ باد ۱۹:۱۱؛ 
N‏ 


ارمیا 


مبادا که : خشمم مانند آتش شعله ور شود 

و بسوزاند و کسی نباشد که خاموش 
کند» 

به سبب شرارت اعمالتان! 

"من اينک به ضد تو هستم. ای دختری 
که ساکن وادی هستی» 

ای صخرۂ دشت ۔ وحی بهوه - 

شما که می گویید: «جه کسی بر ما فرو 

جه کس به عزلت گاه های ما داخل خواهد 
شد؟ » 

من بر ضد شما مجازات را به جا 
خواهم آورد 

مطابق ثمرهٌ اعمالتان - وحی بهوه - 

در حنگلش اتش خواهم افروخت؛ 


۳۲ آنهوه جنین سخن می گوید: به خانهٌ 

پادشاه یهودا فرود آ"؛ در آنجا این 
کلام را خواهی گفت؛ "بگو: ای پادشاه 

2 € 
به کلام ر هھ د ش فراده. توو 
خدمتگزارانت و قومت که از این دروازه ها 
۱ ۱ 7 ۲ 

داخل می شوید. یهوه جنین سخن 
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ارمیا 


می گوید: انصاف و عدالت را به جا آورید؛ 
ستمکش را از دست ستمگر رهایی دهید؛ 
غریب و یتیم و بیوه‌زن را آزار مرسانید و با 
آنان شدت مکنید؛ و خون بی گناه را در این 
مکان مریزید. "زیرا اگر به راستی این کلام 
را به جا آورید, آنگاه از دروازه های این 
خانه» پادشاهانی که بر تخت سلطنت داود 
می نشینند داخل خواهند شد» سوار ارابه ها 
وبراسبان» هم ایشن و هم 
خدمتگزارانشان, و هم قومشان. "اما اگر به 
این سخنان گوش فرا ندهید. به (ذات) 
خویش سوگند؟۔ وحی بهوه - این خانه 
تبدیل به ویرانه خواهد شد. 

"زیرا یهوه دربارهُ خانهُ پادشاه بهودا 
چنین سخن می گوید: 

تو برای من یک جلعاد بودی» 

قله ای در لبنان؛ 

سوگند که از تو بیابانی خواهم ساخت؛ 

شهری غیرمسکون. 

"بر علیه تو ویرانگرانی اختصاص خواهم 
داد 

هر یک را با ابزارهایش: 

سدرهای مرغوبت را فرو خواهند کوفت 

و آنها را در آتش خواهند افکند. 


۱۳ ۳۲ 


هام سيار از کار این شهرز 
خواهند گذشت» و مردمان به یکدیگر 
خواهند گفت: «از حه سبب بهوه با این 
شهر جنین کرده است؟» “و خواهند گفت: 
«به این سبب که عهد یهوه. خدای خویش 
زار ها کرد نك ودن کرات خدانان دنکن 
سحده کرده» آنها را خدمت کردند.» 


در مورد شلوم؟ 

'مگریید برای آن کس که مرده است 

و بر او دل مسوزانید. 

رت ۳۳ برای آن کس که رفته 
اسئت؛ 

جرا که دیگر او را بازنگشتی نخواهد 
وف 

زادگاه خویش را نخواهد دید. 

[زیرا این چنین سخن م یگوید بهوه 
دربارهُ شلوم, پسر پوشیاء پادشاه بهوداء که 
در حای پدرش بوشیا سلطنت کرده است: 
آن کس که از این مکان بیرون رفته, به آن 
ا وا هك کک زرا در مکانی که به 
آن تبعید شده» در آنجا خواهد مرد» و این 


سرزمین را دیگر نخواهد دید. 
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6 خداوند برای اینکه استحکام عزم خود را بیان کند» نمی توانست سوگند یاد کند مگر به خودش (۱۳:۴۹؛ پید ۱۶:۲۲؛ اش 
۵ عبر ۱۳:۶)» با به حیات خود (۱۴:۵۱؛ عا ۸:۶)» یا به فدوسیت خویش (عا ۲:۴؛ مز ۳۶:۸۹)ء یا به نام عظیم خود 
(۲۶:۴۴), یا به دست راست و بازوی نیرمند خویش (اش ۲) و به وفاداری و امانت خود (مز .)۵۰:۸٩‏ 


0 حلعاد و لبنان 


اشاره ای باشد به جوبکاری های خان بادشاه (ر. ک. توضیحات ۱۴:۲۱). 


۵ر.ک. 


هر دو نماد فراوانی و زیبایی بودند؛ اشاره به جنگل های جلعاد (ر. ک. ۲ سمو ۶:۱۸ )٩-۸‏ و لبنان» شاید 


توضیحات ۰۳:۱ آیه های ۱۲-۱۱ به منزلۀ توضیح آیه ۱۰ به شکل نشر می باشد. این وحی سه ماه پس از رویداد مجدّو 
بیان شده است (۶۰۹ ق.م.» ر. ک. ۲ پاد ۲۹:۲۳). عزای ملی برای پوشیا هنوز پایان نیافته بود که ارمیا مردم را تفش گواری 
برای رفتن کس دیگری فرا می خواند. ۔ شلوم نام دیگر یهوآحاز می باشد. مانند یدیدیا ‏ سلیمان (۲ سمو ۲۵:۱۲) عززیا - 
عزیا (توضیحات ۲-پاد ۱۳:۱۵) الیاقیم ۔ یھویاقیم (۲ پاد ۳۴:۲۳ متنیا - صدقیا (۲- پاد ۱۷:۲۴). 
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6 
بر عليه یهویاقیم 

"وای بر آن کی کشت ند خود را 
بسازدگ 

بدون [رعایت] عدالت, 


انصاف" 
که همسایۀ خود را برای هیچ به کار وا 
می دارد 


و بهای کارش را به او نمی ر 

او که می‌گوبد: «برای خویش خانه ای 
وسیع بنا خواهم کرد 

و اتاق های بلند حادار». 

که در آن پنجره ها تعبیه می کند» 

آن را با سقفی از سدر می پوشاند 

و با شنگرف اندود می کند. 

* آیا نمی توانی پادشاه باشی 

مگر آنکه با سدر رقابت کی ۴؟ 

آیا برا نخورد و ننوشید؟ 

او انصاف و عدالت را به جا می‌آورد. 


ر.ک. توضیحات ۳:۱. 
ع احتمالاً در یکی از اتاقهای جدید «خانه شاهانه» است که پهوياقيم نخستین مجموعهُ وحی های ارمیا را می سوزاند (۲۲:۳۶). 
0 دفاع از انصاف و عدالت وظیفه اولیهُ پادشاه (آیت ۳ و ۱۵: ۵:۲۳؛ ۳ توضیحات پيد ۱۹:۱۸؛ میک ۱:۳؛ امث 
۱۳-۶ ۰۴:۲۹ ۱۴ و توضیحات) و نیز هر انسانی است (ر. ک. ۱:۵ و توضیحات). پادشاه که بر روی زمین جایگزین 
خدایی است که انتقام گیرندهُ ستمکشان است (۸:۵ ٩۲۹-۲‏ ۳:۹ ۲؛ عا ۲: ۸-۶ و غیره؛ توضیحات نا ۲:۱؛ مز ۲۱:۹۴ ۵- 
۶ به طور خاص مسئولیت مطرودان و فقیران و ضعفا را بر دوش می کشد (آیه ۱۶ ر.ک. مز ۴۲:۷۲ ۱۴-۱۲: 
۲ اما يهوياقيم همجون بیدادگری بی دین (آیات ۱۳ ۱۷) با ادعاهایی اغراق آمیز (آیه ۰۱۴ ر.دک. توضیحات 
۰ عمل می کند. 
آر.ک. تث ۱۵-۱۴:۲۴. پادشاه در دین موسی» حاکمی مستبد تلقی نمی شد که مجاز باشد به دلخواه خود از مردم برای امور 
شخصی خود بیگاری بکشد؛ او نیز مانند هر فرد دیگری, می بایست حق الزحمه کارگران خود را بپردازد. 
زیا بالکن های سقف دار به سبک مصری که در طبقات جدیدی که به قصرش اضافه کرده بود. ساخته بود. 
> تحت اللفظی: یا به این سبب حکومت خواهی کرد که با سدر وارد رقابت می شوی» این گونه نیز می توان استنباط کرد: «آیا 
با وارد شدن به رقابت با سدر» حکومت خواهی کرد؟» ر. ک. ۵:۱۲. 
1 برخی از مفسران بر این باورند که منظور اشاره به سلیمان یا داود می باشد؛ اما بیشتر تصور می رود که منظور یوشیا باشد. در 
مورد یوشیا (پدر یهویاقیم)» ر. ک. توضیحات ۲:۱ و ۲ توا ۳۵-۳۴؛ بنسی ۴-۱:۴۹. 
0 ر. ک. توضیحات ۰۵:٩‏ ۲۲. این شناخت راستین خدا که در اجرای عدالت متجلی می شد» شرط کامیابی مادی برای یوشیا (و 
نیز برای سلیمان) بود (آیه ۱۵). 
1 مثلاً قتل اوریاهو (۲۳:۲۶). 


لذا همه جیز برای او نیکو بود! 

او به داد فقیر و مستمند می رم 
لذا همه جیز نیکو بود! 
بساحت من اين تست د وحن 
بهوه. 

۲ اما تو جشمانت و دلت فقط به دنبال 
منافع ات می باشد, 

به دنبال خون بی گناه تا آن را بریزی" 

به دنبال ستم و خشونت. تا انها را به جا 
آوری. 

7 به این سبب. این چنين سخن 
می گوید بهوه دربارهٌ بهوياقيم. پسر پوشیا؛ 
پادشاه بهودا: 

وای بر این مرد! 

برای او نوحه سرایی نخواهند کرد (و 

« برادرم» افسوس! خواهرم» افسوس!» 

برای او نوحه سرایی نخواهند کرد (و 


۹ هو ۶:۶ 


مز۳۶:۱۱۹ 


TAET 
1:11 


۶:۶ 
مز۶۴:۷۸ 


۳۶:۲ ۳ 


«ای سرورم. افسوس! افسوس: ای آنگاه خجل و شرمسار خواهی بود 7۲ 
اعلیحضرت؟!» از تمامی شرارتت". e‏ 
تدفین خر تدفین او خواهد بود؛ ۳ "ای تو که در لبنان ساکنی؛ ۱۳۷ 
او را کشیده» خواهند انداخت و در سدرها لانه دار ی" 
به آن سوی دروازه های اورشلیم . آن هنگام که دردها بر تو آیند» جه ناله ای 
eT‏ خواهی کرد. ِ 
دختر نامطیع غمزده!" لرزشی» به سان زنی که می زاید. 
" "به لبان بر آن و فریاد برآون 9 
در باشان صدا بزن» در مورد کنیاهو۷ 2 
از اباریم" فریاد بزن؛ ؟ آبه حیاتم سوگند ۔ وحی بهوه حتی اگر 
وراه غا شقانت له نوا کنیاهو پسريهوياقيم پادشاه یهودا؛ 
۲ "به هنگام آسودگی ات با تو سخن انگشتری بر دست راستم می بود حتی از 
گفتم؛ آنجا او را بر می کندم*! * "تو را به دست 
گفتی: «گوش نخواهم داد». آنانی که قصد جانت را دارند خواهم سپرد. 
از حوانی ات رفتارت این چنین است؛ به دست آنانی که از ايشان می ترسی, به 
“٥‏ دنو به ضدای من کوش قفرا تدای دست نبوکدنصر پادشاه بابل» و به دست 
ھاو اتان را ناد راھد تاد لها توو مادرت :را تو را اده 
که بجرنده است» به سرزمین دیگری خواهم افکند که 
عاشقانت به اسارت خواهند رفت؛ در انا اوه ده ات ودر انا اه اي ی 
۲-با۴ ۱۵:۲ 


0 اینها عیتاً اصطلاحات مراسم نوحه خوانی و عزاداری است: ر. ک. ۴ !اد ۳۰:۱۳. 

-۲ اما ظاهراً هیچ امر غیرعادی به هنگام مرگ او رخ نداده است (ر 0 پاد ۶:۲۴ و خصوصاً ترجمه یونانی‎ a 
توا ۸:۳۶ که تصریح می کند که بهوياقيم با پدرانش دفن شد) . اما شاید نبوکدنصر قبر او را هتک حرمت کرده» و شایای‎ 
.۶:۳۶ جسد او را پراکنده کرده باشد, ر. ک. ۲-۱:۸ و توضیحات اش ۱۹:۱۴ نیز ر.ک. ۲ توا‎ 

٩‏ اورشلیم که به شکل شخص معرفی شده (ر. ک. حزق ۱۶ دعوت شده تا به رفیع ترین قله ها برآید تا پریشانی خود را فریاد 
زند» پریشانی ای که مجازات بی وفایی خودش می باشد. آگر این وحی مربوط به اورشلیم در مجموعهٌ وحی های علیه پادشاهان 
و در کنار وحی مربوط به بهویاکین قرار داده شده. احتمالا به این علت است که به «جوپانان» (آیه ۲ و نیز ظاهرا به تبعید 
۷ ق.م. اشاره می کند. 

آر.ک. توضیحات اعد ۱۲:۲۷. قرائت برخی از ترجمه های دیگر: «همه جا فریاد برآور». طبق تفسیر بهود. ر. ک. ۳۲:۴۹ و 
ترجمه های یونانی و سریانی: «از آن سوی دریاها فریاد کن» ؛ قرائت وولگات: «به رهگذران...» 

8 «عاشقانت» احتمالاً اشاره به خدایان بیگانه نیست (هو ۱۵-۷:۲؛ زک ۶:۱۳؛ ر.ک. توضیحات ار ۲۰:۲ و ۲۵)» بلکه به 
متحدین یهودا در مبارزه اش بر علیه بابل (ر. ک. ۱۴:۳۰؛ حزق ۳۳:۱۶ ۳۷-۳۶؛ ۰۵:۲۳ ٩‏ ۲۲؛ مرا ۱۹:۱). 

ا ر.ک. توضیحات ۲۰:۲ 

1 قرائت ترجمه یونانی (قرائت دیگر متن حرو بی صدا): «به سبب تمام آنان که تو را دوست می دارند». 

۷ تصویری شاعرانه برای اشاره به تکبر اورشلیم و خانه های زیبایش از چوب سدر. 

۷ در مورد کنیاهو (یا یکنیا یا بهویاکین). ر. ک. توضیحات ۳:۱. 

× تحت اللفظی: «تو را از آن برخواهم کند». در مورد تصویر انگشتری, ر. ک. توضیحات حجی ۲۳۲:۲ . 


یدرز 


ve 
ر‎ 


۱۳۷/۷۳۲ 


مرد. "و اما دربارۀ سرزمینی که آرزویل 
ار که ان ای ای از 
و و 
نخواهند لت : 

۶یا این مرد» کنیاهو 


ارمیا 


هستید که گوسفندان مرا پراکنده ساختیده 
و آنهاراراندید و نسبت به آن هیچ 
توجهی نشان نداده اید. بسیار خوب! من به 
شرارت اعمالتان توجه نشان خواهم داد بر 
عليه شما - وحی بهوه. 


۲۲:۲۳ یا شی ئی که هیچ کس آن را نمی خواهد؟ "و من بازمانده گوسفندانم را از تمام‎ E 
جرا افکنده شده اند» او و اعقاش» سرزمین هایی که ایشان را به آنها رانده ام‎ ۱۳ 
اک اه شمش سرز میتی که گرد خواهم آورد. و ایشان را به چراگاهشان‎ 
ی زا تن ؟ باز خواهم گرداند؛ آنان ثمر آورده» کثیر‎ 
"ای زمین! ای زمین! ای زمین! خواهند شد. "بر سر آنان شبانانی بر خواهم ۲۳ ء‎ * 
به کلام یهوه گوش فرا ده2. انگیخت که ایشان را خواهند چراند؛ دیگر ها"‎ 
هون بخن کی که ناهد رسد ورا سان را هند کشت‎ 
نام این مرد را این چنین ثبت کنید: و از ایشان چیزی کم نخواهد شد ۔ وحی‎ 
«بی اولاد. مردی که در ژور کار خود بهوه.‎ 
توقیق نمی یابد»؛ *اینک روزهای می‌آید -وحی بهوه-‎ 
چرا که از اعقاب او هیچ کس توفیق که در آن برای داود حوانه ای عادل؟ بر‎ 
نخواهد یافت خواهم انگیخت؛ ۲-سمو۱۲:۷‎ 
م.م که بر تخت سلطنت داود حلوس کند در مقام پادشاه فرمان خواهد راند و با‎ 
و بار دیگر در یهودا سلطه براند. حرم عمل خواهد کرد.‎ ۱ 
1" و انصاف و عدالت را در سرزمین به علم‎ 
۳ گلة رها شده بار دیگر چوپانانی نیکو خواهد آورد.‎ 
می یابد“ "در روزگار ای يهودا نجات خواهد‎ 
"وای بر جوپانانی که گل جراگاه مرا یافت‎ ۳ 
هلاک ساخته» پراکنده می سازند ۔ و اسرائیل در امنیت ساکن خواهد شد؛‎ 
۳/۳۲ 


+۰۳۲۱ ۱ ۰ 
۶:۵۰ 


به ان ات که 

وشوو ۲ ن سیب ات و جیوه م 

خدای اسرائیل» بر عليه چوپانانی که قوم مرا 
۰ ۰ و 9 


#ر.ک. ۱۶:۲۷ ۱۵:۲۸ ۳۱:۲۹ 


و این است نامی که با آن او را خواهند 
خواند: 
«جهوه عدالت ما :6 


2 تحت اللفظی: «ای سرزمین» این سرزمین» ای سرزمین» گوش فرا ده». می توان از خود پرسید که آیا این فراخوان که مضمون 

متن را بر هم می ریزد» در جای خود فرار دارد پا نه. اما هیچگاه نمی توان به اصالتش شک کرد (ر. ک. ۳۲۱:۲). 
2ر.ک. توضیحات ۱:۲۱ 
0 یادا وری سعادت مربوط به دوران مسیحایی؛ ر.دک. ۱۵:۳ ۱۴۱۰:۲۷۲۹ ۱۰:۳۰ 


0 «حوانه» با «شاخه» ر.ک. زک ۸:۳ و توضیحات؛ ۱۲:۶؛ اش توضیحات ۰۲:۴ «عادل» پا «شرعی». ر.ءک. به آنجه که 
بلافاصله در مورد اعمال این پادشاه و نام او گفته فی ات 

0 وقتی «جوپانان» در وظایف خود قصور می ورزند» (ر. ک. توضیحات ۱۳:۲۲) خداوند خودش امور را در دست می گیرد 

7 


SAY 


س 


۵ ر ک اش A ARSE‏ 


FEY 


ارمیا 


به این سبب» اینک روزهایی می آید ۔- 
وحی بهوه ۔ که در آن دیگر نخواهند گفت: 
«سوگند به حبات بهوه که بنی اسرائیل را از 
سرزمین مصر برآورد!» "بلکه: «سوگند به 
حیات بهوه که اعقاب خاندان اسرائیل را از 
ایشان را به آنها رانده بود» برآورده, و آورده 
است تا در زمین خودشان ساکن شوند!» 


کتابجه مربوط به انبیا 
برای انبا 


دلم در اندرونم شکسته» 

تمامی استخوان هایم خم شده؛ 
همچون آدم مست هستم‌گ 

همجون آدمی که مغلوب باده شده, 
Da‏ و9 


و به سیب سخنان مقدس او" 


TENAN: 


"جرا که سرزمین پر است از زناکاران 

آری» به سبب این مردمان» سرزمین در 
عزا استل 

مرتع های صحرا کشک ا 

مسیر ایشان بدی را دنبال می کند» 

و رشادتشان» آنجه را که مناسب نیست. 

۱ ا ی 7 ك 

اری. حتی نبی» حتو هن 

بی دین اند. 

شرارت ابشاد را تاه «خانه» خود 

- وحی هوه. 

۳ به همین سبب طریق ایشان برای ایشان 

به سان زمینی لغزنده خواهد شد؛ 

در ظلمات وا تده خواهند شد 

و در آنحا خواهند افتاد. 

زرا بر آنان مصیبتی خواهم آورد» 

در سال مجازات ایشان؟ - وحی بهوه. 
بدتر از انبیای سامره! 

۳ نزد انبیای سامره بطالتی دیدم: 


۱۳۸۹۴ 


TAY 


مرا۱۳:۴ 


مز۶:۳۵ 


NENN 


(صف ۵-۳:۳: ر.ک. توضیحات لو ۳:۱۵). او این کار را به واسطهٌ نسل داود که انتظارش را می کشند, » انجام خواهد داد 
(توضیحات حزق ۲۳:۳۴). این شخص که وسیله ای فرمانبردا E‏ سمو ۱۲:۱۲), نظم کامل 


اجتماعی را تأمین خواهد کرد و عدالت خود خداوند برای دو بخش قوم رز کت 
Ss‏ 


دست او به اجرا درخواهد آمد» دو بخشی که سرانجام پا 


. ۳-۲ ۷:۳۳) دوباره برقرار شده, به 
. توضیحات ۵۰ :۰) طبق عهد حدید این 


عدالت به واسطةٌ مسیحای موعود به تمام اعضای قوم برگزیده اعطا خواهد شد (روم ۱ :۰ ۱ قرن ۳۰:۱: ۲-قرن ۲۱:۵؛ فی 
۳ در ۱۶:۳۳ این نام که یادا ور آن یادشاه موعود است (بهوه - عدالت ما) به اورشلیم جدید داده شده است. 
6ر.ک. توضیحات ۱۴:۱۶. 
ی (آیات -٩‏ ۰ ر.ک. توضیحات ۸:۲) متشکل است از عناصری متنوع و مربوط به زمان های مختلف» »> که نخستین آن 
(آیات ٩‏ -۱۲) » شکایت نبی است. ارمیا از آنجه که a O‏ یعنی از فساد اخلاقی قوم و 
خصوصاً بزرگان مذهبی (انبیا و کاهنان) که بهای سنگینی برای آن خواهند پرداخت 


۰ مز ۵:۷ 4۷:1۰۷۶ ایو ۲۵:۱۲ 


۲ آنجه که باعث منقلب شدن نبی می شود صرفاً محتوای مکاشفه نیست» بلکه خود مکاشفه نیز (ر. ک. مقدمه؛ دان ۰ 
[ر. ک. ۸:۵: ۱:۹ . این فساد اخلاقی نزد انبیا نیز پیداد می کرد (آیه ۱۴ ؛ ۲۳-۲۹). 


[ قرائت متن عبری: یت نا 


یه احتمالی د ۳ «آن گاه که به حسابشان برسم 
از ريشه همان e E‏ 
(۱۲:۸؛ 


«به سبب این.. 


۰ ۳ ۳ ۱۲:7: ۱:۳۶ ۲؛ ۴:۴۸ ۳؛ 


۰« قرائت وولگات: «به سیب لعنت . 


(برای مجاز کک آیه ۱۰۲ 


:۸). 
۰ جند نسخه خطی و ترحمه های یونانی و سریانی: 


موصوفی که در عبری به کار رفته. 
. توضیحات )۸:٩‏ این کلمه را ۸ بار در ارمی مین يام 


۰ ۵2۱ :۰) و هميشه در معنای مجازات و رسیدگی به حساب 
ترحمه شده است» ر.ک. ۸:۴۹؛ ۳۱:۵۰. 

[در آبات ۱۳ ری REE‏ ای اورقليع کدی کار این انبیا فساد اخلاقی را به انحرافات مذهبی انبیای 
سامره افزوده اند. مضه 


ا 
1 


AIFS 


۱ 


ایشان به بعل نبوت کرده اند 

و قوم من» اسرائیل را گمراه ساخته اند؛ 
"اما نزد انبیای اورشلیم 

چیزهایی ترسناک دیده ام: 

مرتکب زنا می شوند و در دروغ زندگی 


۳۱-۳۲۰۵ 
۳۸ می کنندللم 
به بدکاران دست می دهند» 
تات که که کسی ار زارت ود ناز 
e , ۳‏ 
تمن کرد 
0 7 
ایشان همگی برای من چون سدوم 
می باشند 
۳ ۰ و ساکنان [شهر]» همجون عموره! 
1 7 
به همین سبب» یهوهٌ لشکرها بر عليه 
: 1 2 
۱۳:۹ اینک به ایشان افسنتین خواهم خورا ند 
2۳ م به ایشان خواهم نوشاند؛ 
زیرا بی دینی از انبیای اور یم آمده 
۱۴:۸ ۳ 


۳ 3 
۳ ایثان ار 
۱۶ ۳۳ 3 و 
یهوهُ لشکرها چنین سخن می گوید: 


۵ ر. ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


ارمیا 


به سخنان انبیایی که برای شما نبوت 
می کنند» گوش فرا مدهید؛ 

اکان شک را کا ت هات مولن 
می ساز ند 

و آنجه ادا می کنند. رژیاهای دل 
خودشان می باشد» 

نه [آنجه که] از دهان یهوه [بیرون 
میآید]. 

۲ ایشان جرأت می کنند که به آنان که 
کلام یهوه را خوار می شمارند بگوینر": 

«ارامش خواهید داشت!» 

و به تمام آنان که مطابق لحاحت دل خود 
سلوک می کنند. می گویند: 

«هیچ بدی بر شما وارد نخواهد امد». 

اما چه کس در شورای یهوه حضور 
دا9 

تا کلام او را ببیند و بشنود؟ 

چه کس به کلام او توجه نموده و آن را 
شنیده است؟ 
خشم یهو 

` 'اینک گردباد یهوه؛ ترس بیروت آمده 


1۴ 
مرا۲: ۱۴ 


۱۷:۳ 


0 ترحمهٌ ما مبتنی است بر ترحمهٌ یونانی. فرائت متن عبری: ((... به آنانی که مرا خوار می شمار ند بگویند: (یهوه سخن می گوید! 


برای شما همه جیزآرامش خواهد بود)». 


0 نبی پیش از آنکه سخنگو باشد (آیه ۲۲؛ توضیحات ۱۹:۱۵). بايد در «شورای» خداوند خداوند حضور داشته باشد زیرا در 


شاره ارمیا هستند» وحود ندارد. 
9 مطابق متن خوانده شده. متن مکتوب: «کلام من) . 


نحا «طرح» خداوند تعیین می شود (آیه ۰ توضیحات عا ۷:۳؛ ر.ک. پاد ۲۲-۱۹:۲۲؛ اش ۶؛ ايوب ۶:۱؛ ۱:۲؛ ۸:۱۵) 
و در آنجا می تواند به طور مؤثر وساطت کند (پید ۳۲-۲۳:۱۸؛ عا ۶-۱:۷؛ ر. ک. توضیحات ۱:۱۵؛ ۲۰:۱۸). او آن 
دوستی است که می‌دا ند اربا بش جه می خواهد بکند (یید ۱۷:۱۸؛ بو ۱۵:۱۵). جیزی نظیر این نزد مدعیان نبوت که مورد 


٩‏ مجازاتی که گریبان خطاکاران را می‌گیرد. نه بارقۂ مهار نشدۂ خشم الهی است. نه نتیجه عدالتی تغییر ناپذیر» بلکه تحقق طرحی 
ست که به دقت تهیه شده و درک کامل آن فقط بعدا میسر خواهد شد (یونانی: «در انتهای ایام», آیه ۰ توضیحات هو 


A E EAE E 1 
اش ۶:۲۹؛‎ 
۳:۱ نا‎ 


۳ 
1۵0:۷ 


1A: 


۵:۵ 


حک ۷:۱ 


ارمیا 


و طوفان با شدت آغاز می شود 

و بر سر بدکاران فرو می ریزد 

آخشم توان راد کشت 

ر ۴ 

مگرانکه طرح‌های دلش را به اجرا 
درآورده باشد 

و به آنها نعشق بخهیده بان 

در دنبالهً روزها این را به روشنی درک 
خواهید کرد. 


می دوند بی آنکه فرستاده شده باشند 

" "این انبیا را من نفرستاده ام» 

اما می دوند! 

اما نبوت می کنند. 

۰ ۹ 2 

لیکن ایشات اکر دو شزرای من خضور 
داشته اند 

بادا که سخنان مرا به گوش قومم 
پزسافتد 1 

و انشان را از راه بدشان 

و از شرارت اعمالشان باز گردانند. 


یهوه عالم هستی را پر می‌سازد 
اف من خدایی نزدیک هستم - وحی 
بهوه - 


۱۳۸۰۳ 


و نه خدایی دور*؟ 

تا کسی ی توا تد خود را در 
نها نگاه های خویش پنهان سازد 

بی آنکه من او را ببینم؟ وحی بهوه. 

آیا من آسمان و زمین را پر نمی سازم؟ 

- وحی بهوه. 


«کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد ؟» 

* "شنیدم آنچه را که انبیا می‌گویند و به 
نام من دروغ را نبوت می کنند و می گویند: 
۲۳ «خوابی دیدم! خوابی دیدم!» تا به کی 
این چنین خواهد بود در دل انبیایی که دروغ 
را نبوت می کنند و فریب دل خود را نبوت 
می کنند, ۲ "که می‌پندارند با خواب‌هایی 
که برای یکدیگر بازگو می کنند. نام مرا از 
یاد قومم خواهند برد. همان گونه که 
پدرانشان نام مرا برای بعل از یاد بردند؟ 
آن نبی که خوابی ارت خواب را بازگو 
کند: و آن که کلام مرا دارگ باشد که کلام 
مرا با وفاداری بگوید. 

کاه با گندم چه وجه اشتراکی دارد؟ - 
وحی بهوه. 

* یا کلام من همچون آتش" نیست - 


مز۱۲-۷:۱۳۹ 


اع ۴۹:۷ 


PNT 


EE‏ ۷:۱۳ ۶ آن هنگام که به هدفش رسیده باشد» یعنی به آرامش واقعی (توضیحات ۵:۱۶؛ روم ۱:۵ و 
توضیحات؛ ۱ قرن ۳۳:۱۴). ۔ حضور آیات ۲۰-۱۹ (که در ۲۴-۲۳:۳۰ تکرار شده) در میان وحی های بر علیه انبیای 
دروغین» حاکی از این واقعیت است که ایشان از طرح الهی ناآگاه اند زیرا اعلام می کنند که آرامش بلافاصله محقق خواهد 


ا برداشت ترجمۀ یونانی: «و اگر سخنان مرا می شنیدند» آنگاه ایشان را از راه‌های بدشان باز می‌گرداندند...» 
8 ر. ک. ۲۔ پاد ۲۶:۵ و توض. معنای آزاد این عبارت: «آیا من خدای خانگی می باشم و نه خدای عالم هستی؟» یهوه خدایی 
نیست که بتوان او را در مکان و زمان محدود» محبوس کرد؛ او خدای همه مکان‌ها و همه زمان‌ها است. اگر مانند 
ترجمۂ آرامی و قیمهی, تاکید را بر جنبۂ دنیایی بگذاريم, می توانیم چنین ترجمه کنیم: «آیا من فقط خدای لحظهٌ حال می باشم و 
خدای همه اوقات نمی باشم؟» ر. ک. تث ۱۷:۳۲. 


تحت اللفظى: «با بعل». 


ارو ورد 
۱۵-۴ 


ررض 


۹1: 


وحی بهوه - همجون جکشی که صخره را 
خرد می سازد؟ 

"آبه همین سبب, اینک من بر علیه 
انبیایی هستم - وحی بهوه _ که سخنان مرا از 
یکدیگر می دزدند. اينک من بر عليه 
انبیایی هستم - وحی یهوه ‏ که زبان خود را 
برای ادای وحی‌ ها به کار می گیرند. 
" "اینکه بر علیه انبیایی هستم که خواب های 
دروغین نبوت می کنند - وحی بهوه و آنها 
را بازگو می کنند» و قوم مرا با دروغ‌ها و 
لاف زنی هایشان گمراه می سازند» حال 
آنکه من نه ایشان را فرستادم و نه اوامرم را 
بر عهدهٌ ایشان گذاردم؛ و ایشان به هیچ کار 
این قوم نمی ایند - وحی بهوه. 


«بار » واقعی بهوه۷ 

"و جون شخصی از این قوم. یا نبی ای» 
یا کاهنی از تو سوال کند و بگوید: «بار 
بهوه جیست "» به ایشان بگو: «بار, شما 
هستید» و من شما را رد خواهم کرد - وحی 
بهوه». وآن نبی. و آن کاهن, یاآن 
شخص ازاین قوم که کو «بار بهوه». 
من این شخص و خانه اش را مجازات 


خواهم کرد. 


ار.ک. ۱۴:۵؛ توضیحات ۱۴:۱۵: ۰ ۹:۲. 
۷ این بخش (آیات ۴۰-۳۳) حول بازی ای با کلمات می جرخد. واه عبری که «بار» ترجمه شده, هم به معنی «وحی» است ( که 
اعلام کنندهُ ویرانی دشمنان و نجات اسرائیل می باشد. ر.ک. توضیحات اش ۱:۱۳) و هم به معنی «بار». خداوند کاربرد 
این اصطلاح را که مورد استفادهٌ فراوان مخالفان ارمیا است» منع می کند. هر که در این امر لجاحت کند, تبدیل به «بار» بهوه 
خواهد شد. 


ارمیا 


۵ این استآن گونه که بايد با 
یکدیگر در میان خود. سخن گویبد: 
«یهوه چه پاسخ داده است؟» و «بهوه جه 
گفته است؟» زا از «بار بهوه» دیگر 
ذکری به میان میاورید؛ زیرا بار برای هر 
کس سخن خودش خواهد بود» جرا که 
خدای ما را منحرف می سازد. "با نبی 

۱ ع 
جنین سخن خواهی گفت: «یهوه به تو جه 


پاسخ داده است؟» و «(يهوه جه گفته , 


است؟» 

9اا کر یکو ی «بار بهوه». بسیار 
خوب! بهوه چنین سخن می گوید: از آنجا 
که می گویید: «بار بهوه». حال آنکه من 
شما را فرستاده ام که بگویید: مگویید «بار 
یهوه»» * "بسیار خوب! اینک من شما را 
بلند خواهم کرد؟ و از «روی» خود به دور 
خواهم افکند. شما را و شهری را که به شما 
داده اې به شما و به پدران شما. بر شما 
ننگی ابدی وارد خواهم ساخت» شرمساری 
ابدی, فراموش نشد نی! 


۷ ترجمۀ ما مبتنی است بر ترجمه های یونانی و وولگات. قرائت متن عبری: «بار حیست». 
× سایر نسخ خطی عبری چنین قرائت می کنند. «شما را فراموش خواهم کرد» یا «شما را قرض خواهم داد». 


مت ۶:۱۵ 


NWE e 


عا۱:۸ 


۸:۲ 
1۵:۴14۲ 


VEY 


NEFT 


ارمیا 


قوم آینده در تبعید آماده می شود ل 
۲۴ 
شده بود. این بعد از آن بود که نبوکد نص 
پادشاه بابل» یکنیاهی پسر یهویاقیم» 
پادشاه تدای ی تس ESSENSE‏ 
آهنگران, و قفل سازان را از اورشلیم تبعید 
کرده و به بابل برده بود. آیک سبد 
[حاوی] انجیرهای بسیار خوب بود» مانند 


۱ ۲ ع ر 
انجیرهای نوبر» و سبد دیگر انجیرهای 
بسیار بد که نمی شد خورد» آنقدر که بد 


"یهوه دو سبد انجیر به من نشان 
داد که در مقابل معبد بهوه گذاشته 


بودند. آیهوه مرا گفت: «ارمیا چه 
می‌بینی؟» گفتم: «انجیر؛ انحیرهای خوب. 
شمان خوت ات و آمسی‌فای سل سار 
و و نمی توان آنها را خورد آنقدر که بد 
است» . 

کلام بهوه به این مضمون به من فرا 
و تفه خدای اسرائیل» جنین سخن 
می‌گوید: به سان این انجیرهای خوب» به 
همان سان به تبعیدی‌های بهودا خواهم 
نگریست. برای خبریتشانگ؛ هم آنان را که 
از این مکان به سرزمین کلدانیان 
فرستاده ام. "چشمانم را برای خیریتشان به 


۱۰ 


سوی ایشان خواهم افکند و ایشان را به این 
سرزمین باز خواهم گرداند؛ آنان را بنا 
خواهم نمود و ویرانشان نخواهم ساخت؛ 
ایشان را خواهم کاشت و بر نخواهم کند". 
"به ایشان دلی خواهم بخشید تا بشناسند که 
من بهوه هستم. ایشان قوم من خواهند بود. 
و من خدای ایشان خواهم بود؛ زیرا با تمام 


دلشان به سوی من بازگشت خواهند کرد. 7 


"اما مانند انجیرهای بد که نمی توان خورد 
آنقدر که بد هستند -آری» بهوه جنین سخن 
می‌گوید- من به همین شکل رفتار خواهم 
کرد با صدقیاء پادشاه یهودا» با بزرگانش و 
بقیه اورشلیم. با آنان که در این سرزمین 
مانده‌اند و آنان که در سرزمین مصر 
دا مها یشان رائ ای 
ممالک زمین وحشتی؟ خواهم ساخت؛ 
رسوایی و افسانه» استهزاء و لعنت در تمام 
مکان‌هایی که ایشان را به آنجا ا 
'نزد ایشان شمشیر را خواهم فرستادء 
قحطی و طاعون راء تا بالکل از روی زمینی 
که به ایشان و نیز به پدرانشان داده ام» 


و 33 
۳:۳۰ 


FATT: 


TT 
خرو ۷:۶؛‎ 
۱۸:۲ تث۶‎ 


1۸:۲۹ 


FET ۴ 


۱۱:۳۹ 


۵:۲۵ 


ل پس از ۵٩۷‏ ق.م. آنانی که در اورشلیم باقی مانده بودند. می پنداشتند که فقط تبعیدی‌ها خطاکار هستند و خودشان بی گناهند. 
رژیای ارمیا مسائل را در حای درست خود قرار می دهد: خداوند بر آنانی که ظاهرا مطرودند, با نظر لطف می نگرد (رک: 
اش ۵۳؛ مز ۲۲:۱۱۸). همانطور که بارها نظر لطف خود را نسبت به فرزندان کوچک تر خانواده نشان داده بود (یعقوب. 
پوسف, داود...) و انتظار زنان نازا را برآورده ساخته بود (۱ سمو ۵:۲؛ مز .)٩:۱۱۳‏ با این حال» تمامیت قوم کماکان 
متعلق به خداوند باقی می‌ماند (سبدها هر دو در مقابل معبد قرار دارند) و برای آنانی که باقی مانده اند نیز امیدی وحود 
خواهد داشت (ر.ک. ۱۵:۳۲: ۱۸-۱:۳۳). 

7 تحت اللفظی: «برای خیریت». برای خیریت خود او و برای خیریت ایشان. همین امر در آیه بعد نیز مصداق دارد. 

2ر.ک. توضیحات ۱۰:۱ 

دا شاید منظور آن دسته از اهالی بهودا باشد که به هنگام نزدیک شدن نبوکدنصر, به مصر پناه برده بودند. 

رک ۲:۱۷:۳۴:۱۸:۲۹:۴:۱۵ توا ۰۸:۲٩‏ 

0 ر. ک. ۱۸:۲۵؛ توضیحات ۶:۲۶ ۱۸:۲۹ ۲۲. 


۵:۶ 


۱۵:۳۵ 


e‏ قسمت اول 


این مدت. 


هویت این 
سال داز 


۱:۲۵ 


تبعید؟ 
۲۵ "کلامی که در سال چهارم بهوياقيم, 
يسر يوشياء یادشاه بهودا, دربارة 
تمام فوم بهودا به ارمیا فرا رسید ا 
سال اول نبوکدنصرء ٤ IEE‏ 
آنچه ارمیای نبی دربارۂ تمامی قوم یهودا و 
به تمامی ساکنان اورشلیم به این مضمون 
گفت: 
"از سال سیزدهم یوشیاء پس ر آمون» 
پادشاه بهودا, تا به امروزگ اینک بیست و 
سه سال است که کلام ی هوه به من فرا 
گفته ام و شما گوش فرا نداده اید! " بهوه 
تمام خدمتگزاران خود انبیا را بدون 
خستگی» به سوی شما گسیل داشته» و شما 
گوش نگرفتید و گوش خود را فرا نداشتید 
تا بشنوید. او به شما م ی گفت: هر یک از 
شما از راه بد خویش و از شرارت اعمال 
خود بازگشت کنید» و بر زمینی که بهوه به 


ارمیا 


۶ 
و در 
پی خدایان دیگر نروید تا آنها را خدمت 
کنید ودر برابرشان به سحده در آیید» و 


همیشه داده است ساکن خواهید بود. 


ی 9 
میاور یر" ؛ آنگاه به شما بدی نخواهم نمود. 
"اما شما به من گوش فرا ندادید۔ وحن 
یهوه تا با عمل دست‌های خود» برای 
تیره روزی خویش» مرا به خشم آورید. 

"به همین سبب» چنین سخن می گوید 
یهوه لشکرها: از آنجا که به سخنان من 
گوش فرا ندادید, "اینک می‌فرستم تا 
تمامی قبیله های شمال را -وحی بهوه- 
برای نب وکدنصر پادشاه بابل» خدمتگزارم؛ 
بگیرم» و ایشان را بر علیه این سرزمین 
خواهم آورد. بر علیه ساکنانش و بر عليه 
تمام این ملت‌های اطراف؛ آنان را برای 
لعنت نذر خواهم نمود" و به ویرانی و 
۳ 
نمودل. "از ميان ایشان TT‏ 


\Af:V 


+۰۳۹ ۳۲ 
TNT 


۶:۳۷ 


ین بخش (آیات ۱۱-۱ شامل تمام عناصر مهم موعظهٌ ارمیا پیش از تبعید است. و یک عنصر جدید نیز در آن 

ظاهر می شود: طول مدت محازات محدود به ۷۰ سال است (ر. ک. توضیحات آیه .١‏ قسمت دوم اعلام می‌دارد که یس از 

ابزار احرای غضب الهی خودش نیز مودر مجازات قرار خواهد گرفت (ر. ک 
7 5 و .72 ۳ ۰ 5 

بزار (ایات ٩‏ و ۱۲) مورد تصریح قرار نگرفته است. چنین به نظر می رسد که موضوع این قسمت دوم حدود ده 

تاریخ تعییز شده در ايه ۱ در موعظةٌ نبی ظاهر می شود. 


. توضیحات ۳:۲). در ترحمه یونانی. 


در اینجا منظور سال حلوس او می باشد (۵ ۰ق.م.) که در تخمین تقویمی ۵۲ :۲۹-۰ همجون سال اول سلطنتش به حساب 


نیامده, اما 


نبزد. کر کمنش رز ک 
را به سوی فلسطین از سر گرفت (ر. ک 


عر.ک. ۲:۱ و توضیحات, و ۲:۳۶. 
0 منظور احتمالا اعمال بت پرستانه است. ر.ک. آیه ۷ و ۱۴؛ ۲ ۴۳ در مورد «عمل دست های خود» NSN sj‏ 
1 اشاره به آیینی است بسیار قدیمی که طی آن» مردم آنچه را که به کمک خدا به تصرف درآورده بودند (ر.ک. توضیحات 


۰ توضیحات ۱ سمو ۱۵:۱۵؛ 


توضیحات اش 


فرح( :۰ به حساب آمده است. ET‏ ۶° 
۰ توضیحات ۴۶ :۲( او در این نبرد. در 


ق.م. به قدرت رسید» یعنی پس از 


مقام ولیعهد» سپاهیان پدرش» نبوپلصر را فرماندهی می کرد. 
و تا | ات تا با اب په بل باز گرد و تجگذاری ند اما بدون درنگ» پیشروی خود 


می کردند ». یا به او «تقدیم می نمودند» ( ° 1:۵ ۲۶ ۳:۵۱). 
[ر.ک. ابه ۱۸؛ توضیحات ۱۶:۱۸: ۱۳:۴۹ . ترجمهٌ یونانی به جای آخرین تهدید این آیه, عبارت تهدیدآمیز مذکور در ۴۰:۲۳ 


را قرائت کرده. جنین 


ن آورده: «ایشان را برای هميشه با حقارت خواهم یوشاند» . 


۴ به خداوند. «مالک تمامی زمین» (میک ۱۳:۴) «وقف 


(۱ ۶ 


NEY 
مز۴:۲۸؛‎ 
۱ 


ارمیا 


فریاد شادی را نابود خواهم ساخت» سرود 
داماد و سرود عروس راء صدا آسیاب و 
روشنایی چراغ را. 

"" تمام این سرزمین تبدیل به خرابه و 
تراه وا هد شید و امان فر تان 
ملت‌ ها به مدت هفتاد سال" در بندگی به 


سر خواهند برد. 


وحی‌ها بر 


وارد خواهم ساخت. 

ب آنجه که ارمیا بر علیه تمامی ملت ها 

۳۵ وتا رکه فلت هیا 
نیرومند و بادشاهان بر رگ ایشان را نیز 
بندگی خواهند کرد؛ و به آنان مطابق 
رفتارشان و مطایق عمل دست‌هایشان 
عوض خواهم داد". 

'زیرا یهوه» خدای اسرائیل, با من 


>ار.ک. آیه ۱۸: ۶:۴۴ ۲۲. 
1 به گونه ای ناگهانی (و شاید چند سال بعد ر. ک. توضیحات آیه ۰6۱ درخششی از امید در شبانگاه «ابدی» (آیه )٩‏ به چشم 


می خورد: به این ترتیب که مدت مجازات از طول عمر انسان فراتر نخواهد رفت (مز ۱۰:۹۰: 
زیرا مالک تاریخ تفوق بابل را به همین مدت محدود ساخته است (ر. 
سال توسط نویسنده تواریخ (۲ توا ۲۱:۳۶)؛ ر. 
سرانجام به این رقم توجه نشان خواهد داد رو 


VES 


"اما آن هنگام که این هفتاد سال به 
انجام رسد» پادشاه بابل و این ملت را - 
وحی بهوه - خطایشان را تنبیه خواهم نمود, 
و نیز سرزمین کلداتیان را؛ آن را ویرانه ای 
ابدی خواهم ساخت. ۱۳" تمامی سخنانی 
را که بر علیه این سرزمین گفته ام و تسام 
آنجه را که در این کتاب نوشته شده, بر آن 


عليه ملت ها 


چنین سخن گفته است: «این جام بادۀ 
غضب؟ را از دست من بگیر و به تمامی 
ملت هایی که تو را به سوی ایشان می فرستم 
بنوشان؛ *ایشان خواهند نوشید و تلوتلو 
خواهند خورد و دیوانه خواهند شد به 
سبب شمشیری که به میان ایشان می فرستم. 
"۲ آمن جام را از دست یه وه گرفتم و به 
تمامی ملت‌هایی" که بهوه مرا نزد آنها 


ک. توضیحات ۱: 


۱۰۹ 
۲توا ۲۱:۳۶ 


۲۵ ۳؛: 
۰ ۳۷-۵ 


ر.دک. توضیحات زک ۰)۱۲:۱ 
0۰ . در خصوص تفسیر این 
ک. توضیحات لاو ۳۵:۲۶ (ر.ک. ار ۴:۱۷ و توضیحات). دانیال نیز 
ک. دان ٩‏ و توضیحات). 


" هفتاد 


۵ در ترجمۀ یونانی» مجموعۂ وحی‌های بر عليه ملت ها (یعنی فصل ها ۵۱-۶) در دنباله این آیه قرار داده شده و آیات ۳۸-۱۵ 


در انتهای این مجموعه قرار می‌گیرد. این ترتیب منطقی تر ا ز ترتیب و توا 
۳۶ -۴۵ و ۵۲ متن عبری نیز طبعاً بخش آخر ترجمۀ یونانی را تشکیل می دهد. 
#ر.ک. توضیحات آیه ۶ . این آیه که در ترحمهٌ یونانی نیست» مطلبی تازه 


خصوص بخش اول آیه» ر. ک. ۷ و برای بخش دوم ر. ک. 
۰ قرائت متن عبری: «۱ ین جام باده, (یعنی) غضب (یا زهر) 


0 فرائت ترحمه پونانی: 1۳ 
#۰ دک ای ای بر وا کات یبای : کر 


را.. 


ين جام باده» باد لذت بخش را . 


۵2۶ ۴ ۲ 2 ۲ ۰ 


حال, جام شراب نماد مجازاتی است که خدا برای آنانی نگاه داشته که از اطاعت او سرپیچی می کنند. 


9 برشماری ملت ها که در پی می‌آید ظاهراً اثر خود ارمیا نیست. احتمالا ین 
نوعی فهرست مطالب برای مجموعه وحی های مربوط به ملت‌هاء پیش از 


لی ابتدایی متن عبری به نظر می رسد. فصل های 


ی در مورد مجازات کلدانیان بیان نمی دارد؛ در 


می‌توان همچون توضیح متن تلقی کرد. اما به هر 


افر کار ویرایشی کاتبی متأخر اشت که می‌خواسته 
آغاز آنها, تهیه کند. سبک این برشماری از هیچ 


ادعای ادبی برخوردار نیست. اما نوعی هدف الهباتی در آن مشاهده می شود. به این ترتیب که نویسنده می خواهد گستره و حهانی 


حز۳۲:۲۳ 


۱۳:۹ 


نا۳: ۱۱ 


۶۴:۵1 


۱۹:۵ 


فرستاده بود. نوشاندم: ۳ اوزشلیم و 
شهرهای بهوداء پادشاهانش و بزرگانش, تا 
از آن خرابه و وبرانه و استهزاء و لعنتی 
بسازم به سان [آنچه که] امروز [شده 
ی ۱ رون ادش اة ن 
خدمتگزارانش» بزرگانش و تمام قومش؛ 
" "تمام [قوم] مختلط؛ تمام پادشاهان 
سرزمین عوص؛ تمام پادشاهاں سرزمین 
فلسطینیان؛ (یعنی) اشقلون» غزه» عقرون» 
و یه اشدود؛ " "ادوم؛ موآب» بنی عمون؛ 
" "تمام پادشاهان صورء تمام پادشاهان 
صیدود پادشاهان جزیره هایی که در آن 
سوی دربا هستند؛ ۲ آددان, تیما مور 
تمام «شقیقه ۔ تراشیده هااً»؛ ۳ "تمام 
یادشاهان عربستان که در صحرا ساکنند؛ 
*آتمام پادشاهان زمری" تمام پادشاهان 
عیلام تمام پادشاهان ماد؛ ۶"تمام پادشاهان 
شمال, آنان که نزدیکند و آنان که دورند. 
یکی پس از دیگری و تمام ممالک زمین که 
بر سطح زمینند. و پادشاه شیشک" پس از 
ایشان خواهد نوشید. 

به ایشان بگو: چنین سخن می گوید 
یهوه لشکرهاء خدای اسرائیل: بنوشید. 
مت وی فکمه و فيد کبک 


برنخیزید» به سبب شمشیری که به ميان 


ارمیا 


UTA 8‏ هن 
دست تو و نوشیدن آن سر باز زنند به 
ایشان بگوء یهوهٌ لشکرها چنین سخن 
می‌گوید: باید که بنوشید؛ " آزیرا اینک در 
شهری که به نام من نامیده شد"» شروع 
می کنم به وارد ساختن مصیبت؛ نا بط 
بدون مجازات خواهید ماند؟ بی مجازات 
نخواهید ماند؛ زیرا من شمشیر را بر عليه 
تمام ساکنان زمین فرا می خوانم - وحی یهوه 
لشکرها. 

" "و تو تمامی این سخنان را برای ایشان 
نبوت کن؛ به ایشان بگو: 

از حایگاه مقدسش صدا می دهد“ 

می غرد. می غرد بر عليه قلمرو خویش» 

فریاد می کشد, فریاد آنانی را که انگور 
را لگدمال می کتده 

بر عليه تمامی ساکنان زمین. 

1 1 ۱ 

آهیاهویی تا به انتهای زمین می رسد؛ 

زیرا بهوه با ملت ها محاکمه ای دارد» 

او با تمامی بشر وارد داوری می شود. 

بدکاران را به شمشیر می سپارد 

- وحی بهوه. 

" آچنین سخن میگوید هوه لشکرها: 

ایتک مصیبتی خواهد گذشت 


عمل خداوند را آشکار سازد. از این ری او سرزمین های واقع در چهار گوشۂ جهان را برش شمارد: 

0 ر.ک. ۲۲:۴۴ و توضیحات؛ توضیحات ۱۶:۱۸. 

ا این عبارت احتمالاً توضیحی است که بعد از رویدادهاء به دست یکی از شاگردان ارمیا نوشته شده است؛ ر..ک. ۶:۴۴» ۲۲. 

8 در عربستان شمالی» در نزدیکی تیما. 

آر.ک. ۹ و توضیحات. 

1 مکانی ناشناس. بعضی از دانشمندان آن را به صورت «گیمری» اصلاح می کنند» در این صورت» این اشاره ای خواهد بود به 
«سیمریان» که در متون خط میخی و نیز در پید ۳-۲:۱۰ مذ کور است («جومر»)» قومی متعلق به کوهستان های ارمنستان. 
بعضی دیگر نیز به صورت «زیمکی» اصلاح می کنند و می گویند که نامی است رمزی برای عیلام. 

۷ طبق ترجمۀ ارامی» نامی است رمزی برای بابل. 


۷ یعنی «شهری که از آن من است», ر.ک. توضیحات ۱۰:۷. 
× احتمالا منظور آسمان و معبد آسمانی است» و نه فقط اورشلیم. 


2 


۱ 
/ 


( A۵ 


ی 


مر 


۱۳:۹ 


۳۸:۲۵ 
۷-۷ 


بول۱۶:۴؛ 
عا۲:۱ 


TONS 


۱۲۱*۰۵۱ 


هو۴: ۱؛ 


۹۳ 


اش ۱۶:۶۶ 


ارمیا 


ار می ای 

و طوفانی عظیم پدید خواهد آمد 

از انتهای اعماق زمین. 

۲ در آن روز» قربانیان بهوه وجود خواهد 
داشت, از یک گوشه زمین تا گوشه ای 
دنک قمع تناها رت سره 


جمع آوری خواهند شد و نه دفن خواهند 


۶ گردید: بر سطح زمین تبدیل به تپاله 


خواهند شد. 
"زوزه بکشید» ای جوپانان» فریاد 


۳:۶ برا ورید. 


تث۸ ۱۵:۲ 


[ بر زمین ] بغلطید, ای بزرگان گله؛ 
زیرا روزهایتان برای ذبح به کمال رسیده 


است؛ 


۳:۳۶ 


به سان فوج های مرغوب خواهید افتاد. 
۵ دیگر برای جوپانان پناهگاهی نخواهد 
واد 

دیگر برای بزرگان گله نجاتی نخواهد بود! 
*"گوش فرا دهید به فریاد چوپانان» 

به زوزه بزرگان گله؛ 

زیرا پهوه جراگاه آ نان را وبران می سازد, 
۲ "مرتع های آرام از ميان رفته اند 

به سبب شدت خشم بهوه. 
*"شیربچه‌ای بیشۀ خود را ترک گفته 
است ل؛ 

آری» سرزمین ایشان تبدیل به ویرانه شده, 

به سبب شمشیر ویرانگر» و به سبب خشم 
او 


وخی‌های مربوط به تجات اسرائیل - بهودا 


مخالفت مقامات معبد با 

پیشگویی‌های ارمیا" 

۲s‏ "در ابتدای سلطنت بهوياقیم, پسر 
یوشیاء پادشاه یهوداء این کلام از 

سوی یهوه به این مضمون [به ارمپا ] فرا 

رسید: آیهوه چنین سخن می‌گوبد: در 

صحن خانه بهوه بایست. و همه سخنانی را 


که به تو امر کرده ام که به آنان بگویی» بر 
علیه تمام [مردمان] شهرهای" بهودا که 
برای پرستش به خانه یهوه می آیند» بگو؛ 
کلمه‌ای از آن کم مکن. "شاید گوش فرا 
دهند وهر یک از راه های بد خویش 
بازگشت کنند؛ آنگاه از مصیبتی که در ذهن 
دارم که به سبب شرارت اعمالشان بر ایشان 
برسانم» پشیمان خواهم شد. "به ایشان 


عا۱۴:۲ 


مز۱۷:۹۴ 


NES 


+ ۵ 
17:۴۶ 


۵:37:۴ 


م۱۹:۲۲ 


۵:۲۵ 


NTT 
۸:۱۸ 


۱۱۵۳۶ 


ل ترجمۀ این جمله دشوار است. دو ترجمهُ مختلف از این قرار است: «مردم می رو ند به سان شیری که بيشه اش را ترک میگوید»؛ 
یا «بیشۀ خود را به سان شیری ترک م ی گوید» (بدون آنکه مشخص کنند چه کسی ترک می کند: خداوند؟ یا یادشاه 
ویرانگر؟) ترجمهٌ ما با حذف یک حرف صدادار صورت گرفته. و در آن» باز هویت «شیربچه» نامعین است. 

7 این فصل. چارچوب تاریخی را برای اتهاماتی که ارمیا بر مذهب دروغین وارد می آورد» به دست می دهد (ر.ک. توضیحات 
(a:‏ اتهاماتی که در آغاز سلطنت يهوياقيم ( ۶۰۸-۶۰۹ ق.م.» ر. ک. توضیحات ۳:۱) اعلام شد. ارمیا که از اطمینان 
مطلق به رسالت الهی خود نیرو گرفته (آیه ۱۵ با مقامات مذهبی به مقابله می‌پردازد (ر.ک. ۱۸:۱؛ ۲۰:۱۵). در اینجا 
است که مردم و مقامات مملکتی (آیه ۱۶) و مشایخ (آیات ۱۹-۱۷) واقع بینی بیشتری از خود نشان می دهند تا کاهنان و انبیا 
(ایات ٩-۸‏ و ۱۱) ر.ک. توضیحات ۰۱:۷ 

8 تحت اللفظی: «علیه تمام شهرها»؛ فرائت ترجمه پونانی: «تمامی اهالی بهودا». 


۱ 
J 


CAE 
ر‎ 


کی 


۱۳۵۷ 


HOTA 


ر.ک. 


2:۳۶ 


بگو: بهوه چنین سخن می گوید: اگر به من 
گوش نسپارید و مطابق شریعتی که در 
براپرتان گذارده ام سلوک ننمایید» "و به 
سخنان خدمتگزارانم, انبیاء گوش دهید, 
که بدون خستگی برای شما می فرستم و 
شما به ایشان کوش فرا تداده‌اید. این 
«خانه» را همانند شیلوه خواهم کرد" و از 
این شهر نفرینی" برای تمامی ملت‌های 
زمین خواهم ساخت. 

"کاهنان و انبیا و تمام قوم شنیدند که 
ارمیا این سخنان را در خانه یهوه گفت. 
"پس چون ارمیا از گفتن هر آنچه که بهوه 
به او امر کرده بود که به تمام قوم بگوید, 
فارغ شد. کاهنان و انبیا او را گرفتند و 
گفتند: «یقیناً خواهی مرد. "جرا به نام یهوه 
نبوت کردی و گفتی: این «خانه» مانند 
شیلوه خواهد شد. و این شهر به ویرانه 
تبدیل شده. خالی از سکنه خواهد 
گردید؟» تمام قوم نزد ارمیا در خانهُ بهوه 
گرد آمدند. 

بزرگان بهودا با شنیدن این سخنان» 
از خان پادشاه به خانۀ بهوه برآمدندگ و در 
مدخل دروازه «نو» در خانهٌ خداوند 
یشان انتا سر کات وه 
تمامی قوم گفتند: «این مرد زا وار ر 
است؛ بر علیه این شهر نبوت کرده 
است» جنان که ا کون های خود 
اشد ندا شاهاب بزرگان و به تمام 


توضیحات ۱۲:۷؛ 


ارمیا 


قوم گفت: «مرا بهوه فرستاده تا خطاب به 
این «خانه» و خطاب به این شهر تمام 
سخنانی را که شنیدید نبوت کنم. "۲ اینک 
رفتار و اعمال خود را اصلاح کنید. و به 
صدای بهوه, خدای خویشء گوش فرا 
دهید» و بهوه از مصیبتی که بر عليه شما 
4 
من اینک من در دست‌های شما هستم؛ آن 
سان که در نظرتان نیک و منصفانه است» 
با من عمل کنید. "با این حال» این را 
خوب بدانید. اگر مرا به مرگ بسپارید 
خونی بی‌گناه را بر خود» و بر این شهر و 
بر ساکنانش خواهید نهاد. زیرا به راستی 
که مرا بهوه نزد شما فرستاده, تا تمامی این 
سخنان را به گوش های شما برساند». 

۶ بزرگان و تمامی قوم به کاهنان و انبیا 
کته رش مرد سرا وار هرگ دست زرا 
e‏ 
است» e‏ 
ی 
۶ «میکاه اهل مورشت در روزگار حزقیا؛ 
پادشاه بهودا. نبوت می کرد و به تمامی قوم 
بهودا گفت: 

چنین سخن می گوید بهوهٌ اشکرها: 
صهیون مزرعه ای خواهد بود که شخم 
می زنند» 

اورشلیم توده ای از ویرانه ها خواهد بود 

ه «خانه» تبدیل به بلندی ای پر از 


توضیحات لو ۶:۲۱؛ توضیحات ۲:۲۱ ۰۲. 
6 فرمولی مشابه با اعد ۲۱:۵؛ ؛ مفهوم آن به روشنی از ۲۹: :۰ مشخص ی می شود (ر. 


ک. توضیحات)؛ ر.اک. ۹:۲۴. 


2۳۷ 


۲۶ 


2 
A 


۱ 


يوشع ۲۵:۹ 


F147: 


3 


IER ESS 


a‏ بعد از E e‏ وحود دارد. این عبارت احتمالا در حکم یک توضیح است. مردم در واقع 


EES 


توضیحات ۱:۲۲ . 


۳۳۶ 


ارمیا 


درت خواهد شد 


""آیا حزقیاء پادشاه یهوداء و تماس 
بهودا او را به مرگ سپردند؟ آیا او از بهوه 
نترسید و روی بهوه را آرام نساخت» آن 
سان که یهوه از مصیبتی که بر عليه آنان 


۳۹:۵ گفته نود پشیمان شد؟ واا بايد به 


خودمان جنین بدی بزرگی بنماییم؟» 


رقیب ارمیا همچون او مورد 
9 قرار نگرفت 

" "شخص دیگری نیز بود که به نام بهوه 
نبوت مئ کرد (یعنی) اوریاهو پسر 
شمعیاهو از قریت یعاریم5. او به همان 
مضمون ارمیا بر علیه این شهر و بر علیه این 
سرزمین نبوت کرد. " "يهوياقيم پادشاه و 
همه شجاعانش و همه بزرگانش سخنان او 
را شنیدند, و پادشاه قصد آن کرد تا او را 
بکعت آور تاهو چون از این آکاهی بافت: 
بترسید؛ او گریخت و به مصر رسید. " "اما 
بهرياقیم پادشاه. الناتان» پسر عکبورتل و 


آنهارا نش گردن خود قرار بده". 


۳:۳۷ 


چند تن را با او به مصر فرستاد. ""ایشان 
اوریاهو را از مصر خارج ساختند و نزد 
پهویاقیم پادشاه آوردند؛ او وی را به 
e‏ 
افکند. 

""با این حال, اخيقام. پسر شافانل 
دست (کمک) به ارمیا داد و مانع شد که 
او به دستان قوم سپرده شود و به قتل 
سا 


فرمانبرداری با مصیبت 
2 در ابتدای سلطنت صدقیاگ پسر 
وشا پادشاه یهوداء این کلام از 
سوی یهوه به این مضمون به ارمیا فرا رسید: 
آیهوه این چنین با من سخن گفته است: 
برای خود بندها و تیرک‌های یوغ بساز و 
1 نک 
[پیامی] برای پادشاه ادوم و پادشاه موب و 
پادشاه بنی عمون و پادشاه صور و بادشاه 
صیدون, به واسطهٌ پیام آوران ایشان"" که به 


۱۱:۳۲ 


گر.ک. میک ۱۲:۳ و توضیحات. حتی یک قرن پس از رو زگار میگاه, هنوز سخنان او در یادها بود. 

8 يا «قریت بعل»» ر.ک. پوشم ۶۰:۱۵: ۱۴:۱۸. 

3 جهار سال بعد» الناتان خواهد کوشید تا نسخه خطی باروخ را از خطر نابودی رهایی دهد (۲۵-۱۲:۳۶) در مورد عکبور» ود کت 
۲ پاد ۲ و 

1 به نظر می رسد که ارمیا روابط بسیار نزدیکی با خانوادهٌ شافان داشته است؛ شافان «کاتب» (یعنی منشی) بوشیا بود که «کتاب 

. در معبد کشف شده بود بلافاصله برای یادشاه قرائت کرد و یوشیا ن نیز او را همراه با پسر ای اخیقام؛ 
فرتبتاد تا از للم تیهمصورت یه( 2۲ پاد ۱۴-۸:۲۲). ارمیا پس از آنکه به دست کلدانیان در ماه ژوئیه ۵۸۷ ق ق.م. از حبس 
آزاد شد. به جدلیا, پسر اخیقام پیوست ( ۰ ر.ک. ۱۴:۳۹). پسر دیگر شافان» یعنی العاسه, بود که در حدود سال ۵٩۴‏ ق.م. 
نامه ارمیا را برای تبعیدی‌های ۵٩۷‏ ق.م. . برد (۳:۲۹)؛ یکی از نوه های شافان نیز به نام میکایاهو در سال ۵ 5۶° ق.م. آنچه را که 
از قرائت وحی‌های ارمیا SS‏ بود» به وزرایی که تشکیل جلسه داده بودند گزارش داد (۱۳-۱۱:۳۶). 

[ به نظر می رسد که مردم» در | ین ماحراء نسبت به ارمیا نظر مساعد داشتند (آیه ۱۶ و توضیحات آیه ۱). 

> نام صدقیا درا عا وا قل عرص ای و ر ی ازرد وک آیات ۳ و ۱۲؛ ۱:۲۸. در بقیهٌ سنت 
نسخ خطی» «یهویافیم» آمده است. در مورد مسئله تاریخ» ر. ک. توضیحات ۱:۲۸ . 

1 عملی است نمادین ر. ک. توضیحات ۰۱:۱۳ توضیحات اش 

0 «ایشان» طبق قرائت یونانی است. قرائت عبری فقط «پیام آوران» دارد. حضور این «پیام آوران» (در وافع سفیران) با به 
علت جلوس پادشاهی جدید بر تخت در اورشلیم بوده» یا صرفا به علت طرح هایی در زمینۀ ایجاد اتحادی عليه بابل. 


شریعت» را در سال ۲ ق.م. 


حب ۵:۲ 


FR 


با ۲۲:۲ 


1:۴ 


F:V 


اورشلیم» نزد صدقیاء پادشاه بهودا آمده اند 
بفرست. "به ایشان امر کن که این را به 
کو 2 
سرورانشان بگویند: «چنین سخن می گوید 
یهوهٌ لشکرهاء خدای اسرائیل: به سرورانتان 
و سا ۰ ۳ ۰ 
چنین بگویید: *زمین و انسان و حیواناتی را 
و بازوی دراز شده‌ام آفریده ام و آن را به 
اد 1 ۶ 
هر کس که به نظرم پسند آید, می‌دهم. "و 
7 ینک من تمام اين سرز مين ها را به 
دست های نیو که تخیر پبادشاه بابل 
ع ۳ 1 
حد متگزارم. تحویل داده ام؛ حتی حیوانات 
صحرا را نیز به او داده‌ام تا اورا خدمت 
کنند. "تمامی ملت‌ها او راء و پسرش راء و 
آنکه زمان سرزمین او نیز فرا برسد و 
ملت‌های بی شمار و پادشاهان بزرگ او را 
به بردگی درآورند. ات ان ملت ا هلک 
که او را خدمت نکند» (یعنی) نبوکدنصس 
پادشاه بابل راء و به پوغ پادشاه بابل گردن 
نگذارد» من آن ملت را با شمشیر و قحط و 
وبا مجازات خواهم کرد ۔ وحی بهوه تا آن 
زمان که آن را به طور کامل به دست او 
نابود سازم. پس شما به انبیا و غیبگویان 
و بینندگان خواب" و طالع بینان و 
و E‏ .ع ۳ ۰ ۸ 
جادو گرانتان گوش فرا ندهید که به شما 
می گویند: پادشاه بابل را خدمت نخواهید 
کرد زیرا برای شما دروغ را یوت 
می کنند تا شما را از زمینتان دور سازند» 
تا من شمارا برانم و هلاک شوید. ۲۲ اما 


ارمیا 


ملتی که به پوغ پادشاه بابل گردن نهند و او 
را خدمت کنند» من ایشان را در زمینشان 
مستقر خواهم ساخت ‏ وحی یهوه۔آن را 
کشت خواهند کرد و در آن ساکن خواهند 
شد. » 


۲و به صدقیاء پادشاه بهوداء به همان 


مضمون سخن گفتم: «به یوغ پادشاه بابل 
yT‏ 
هم قومش راء و زنده خواهید ماند. ۲ به 
چه سبب تو و قومت» با شمشیر و فحط و 
وبا بمیرید» مطابق انچه بهوه خطاب به 
ملتی که پادشاه بابل را خدمت نکند. گفته 
است؟ " "گوش مگیرید و سخنان انبیایی 
که به شما می گویند: پادشاه بابل را خدمت 
نخواهید کرد. زیرا ايشان دروغ را برای 
شما نبوت می کف ۰ جرا که من ایشان 
را نفرستاده ام - وحی یهوه - و ایشان به دروغ 
به نام من نبوت می کنند تا من شما را برانم 
و هلاک شوید, شما و انبیایی که برای شما 
نبوت می کنند» . 

و باکاهنان و تمامی قوم به این 
مضمون سخن گفتم: «یهوه چنين سخن 
می‌گوید: گوش مگیرید به سخنان انبیایتان 
که برای شما نبوت کرده» می‌گویند: اینک 
اشیا خانهُ یهوه از بابل باز گردانده خواهد 
شد و زود! زیرا که دروغ را برای شما 
نبوت می کنند. ۲ به ایشان گوش مگیرید؛ 
پادشاه بابل را خدمت کنید و زنده خواهید 


ماند. جرا باید این شهر ویرانه شود؟ ۲۸ اما 


1 یعنی معادل حدود ۷۰ سال (ر. ک. توضیحات ۱۱:۲۵: .)۱۰:۲٩‏ چشم انداز نجات در آیه ۲ تصریح شده است. 


0 متن ما مطابق ترحمه‌ها است. فرائت عبری: «خواب های شما». 


ر.ک. توضیحات ۵:۱۳ ۰۲ توضیحات حزق ۰۱:۱۳ 
0ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 


۱۳:۴۲ 


۸:۷ 


۱۳ ۱۳ ۳۳ 


۱۱۳۸۶ 


ارمیا 


ایشان اگر نبی هستند و اگر کلام بهوه با 
ایشان است. بادا که نزد بهوهُ لشکرها 
وساطت کنند آن سان که اشیایی که در 
خانۀ بهوه و در خانهٌ پادشاه يهودا؟ و 
اورشلیم بافی مانده. به بابل نرسند. 
۹ ا ج‌ 9 

ربر چنین سخن می گوید 9 لشکرها 
دربار؛ سخون‌ها و دریا و بایه ها و سایر 
اشیایی که در این شهر باقی مانده است. 
نگرفته است آن گاه که کنا يسر 
بهويافيی پادشاه بهودا, و تمام شریفان بهود 
و اورشلیم ر از اورشلیم به بابل تبعید کرد؛ 
١‏ 0 ع | 

آری» این چنین سخن می گوید بهوةٌ لشکرهاء 
و در خان یادشاه بهودا و در اورشلیم باقی مانده 
اسست؛ 0 بابل برده خواهند د و در آنحا 


خواهند ماند تا روزی که به آنها رسیدگی کنم - 


۴۳:۳۸ 


«آنچه که باید بگویید. در همان 
نامت به شما داده خواهد شد) ۷ 
'باری» در همان سال» در آغاز 
۳۸ سلطنت صدفیا پادشاه بهودا, در 
سال چهارم"» ماه پنجم» حنانیا, پسر عزور؛ 
نبی‌ای که از حبخون بود» با من در خانه 
یهوه» در حضور کاهنان و تمامی قوم» چنین 
سخن گفت: "«چنین سخن می گوید بهوه 
لشکرها. خدای اسرائیل: من یوغ پادشاه 
بابل را خرد کرده ام! "پس از دو سال» تمام 
اشیاء خانهٌ بهوه را که نب وکدنصر یادشاه 
بابل, از این مکان گرفته و به بابل برده 
است. به این مکان باز خواهم آورد. 
" یکنیا" پسر یهویاقیم» پادشاه بهودا را نیز 
و تمام تبعیدی‌های یهودا را که به بابل 
رفته‌اند. ایشان را به این مکان باز خواهم 


آورد - وحی بهوه -زیرا بوغ پادشاه بابل را 


ص ي 
۳ وحی بهوه. انگاه انها را برخواهم اورد و به این 


۶ مکان باز خواهم گرداند». 


خرد خواهم ساخت!» 


ا نبی واقعی» شفاعت کننده نیز هست؛ ر. ک. توضیحات ۰۱:۱۵ 


ور.ک. توضیحات ۲۶: 
آر.ک. ۱-یاد ۰۲۱۰۷ ۰۲۳ ۲۷ و توضیحات. 
ار.ک. ۲-یاد ۱۵-۱۳:۲۵. 


۰. این عبارت در آیه ۲۱ نیز تکرار شده است. 


۷ متی ۱۹:۹۰ . ارمیا هیجگاه ی او که تماما تسلیم خداوند است؛ منتظر می ماند تا پاسخی در منزلت نبی 


بدهد» یعنی پاسخی به نام خداوند (ر. ک 


. توضیحات ۱۷:۱۵)؛ و صبر می کند تا کلام خداوند بار دیگر بر او نازل شود (آیه 


۲ ر.ک. (Vv: f۲‏ . او نخست فقط به آنجه که رفیقش تج موان کلهام شد E‏ کون ریز آیا ممکن 
است خداوند از ز مصائبی که او را مأمور اعلامش داشته بود. چشم پوشی کند (فصل ۲۷)؟ ارمیا آرزو می کند که چنین شود 


(آیه ۶ ر.ک. توضیحات ۱۲:۱۷) > گرجه با نهار 


بت ادب» اعتراضی مطابق با عقل سلیم مطرح می سازد ( 


یات :)٩-۷‏ از 


آنجا که انبیا تا کنون مصیبت را اعلام داشته اند ۔ گاه نیز نجات راء اما فقط پس از عبور از بوته آزمایش (ر. ک. توضیحات 
۳ توضیحات ۴ ۱:۲) - ری ناش ود گاو Ep a‏ اعلام می‌دارد. جنب احتياط را رعایت 


می کنند ی ِ ات 


e ۱۵‏ تو ی 


اک به محض ا م را دریافت می د 


۲۰+ 0 7 


رد (آیات ۱۲- 


بلکه بر اثر انگیزش کسی دیگر (آیات 


۷ در این آیه, دو تاریخ متناقض ذکر شده است: یکی «در آغاز سلطنت» یعنی سال ۵٩۷‏ قم است. و دومی «سال چهارم» یعنی 


۴ ق. 


است. شاید لازم باشد تاریخ مذکور در ۱:۲۷ را اصلاح کرد. 


× این نبوت حنانیا. نبوت ارمیا در ۲۷:۲۲ را نقض می کند. 


م. است: ترجمهُ یونانی فقط شامل تاریخ دوم است که به نظر ارجح می‌آید. با توجه به اينکه فصل ۲۸ دنبالهٌ فصل ۲۷ 


۱-یا۳۶:۱ 


۱۱۸۹۳۶ 


تت۲۲:۱۸ 


۵:۸ 
ارمیای نبی به حنانیای نبی» در حضور 
کاهنان و در حضور تمام قوم که در خانه 
یهوه حاضر بودند» گفت؛ "ارمیای نبی 
گفت: «آمین! بادا که پهوه جنین کند! بادا 
که بهوه سخنانی را که نبوت کردی جامۀ 
عمل بپوشاند و اشیاء خان بهوه و تمام 
تبعیدی‌هارا از بابل به این مکان باز 
آورد. " بااین حال» این سخن را که به 
گوش های تو و به گوش های تمام قوم 
ی کو بشنو: "انبیایی که پیش از ما 
بوده‌اند» پیش از من و تو از دیرباز 
خطاب به سرزمین های بی شمار و بر عليه 
ممالک عظیم دربارهٌ جنگ و قحطیل و 
طاعون نبوت کرده‌اند. *آن نبی که دربارة 
آرامش نبوت می کند. زمانی همجون 
نبی ای که به راستی از سوی بهوه فرستاده 
شده مورد تصدیق قرار می گیرد که سخن 
ان نبی روی دهد.» 
'حنانیای نبی تیرک ر از روی گردن 
ارمیای نبی برگرفت و ال را خرد کرد 
۲ تحنانیا در حضور تمام قوم گفت: «یهوه 
چنین سخن می گوید: این چنین است که 
پس از دو سال, یوغ نب وکدنصر پادشاه 
بابل را از روی گردن تسام ملت‌ها خرد 


ارمیا 


خواهم ساخت» ارمیای نبی به راه خود 
رفت. 

س از آنکه حتاتیای نبی تی رک را از 
روی گردن ارمیای نبی خرد کرد. کلام بهوه 
به این مضمون به ارمیا فرا رسید: ۲۲ «برو 
و به حنانیا بگو: هوه چنین سخن می گوید: 
تو تیرک های چوبی را شکستی؛ بسبار 
خوب! من به جای آنها تیرکهای آهنین 
خواهم ات ۰ زیراچنین سخن 
می گوید یهوه لشکرهاء خدای اسرائیل: من 
بر گردن تمام این ملت‌ها یوغی آهنین 
گذارده ام تا نبوکدنص پادشاه بابل را 
خدمت کنند و او را خدمت خواهند کرد؛ 
و حتی حیوا نات صحرا را به او داده ام». 

E ET EN OL 
SE EE 
نفرستاده است» و تو این قوم را به واسطه‎ 
دروغ مطمکن ساخته ای*. "به همین سبب»‎ 
بهوه چنین سخن می گوید: اینک من تو را‎ 
به دور از سطح زمین می فرستم: امسال‎ 
خواهی مرد. چرا که در مورد بهوه پیمان‎ 
شکنی را موعظه کرده ای.»‎ 


حنانیای نبی در همان سال» در ماه 


هفتم» مرد؟. 


۳:۳۴ 


تت۸ ۴۸:۲ 


PETTY 
۷:۱۱ بهودیه‎ 


FEIN 


¥ قرائت برخی نسخ خطی دیگر: «جنگ و مصیبت و طاعون». دو اصطلاح آخر در ترجمۀ یونانی نیست. و وولگات چنین قرائت 
می کند: «مصیبت و قحطی». 
2 حنانیا نیز عملی نمادین انجام می دهد و اگر به امر خداوند گفته شده بود, می بایست آینده را تعیین کند (ر. ک. توضیحات 
۳۳۷ 


2 یادداشتی در متن ماسورتی جنین آورده: «وسط کتاب بر اساس شمارش آیات». 

9 قرائت عبری: «تو به حای آن» تی رک های آهنین خواهی ساخت». ترجمهٌ ما مطابق است با ترجمهٌ یونانی. 
0 ر.ک. توضیحات ۲۵:۱۳ 
0 این موضوعی است که در تثنیه ۶:۱۳ به همین شکل مورد اشاره قرار گرفته و در ترجمهٌ یونانی وحود ندارد؛ ر. ک. ۳۲:۲۹ 
6 پعنی دو ماه بعد از نبوت ارمیا؛ ر.ک. آیه ۱. 


نامه ار 


۲پا۴ ۱۵:۲ 


ارمیا 
نامه به نخستین تبعیدی‌ها! 
تاش است مضمون نامه‌ای که 


۳۹ ارمیای نبی از اورشلیم برای آنچه 
که از مشایخ تبعید باقی مانده بود. و برای 
کاهنان و انبیا و تمام قومی که نب کد نصر از 
اورشلیم به بابل تبعید کرده بود. فرستاد. 
پس از آنکه یکنیای پادشاه» و بانوی 
بزرگ, و خواجه سرایان» و بزرگان بهودا و 
اورشلیم و آهنگران» و قفل سازان از 
ا رمک [iT].‏ نه دست 
العاسه» پسر شافان5 و جمریاء پسر حلقی" 
[ برده شد] که صدقیاء بادشاه بهودا » ایشان 
را به بابل» نزد نب وکدنصر پادشاه بابل 
گسیل داشته بود. [ نامه ] می گفت: 


در این فاصله. مستقر شوید! 
۴ 5 ع ی 
جنین سخن می گوید یهوهٌ لشکرهاء 
خدای اسرائیل» رت 
اورشلیم به بابل تبعید کرده ام: خانه‌ها 


بسازيد ا باغ ها 


A 


بکارید و از میوه‌هایش بخورید؛ آزن 
بگیرید و پسران و دختران تولید کنید؛ 
برای پسرانتان زن بگیرید و دخترانتان را 
شوهر دهید؛ باشد که پسران و دختران 
تولید کنند؛ در آنجا کثیر شوید و کاهش 
"! "و طالب کامیابی سرزمیتی[ باشید 


میا بيد 


برای آن دعای خير کنید» جرا که کامیایی 
شما وا مته به کامتانی اراس 

"زیرا یهو لشکرهاء خدای اسرائیل» 
جنین سخن می گوید: مگذارید انبیایتان که 
در ميان شما هستند فریبتان دهند و نه 
غیبگویانتان: و به خواب هایی که می بینند 
و فرا مدهید. 
دروغ تک وت فیک ن 


"زیرا ایشان به نام من به 
من ایشان را 
نفرستاده ام -وحی بهوه. 

2 ۰ 

آزیرا بهوه چنین سخن می گوید: به 
محض اینکه هفتاد سال برای بابل تکمیل 
شود" شما را ملاقات خواهم کرد" و با باز 
گرداندن شما به این مکان» سخن نیکوی 


که شمارا به آن تبعید کرده ام و نزد بهوه ۳ 


مت۷: ۱۵ 


۱۱ ۳ ۹ 


۱۱:۳۳ 


این نامه احتمالاً اندکی بعد از تبعید سال ۵٩۷‏ فی.م. ارسال شد. تبعیدی‌ها میان ناامیدی و امید به بازگشتی آتی سرگردان 
بودند. یر تیاس تاودا ی بح ند کد دجبا Eg‏ ارمیا به ایشان می گوید که 


تبعید طولانی خواهد بود و اینکه باید شرایط جدید زندگی را بپذیرند و در مورد آینده. برداٌ 
نداشته باشند. او د 


شتی سیاسی و ملیگرایانه افراطی 
ضمن اینکه چشم انداز بازگشتی آتی را حفظ می کند (آیات ۰۱۴-۱۰ ۳۲). ایشان را فرا می خواند تا فکر 


نکنند که هموطنانشان که در سرزمین باقی مانده اند افرادی ممتازند (آیات ۲۰-۱۶), بلکه بدون افکاری پنهانی در وطن 
جدیدشان مستقر شوند (آیات ۷-۴) و از این امر خوب آگاه باشند که کلام خداوند برای ایشان است (آیه ۲۰). این نامه به 


منزلهٌ آغاز مرحلهٌ مهمی است که همانا منشور یهودیان پراکنده است. با کی اس رک رس نها 
ارتباط سیار وحود داشت. 


E‏ ر.دک. 
0 حلقیا احتمالا آن کاهنی است که در سال ۶۲۲ 


توضیحات ۲۴:۲۶ . 


قم «کتاب شریعت» را در معبد یافت (ر. ک. ۲-یاد ۲۲). 


[ تمام اینها بر این نکته تأکید می‌گذارد که استقرار قوم در سرزمین تبعید چقدر باید مهم و پایدار بوده باشد؛ ارمیا دست کم دو 
نسل را نن یی هی کن ر ک۷ ۷ 


[ قرائت عبری: «شهر». ترجمه ما مبتنی است بر قرائت یونانی. 


> ارمیا تا آنجا پیش می رود که طالب شفاعت برای حکومتی مش رک می شود؛ ر. ک. ۱- تیمو ۲-۱:۲. 
[ر.ک. ۱۵:۲۸ توضیحات ۵:۱۳ ۲؛ توضیحات حزق ۰۱:۱۳ 
۵ ر. ک. توضیحات ۱۱:۲۵ 

0 مانند ۲۲:۲۷ 


او 


۱۱/۳۱ 


۳:۳۳ 


VEY 


5 ا ها 1 9 
خود برای شما تحقق خواهم بخشید. زیرا 


من طرح‌هایی را که برای شما می‌ریزم 
می دانم - وحی بهوه - طرح های کامیابی و نه 
تیره روزی» تا به شما آینده و امیدی بدهم. 
"ان زمان» هر گاه مرا بخوانید و سای 99 
و به من دعا کنید» به شما گوش خواهم داد؛ 
۳ 2 : 
هر گاه مرا حستجو کنید. مرا خواهید 
یافت. زیرا مرا با تمامی دل خود جستجو 


ارمیا 


اهالی یهودا که در سرزمین مانده‌اند. 
به نوب خود مجازات خواهند شد" 
۶ 2 ۲ 
"زیرا جنین سخن می گوید بهوه خطاب 
به یادشاهی که بر تخت سلطنت داود 
شهر ساکن اند (یعنی) برادرانتان که با 
ی لشکرها 


۳ ع 4 ۳۹ 
جنین سخن می گوید: اینک من شمشیر و 


شما به تبعید نرفته اند؛ 


تث۲۹:۴: 1:۴ 
یل خواهید کرد؛ " 'خواهم گذارد تا مرا پیایید  -‏ قحطی و طاعون را نزد ایشان خواهم 
اوح بهوه- بخت شما را ر فاد فرستادت " یمان وا با شمفیراو با فحطی 
شما را از تمامی ملت‌ها و همه مکان‌هایی و با طاعون دنبال خواهم کرد و ایشان را 

که شما را به آنجا رانده ام گرد خواهم آورد مايه وحشت برای تمامی ممالک زمین ۱۷:۳۴ 
.جرب - وحی یهوه. شما را به مکانی که شمارا خواهم ساخت» ونفرین و ویرانی و 
از آن تبعید کرده ام باز خواهم آورد. * از استهزاء" و رسوایی" در همه ملت‌هایی که 
آنجا که می‌گویید: «یهوه برای ما در بابل ایشان را به آنجا برانم "از آنجا که به 
انبیایی بر انگیخته است ۳ سخنان من گوش نگرفتند - وحی بهوه - حال 
آنکه خدمتگزارانم» انبیا را بدون خستگی 

ارف اسان فرستادم؛ وشماگوش ا 


E 


! - وحی بهوه. 


0 تحت اللفظی: «راه خواهید رفت». با توحه به شور و شوق مذهبی این مضمون. می توان حدس زد که منظور؛ اشاره به مراسم 
زیارتی است: نظر مفسران بهودی نیز می تواند درست باشد که این عبارت را این گونه برداشت می کنند: «طریق مرا دنبال 
خواهید کرد». 

9 «بخت شما را تغییر خواهم داد». . این ساختاری است سامی که از واز ژگان سیاسی عاریت گرفته شده و معنی آن» استقرار مجدد 
SS‏ این فرمول نزد ارمیا مکرراً به کار رفته (۳:۳۰» ۱۸ ۲۳:۳۱؛ ۰۱۱۳۲ ۱۱ 
۶ ۴۷:۴۸ ۶:۴۹ ۳۹؛ ر.اک. یول ۱:۴). در حاهای دیگر» منظور همان «تغییر بخت و سرنوشت» است (تث 
۰ حزق ۳:۱۶ ۵: ۱۴:۲۹: ۵:۳۹ ۲؛ هو ۱۱:۶؛ عا ۱۴:۹)؛ و نیز در معنای «نظم بخشیدن به امور» (ایوب ۱۰:۴۲) با 
تیار گرداندن اسیران» (مز ۷:۱۴ ۷:۵۳ ۲:۸۵؛ ر.ک. توضیحات بول ۱:۴)» یا «باز گرداندن محبوسان» (مرا ۱۴:۲) به 
کار رفته است. اگر روی معنای کلمات آن بازی کنیم» می‌توانیم گاه این گونه نیز ترجمه کنیم: «بازگشتن با اسیران» مز 
۶ (ر.ک. آیه ۱) و توضیحات نا ۳:۲. 

0 این آیه مقدمه ای است بر وحی ای که در آیات ۲۳-۲۱ آمده. آیات ۱۶ ی 
نیز نیامده» با این حال در استدلال نامه نقش خاص خود را ایفا می کند (ر. ک. توضیحات یه ۱). 

٣‏ این وحی به همان موضوعی می پردازد که در ریای دو سبد ذکر شده (فصل ۲۴)؛ احتمالاً مربوط به همان دوره نیز می شود. 

.۸:۲ ۴ تکرار تصویر مذ کور در‎ ٩ 

آر.ک. توضیحات ۶:۲۶؛ ۱۸:۴۲؛ ۱۲:۴۴. 

1 ر. ک. توضیحات ۱۶:۱۸ 

۷ تحت اللفظی: «و ناسزا»؛ ر. ک. ۹:۲۴. 

۷ ترجه ما مبتنی است بر قرائت عبری. ترجمه سریانی و نسخ خطی یونانی چنین قرائت می کنند: «اما ایشان گوش نمی گیرند» . 

د 


(Ar ( 


ر مد 


ار 


ارمیا 


از انیبای دروغین برحذر باشید*! 
و تا به کلام یه وه گوش 
بسپارید» ای تمامی تبعیدی‌هایی که از 
۳ 1 ۱ 1 
اورشلیم به بابل فرستاده ام. اخ سخن 
می گوید بهوهٌ لشکرها دربارۂ اخاب» پسر 
قولیا» و صدقیاهو» پسر معسیا که به نام من 
برای شما دروغ را نبوت می كنت اینک 
تسلیم می کنم و او ایشان را در برابر چشمان 
شما خواهد زد. " "و از ایشان لعنتی برای 
تمام تبعیدی های بهودا که در بابل هستند 


۳۳:۳۹ 


خدای اسرائیل: از آنجا که تو به نام 
خویش, نامه‌هایی به تمام قومی که در 
سامتاه رد هی کف بو 
تیا » و به تمام کاهنان فرستاده ای تا 
بگویی: ""یهوه تورا به جای پهویاداع 
کاهن. به مقام کاهنی قرار داده تا در خانه 
بهوه بر هر دیوانه ای که نبوت کند نظارت 
کتی: و او را در کنده و زنجیر؟ بگذاری؛ 
پس چرا ارمیای عناتوتی را توبیخ 
نکرده‌ای که برای شما نبوت می کند؟ 
0 "زیرا اینک او به ما در بابل کتباً خبر داده 


۱۷:۳۲ 
خواهند ساخت؛ خواهند گفت: «بادا که که: طولانی خواهد بود! خانه‌های بسازید و 
بهوه تو را مانند صدقیاهو و مانند اخاب در آنهاساکن شوید؛ باغ‌ها بکارید و از 

بسازد که پادشاه بابل ایشان را در آتش ‏ میوه‌هایش بخورید...» 

کباب کرد ۱ زیرا که ایشان حماقتی در *"صفنیای کاهن اين نامه را به سمع 
اسرائیل* مرتکب شده اند چرا که با زنان . ارمیای نبی خواند. " "کلام یهوه به این 
پاران خود مرتکب زنا شده اند و به نام مضمون بر ارمیا فرا رسید: " "این پیام را 
من سخنانی بیان کرده‌اند بیآنکه من آن را برای تمامی تبعیدی‌ها بفرست: «یهوه 
ی به ایشان امر کرده باشم. من این را می دانم دربارهٌ شمعیاهوی نحلامی» جنین سخن 
و شاهد آن می باشم! وحی بهوه. می گوید: از آنجا که شمعیاهو برای شما 
نبوت کرد حال آنکه من او را نفرستاده 

اعتراض کننده به این نامه مورد EE‏ و به واسطۀ دروغ به شما اطمینان ۹۹ 


"و به شمعیاهوی تحلامی بگو: 
«چنین سخن می‌گوید یهو لشکرهاء 


داده است فار وت بهوه جنين 
سخن می گوید: اینک شمعیاهوی نحلامی و 
نسلش را تنبیه خواهم نمود: هیچ یک از 


× متی ۱۵:۷. مذمت‌هایی که به انبیایی دروغین خطاب شده همان مذمت‌های ۴۰-۹:۲۳ می باشد (ر. ک. توضیحات 
۳{ 

ل این آیه معنای فرمول «نفرین و لعنت و رسوایی» (ر.ک. آیه ۱۸ و توضیحات) را به خوبی روشن می سازد. نیز ر. ک اش 
۵ برای برکت» ر. ک. پید ۲۰:۴۸. 

7 این اصطلاح در پید ۴ تث ۱:۲۲ ۲؛ پوشع ۱۵:۷؛ داور ۰ سمو ۱۲:۱۳ یافت می شود. 

8 در خصوص فساد اخلاقی انبیاء ر. ک. توضیحات ۱۰:۲۳. 

ار.ک. توضیحات ۶:۲۰ و توضیحات ۰۱:۲۱ بر اساس آیات ۶ و ۰۲۹ این پیام خطاب به شخص او بوده است. لذا به نظر 
می رسد که اشاره به سایر گیرندگان» در محل درست خود قرار نداشته باشد؛ این اشاره در ترحمه یونانی نیز نیامده است. 

.۲:۲ ۰ ر. ک. توضیحات‎ ٥ 

۲۵:۱۳ ر.ک. توضیحات‎ ٩ 


۶:۷ 


1 


خویشانش در ميان این قوم ساکن نخواهد 
شد و نیکویی را که به قوم خود خواهم نمود 
نخواهد دید - وحی بهوه جرا که در مورد 
بهوه بیمان شکنی را موعظه کرده است؟.» 


۶۱ ۶ 

احیای قوم اسرائیل 

مقدمه 

۳۰ اکلامی که از سوی بهوه به این 
بو و3 ر رسید: چنین 

تمامی سخنانی را که به تو گفته ام, در 

کا بنویس 8؛ ونوا روزهایی می‌آید - 

وحی یهوه۔ که در آن بخت قوم خود 

اسرائیل و یھودا را تغییر خواهم داد" - بهوه 

می گید ۔ و در آن ایشان را به سرزمینی که 

به پدرانشان داده‌ام باز خواهم گرداند و 

ایشان مالک آن خواهند شد. 


ع ر. ک. توضیحات ۱۶:۲۸ 
؟ فصل های ۰ شامل تعدادی وحی است که همگی به توصیف آیندۀ عالی قوم خدا می پردازد؛ ایشان گرجه در حال حاضر 
پراکنده و در سختی هستند. اما به فلسطین باز خواهند گشت و در شرایطی کاملا جدید» پیرامون صهیون گرد خواهند آمد 


(۰۶:۳۱ ۱۲) به نظر می رسد که قدیمی ترین این وحی‌ها خطاب به اسرائیل شمالی یا افرایم بوده پاشد (ر. 


ارمیا 


به اسرائیل و خطاب به بهودا گفته است: 


یاد آوری مجازات 


۵ ی ۹ 2 

«بهوه چنین سخن می گوید: 
فریاد وحشت شنیده ایم؛ 
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ین بپرسید و بنگرید: 
آیا ذکور می‌زاید؟ 
چرا می بینم جمله مردان را 
دست‌ها بر کم بسان زنی که می زاید؟ 
جرا حمله رخسارها 

به کبودی گراییده است؟ 
تفت ایا یس 

برای بعقوب زمان پریشانی است 
اما از آن رهایی خواهد یافت. 


۱۳:۸ 


دان ۲ ۱: ۱؛ 
مکا۶ ۱۸:۱ 
۸:۴ 


ک. ۶-۵:۳۱ 


۸ ۰ ) که «نخستزادهُ» خدا ۰٩:۳۱(‏ ۰) و نسل راحیل است (۳۱ :) و در آرزوی بازگشت به سامره می باشد 
(۵:۳۱)؛ لذا این وحی ها متوازی است با ۳: ۱۱ -۱۸ و احتمالاً مربوط به همان دوره می‌گردد (ابتدای خدمت ارمیا). محتمل 


است که این وحی‌ها. پس از ویران 


نی اورشلیم. بر اساس شرایط جدید مورد تفسیر مجدد قرار گرفته باشد» یعنی اینکه به بهودا 


نیز نسبت داده شده باشد (ر. ک. ۴-۳:۳۰؛ توضیحات :۳۶۳۱۰۸۱۷۰۳۰ ۳۷-۲ ۳۱) و با اضافه شدن عناصری جدید» غنای 


بیشتری ا 


۳۰ 
(۱۵-۱۴:۳۰؛ ۱۹:۳۱ ۰۳۲ ۳۷) ضروری است (۰۱۱:۳۰ ۱۴؛ ۱۸:۳۱). اما علاوه بر این» در این فصل ها بر عمق محبت 


الهی (۰۳:۳۱ ۰۲۰ ۳۲) و فیضی که ارادهٌ خدا را 
ع نظیر ۲:۳۶ ارمیا دستور می‌یابد تا سخنان خدا 


و ۱ 


در اعماق وجود انسان ثبت می کند (۳۴-۳۱:۳۱) نیز تأکید می شود. 
را به نوشته درآورد؛ آیات ۱ -۳ احتمالا مقدمه ای است از سوی ویراستا ران بر 


«کتاب تسلیات» (فصل های ۳۱-۳۰)) اما مقدمهٌ اولیه در ۴:۳۰ یافت می شود. 
ر.ک. توضیحات ۱۴:۲۹ 
آر.ک. ۱۵:۶. 


[ژآبات ۷-۵ حاوی یادآوری کلی است در مورد «آن روز بز رگ» تأدیب (ر. 


ک. ۴۰-۳۸:۳۱). که بعضی از آنها یادآور سبک و اندیشه اشعیا ۵۵-۴۰ است (ر. ک 
۰ این فصل‌ها بر خصوصیت اجتناب ناپذیر رنج تأکید می گذارد. این رنج برای تربیت قومی نافرمان 


ک. توضیحات آیه ۷)؛ نبی شرایط اسف بار اسرائیل 


شمالی پس از پرا کنده شد نشان در سال ۷۲۲ را به این شکل تفسیر می کند. «دردهای زایمان» بیش درامدی است ضروری بر 
استقرار محدد؛ ر.ک. آیات ۱۷-۱۲؛ توضیحات ۱۹:۲۳؛ پو ۲۱:۱۶. 
اشاره ای است به «روز خداوند». یعنی روز ظهور پرجلال خداوند که نیروهای آسمانی گردش را گرفته اند. روز تجلی 
(تئوفانی) که نابودی هر آنجه را که با قدوسیت خداوند ناسازگار است در پی دارد؛ ر.دک. یول ۱۵:۱: ۱:۲؛ توضیحات عا 
۵ صف ۱۸-۱۴:۱. 


۲۸-۲ ۶ 


٩:۱ نا‎ 


1۵:۹ 


ارمیا 


رهایی یافته برای خدمت کردن! 

پس در آن روز وحی هوه لشكرها۔ 
یوغ را از روی گردنشان خواهم شکست و 
بندهاشان را خواهم گسست". دیگر 
بیگانگان را بردگی نخواهند کرد * بلکه 
بهوه. خدایشان و داود یادشاهشان را که 
برایشان بر خواهم انگیخت, یل رن 
خواهند کرد 


زخم و شفا 
" "وتو ای خدمتگزارم یعقوب» مترس 
خی ره ای :سوال هرات ۱ 
زیرا اینک تو را از دوردست‌ها رهایی 
خواهم داد 
و اعقابت را از سرزمینی که در آن 
ایرد 
یعقوب بازگشته در آرامی خواهد 


آسنوده» بی آنکه کسی او را مضطرب 
سازد. 


۱۱ 2 . ا 
زیرا من با تو هستم - وحی بهوه - تا تو 
را برهانم 
زیرا در میان تمامی ملت ها که تو را در 
آنها پراکنده ساخته ام. 


ام 5( 


آر.ک. توضیحات خروج ۳: ۱۲؛ لو ۷۴:۱ 
۵ قرائت عبری: «از گردنت؛ بندهایت». این اصطلاحات از ۲۰:۲ و ۱۱:۲۸ اخذ شده اما با مفهومی جدید به این ترتیب که 


۱۶:۳۰ 


فقط تو را قلع و قمع نخواهم کرد. 

بلکه تو را بر طبق عدالت اصلاح خواهم 
ود 

و تو را بی مجازات نخواهم گذارد. 

۲ "زیرا بهوه چنین سخن می گوید: 

شکستگی ات درمان نایذیر است۳ 

و زخمت» لاعلاج! 

۲ هیچ کس از دعوای تو دفاع نمی کند» 

و برای جراحتت مرهمی نیست» 

زخمت التیام نمی يابدا. 

له عاشفانت و را اراد بردو انت 

دیگر به فکرت نیستند. 

چرا که تو را زده‌ام» آن سان که دشمن 
می زند» 

با مکافاتی بی رحمانه» 

به سبب بزرگی خطایت» 

جرا که گناهانت سنگین بود. 

* از چه روی به سبب شکستگی ات 
فریاد برمی آوری» 

به سبب درد درمان نایذیرت؟ 

این را به تو کردم 

به سبب بزرگی خطایت» 

از آنجا که گناهانت سنگین بود! 

اما آنان که تو را می‌درند» دریده 


خداوند خودش» در زمان مناسب» آزادی واقعی را خواهد آورد؛ ر.ک. اش ۲۷:۱۰ نا ۱۳:۱. 
ر.ک. ۶-۵:۲۳؛ حزق ۴:۳۷ ۲؛ هو ۵:۳. _آیات ٩-۸‏ احتمالاً ملحقات ویراستاران است, زیرا به نظر می رسد که از خاطراتی 
به سبک ارمیا و انبیا به طور کلی تشکیل یافته باشد. 
0 ترجمه های احتمالی دیگر «تو را خواهم آموخت تا نظم را محترم بداری»؛ یا «تو را به اندازه اصلاح خواهم نمود» (ر. ک. 
توضیحات ۴:۱۰ ۲؛ مز ۲:۶: ۸:۹٩‏ ۱۸:۱۱۸؛ ایوب ۱۷:۵؛ ۳۰-۱۹:۳۳. 
ر ک ۱۸:۱۵:۱۵:۳۰؛میک ۹:۱ و۰ ۱؛اش ۱۱:۱۷.لاعلاح:ر ک ۱۷:۱۴:۱۹:۱۰؛ نا۳: ۰۱۹ 
0 این ترحمه ای است احتمالی. 
۲ اشاره ای است به متحدانش؛ر. ک. توضیحات ۲۰:۲۲. 


خرو۷:۳۴؛ 
اعد ۴ ۱۸:۱ 


BEA 
۱۹:۳ نا‎ 


NNE 


ESS 
۱۹۰۲ مرا۱:‎ 


۱۱:۱٩ویا‎ 


۶:۵ 


۱۳:۳۰ 


۱ 


Ne 


۳ ۱۷:۳۰ 


نی  :۳:۲۰‏ و همه مخالفانت, جملگی به اسارت و خنده های بلند. 
۳ خواهند رفت؛ آنان را کثیر خواهد ساخت و کاهش 
آنان که تورا تاراج می کنند تاراج نخواهند یافت» 
خواهند شد» ایشان را جلال خواهم داد و خوار 
e‏ و تمام آنان که تو را غارت می کنند» نخواهند شد. 
ایشان را به غارت خواهم سپرد. ”پسرانش همجون روزگاران کهن 
شخ ۲ زیرا که زخمت را التیام خواهم بخشید خواهند بود 
و تو را از حراحت هایت شفا خواهم داد - و احتماعش در حضور من استوار خواهد 
وحی بهوه - بود» 
م تورا که «رانده شده» می خوانند» وله ی گرا را مجازات خواهم 
و «صهیونی؟ که کسی را درباره‌آن نمود. 
دغدغه خاطر نیست!» ۲" «رئیسش» از او صادر خواهد شد 
و «حاکمش» از بطن او برون خواهد , 
احیای قوم خداوند... آمد» 
یهوه چنین سخن میگوید: و من او را نزدیک خواهم ساخت. و او به 
اينک بخت خیمه‌های بعقوب را تخییر سوی من پیش خواهد آمد؛ 
خواهم داد زیرا کدام است آن کس که زندگی 


و بر اقامت گاه هایش ترحم خواهم فرمود؛ خویش را به خطر اندازد 


شهر بر تپه خود بازسازی خواهد شد تا به سوی من پیش آید" - وحی بهوه. 
و قصر مکان خود را باز خواهد یافت: "شما قوم من خواهید بود» و من خدای 
" "از آنجا سرودهای ستایش بیرون شماخواهم بود. 

خواهد امد 


۳ ۶ 
لا و۶ ۹:۲؛ 
حز۳۷۰۱۱:۳۶؛ 
TENN‏ 


۱۳:۵ 


AY 
لاو۶ ۱۲:۲؛‎ 
AR e 
۷:۱۱ ۲-یا‎ 


و فرائت یونانی: «طعمهٌ ما». شاید اين کلمه. اصطلاح اولیه ای باشد که در اثر غم هجران تبعیدیون یهودا دستخوش تغییر شده. 


ر. ک. مز ۱۳۷؛ در این صورت. این تغیبر علامتی است از بازخوانی متن اصلی از سوی اهالی بهودا؛ ر. ک. توضیحات ۰۱:۳۰ 
در زبان عبری» شکل کلمات «طعمهٌ ما» و «صهیون» بسیار مشابه است. بايد اذعان داشت که اشاره به صهیون در جنین 


محموعه ای» باعت تعحب است. 
أ ر. ک. توضیحات ۲:۴۹. 


1 تحت اللفظی: «جه کسی دل خود را در گرو خواهد گذارد تا به من نزدیک شود». - افعال «پیش آمدن» و «نزدیک شدن» حزو 
واژگان عبادت است (ر. ک. لاو ۹-۵:۹؛ اعد ۱۹:۸)» اما برای شرفیابی به حضور پادشاه نیز به کار می رود (۲- سمو 


2۵ ر.ک. بید ۱۹:۴۳: ۱۸:۴۴؛ اش ۱۶:۴۸)؛ برای نزدیک شدن و تقرب جستن به شخصیتی والامقام, رعایت تشریفات 
لازم ضروری است (ر. ک. استر ۱۱:۴). هر آن کس که جرأت کند به خدا نزدیک شود «زندگی خود را در گروه می گذارد»» 
a ۲ ۲ 3 7‏ 

زیرا هر کس که خدا را ببیند در معرض خطر مرگ قرار هی گیرد (ر. ک. خروج ۰:۳۳ ۲؛ داور ۲۳-۲۲:۶؛ ۳ اش 
۶ ) مگر آنکه خود خدا او را «نزدیک سازد» تا بتواند در مشورت های دربار آسمانی شرکت حوید. ر. ک. زک ۷:۴. 


ارمیا 


... پس از طوفان۲ 
۳ "اینک تند بار یهوه؛ وحشت بیرون 
آمده» طوفان بیداد می کند. 
بر سر بدکاران قهر خود را تخلیه 
ا 


۳۴ 


۳۲۰۵ 


شدت خشم یهوه بز تواك کشت 
تا به انجام نرسانده باشد و تحقق 
نبخشیده باشد 
طرح های دلش را؛ 
بو۷:۱۳ در ادامهٌ ایام این را درک خواهید کرد. 


استقرار جدید در زمینی کشت شده 


۳۱ 


"در آن زمان- وحی یه وه من 


۱0 ; ۳ اه ۶ 
E‏ خدای تمامی خانواده‌های اسرائیل 
ر 


۲ ر 
بهوه جنین سخن می کوید: 
قومی که از شمشیر رهیده» 


هو ۱۶:۲ 

در بیابان فیض بافته است؛ 

ر 2 ع 5 

اسرائیل به سوی اسودگی خود راه می رود. 

"یهوه از دور بر او ظاهر شده است". 
تث ٩۸:۷‏ با محبتی ابدی تو را محبت نموده ام؛ 
0:1 ۲ ۳ ۱ 1 
ا ۴:۴۳ ازاین روتورا با وفاداری جدب 


۳:۱ 
۲:۱ کرده ام*. 
۴ : 
بار دیگر تورا بنا خواهم کرد و بنا 


۸:1 


ای باکرۂ اسرائیل ‏ 

بار دیگر خود را با دف هایت خواهی 
اراست 

و با رقص هایی شادمانه بیرون خواهی 
آمد» 

۵ بار دیگر تاکستان ها خواهی کاشت 

بر کوه های سامره؛ 

آنان که [آنها] را می کارند» از نوبرش 
برخوردار خواهند شد. 

"زیرا روزی می‌آید که 

نگهبانان بر کوه افرايیم فریاد خواهند 
زد؛ 

«برخیزید! به صهیون ب رآییم 

به سوی بهوه. خدای ما!» 


آمدن خداوند به صهیون با قومش 
"زیرا بهوه چنین سخن می گوید: 
برای یعقوب فریاد شادمانی سر دهید. 
نخستین ملت‌ها را با هلهله بستایید! 
بگذارید صدایتان را بشنوند» و بستایید 
و بگویید: 
«بهوه قوم خود را یداه اس 
یه اسر ال و1 
"اینک من ایشان را از سرزمین شمال 


خواهم آورد 


ار 


YT 
۵؛‎ -۴ ۵ ۰ 


طو ۶:۱ 


عا۱:۶ 


۱۸:۳ 


۷ تکراری تقریباً لغوی از ۲۰-۱۹:۲۳ (ر.ک. توضیحات). ویراستاری که این بخش را در اینجا قرار داد احتمالاً 
می خواسته یادآوری کند که نجاتی که خدا عنایت می فرماید» به معنی رفع داوری نیست. 
۷ ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت یونانی. این جمله از زبان مردمان بیان می شود» گویی نوعی مکاشفۀ گروهی دریافت می دارند. 
اما در قرائت عبری. این حمله از زبان نبی بیان می شود: «بهوه از دور بر من ظاهر شده است». چنین قرائتی می تواند به این 
معنی باشد که نبی, وحی خود را در مورد نجات مشروعیت می بخشد. 


× ر.ک. به ساختاری مشابه در مز ۱۱:۳۶ و ۱۰۹: ۰۱۲ 


۷ «بنا کردن» در اینجا معنایی د وگانه دارد: همان گونه که خدا در گذشته زن را از دندهٌ مرد بنا کرد (یید ۲۲:۲ همان گونه نیز 
باکرهٌ اسرائیل را بنا خواهد کرد تا از او شخصی کامل بسازد؛ در ضمن» او این کار را با «بازسازی» سرزمین انجام خواهد داد. 


2 ترحمه بر اساس فرائت یونانی. ۔ قرائت عبری: «ای بهوه. قوم خود را نحات ده!» (ر.ک. توضیحات متی ۱ 


Pe 


oT 
خرو۲۲:۴‎ 
۱۷:۳۶ بنسی‎ 


TAET 


۱۷:۵ 


بنسی۱۳:۱۸ 


خرو۶:۶؛ 
اش ۲۵:۴۹ 


NEW 


1:1 


از انتهای اقصای زمین ایشان را گرد 
خواهم آورد. با کوران و لنگان» 

2 ۶۰ 0 

زن باردار و زائو راء همگی را با هم: 
حماعتی بزرگی که به اینجا خواهد آمد! 
یا گنه رقله دود ند» 

و با تسلیات ایشان را باز خواهم آورد؛ 
ایشان را به سوی آب های روان هدایت 
خواهم کرد 

از راهی متحد 

که در آن نخواهند لغزید. 

چرا که من برای اسرائیل پدر هستم‌گ 

و افراییم نخست زاده من است. 


ابلاغية رسمی: اسرائیل بازسازی شده 
است 

و ای ملت‌هاء کلام یهوه راء 

آن را در جزیره های دوردست اعلام 
دارید؛ بگویید: 

«او که اسرائیل را پراکنده ساخته 
ایشان را گرد خواهد رز 

و آنان را حفظ خواهد کرد» همجون 
چوپانی گله اش را». 

۳9 بهوه بعقوب را رهایی داده. 

آتال وا از دست کس تب رومت دن رار 
ایشان بازخرید کرده است. 

۲ با غریو شادی, به بلندی‌های صهیون 
می رسند » 

و به سوی احسان‌های بهوه سرازیر 


ارمیا 


به سوی گندم و به سوی شراب نو و به 
سوی روغن تازه. 

به سوی گوسفندها و گاوها؛ 

حانشان همچون باغی آبیاری شده خواهد 
بود 

و دیگر درماندگی را نخواهند شناخت. 

اة دختر حوان به رقفصیدن شادمان 
خواهد شد. 

جوان و بير شادی خواهند کرد؛ 

سوگ ایشان را به وجد بدل خواهم 
ساخت» 

و ایشان را تسلی خواهم بخشید و پس از 
مصیبتشان, ایشان را شاد خواهم ساخت. 

۲ گلوی کاهنان را از جربی سیراب 
خواهم سات 

و قومم از احسان‌های من سیر خواهند 
سد 


- وحی بهوه. 


گریه و تسلی 
۱ ۲ و 
یهوه چنین سخن می گوید: 
می رسد » 
حِ 
راحیل است که برای یسرانش می گرید؛ 
از تسلی یافتن سر باز می زند» 
ترا که فشان کیک تیوه 
۱۶ ۲ و 
یهوه جنین سخن می گوید: 
2 
صدای خود را اوه کر سین باز دار 


ر ک ۱۹:۳ ؛ تث۳۲: ۶؛ اش ۱۶:۶۳:۷:۶۴:۲:۱؛ملا۱: ۶؛ ۰:۲ ۱؛هو ۰۱:۱۱( نخست زاده)ر ک خرو۲۲:۴. 
0 کاهنان تمام چربی های قربانی را بر قربانگاه می سوزاند ند و بخشی از گوشت قربانی نیز به ایشان می رسید. 


اش ۱۱:۵۸ 


مز۴۸ ۱۳:۱ 


مت ۱۸:۲ 


ارمیا 


می٠۴۲‏ و جشمانت را از ریختن اشک؛ 

۲ توا ۵ ۷:۱ 
مکا۱۳:۱۴ وحی بهوه 

ایشان را سرزمین دشمن باز خواهند امد. 

٠‏ وم کرای اتته ات اه ها 
وحی بهوه ‏ 

پسران به زمینشان باز خواهند آمد! 

می شنوم» می‌شنوم افراییم را که 

م اندوهگین اشت: 

۳ «مرا اصلاح کردی, و اصلاح پذیرفتم 
۵ به‌سان گاو نر جوان تربیت نشده. 
م۳ مرا باز آور و باز خواهم گشت» 

۳ چرا که تویهوه» خدای من هستی! 
* آری؛ پس از آنکه منحرف شدم» توبه 
کردم 
و چون تعلیم یافتم, بر ران خود زدم *. 
شرمسار بودم و حتی سرخ شدم 
چرا که ننگ جوانی‌ام را حمل 
می کردم» . 
"پس آیا افراییم برایم پسری گرانقدر 
:م است و فرزندی عزیز 
سوم که هر با رکه بر علیه او مسخن می گم 

باز باید او را به یاد آورم۵؟ 

به همین سبب است که احشایم برای او 
می لرزد؛ 


۵ر.ک. حزق ۱۷:۲۱ 
ر.ک. ۱۵:۱۵. 


۱۳۱۳۳۱ 


ترحم خواهم نمود. براو ترحم خواهم 
نمود؟ - وحی بهوه. 


دعوت از اسرائیل باکره 
"برای خود نشانه ها بر پا کن» 
برای خویش علامت‌ها قرار بده 
مراقب جاده باش» 


به راهی که دنبال کرده ای. 
باز آء ای باکر اسرائیل» ۱۳:۱۸ 
باز آ به سوی این شهرهایی که از آن تو 
e: ۰ : ۲‏ 

تا به کی خود را بنهان می سازی 

۱ .¢ ۳۳:۴ 
ای دختر مرتد؟ 
زیر بهووه امر تازه ای در سرزمین اش ۰:۴۱ 

V:FA 


زن مرد را احاطه می کند8! 


احیای بهودا 

SR و‎ 3 ۳۳ 

جنین سخن می گوید هوه لشکرها, 

خدای اسرائیل: آن زمان که بخت ایشان را 
eee‏ 2 ۰ 
تغییر دهم بار دیگر این سخن را در سرزمین 
بهودا و در شهرهایش خواهند گفت: 

بادا که بهوه تو را برکت دهد 

ای مسکن عدالت؛ ۱۷/۰۵۰ 


ای کوه تقدس ! 


6 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: اورا میامن اې آری» محبت می نمایم». . محبت خدا نست به اسرائیل. محبت یدری 


ات که تسیب وه نمی سره و کمده هاش ترحمی عمیق دارد. 


1 معنای فعل عبری مبهم است. . ریش آن به معنی «نفهم بودن» است. اما مفسران بهودی آن را در معنای «گشتن دور خود» استنباط 


کرده اند. 


ع منظور از «احاطه کردن» اظهار عشق کردن می باشد. این اصطلاح که کاربردش باعث حیرت است. احتمالاً به این معنی است 
که از این پس این زن است (یعنی قوم اسرائیل) که به دنبال جلب نظر مرد (یعنی خدا) خواهد بود» حال آنکه تا کنون این 


خداوند بوده که به دنبال حلب نظر قومش بوده است. 


اش ۱۲:۲۸؛ 
مز۳۶:٩؛‏ 
مت ۲۸:۱۱ 


۱۹:۳۰ 


1 منظور احتمالاً این 
نشینان), هر دو در 
آنجا در کنار 


۱۴۳۲۱۴۰۳۱ 


۴ "در آنجا بهودا و تمامی شهرهایش 
جملگی استقرار خواهند یافت ال کشتکاران 
و آنان که با گله‌ها حرکت می‌کنندا. 
*آزیرا جان تشنگان را سیراب خواهم 
ساخت» و هر جان درمانده را سرشار خواهم 
نمود. 

راا شتا بیدار شدم و چشمانم را 
گشودم؛ و خوابم برایم دلپذیر بودل. 


نظام نوین» عدالت نوین 

۲ اینک روزهایی می آید ۔ وحی بهوه ۔ 
اا ا ا 
بذر انسان‌ها و با بذر حیوانات بذرپاشی 
خواهم کرد. ۸ "آنگاه, به همان گونه که بر 
آنان برای بر کندن و کوفتن و ویران کردن 
و برای هلاک نمودن و مصیبت رساندن 
نظارت کردم. به همان گونه نیز بر آنان 
برای بنا کردن و کاشتن نظارت خواهم نمود 
اوی ترا 


[ احتمالاً منظور گروه های کوچ نشین می باشد. ِ 
[خواب برای نبی دلیذ یر بود زیرا مکاشفهٌ مربوط به آيندهٌ پرشکوه بهودا. در خواب به او اعطا شده بود. 


«اسرائیل و بهودا». 


ارمیا 


ان روزها دیگر نخواهند که گفت: 
پدران انگور ترش خوردند 
گنت ان کم شا 
""بلکه هر کس به سبب خطای خود 
خواهد مرد: 
2 5 ۰ 
هر کس که انگور ترش بجورد» 
دندان خودش کند خواهد شد. 


عهد جدیر" 

1 ۱ 

'اینک روزھایی می آید ۔وحی بھوہ۔ 
که با خاندان اسرائیل و با خاندان بهودا 
عهدی جدید خواهم بست. " "نه همچون 
عهدی که با پدرانشان بستم» درآن روز که 
دستشان را گرفتم تا از سرزمین مصر خارج 
سازم؛ عهدی که ایشان گسستند» با اینکه 
من ارباب ایشان بودم - وحی بهوه. ۲" بلکه 
این است آن عهدی که بعد از این روزها با 
خاندان اسرائیل خواهم بست ۔ وحی بهوه - 
شریعت خود را در درون ایشان خواهم نهاد 


تث۴ ۱۶:۲؛ 
۲-پا۶:۱۴ 


ری ور ای ی 
کنار هم در ارامش زندگی خواهند کرد. ترجمۀ دیگر که احتمالش کمتر است. می توان چنین باشد: «در 
دسر هی ی (در) یهودا و تمام شهرهایش - کشاورزان و کوچ نشینان». 


1اهالی یهودا» خصوصا تبعیدی‌ها, این برداشت را داشتند که مجبورند جور گناهان پدرانشان را بکشند (آیه ٩۲؛‏ ر. ک. حزق 
۸). ارمیا تصدیق می کند که می توانست چنین بوده باشد (زدک: خروج ۰ ۳:۳ اما اعلام می‌دارد که برای 


آینده» هر گونه مجاز زات گروهی یا متأخر منسوخ است. حزقیال از این نیز فراتر رفته» می گوید که جزا و پاداش 


فردی است (حزق ۱۸). 
۵ عهد جدیدی که خدا پس از ز آنکه حاکمانه (آیه 0۳۲) شکستن عهد قدیم از سوی قوم را ببخشد (آیه ۲۴)» » مبتنی است نه بر 
تغییر رهنمودهای اعطا شده در سینا و تعهداتی که قوم در آنجا بر عهده ۵ گرفتن ت 8د ایینی جدید و کاملا روحانی؛ بلکه مبتنی 
Ge a‏ اش ۱۷:۴۸؛ ۷:۵۱؛ ۱۳:۵۴؛ 


۵۵ امث ۹٩:۶-۱؛‏ جزل ۲:۸ روم ۰۲:۸ ۱ قرن ۲۱:۹ و توضیحات). ساختار د 


بدون اینکه نیاز به تعلیم شخصی دیگر داشته باشد, ارادهٌ خداوند را خواهد شان نی به جا خواهد آورد (ر. 


۳ و توضیحات؛ ۱ یو ۲: 


اساسا امری 


ت فرد جنان احبا و نو خواهد شد که 


ک. زک 


۰۶ و توضیحات؛ ۳ و توضیحات) . عیسی به هنگام بنیان نهادن قربان مقدس که نشانةً 


تحقق عهد حدید می باشد, به همین نبوت اشاره می فرماید (لو ۲۰:۲۲: ۱-قرن ۱۱ ۳ . آیات ۳۴-۳۱ به طور کامل در عبر 
۱۲-۸ در بخشی که مربوط به توصیف عهد حدید می باشد» نقل قول شده است. 


۷ ۳۳ 
۱۳۲+ 
حز ۸:۳۶ ۲؛ 
زک ۸:۸ 


پید۱۶:۱ 


۳۲+ 
عا۰۸:۵ ۲۷ 


ارمیا 


و آن را بر دلشان خواهم نوشت؛ من خدای 
ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند 
بود. وق کنر نه کسی همسايه خود را 
تعلیم خواهد داد و نه کسی برادر خود را و 
نخواهد گفت: «یهوه را بشناسید»؛ زیرا 
ایشان همگی مرا خواهند شعاسته از 


کوچکترین تا بزرگتریشان ۔ وحی بهوه. جرا 


که خطایشان را خواهم بخشید. و دیگر 
گناهشان را به یاد نخواهم آورد. 


0 تزلزل ناپذیر خداوند به 

سرائیا " 

۳۵ 2 و 

یهوه جنین سخن می گوید. 

او که خورشید را قرار داد تاروز را 
روشن سازد. 

و ماه و ستارگان را تا شب را روشن 
ی 

او که دریا را می شکافد» و موج‌هایش 
به عرش می متا 

یهوهٌ لشکرها نام او است: 

e 2۳۶‏ دک 

اکر این فوانین روزی از حضور من 
منسوخ می شد - وحی بهوه - 

۳ ۰ £ ۰ 2 

آنگاه نسل اسرائیل نیز برای همیشه باز 


۴۰:1 


از اینکه در حضور من ملت باشد. 

"یهوه چنین سخن می گوید: 

اگر کسی بتواند آسمان ھا را در آن بالا 
تاه بگرد 

و در این پایین بنیادهای زمین را کاوش 
کند» 

آنگاه من نسل اسرائیل را رد خواهم 
نمود۴ 

به سبب تمام آنچه که کرده اند ۔ وحی 
بهوه. 


شهر محفوظ و مقدس آینده 

"ینک روزهایی می‌آید - وحی بهوه - 
که شهر برای بهوه بازسازی خواهد شد. از 
برج حننئیل" تا دروازۂ زاویه؟. * ۲ ریسمان 
اندازه گیری باز ضاف نگاه داشته E‏ 
شد تا تیه جارب, و به سوی جوعت دور 
واه کی ژد و تمامی در الخاد و 
خاکستر چرب و تمام مزارع تا آبکند 
قدرون, تا زوایهٌ دروازهُ اسبان» در مشرق"» 
برای بهوه وقف خواهند شد: دیگر بر 
نخواهند کند. دیگر هیچ گاه ویران 
نخواهند ساخت۲! 


بول۴: ۱۷ 


۳ دلبستگی تزلزل ناپذیر خداوند به قومش > از یک سو مرتبط شده به قدرت خالق که با اصطلاحات عبادی و آیینی تبیین شده (آیه 
۵ و از سوی دیگر با گسترهُ عالم هستی مقایسه شده که برای روح انسان غیرقابل دسترس است (آیه ۳۷؛ ر.ک. اش 
۰ ۱۱۶-2 امث ۴:۳۰). 
0 سنت بهود در اصطلاح «دریا را می شکافد» اشاره ای مشاهده می کند به گذر از دریای قازم (ر.ک. ایوب ۲۶: ۱۲). 
9 ترجمۂ ما مبتنی است بر قرائت یونانی. - قرائت عبری: «تمام نسل اسرائیل را.. 
ERE‏ ۱۳ 
1 وک . توضیحات نح ۳ 


o 


N توضیحات‎ 


آر.ک. لاو ۱۶:۱ و توضیحات؛ منظور بقایای قربانی ها است. در مورد این دره, ر. ک. توضیحات ۲۳:۲. 
1 ر. ک. توضیحات ۲-یاد ۱۶:۱۱ 
۷ این اصطلاح که الهام یافته از ۱۰:۱ می باشد (ر. ک. ۲ ۱۷ ۰۷:۱۸ ۱۴؛ عا ٩:۱۵؛‏ دان ۴:۱۱) به این معنی است که 

شهری که ی SE‏ برای هميشه محفوظ و مصون از تعرض خواهد بود. 


E 


4:۵1 


EY 


عملی فادین در بیان احیای یهودا" 
اکلامی که از سوی بهوه در سال 
دهم صدفیا پادشاه بهودا. بر ارمیا 

فرا رسید؛ این در سال هجدهم نبوکدنصر 

بود. آذر ان زمان» لشکر بادشاه بابل 
اورشلیم را در محاصره داشت. و ارمیای 
نبی در صحن نگهبانان که در خانهٌ پادشاه 
بهودا بود در ی به سر ھی برف تن 


آنجا که صدقیاء یادشاه بهودا او را محبوس 


نموده بود و گفته بود: «جرا نبوت می کنی و 
2 2 
می گویی: بهوه چنین سخن می گوید: اینک 
این شهر را به دست بادشاه بابل خواهم 
سپرد و او آن را خواهد گرفت؛ "و صدقیاء 
پادشاه یهوداء از دست کلدانیان رهایی 
نخواهد یافت, بلکه بقینا به دست پادشاه 
بابل سپرده خواهد شد. او با وی دهان با 
دهان سخن خواهد گفت و چشمانش 
جشمان وی را خواهد دید*. *و صدقیا را 
به بابل خواهند برد و در آنجا خواهد ماند 
تا که به کار او رسیدگی کنم- وحی 
بهوه. اکر فد تلا تیان یکلم 


کامیاب تخواهید شد*۱) 


"ارمیاگفت": «کلام یه وه به این 
مضمون به من فرا رسید: "اينک حتمگیل» 
پسر شَلّوم» عمویت» نزد تو خواهد آمد تا 
بگوید: مزرغه مراکه در عناتوت است يخ 
زیرا تو برای خریدن» حق باز خرید داری». 
*حتملیل, و کلام بهوه نز 
من در صحن محافظان آمد و مرا گفت: 
«مزرعهٌ مرا که در عناتوت؛ در سرزمین 
بنيامین است بخ زیرا که تو حق اکتساب 
و حق بازخرید داری؛ آن را بخر». ٠‏ من بی 
بردم که این کلام یسهوه است؛ "من از 
حتمغیل؛ پسر عمویم مزرعه ای را که در 
عناتوت است خریدم و نقره را برایش وزن 
کردم (یعنی) هفده مثقال نقره. قباله را 
نوشتم و آن را مهر و موم کردم؛ شاهدانی 
گرفتم و نقره را در ترازو وزن کردم. 
۱۱ 
و موم شده بود و حاوی شروط و مفاد بود 
و آن دیگری را که باز بود. ۲ قباله خرید را 


TA 


e . E 
۴۴:۳۲ سپس قباله خرید را گرفتې آن را که مهر‎ 


در حضور حنمئیل» پسر عمویم. و در حضور  ۵٩:۵۱‏ 


۷ در بحبوحهُ محاصره اورشلیم (۵۸۷-۵۸۸ ق.م.) ارمیا دعوت می شود تا دست به معامله ای ظاهراً غیرمعقول بزند؛ یکی از 
خویشان نزدیکش مجبور بود به دلایلی که بر ما پوشیده است» قطعه ای زمین بفروشد. لذا ارمیا از حق (با وظیفهٌ) فدیهُ خود 
استفاده می کند و زمین را مالک می شود. این معامله که هیچ نفع شخصی در بر ندارد. عنصری است از پیشگویی نبوتی اوه و 
عملی است نمادین که روشنگر وحی ای در مورد نجات هی باشد: طبق این وحی. E ES‏ 
می گذارد. زندگی به زودی در آنجا به حالت عادی باز خواهد گشت. 

× ر. ک. توضیحات ۳:۳۴. 

۷ تحت الفظی: ( بازدید کردن) واین ن بازدید میتواند دومعنا داشته باشد »بابازدید رضایت بخش ں جھت ازاد کردن یا دخالت تنبیهی 
که آخرش مرگ میباشد. .طبق اعداد ۲۹:۱۶ که ظاهرا در این متن معنی دوم دار امیباشد. 

2 عبارت پایانی این ايه در ترجمه یونانی نیست؛ بازتاب ۵:۳۴ را در این عبارت می بینیم (ر. 
۱۰۹ 

8 این توضیح که طبق آن» ظاهرا صدقیا ارمیا را به علت پیامش در مورد اورشلیم محبوس کرد با سایر مندرجات کتاب سازگار 
نیست. طبق این مندرحات, ارمیا را به این علت بازداشت کردند که او را خائن می پنداشتند» و صدقیا در کل نظر مساعدی 
نسبت به نبی داشت. به نظر می رسد که آیات ۵-۲ اثر ویراستار باشد. 


ک. توضیحات) ر.ک ۲:۲۷ ۲؛ 


0 بعد از مقدمه (آیات ۱ -۵) به روایت خود ارمیا می رسیم. 


٥‏ این عبارت فرع که در ترجمه یونانی نیست و ممکن است توضیح قاری باشد. ظاهرا می خواهد بگوید: «امان از این تشریفات 
اداری ری مب ههور هی رده رود ۹ دب ترا رون »وی ام تأکید بگذارد. 


۴۳:۳۲ 


رود ود 
مت ۲۶:۱۹ 


ارمیا 


شاهدانی که قباله خرید را امضا کرده 
بودند» و در حضور تمام اهالی بهودا که در 
صحن نگهبانان نشسته بودند» به باروک 
پسر نیریاء پسر معسیا سپردم. 

" "سپس در حضور ایشان» این حکم را به 
باروک دادم: ۱۴ «چنین سخن می‌گوید 
یهو لشکرها, خدای اسرائیل: این قباله ها 
را تر شم او و 
شده و این قباله را که باز است» و آنهارا 
در ظرفی از خاک ک رس قرار بده تا روزهایی 
طولانی دوام پیاورند. *"زیرا چنین سخن 
کرو ور شکرها سای ارم[ 
دیگر در این سرزمین خانه‌ها و مزرعه ها و 
تاکستان ها خواهند خرید». 

پس از آنکه قبالهٌ خرید را به بار وک» 
پسر نیربا سپردم. این دعا را به حضور بهوه 
کردم: ا ای خداوند بهوه اینک تو 
اسمان و زمین را با قدرت عظیمت و با 
بازوی دراز شده ات ساخته ای؛ حیزی 
برای تو غیرممکن نیست. ^ "تو به هزاران 
وفاداری نشان می دهی و خطای یدران را در 
بطن پسران ایشان پس از ایشان تسویه 
می کنی» تو, خداء عظیم» قهرمان» که نامت 
بهو لشکرها است» "که عظیم در مشورت 
+ وغنی در کارهای بزرگ می باشی» که 
چشمانت به روی هر رفتار بنی آدم گشوده 
LS‏ و و 


مطابق ثمره اعمالش بدهی. وو 


1 مانند ۵:۲۷؛ ر.ک. آیه ۲۱: ۵:۱۷؛ توضیحات ۰۵:۲۱ 
6 ر. ک.خرو ۰ ۱: ۲؛مز ۴۳:۷۸ با توحه به تفاوتهای اصطلاحات میتوان گفت نشانه کردن (ر. ک.خرو۱۷:۴و۳۰)یا نشانه ها را 
ارائه دادن(اش۱۴:۷؛تت۲:۱۳)ویا نشانه ها در ميان ظاهر ساختن خرو ۰۱:۱۰ 


زک 


توضیحات آیه ۱۷. 


چ مانند ۵:۱۱ ر.ک. خروج ۸:۳ و توضیحات. 
۸ قرائت ترجمهٌ پونانی: «به من فرا رسید». 


۱۲۳۷/۳۲ 


سرزمین مصر و تا به امروز در اسرائیل و در 
ميان مردمان» نشانه ها“ و عجایب قرار 
داده‌ای» و برای خود نامی ساخته ای همان 
گونه که امروز [می باشد]. ۲ آتو قوم خود؛ 
اسرائیل را از سرزمین مصر با نشانه ها و 
عجایب, و با دست نیرومند و بازوی دراز 
شده و با وحشت عظیم بیرون آوردیً. 
" "تواين سرزمین را به ايشان داده ای که 
برای پدرانشان قسم خورده بودی که به 
ایشان بدهی. سرزمینی که در آن شیر و 
عسل جاری است5. ""ایشان وارد آن 
شدند وآن را به مالکیت درآوردند» اما 
ایشان به صدای ت و گوش نگرفته‌اند» و 
مطابق شریعت تو سلوک نکرده اند؛ از 
آنجه ایشان را امر فرموده بودی که انجام 
دهند» هیچ انجام نداده اند. و تو بر ایشان 
تمام این مصیبت را واری آوردی. 

اک تقو می رسغد ا 
آن را بگیرند» و با شمشیر و قحط و 
طاعون» شهر می رود که به دست کلدانیان 
که با آن می جنگند» سپرده شود. آنجه تو 
mS‏ وز 
می بینی. "و ای خداوند بهوه این تو 
هستی که مرا گفتی: مزرعه را به بهای نقره 
بنخر و شاهدان بگیرء حال آنکه شهر به 
دست کلدانیان سپرده می شود!» 


توان را 


td 


ر۴ اتک من» بهوه. خدای تمامی 
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۳:۴۳ 


tf 


۶:۱۵:۱۲ ۲ 


YA:TY 


بشرهستم؛ آیا امری نزد من غیرممکن 
می باشد؟ "به این سبب بهوه چنین سخن 
می‌گوید: اینک این شهررا به دست 
کلدانیان و به دست نبوکدنص یادشاه 
بابل خواهم سپرد و او آن را خواهد 
گرفته ۰ کلفاتیان که بر عليه این شهر 
می‌ جنگند وارد خواهند شد» وآن را به 
آتش خواهند کشید و آن را به آتش خواهند 
سوزاند» و نیز تمامی خانه‌هایی را که بر 
بامشان برای بعل بخور سوزانده اند و برای 
خدایان دیگر هدایای ریختنی ريخته اند, تا 
مرا به خشم آورند. سرا که پسران 
اسرائیل و پسران یهودا از جوانی خود 
کاری جز شرارت در نظر من نکردهاند. 
زیرا که پسران اسرائیل با اعمال دست خود 
کاری جز به خشم آوردن هن نکرده اند 
وحی یهوه. ۲ آری» برای من این شهر 
موجب خشم و غضب بوده. از آن روزی که 
آن را بنا کردند تا به امروزل تا آن حد که 
آن را از مقابل روی خود دور خواهم 
۳۲ 


به سبب تمام شرارتی که پسران 
اسرائیل و یسران بهودا برای خشمگین 
ساختن من کرده‌اند. ایشان و پادشاهان و 
بزرگانشان و کاهنانشان و انبیایشان» و 
مردمان یهودا و ساکنان اورشلیم. ۲۳ ايشان 
پشت خود را به من کرده اند و نه روی خود 


را؛ کوشیدم تا ایشان را ون خستگ تعلیم 


ارمیا 


دهم (اما) ایشان گوش نگرفتند تا درس را 
نگیرند: ان «آشغال های» خود را در 
خانه ای که به نام من خوانده شده قرار 
مادقا آنا نع شاف ۰ اسان 
مکان‌های بلند را برای بعل ساخته اند که 
در وادی ابن حنوم می باشد» تا پسران و 
دخترانشان را برای مرول بگذرانند» امری 
که به ایشان امر نفرموده بودم و به فکرم 
خطور نکرده بودء (یعنی) ارتکاب این 
(کار) نفرت انگیز تا یهودا را به گناه 
وادارند! 
۳۶ 

و اینک چنین سخن می گوید یهوه 
درباره اش می گوی ۳: «با شمشیر و فحط 
و طاعون به دست پادشاه بابل سپرده شده 
اسڪ ٠‏ آستک ا ان را ازتمام 
سرزمین هایی که در خشم و در غضب و در 
غیظ عظیم خود. ایشان را به آنها 
رانده ام» گرد خواهم آورد؛ ایشان را به این 
مکان باز خواهم آورد و ایشان را در امنیت 

us A تا‎ 

ساکن خواهم ساخت. " ایشان قوم من 
"به آنان یک دل خواهم داد و در یک راہ" 
سالک خواهم ساخت. تا در تمامی روزها از 
پسرانشان پس از ایشان. "با آنان عهدی 
دائمی خواهم بشت ی به واش‌طه آن از 


مانند ۶:۲۵ (ر. ک. توضیحات). این عبارت پایانی در ترجمۀ یونانی نیست. 
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۲ حزق ۵-۳:۱۶ ۰۴۵ ۰۲۳ 


.۱۸:۱۶ ر. ک. توضیحات ۱۰:۷ در اینجا نیز منظور از «کثافات» بتها می باشد؛ ر. ک. توضیحات‎ K 
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توضیحات ۲ یاد ۱۰:۲۳ 


۵ قرائت ترحمه يونا نی: «م ی گویی». ر. ک. آیه ۴ ۲ 
1 ر. ک. توضیحات ۹:۱۷. قرائت ترجمۀ یونانی: «راهی دیگر و دلی دیگر». ر.ک. ۳۳:۳۱ حزق ۱۹:۱۱ ۲۶:۳۶. 
0 ر.ک. توضیحات اش ۵:۲۴. 
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ارمیا 


دنبال کردن ایشان برای خیریت رساندن به 
ایشان باز نخواهم ایستاد؛ و ترس خود را در 
دل ایشان قرار خواهم داد تااز من دور 
نشوند. ۲ شادی خود را در این خواهم نهاد 
که به ایشان نیکویی کنم و آنان را استوار 
در این سرزمین خواهم کاشت1» با تمام دلم 
و با تمام جانم. " آزیرا که بهوه چنین سخن 
می‌گوید: همان گونه که بر این قوم تمام 
این مصیبت عظیم را وارد ساختم, به همان 
گونه تمام خیریتی را که در باره اش با ایشان 
سخن م ی گسویم» خواهم آورد. "در این 
سرزمینی که درباره اش م یگویید": 
سرزمینی است ویران» باون انسان و حیوان 
که به دست کلدانیان سپرده شده» مزرعه ها 
خواهند خرید. "به بهای نقره مزرعه ها 
خواهند خرید. قباله ها خواهند نوشت. آنها 
7 مهر و موم خواهند کرد. شاهدان خواهند 
گرفت در سرزمین بنیامین. در حوالی 
اورشلیم» در شهرهای یهوداء در شهرهای 
کوهستان» در شهرهای دشت» و در شهرهای 
نگب. زیرا بخت ایشان را تغییر خواهم داد 


لر.ک. ۵ ۲۴ توضیحات ۱۹:۲؛ توضیحات اع ۲:۱۰. 

0 ر. ک. توضیحات ۱۰:۱: ۴ ۶:۲؛ عا ۱۵:۹ 

ا قرائت ترجمه یونانی: «می گویی»» ماتند آیه ۳۶ (ر. ک. توضیحانت) 

0 این فصل شامل محموعه ای از وحی های مربوط به نجات است و توصیف کننده سعادتی است که برای اسرائیل نگاه داری شده, 
یعنی: کامیابی شهرهایش (آیات ۱۳-۱). استقرار مجدد و قطعی سلطنتی که به دست داود آغاز شده و نیز استقرار مجدد 
کهانت لاویان (آیات ۰۲۲-۱۴ برگزیدگی تغییرناپذیر قوم و سلسلهٌ داود (آیات ۲۶-۲۳). بخشی از این متون ممکن است 
اثر ویراستاران باشد. 

† تحت ‌اللفظی: «که آن را می سازد». ترجمهٌ ما مبتنی است بر قرائت ترجمه پونانی. در نظر قیمهی و سایر مفسران بهود, آنجه بهوه 
می سازد. آورشلیم است» ر.دک. ایات ۰۱۱-۱۰ 

1 تحت اللفظی: «تا آنها را ... پر کنند». متن دشوار است و تاحدی غیرقابل بازسازی؛ ترحمه ما مبتنی است بر حدس و گمان. 
تصور می رود که محصره شدگان برای دفاع از شهر» بخشی از خانه های شهر را ویران کردند (ر.ک. اش ۲ این کار 
نتیجه ای جز افزایش ندارد. 


Vv: 


احیای برجلال در اینده؟ 
۳۳ "کلام بهوه برای بار دوم به ارمیا 
فرا رسید, آن هنگام که او هنوز در 

72 ۳ 2 
او] بگوید: آچنین سخن می گوید بهوه که 
زفین "رآساعته و آن را شکل بخشیده تا آن 
را برقرار سازد؛ کته نام او است! "مرا 
بخوان و تو را پاسخ خواهم داد. و به تو امور 
بزرگ و کاوش ناپذیررا اعلام خواهم 
اشته (اموری) که نمی داتی. ریات 
داست» موری نمی د بی. ریرا چنین 
۲ ۳ 1 ۶ 
سخن می گوید بهوه, خدای اسرائیل درباره 
خانه‌های این شهر و خانه های پادشاهان 
بهودا که فرو کوفته شده تا خاکریزها و 
سنگرها برپا شود, تا با کلدانیان بجنگند 
و شهر" را از اجساد مردمانی که من در خشم 
و غضب خود زده ام پر کنند» FF‏ روی خود 
را از این شهر با سبب تمام شرارتش پنهان 

4 a 2 ۶ ِ 

ساخته ام: اینک زخم ایشان را التبام خواهم 
بخشید و شفا خواهم داد؛ آنان را شفا خواهم 
داد و برایشان گنج های آرامش و امنیت را 
مکشوف خواهم ساخت. "من بخت بهودا و 
بخت اسرائیل را تغییر خواهم داد وایشان 
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را همچون ابتدا بنا خواهم نمود. "آنان را 
از هر خطایی که به واسطه آنها نست به من 
مجرم شده اند طاهر خواهم ساخت» و تمام 
خطاهایی را که به واسطه آنها نسبت به من 

ای 
مجرم شده اند و به من بی وفا گردیده اند 
شادمانه و افتخار و حلال خواهد گشت نزد 
تمام ملت های زمین که از تمام سعادتی که 
به ایشان" می دهم آگاهی یابند؛ ایشان در 
آنان می دهم» خواهند ترسید و خواهند 
لرزید. 

۱۰ 2 ت 

یهوه جنین سخن می گوید: در این 
مکان که درباره اش می گویید: «بیابانی 
است بدون انسان و بدون حيوان»» بار 
فیک ده واه شد و در شهرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم که ویران 
شده‌اند» بدون انسان و بدون سکنه و 
"فریاد شادمانی و فریاد وجد. و ترانة 
داماد و ترانهٌ عروس, و ترانه آنان که 

ت 
می گویند: 

«یهوهٌ لشکرها را ستایید 

زیرا که نیکو است؛ بهوه» 

و وفاداری اش ابدی!» 

و (فریاد) آنانی که قربانی ستایش به 
خانهٌ یبهوه مى آورند. زبرا بخت این 
سرزمین را تغییر خواهم داد و مانند ابتدا 
[ خواهد بود] بهوه می فرماید. 


۷ بر اساس آیه ۷, منظور اسرائیل و بهودا است. 
۷ ر. ک. ۶۲:۵۱. 
× آیات ۲۶-۱۴ در ترجمهٌ یونانی نیست. 


۷ در خصوص این دو آیه, ر.دک. ۶-۵:۲۳ و توضیحات. 


ارمیا 


" 'چنین سخن می گوید هوه لشکرها: در 
این مکان که بیابانی است بدون انسان و 
حیوان» و در تمام شهرها بار دیگر 
جراگاه‌هایی خواهد بود که در آنها جویانان 
کل هاۍ ود راو هت و ابانته ۲ در 
شهرهای کوهستان, در شهرهای دشت» در 
شهرهای نگب» در سرزمین بنیامین» در 
حوالی اورشلیم و در شهرهای یهودا 
گوسفندان بار دیگر از زیر دست آن کس 
که آنها را می شمارد» عبور خواهند کرد؛ 
بهوه می فرماید. 

۳ اینک* روزهایی می‌آید ۔ وحی بهوه - 
که آن سخن نیکویی را که خطاب به 
خاندان اسرائیل و دربارهٌ بهودا گفته ام به 
انجام خواهم رساند: 

ادها و در ان فان 

برای دا ود جوانۀ عدالت خواهم رویاند. 

و او انصاف و عدالت را در سرزمین به 
احرا درخواهد آورد. 

اجره آن روزهاء یهودا نحات خواهد 
یافت 

و اورشلیم در امنیت ساکن خواهد شد؛ 

وان را این جنین خواهند نامید: 

«بهوه - عدالت -ما.» 

۲ آزیرا بهوه چنین سخن می گوید: داود 
هرگز از کسی که بر تخت سلطنت خاندان 
اسرائیل بنشیند. بی بهره نخواهد ماند. 
و کاهنان لاوی هرگز در برابر من» از 
کسی که من قربانی سوختنی تقدیم کند و 


۱ 


TIT 


۱۰۹ 


ارمیا 2۳۴ 


هدیۀ آردی بسوزاند و هر روزه قربانی کند» نخواهم گرفت! ترا کشا تان را 


بی بهره نخواهد ماند. تغییر خواهم داد و بر ایشان رحم خواهم 
* کلام بهوه به این مضمون به ارمیا فرا . فرمود. 
رسید: " آیهوه چنین سخن می‌گوید: اگر . _ 
,وب بتوانید عهد مرا با روز و میثاق مرا به شب آنچه که در انتظار صدقیا است" 
فسخ کنید» آن گونه که روز و شب دیگر در ۳۴ اکلامی که از سوی بهوه به ارمیا ۱:۳۲ 
م۵:۸۹ زمان خود نباشد, ۲ "آنگاه عهد من نیز با فرا رسید» آن گاه که نب وکدنصر 
تک و خدمتگزارم داود فسخ خواهد شد, آن گونه ‏ پادشاه بابل, و تمام لشکر او و نیز تمام 
که دیگر پسری نداشته باشد که بر تخت او ممالک زمین که تحت سلطه او بودند» و 
سلطنت کند» (و نیز عهدم) با خدمت تمام قوم ها بر عليه اورشليم وتمام ۱۳:۲ 
کنندگانم لاویان کاهن. " "همان سان که شهرهای تابع آن می‌جنگیدند: آچنین 
۵ نمی توان لشکر آسمان و ریگ دریا را سخن می گوید یهوه» خدای اسرائیل: برو و ۱۳:۳۵ 
شمرد» به همان سان اعقاب خدمتگزارم . به صدقیاء پادشاه یهودا بگو؛ به او بگو: 
.۳ داود را کثیر خواهم ساخت و (نیز) لاویان . بهوه چنین سخن می‌گوید: اینک این شهر 
را که خدمت کنندگان من می باشند. را به دست پادشاه بابل خواهم سپرد و او آن 
۳" کلام یهوه به این مضمون به ارمیا فرا ‏ را به آتش خواهد سوزاند. "تو خودت از 
رسید: * "آیانمی‌بینی که این مردم جه ‏ دست او رهایی نخواهی یافت» زرا یقینا 
EE EE,‏ «آن دو خاندانی که بهوه گرفته شده و به دست او سپرده خواهی شد. 
.م برگزیده بود» آنها را رد کرده است!» جشمانت جشمان پادشاه بابل را خواهد 
بدینسان قوم مرا تحقیر می کنند» به گونه‌ای دید واو را با تودهان به دهان سخن 
که در برابر ایشان دیگر قومی نیست. شواهد گفت". و به بابل خواهی رفت. ؟ با 
'بهوه چنین سخن می گوید: اگر عهد مرا این حال» ای صدقیاء پادشاه پهوداء به کلام ۷,۲۷ 
مم .۲ با روز و شب و اگر قوانین آسمان و زمین بهوه گوش فرا ده! یهوه دربارةٌ تو چنین 
را من برقرار نکرده باشم, *"آنگاه اعقاب ‏ سخن می گوید: تو با شمشیر نخواهی مرد؛ 
یعقوب و خدمتگزارم داود را نیز خواهم "در آرامش خواهی مرد. و همان گونه که 
کرد» به گونه‌ ای که از این اعقاب» ترزگانی. برای پدرانت [عطریات] سوزاندند» (یعنی 
۳ 2+ 


۵ برای اعقاب ابراهیم و اسحاق و یعفوب برای) بادشاهان قدیمی که بیش از تو 
۱۲۰۳۱ 


7 این بخش (۷-۱:۳۴) شامل وحی ای است خطاب به شخص صد قیای پادشاه در طول محاصرهٌ اورشلیم در سال های ۵۸۷-۵۸۸ 
ق.م. موقعیت نظامی به بن بست رسیده؛ اکثر شهرهای بهودا پیش از این به تصرف نیروهای مهاحر در آمده, و فقط دژهای 
حصاردار لاکیش و عزیقه هنوز مقاومت می کنند. صدفیا دیگر هیچ امیدی به حفظ تاج و تخت خود و دفع حملات بابلی‌ها 
ندارد, اما لااقل زندگی اش در امان خواهد بود. این وحی مشابه است با وحی‌هایی که ارمیا خطاب به عبدملک (۱۵:۳۹- 
۸) و با باروک (ر. ک. ۴۵) بیان خواهد داشت. 

2 مقدمه فصل ۳۲ که احتمالا متأخر است, از همین اصطلاحات استفاده می کند. 


ATS 


2:۴ 


YT 


نح ۸:۵ 


۶:۴ 


بوده اند" همان گونه برای تو نیز خواهند 
(که): «افسوس! ای سرور!» حنین است 
هك 
کلامی که من گفته ام - وحی بهوه. 
"ارمیای نبی تمامی این سخنان را در 
اورشلیم به صدقیا, پادشاه بهودا گفت. 
"در آن زمان» لشکر پادشاه بابل بر عليه 
اورشلیم و تمامی شهرهای؟ بهودا که هنوز 
مقاومت می کردند» بر عليه لا کیش و بر 
م 2 2 
علیه عزیقه» می‌حنگید؛ زیرا اینها تنها 
شېو های حه رداری بودند که از ميان 
شهرهای بهودا باقی مانده بودند. 


در مورد بردگان عبرانی که آزاده 
شده و بار دیگر گرفته شده بودند 
"کلامی که از سوی بهوه به ارمیا فرا 
رسید» پس از آنکه صدقیای پادشاه عهدی 
با تمام مردم اورشلیم بست تا آزادی ایشان 
را اعلام دارد: بایست بردۂ 
عبرانی خود را جه مرد و جه زن -ازاد 
سازد» به گونه‌ای که هیچ کس برادر 
خویش» (یعنی) فردی از اهالی بهودا را در 
بندگی نگاه ندارد. تمام بزرگان و تمام 
قوم که داخل این عهد شده بودند» 
E‏ جه مرد و 
کنده به گونه ای که دیگر 
ایشان رادر بندگی نگاه ندارد؛ ايشان 


پذیرفتند و آنان را آزاد کردند. ' 


جه زن ۔آزاد 


۱ 
پس از 
آن: تغییر عقیده داد ند و برده ها را که آزاد 


ارمیا 


کرده بودند-چه مرد و جه زن - باز یس 


آوردند. و ابشان را برده ساختند - جه مرد و 


جه زن. 

"کلام بهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
سید: " 'چنین سخن می گوید بهوه» خدای 
نج a‏ 

اسرائیل: من در روزی که پدران شما را از 
AR 1‏ 1 چ 
سرزمین مصر و از خانهٌ بردگان بیرون 


آوردم» با پدران شما عهدی بستم و گفتم: 


«در پایان هفت سال» هر یک از شما 
برادر عبرانی خویش را که خود را به او 
فروخته» رها سازد؛ او شش سال تورا 
خدمت کند» سپس تو او را از نزد خود آزاد 
خواهی کرد». اما پدران شما به من گوش 
نگرفتند و کوش نسپاردند. شما امروز 
باز شد و کاری را کردید که در نظر من 
E‏ 
را اعلام داشت؛ شما در برابر من» در 
خانه ای که به نام من خوانده شده عهدی 
ستید. ٠‏ یی با تشه قدو دادن نا 
ی 
شخصشان آزاد کرده بودید, باز آورید ‏ چه 
مرد و جه زن و ایشان را واداشتید تا 
بردگان شما شوند - جه مرد و جه ازن. 

۲ به این سبب, یهوه جنین سخن 
ش وا ها هن کوي زقس ۳ در 
یک از شما آزادی برادر خود و هر یک از 
شما آزادی همسایه اش را اعلام کند؛ اینک 
من برای شما آزادی را اعلام می دارم - وحی 
بهوه ‏ به نفع شمشیر و طاعون و فحط و از 


تث۱۵: ۱۲؛ 
۲پا۱:۴ 


۱۵:۳۵ 


۷ ۱۱ 2۱۲+ 
ایا۳۲:۸ 
لاو ۱۲:۱۹ 


ر.ک. ۲ توا ۱۴:۱۶: ۱۹:۲۱. این وعده‌ها شاید حالت شرطی داشتند (ر. ک. ۹:۲۱: ۱۷:۳۸): ۵:۳۲ که بازتابی است از 
SS SS‏ 


۳ 


ک. توضیحات ۱:۳۴)؛ قرائت عبری: 


«تمامی 


۴۳:۱۵ 


۱۳۳۷ 
تت۸ ۲۶:۲ 


۲ 
۸:۳۷ 


ارمیا 


شما وحشتی برای تمامی ممالک زمین 
خواهم ساخت. ۸و مردمانی که از عهد من 
تخطی ورزیده‌اند و مفاد عهدی را که در 
برابر من بسته اند به اجرا در نیاورده ات 
ایشان را مانند آن گاو نر جوانی خواهم 
ساخت که دو نیم کردند و از ميان قطعات 
آن عبور نوور ران بهودا و 
بزرگان اورشلیم, خواحه سرایان و کاهنان» 
و تمام مردم سرزمین؟ که از ميان قطعات 
گاو نر حوان عبور کردند ‏ "ایشان را به 
دست دشمنانشان و به دست آنانی که در 
قصد جانشان می باشند خواهم سپرد. و 
اجسادشان خوراک پرندگان آسمان و 
حیوانات زمین خواهد شد. ۲ آدر خصوص 
صدقیاء پادشاه بهوداء و بزرگانش, ایشان 
را به دست دشمنانشان و به دست آنانی که 
در قصد جانشان می باشند. و به دست 
لشکر پادشاه بابل که اخیراً از شما دور 
شده» خواهم سپرد. " "اینک امر خواهم کرد 
-وحی بهوه- و ايشان را به سوی این شهر 
باز خواهم آورد؛ بر علیه آن خواهند جنگید 
و آن را خواهند گرفت و به آتش خواهند 
سوزاند. و از شهرهای یهودا سرزمینی 
ویران و خالی از سکنه خواهم ساخت. 


۷:۳۵ 


درسی از رکابیان! 
۳۵ "کلامی که در روزگار يهويافيم» 
پسر پوشیاء پادشاه بهوداء از سوی 
یهوه به این مضمول بر ارمیا فرا رسید: 
۲ «نزد خاندان رکاپی‌ها برو؛ با آنان سخن 
بگو و ایشان را به خانهُ بهوه. به یکی از 
اتاق ها بیاور و به ایشان شراب بنوشاد». 
"من یازنیا؛ پسر یرمیاهی پسر حبصتیا, و 
نیز برادرانش و تمام پسرانش و تمام 
خاندان رکابی‌ها را گرفتې و یشان را به 
فد بهو ره اتاق بش اد انان مر 
یجدلیاهی مرد خداگ آوردم» آن اتاق که 
مجاور اتاق بزرگان است و بر بالای اتاق 
معسیاهو پسر شلوم. محافظ آستانه 
RT‏ کت هاش ان 
شراب و جام ها گذاردم؛ و ایخان را گفتم: 
«شراب ننوشید». 
گفتند: «شراب نخواهیم نوشید زیرا 
یوناداب پسررکاب. پدر ما به ما این 
حکم را داده: هرگز شراب منوشید, نه شما 
ونه پسرانتان؛ "خانه مسازید» کشت 
کید تاا لسکا سوه ن را تشه 
باشید؛ بلکه در طول زندگی تان زیر خیمه 
ساکن باشید» تا بر روی زمینی که درآن 


۸۳۴ 


ا ر.ک. پید ۱۰:۱۵ ۱۷. شخصی که عهدی با خدا می بست» «با عبور از میان قطعات حیوان قربانی شده», در واقع م ی گفت 
که در صورت شکستن عهد» قبول می کند که دجار سرنوشت آن حیوان شود. 

€ ر. ک. توضیحات ۱۸:۱ 

۴ فصل ۳۵ به شرح گفت و گویی میان ارمیا و رکابیان می پردازد» گفت و گویی که دارای ارزش و نقش عملی نمادین می باشد: 
رکابیان به اصول نیاکان خود وفادار می مانند و قاطعانه از تخطی از آنها سر باز می‌زنند (آیات ۱۱-۸)» در حالی که 
اسرائیلیان با بی شرمی, خداوند و اوامرش را نادیده می‌گیرند. - رکابیان با دقت بسیار آرمان‌های مذهب اسرائیل را آن گونه 
که مورد اجرای پدران کوچ نشین و قبایل صحرانشین بود, جام عمل می پوشاندند و از آنها دفاع می کردند. یعنی تمدن 
کنعانی و شهرهایش و کشتهایشان را در می کردند. خصوصا تاکستان و ثمرة آن را. ایشان برای خداوند غیرتی سازش ناپذیر 
داشتند (ر. ک. باد ۱۶-۱۵:۱۰). 

ع ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۹:۱. 

۸ ر.ک. توضیحات ۲-یاد ۱۰:۱۲ 


۱-توا٩۱۵:۲؛‏ 
عبر ۱۳:۱۱؛ 
۱-بط ۱۱:۲ 


۱۶:۳۹ 


YA:V 


۸:۳۵ 


ساکنید» زوزهای طولائی زندگی کنید. *ما 
از تعالیم بوناداب» پسر رکاب» پدرماد» در 
هرآنچه که به ماحکم کرد اطاعت 
کرده ایم: در طول زندگی مان شراب 
نمی نوشیم. نه ماء نه زن‌انماده نه 
پسرانمان» و نه دخترانمان. "خانه‌ها برای 
سکونت نمی سازیم. نه تا کستان داریم نه 
زرغ ای رای کشت او ازير خبط 
ساکنیم. ما اطاعت کرده» در هر چیز مطابق 
آنچه که یوناداب» پدر ماء ما را حکم کرد 
بيایید, به اورشلیم داخل شویم تا از لشکر 
کلدانیان و لشکر ارام! رهایی يابیم. ۳ 
ساکن اورشلیم شدیم» . 
"کلام یهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
0 ۲ 
رسید: چنین سخن می گوید بهوه 
لشکرهاء خدای اسرائیل: برو و به مردمان 
بهودا و به ساکنان اورشلیم بگو: آیا عبرت 
نمی گیرید تا به سخنان من گوش فرا 
دهید؟ - وحی بهوه. سان یوناداب» 
یسر رکاب را اجرا می کنند: او به پسرانش 
حکم کرد که شراب ننوشند» و ایشان تا به 
امروز شراب ننوشیده اند» و حکم نیای خود 
را اطاعت کرده‌اند؛ و من بدون خستگی با 
3 در ۲ 2 ۲ 
نداده اید! "من تمام خدمتگزارانم» انبیا 


ارمیا 


7 بدون خستگی برای شما گسیل داشتم تا 
بگویم: هر یک از شما از راه بد خود باز 
گردید. و اعمال خود را اصلاح کنیدل و به 
دنبال خدایان دیگر نروید تا آنها را خدمت 
کنید» و برزمینی که به شما و به پدران 
شما داده ام» ساکن خواهید بود. اما شما 
گوش نسپارید و نشنیدید! "این چنین» 
پسران پوناداب پسر رکاب. حکمی را که 
پدرشان داده بود احرا کرده‌اند. و این قوم 
به من گوش فرا نداده‌اند! ۲ به این سبب» 
چنین سخن می گوید بهوه. خدای لشکرها؛ 
خدای اسرائیل: اینک بر یهودا و بر تمام 
ساکنان اورشلیم تمام مصیبتی را که بر 
علیه آنان گفته ام خواهم آورد. زیرا که با 
ایشان سخن گفتم و ایشان گوش فرا 
ندادند؛ ایشارا خواندم و ایشاد پاسخ 
ندادند! 

و ارمیا به خاندان رکابی‌ها گفت: 
«چنین سخن می گوید یهوهٌ لشکرهاء خدای 
اسرائیل: از آنجا که از حکم یوناداب؛ 
یدرتان» اطاعت کردید و تمامی احکامش 
را به جا آوردید» و مطابق آنجه که به شما 
حکم کرده بود عمل نمودید. "۱ بسیار 
خوب! چنین سخن می گوید بهو لشکرهاء 
خدای اسرائیل: یوناداب» پسر رکاب» هرگز 
از کسی که در تمامی روزها در حضور من 
دایستد» بی بهره نخواهد ماند». 


¡ لشکریان ارامی احتمالاً در خدمت ارتش بابلی‌ها (کلدانی‌ها) درآمده بودند. 
ز اصطلاحات مشابه با ۱۱:۱۸؛ نیزر.ک. ۳:۷ ۵؛ ۵ ۵:۲: ۳:۳۶ ۷؛ زک ۰۴:۱ در مورد توبه, ر. ک. توضیحات اع ۱۱:۳ 
توضیحات روم ۳:۲. 


ر.ک. توضیحات حزق ۹:۲. 


۱ 
J 


TFS‏ ا 
J11)‏ 


۸ ۳+ 
۲-پا ۲۲۰۱۳۲:۱۷ 


۶:۲۵ 
تت۱۴:۶ 


+: 
۱۳:۳۴ 


TEY 


AEN 
YAN8 


EES 
۶2» ۱۸ 


۶ :+ 
صف ۳:۲ 


۳:۳۶ 
NAYS 


ارمیا 


در پیرآمون دو نسخة اول وحی‌های 
ارمیا (۵ ۴-۶۰ ۶۰ ق.م) 


نارق در سال خهارم بهوجاقه 
e ۳۶‏ 


از سوی بهوه به این مضمون به ارمیا فرا 
رسید: "برای خود رمان کا تیه که 
وردر آن تمامی سخنانی را که بر عليه 
اورشلیم و بر علیه یهودا» و بر علیه تمام 
ملت ها گفته ام بنویس» از ان روزی که با تو 
سخن گفتم از روز کار یوشیا تا به امروز. 
"شاید خاندان بهودا تمام مصیبتی را که در 
فکر دارم به ایشان برسانم بشنوند. تا هر 
بکتها موی سار کشت کته وشن 
خطایشان و گناهشان را پیامرزم. 

"ارفا باروک» پسر نیریا را فرا خوانده 
و بار وک تحت فراخوانی ارمیاء تمام 
سخنانی را که یهوه به ا وگفته بود» در 

ارمیا این حکم را به باروک داد: «من 
منع شده‌ام ۳ و نمی توانم به خانۀ بهوه 

٤ ۶‏ 7 
بروم. بو برو» و از طوماری که تحت 
راء در روز روزه» به سمع مردم» در 
خانهٌ بهوه بخوان؛ آنها را به سمع تمام اهالی 
بهودا که از شهرهایشان می‌آیند بخوان. 
" شاید استغاثة ایشان به حضور تقوم برسد 
۰ ۳4 بِ E‏ 

و هر یک از راه بدش باز گشت کنند؛ زیرا 


عظیم است خشم و عظیم است غضبی که 


YFI 


یهوه خطاب به این قوم گفته است». 
*باروک, پسر نیریا» در همه امور» مطابق 
آنچه که ارمیای نبی امر کرده بود. عمل 
نمود و از کتاب» سخنان بهوه را در خانهٌ 
وة 3 

"باری» در سال پنجم پهويافيم پسر 
پوشیاء پادشاه بهود در ماه نهم» روزه ای 
در حضور یهوه برای تمام جمعیت اورشليم و 
تمام جمعیتی که از شهرهای یهودا به 
اورشلیم می‌آمدند؛ اعلام کردند. 
" "باروک از کتاب» سخنان ارمیا را در 
خان بهوه» در اتاق جمریاهوی کتاب» پسر 
شافان» در صحن فوفانی. در مدخل دروازه 
«نو» در خانه بهوه خواند؛ او در سمع تمام 
قوم [خواند]. 

""میکایاهو پسر جمریاهو پسر 
شافان" با شنیدن تمام این سخنان بهوه که 
در کتاب نوشته شده بود و خانهٌ 
پادشاه, به اتاق کاتب» فرود آمد. و اینک 
در آنحا همه بزرگان نشسته بودند» (یعنی) 
الیشاماع کاتب, دلایاهو» پسر شمعیاهو و 
الناتان» پسرعکبور» و جمریاهو پسر 
شافان و صدقیاهو پسر حننیاه و تمام 
بزرگان. ""میکایاهو همه سخنانی را که 
شنیده بود به ایشان گزارش داد» آن هنگام 
که باروک از کتاب به سمع قوم می خواند. 


۱۴ رو 


پسر شلمیاهی پسر کوشی را نزد باروک 


۲-پا۵:۲۱؛ 
۲-تواء۰ ۵:۲ 
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فرستادند تا [ به او] بگویند: «آن طوماری 
را که از آن به سمع قوم خواندی, با خود بر 
دار و بیا.» باروک. پسر نیریاهو, طومار را 
با خود برداشت و نزد ایشان رفت. 
۵ ایشان به او گفتند: «بنشین و آن را به 
سمع ما بخوان». باروک به سمع ایشان 
E‏ ۱۶ ۰ ام 
خواند. ' پس جون تمامی این سخنان را 
شنیدند» لرزیدند و به یکدیگر نگاه کرد ند 
و گفتند: «قطعاً ما را لازم است تا تمامی 
این سخنان را به پادشاه گزارش دهیم» . 
'واز باروک پرسیده گفتند: «برای ما 
مشخص نما که جگونه تمامی این سخنان را 
نوشتی». باروک ایشان زا کت «او با 
می‌ خواند ومن بامرکب در کتاب 
می نوشتم» . زر گات به باروک کفند: 
«برو و خود را مخفی ساز» همحنین ارمیا را 
و هیچ کس نداند شما کجا هستید) : ۰ 
بعد» پس از آنکه طومار را در اتاق الیشاماع 
کاتب قرار دادند» نزد پادشاه به دربار 
گزارش دادند. 
" "پادشاه یهودی را فرستاد تا طومار 
رابردارد و وی آن را از اتاق الیشاماع 


کتاب برداشت. بهودی آن را به سرع پادشاه 


ایستاده بودند, خواند. ۲ "یادشاه در خانة 


زمستانی نشسته بود ماه نهم بود و در 


ارمیا 


مقابل او» منقلی افروخته ؟ قرار داشت. 
"پس به محض اینکه یهودی سه یا چهار 
ستون خوانده بود» [یادشاه] آنهارا با 
قلمتراش کتاب می برید و آنها را در آتش 
منقل می انداخت., تا اینکه تمام طومار 
کاملاً در آتش منقل ناپدید شد. ۲ پادشاه 
و تمام خدمتگزارانش که همۀ این سخنان 
را شنیدند. نلرزیدند و جامه های خود را 
پاره نکردند. * "با وجود این الناتان و 
دلایاهو و جمریاهو نزد پادشاه وساطت 
کردند تا طومار را نسوزانند؛ امااو به 
ایشان گوش نگرفت. ۰ انگاهبادشاه به 
یرحمئیل» پسر پادشاه و به سرایاهی پسر 
عزرئیل» و به شلمیاهو, پسر عبدئیل دستور 
داد تا باروک کاتب و ارمیای نبی را 
بگیرند. اما بهوه ایشان را پنهان ساخت. 
یس از آنکه پادشاه طومار حاوق 
سخنانی را که ارمیا تحت فروخوانی بار وک 
نوشته بود سوزاند» کلام یهوه به ارمیا فرا 
رسید: ۸" طومار دیگری برای خود تهیه کن 
و برروی آن تمامی سخنانی را که روی 
طومار اول بود و به دست بهويافيی پادشاه 
یهودا سوزانده شد» بنویس. "و بر عليه 
يهوياقیم پادشاه بهودا بگو: بهوه چنین 
سخن می گوید: تو این طومار را سوزاندی 
و گفتی: جرا در آن نوشتی: پادشاه بابل 
یقیناً خواهد آمد؛ او این سرزمین را ویران 
خواهد کرد و از آن انسان و حیوان را نابود 
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یافته است. 

٩‏ «یسر پادشاه» قرائتی است تحت اللفظی. اما الزاما اين شخص پسر پادشاه وقت نبوده. زیرا طبق ۲-پاد ۳۶:۲۳ این بادشاه 
۰ ۰ ۰ 2 ۳ 

هنوز از مرز سی سالگی نگذشته بود. 


ارمیا 


خواهد ساخت؟ تک این سبب. حنین 
۲ ۳ ۳ 
سخن می گوید بهوه بر عليه پهويافیم 
پادشاه بهودا: برای او هیچ کس نخواهد بود 
که بر تخت سلطنت داود بنشیند و 
۳1 حسدش به گرمای روز و به سرمای شب 
۲۵:۲ افکنده خواهد شد؟ ۲ "او و اعقابش و 
خدمتگزارانش را به مجازات خطایشان 
خواهم رساند. و بر ایشان, و بر ساکنان 
اورشلیم و بر مردمان بهودا. تمام مصیبتی 
را که درباره‌اش با ایشان سخن گفته ام» 
بدون آنکه ایشان گوش سپرده باشند, وارد 
۱۷:۳۵ 5 :۱ 
خواهم اورد. 
"ارمیا طومار دیگری بر گرفت و آن را 
به بار وک کاتب» پسر نیرباهو, سپرد؛ و 
طوماری را که يهوياقيم پادشاه بهودا, به 
سخنان مانند آنها باز به آنها افزوده شد. 


صدقیا به ارمیا گوش نُی‌سپارد. 
اما ارتباطش را با او قطع نمی کند؛ 
۳۷ اصدقیا پادشاه» پسر پوشیاء بر 
جای کنیاهو پسر یهویاقیې 
سلطنت کرد؛ او را نو کد تفن پادشاه 
بابل» در سرزمین بهودا پادشاه ساخته بود. 
"اما نه او» و نه خدمتگزارانش» و نه مردم 
ررم به سخنانی که بهوه به واسطهٌ 


EY, 


خدمت ارمیای نبی فرموده بود. گوش 
نسپردند. "صدقیا پادشاه یهوکل» پسر 
شلّمیا» و صفنیاهوی کاهن» پسر معسیا را 
نزد ارمیا فرستاد تا [ به او] بگوید: «برای 
ما نزد بهود» خدای ماء دعا کن .» آدرآن 
هنگام؛ ارمیا در مبان قوم آمد و شد 
می کرد؛ او را [هنوز] به زندان نینداخته 
بودند. 


توقف محاصره ... این توقف 
کوتاه مدت خواهد بود 

*با این حال (یا: در این میان؟)» سیاه 
فرعون از مصر بیرون آمده بود. و کلدانیان 
که اورشلیم را در محاصره داشتند. با 
شنیدن این خب از اورشلیم دور شدند. 
"کلام یهوه به این مضمون به ارمیای نبی 
فرا رسید: "یهوه» خدای اسرائیل» چنین 
سخن م یگوید: به پادشاه یهودا که شما را 
نزد من فرستاده تا از من مشورت بگیرد؛ 
چنین بگویید: اینک سپاه فرعون که برای 
یاری شما حرکت می کرد. به سرزمین خود. 
مصرء باز خواهد گشت. "کید تیان مراجعه 
کرده» بر عليه این شهر خواهند جنگید و آن 
وا گرفته» به آتش خواهند سوزاند. " بهوه 
چنین سخن می گوید: خود را فریب مدهید 
ومگویید: کلدانیان به یقین از ما دور 


خواهند شد؛ زیرا نخواهند رفت. احتی 


آر.ک. توضیحات ۱۹:۲۲ . البته یسر او بر جایش نشست» اما فقط سه ماه سلطنت کرد (ر. ک. توضیحات ۳:۱). 
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اگر تمام لشکر کلدانیان را که بر عليه شما 
می‌جنگند شکست بدهید و از ایشان جز 
مجروحانی رو به مرگ باقی نماند. هر یک 
را به آتش خواهند سوزاند. 


ارمیا را به جرم خیانت بازداشت 
کرد ه. در سیاهجال حبس می کنند 

` پس جون لشکر کلدانیان» با نزدیک 
انش از فرعون» دور شد تا پر آن 
شد تا از اورشلیم خارج شده به سرزمین 
بنیامین برود و در انحا در ميان خویشانش به 
امور تقسیم (ارث) زسیدگی کند. "'خون 
فا بنيامين نود جایی که رئیس 
نگهبانان به نام برئیا. پسر شلمیاء پسر حننیا 
ود وی ارمیای نبی را گرفت و گفت: «نزد 
کلدانیان می‌روی!» ۱ ارمیا گفت: «درست 
نیست! نزد کلدانیان نمی‌روم». رئیا به او 
گوش نکرد؛ او ارمیا را گرفت و نزد بزرگان 


ارمیا 


کلامی هست؟» ارمیا گفت: «آری!» سپس 
گفت: «تو به دست های پادشاه بابل سپرده 
خواهی شد». *'ارمیا به صدقیا پادشاه 
گفت: «در جه امری در حق تو و در حق 
خدمتگزارانت و در حق این قوم گناه 
کرده‌ام که مرا به زندان انداخته ای؟ 
پس کجایندانبیای شما که نبوت 
کرده‌اند و گفته اند: پادشاه بابل بر علیه 
شما و بر علیه این سرزمین نخواهد آمد؟ 
" "و اینک» ای سرورم يادشاه» لطف کرده» 
۳ باشد که استدعایم به پیشگاهت 
برسد: مرا به خانة بهوناتان کاتب باز 
مگردان» مبادا که در آنجا بمیرم!» 
أ اضدقیا نادشاه امر کرد که ارمیا را در 
صحن نگهبانان تحت نظر نگاه دارند و هر 
روز از کوچۀ نانوایان به او گرده ای نان 
کوچک بدهند. تا آن هنگام که تمامی نان 
شهر به انتها برسد. ارمیادر صحن 


نگهبانان ماند. 


۱ 

بود. *۲ بزرگان بر ارمیا خشم گرفتند و او را 
رت ود کسام ادان اا ..."ارفا راب انب ارت نکد 
کردند زیرا آنجا را تبدیل به زندان نموده اما عبدملك او را پر ون هم آوزد 
بودند. "۲ بدیسان, ااانا برس ۲شفطایاء پسر متان» و جدلیاهی 
سقفی گنبدی شکل وارد شد. ارمیا روزهای پسر فشحور» یوکل» پسر شلمیاش: 
هبار در کا اند و فشحور» پسر ملکیا* سخنانی را که ارمیا 

به تمام قوم می گفت شنید ند: آبهوه جنين 
اگوی تیا یاقا و مکی کرد اه کن کی ان یر وه 


۳ پادشاه فرستاد و او را بز کرفت 


و پادشاه در خانهٌ خویش. در نهان از او 
سؤال کرد و گفت: «آیا از حانب یهوه 


بماند» با شمشیر و با قحط و با طاعون 
خواهد مرد؛ آن کس که به کلدانیان تسلیم 
شودء زنده خواهد ماند؛ زندگی اش را به 


غنیمت خواهد برد و زنده خواهد ماند۲. 


۶ر.ک. توضیحات ۰۱:۲۱ 
#۷ر.ک. توضیحات ۰۹:۲۱ ارمیا از همان آغاز محاصره همین پیغام را اعلام می کند. 


ETON 
۳۹ ۱۵ 


ارمیا ۱۶:۳۸ 


آبهوه جنین سخن می گوید: این شهر به عبدملک کوشی داد: «از اینجا سه مرد بر 

تین به لشکر یادشاه بابل سپرده خواهد شد گیر و ارمیای نبی را پیش از آنکه یره از 

و او آن را خواهد گرفت». آب انبار بیرون آور». ' 'عبدملک مردانی 

بزرگان به پادشاه گفتند: «بادا که این با خود برداشت و به خانهٌ پادشاه» به لباس 

مرد کشته شود جرا که مردان جنگی را که خانه گدرآمد؛ از آنجا پارجه‌های کهنه و 

در این شهر مانده‌اند. و نیز تمام قوم راء با رخت های قدیمی بر گرفت و انهارا با 

گفتن جنین سخنانی به ایشان» دلسرد طناب‌ ها به آب انبار برای ارمیا فرستاد. 

ی کد در واقع» این مرد در یی نجات "'عبدملک کوشی به ارمیا گفت: «اين 

SS‏ پارچه‌ها و رخت ها را از روی طناب‌ها زیر 

می باشد» . صدقيا پادشاه گ گفت: «اینک بغلت بگذار». ارمبا جنین کرد. " ارا را 

او در وتا شمااست» زیراپادشاه. با طتاب‌ها کشیدند وازآب‌انبار بر 
دان۱۶:۶ نمی تواند کاری برعلیه شما مکی یم آوردند. ارمیا در صحن نگهبانان ساکن یړم 

۳۰ 

تا روا ک و اورا دو ات انار هه 

ملکیاهو پسر پادشاه", در صحن نگهبانان 

افکندند؛ ایشان ارمیا را با طناب به داخل آخرین دیدار با صدقیا 

فر و فرشت ادف دو اف انار اب وهی اما ۳ صدقیا یادشاه فرستاد تا ارمیای نبی را 

کل بود» و ارمیا در گل فرو رفت. بیاورند. [و او را] نزد جود به ورودی سوم 

"عبدملک کوشی, خواجه سرایی در خانۀ خانهٌ پهوه [آورد]. پادشاه به ارمیا گفت: 

پادشاه, آگاهی یافت که ارمیا را در آب ‏ «چیزی دارم از تو بپرسم از من هیچ چیز ر 

انبارافکنده‌اند. هنگامی که پادشاه بر مخفى مدار». ۰ ارمیا به صدقيا 

دروازه بنیامین نشسته بود. *عبدملک از گفت: «اگرآن‌را به تو بگویم» آیامر 

خانۀ پادشاه خارج شد و به این مضمون با نخواهی کشت؟ و اگر به تو مشورت بدهم, 

پادشاه سخن گفت: «ای سرورم» یادشاه» به من گوش نخواهی سپرد!» ص فا 

این مردان در هر آنجه که با ارمیای نبی پادشاه در نهان این سوگند را برای ارمیا یاد 

انجام داده اند بد کرده‌اند؛ او رادرآب کرد: «به حیات موه که این زندگی را به ما ۴۶.۴ 

انبار انداخته اند و در آنجا بی‌درنگ از داده است! تو را نخواهم کشت و تورا به "۴ 
گرسنگی خواهد مرد. زیرا در شهر دیگر نان دست‌های این مردان که قصد حانت ر 
نیست» . تام این فرمان را به دار ند نخواهم سپرد» . 


2 تحت اللفظی: «دستها را سست می کند (یا: شل می کند)» (ر.ک. ۴:۶ ۲؛ ایوب ۲۱:۱۲). 

2 در ترحمهٌ یونانی» این عبارت اخیر توضیحی است از حانب راوی. لذا چنین قرائت می شود: «زیرا پادشاه نمی توا نست کاری بر 
عليه ایشان انجام دهد ». 

0 در مورد «پسر پادشاه» ر. ک. توضیحات ۲۶:۳۶. مطایق ۲ پاد ۴ ۱۸:۲ صدقیا می بایست در این زمان ۳۰ ساله بوده باشد. 

6 کلمه اصلاح شده طبق ۲پا ۰ ۲۲:۱. 


FET 
ا‎ 


REY 


عو۷ 


۱۷/۳۸ 
۱۳۷ رم ِ 
ارمبا به صدقیا گفت: («(بهوه. خدای 
لشکرهاء خدای اسرائیل تین سخن 
می گوید: اگر بپذیری که به بزرگان پادشاه 
بابل تسلیم شوی» زندگی ات در امان 
خواهد بود و این شهر به آتش نخواهد 
سوخت؛ تو زنده خواهی ماند. هم تو و هم 
خویشانت. ۲ ماک به بزرگان پادشاه 
کلدانیان سپرده خواهد شد و آن را به آتش 
نخواهی یافت». * "صدقیا پادشاه به ارمیا 
گفت: «من به سبب اهالی بهودا که به 
کلدانیان پیوسته اند نگرانم؛ شاید مرا به 
دست ایشان بسپارند و مرا استهزاء کنند». 
یا که «[تورا] نخواهند سپرد. 
r‏ 2 
پس به صدای بهوه در انچه تو را می گویم 
گوش فرا ده؛ برای تو خیریت خواهد شد و 
زندگی ات در امان خواهد بود. ۲ "اما جنان 
آنجه که بهوه به من نشان داده: ""تمام 
زنانی که در خانهٌ پادشاه یهودا مانده اند 
نزد بزرگان پادشاه بابل برده خواهند شد و 
و 
تو را فریفتند و بر تو غالب شدند, 
آن دوستان صمیمی ات۱۳ 
همین که پای هایت در لجن فرو رفت, 
پا به فرار گذاشتند! 
" "جمله زنان و پسرانت را نزد کلدانیان 
خواهند بر؛ خودت (نیز) از دست ایشان 


ارمیا 


گرفتار خواهی آمد؛ اما درباره این شهر آن 
به آتش خواهد سوخت» . 

صدقیا به ارمیا گفت: «مبادا کسی از 
این سخنان آگاهی یابد» و تو نخواهی مرد. 
2۲ ی ۴ 7 : 
اگر بزرگان بشنوند که باتو سخن 
گفته ام و بیایند و تو را بیابند و به تو 
بگویند: ما را از آنجه به پادشاه گفته ای و 
از آنچه پادشاه به تو گفته, اطلاع بده؛ از ما 
چیزی را مخفی مکن و تو را نخواهیم کشت 
- به فان کت استدغاۍ خود را که 
پادشاه مطرح کردم تا مرا به خانۀ یهوناتان 
باز نگرداند تا در آنحا بمیرم» . 

(پس) تمام رر گات | مدم ,ار مارا 
پافتند و او را مورد پرسش قرار دادند. او 
ایشان را طبق همان مضمونی که پادشاه 
تصریح کرده بود اطلاع داد و ایشان او را 
وت کل ارقانن تیا که له ده 
بود. ۲۸ ارمیا در صحن نگهبانان (یا: صحن 
زندان) ماند تا روزی که اورشلیم گرفته 
نل 
پس چون اورشلیم گرفته شد... 


از آن) 


۳۹ در ماه دهرگ نشو که 1 ی پادشاه 


بابل به تمامی لشکرش به مقابل اورشلیم 


رسید ند وآن را به محاصره درآوردند. ۳ 


"در سال نهم صدقیاء پادشاه پهوداء 


NTE 
۱۵-۹ 


4 تحت اللفظی: «مردان صلح توش (۱۰:۲۰؛ ر. ک. توضیحات ۱۳:۱۴). منظور آن محفل کوچکی است که همه امور با ایشان در 
میان گذاشته می شد. 
6 در ۴:۵۲ و ۲-یاد ۵ چنین تصریح شده: «ده ماه» (لذا در بایان دسامبر ۵۸٩‏ .م۰۰ ر. ک. توضیحات ۲ پاد ۱:۲۵). در 
خصوص آیات ۱ و ۲ که در حکم پرانتز هستند. ر.ک. ۷-۴:۵۲ و ۲-پاد ۴-۱:۲۵. 


CAEN 
۳۹ ۱۷ 


۱۳:۳۹ ۳ 


سال بازدهم صدفیاء در ماه چهارم. روز هم دیوارهای اورشلیم را فرو کوبیدند. بقيه ۵:۶ 
شاه وا وان ی یک مه زا که در شا تم تام 
حمله بزرگان پادشاه بابل وارد شدند و در خائنانی را که به او پیوسته بودند. و بقیه 
دروازه «میانی»5 استقرار بات (یعنی) ‏ صنعت‌گران رام نبوزردان» فرمانده 
ترجل شراصر و سمجرتبول و سرسکیم. محافظان به بابل تبعید کرد. "اما مردمان 
خواجه بزرگ" و ترجل شراصر مجوسی حقیررا که چیزی نداشتند, نبوزردانگ 
بز رگ و سایر بزرگان پادشاه بابل. فرمانده محافظان بخشی از ایشان را در 

حون صدقیاء پادشاه یهودا» و تمامی سرزمین یهودا باقی گذارد و در آن رون به 
مردان حنگی این را دیدند» گریختند و ایشان تاکستان و مزرعه داد. 
شبانه از راه باغ پادشاه, از دروازهُ ميان دو ۱ نب وکدنصر پادشاه بابل» درباره ارمیا 
یوار از شهر خارج شد ند و راه عربه را در به نبوزردان» فرمانده محافظان جنین دستور 
پیش گرفتند. سپاه کلدانیان ایشان را داد: ۲۲ «او را بگیر و به او توجه کن و هیچ 
دنبال کردند و در صحرای اریحا به صدقیا آسیبی به او مرسان» بلکه بااوآن گونه .۲ 
رسیدند. پس او را گرفتند و نزد پادشاه رفتار کن که به توگوید». ۲ پس 

۳.۷ نبوکدنصی بابل در ربله» در سرزمین ‏ نبوزردان, فرماندۀ محافظانل و نبوشزبان, 

ات او ردنك و او داوری‌ها بر وی اعلام خواجۀ بزرگ» و ترجل تشرد اضر مجوس 

د. *پادشاه بابل در مقابل چشمان بزرگ, و تمام افسران بزرگ پادشاه 

٩:۵۲‏ صدقیاء پسران اورا در ربله گردن زد؛ بابل" *" فرستادند و ارمیا را از صحن 

پادشاه بابل همچنین کلیۂ اشراف یهودا را محافظان برگرفتند و او را به جدلیا پسر مم 
رت رد سین چشمان صدقیا را درآورد ‏ اخیقام. پسر شافان" سپردند تا او را به 
واو را با زنحیر برنحین دو لایه بست تا او خانۀ خود ببرد. پس او در مبان قوم ساکن 
را به بابل ببرد. تا 

"کلدانیان خانۀ پادشاه و خانه خای 


خراص را اه آتش ورا دة و نن 


1 پایان زوئن ۵۸۷ ق.م. , 

ع احتمالا منظور دروازه ای است در داخل شهر که معمولا در مقابل آن» محوطه ای عمومی قرار داشت 

1 قرائت عبری: «نرجل - شر- اصر سمجر». 

ارک دان ۳:۱ و توضیحات. طبق آیه ۱۳ این مقام را نبوشزبان دارا بود. 

[ر. ک. توضیحات ۲-یاد ۴:۲۵ و برای آیات بعدی تا ايه ۰۱۰ سایر توضیحات ار ۱۶-۷:۵۲ و ۲-یاد ۴:۲۵- ۰۱۲ 

> این نام فقط در متن عبری تکرار شده است. 

1طبق ۱۲:۵۲ (۲-یاد ۸:۲۵), وی قاعدتا باید یک ماه پس از زمان کشوده شدن شکاف. به اورشلیم رسیده باشد (آیه ۲). 

0 آیه ۱۳ تقریباً همان عناوین آیه ۳ را تکرار می کند . در شکل نخستین متن, آیه ۱۴ می بایست درست بعد از آیه ۳ آمده باشد, 
به این شکل: «و سایر بزرگان پادشاه بابل, و فرستادند و ارمیا را ...» آیات ۱۳-۴ در ترجمه یونانی نیست. 

ر.ک. توضیحات ۲۴:۲۶. 


NOES 


فجات عبدملك° 

۵ در طول مدتی که ارمیا در صحن 
محافظان در بازداشت بود. کلام بهوه به 
این مضمون به او فرا رسید: «برو به 
عبدملک کوشی بگو: یهوه لشکرهاء خدای 
اسراثیل چنین سخن می‌گوید: اینک 


ارمیا 


ین مکان سخن گفته بود» "و 
yy‏ 
گفته بود عمل کرده است. این برای شما 
روی داده به آل سیت که ره هوه تاه 
کرده اید و به صدایش گوش نگرفته اید. 
اه 


من امروز تو را از زنجیرهایی که 


۱۳:۸ 
سخنانم را دربارهُ این شهر به انجام خواهم ‏ بر دستت است رهایی می‌دهم. اگر راضی 
رساند» برای تیره بختی و نه برای سعادت؛ هستی که با من به بابل بیایی بيا و به تو 
در آن روزء آنها در مقابل چشمانت خواهند . توجه خواهم نمود؛ اما اگر راضی نیستی که 

د. ۲" اما در آن روز تورا نجات خواهم با من به بابل بیایی» خود را هیچ مرنجاد. ۱۲:۳ 
۱۳,۷۰ داد وحی بهوه و تو به دست مردمانی که ببین» تمام سرزمین در برابر تو است؛ هر جا 
از ایشان می هراسی سپرده نخواهی شد؛ که تورا پسند آید و هرجاکه برایت ږې 
جرا که به بقین تو را رهایی خواهد داد و مناسب است که بروی برو». “و جون هنوز ِِ 
کش تخواهی تاف ور ند گی ات راه باز نمی کشت | مت ]نار گرد نرد 
غنیمت خواهی برد؛ زیرا به من اعتماد ‏ جدلیاء پسر اخیقام» پسر شافان» که پادشاه 
کرده ای - وحی بهوه. بابل او را بر تمام شهرهای یھودا حاکم؟ 
۳ مقرر کرده و با او در ميان قوم سکونت 
دربارةٌ جدلیا بگزین» یا به هر جا که برایت مناسب است 
"کلامی که از سوی بهوه به ارمیا که بروی» برو». فرمانده محافظان به او 
۳۹ فرا رسید. بعد از آنکه نبوزردان» توشه و هدیه‌ای داد و او را مرخص کرد. 
فرمانده محافظان, او را از رامه باز پس رمیا نزد جدلیا. پسر اخیقام» به مصفه 
فرستاد» و کشت که اورا برگیرند» آن رفت وبا او ساکن شد در ميان قومی که 
هنگام که او در میان تمامی تبعیدیان در سرزمین باقی مانده بودند. 
اورشلیم و بهودا که به بابل می فرستادند با "تمام روسای نظامیان که در صحرا ۲-پا۲۳:۲۵ 
زنجیر سته شده بود. بودند» هم ایشان و هم مردانشان» آگاهی 
"فرمانده محافظان ارمیا را بر گرفت و یافتند که پادشاه بابل» » جدلیا. پسر اخیقام 
به او گفت: «یهوه خدایت. درباره‌ این را حاکم سرزمین ساخته و به او مردان و 
0ر.ک. ۱۳-۷:۳۸ 
لر.ک. ۹:۲۱. 
٩‏ مشخص نشده که این کلام چه بوده است. لذا بعضی دیگر چنین ترجمه کرده اند: «کلام از جانب بهوه بر ارمیا فرا رسید» بعد از 
که 


ی رم یسیو اسف و وان شخ برس ستت اک نیاو نات ی 
وولگات» و با جابجایی دو کلم بعضی دیگر ار ین عبارت را این چنین ترجمه کرده اند: «اگر نمی‌خواهی با من بمانی»... 
5 این شخص نماینده گروه طرفدار بابلی ها است که موقتاً برای اداره امور مناطق تصرف شده گمارده شده است. 


RN 
e 


ارمیا 


زنان و فرزندان سپرده» و (نیز) آن مردمان 
حقیر سرزمین را که به بابل تبعید نشده 
بودند. *ایشان نزد جدلیا به ی رفتند؛ 
ایشان اسماعیل بسر تیاه و یوحنان» 
پسر قاریح, و سرایا پسر تنحومت» و پسران 
عیفای نطوفاتی» و بزنیاهو پسر معکاتی» 
بودند. هم ایشان و هم مردانشان. یلا 
پسر اخیقام» پسر شافان برای ایشان و نیز 
برای مردانشان این سوگند را یاد کرد: «از 
خدمت کدف کی اش مخرسید؛ در 
سرزمین بمانید و پادشاه بابل را خدمت 
ES‏ وان تا EE‏ 
" "من نیز اینک در مصفه ساکنم تا 
تحت اوامر كلدانيان باشم که نزد ما 
خواهند آمد. اما شما شراب و میوه و روغن 
برداشت كنيد وآنهادر ظرف‌ ها 
بگذارید"» و در شهرهابی که اشغالشان 
کرده اید ساکن شوید». 

أ 'تمامی اهالی یهودا که در موآب» نزد 
ت غوت و در ادوم بودند» و آنانی که در 


1:۴1 


از تمام مکان‌هاپی که به آنها رانده شده 
نزد جدلیا به مصفه رسیدند» شراب و میوه 


به مقدار زیاد برداشت کردند. 


قتل جدلیا 

۳" یوحنان پسر قاریح و تمامی رسای 
نظامیان که در صحرا بودند, نزد حدلیا به 
مصفه رفتند؛ وبه‌اوگفتند: «آیا 
می دانی که تعس پادشاه یی غموت 
اسماعیل پسر نتنیا را فرستاده تا به جان تو 
سوء قصد کند؟» حدلیا پسر اخیقام ایشان 
را باور نکرد. یوحنان پسر قاریح به 
جدلیا در نهان در مصفه گفت: «به من 
اجازه بده تا بروم اسماعیل پسر نتنیا را 
بزنم» بدون آنکه کسی بداند. چرا باید به 
جان تو سوء قصد کرد؟ چرا باید تمامی 
اهالی بهودا که نزد تو گرد آمده‌اند پراکنده 
شوند و جرا باید بازماندهٌ بهودا هلاک 
گردند؟» ""جدلیا پسر اخیقام به یوحنان 


۲۳:۲ 
همه سرزمين ها بودند» ایشان نیز آگاهی پسر قاریح گفت: «اين کار را مکن. زیرا 

یافتند که بادشاه بابل بازمانده ای را در در مورد اسماعیل دروغ می گویی». 

یهودا باقی گذاشته ابیت و برای ایشان 'باری» در ماه هفتم؟ اسماعیل یاه ۷۵:۲ 


حاکم قرار داده است. ۲ "همه اهالی بهودا۷ 


۳۱ پسر نتنیا پسر الیشاماع. که از نسل 
شاهان بود, با ده مرد نزد جدلیا پسر اخیقام 


]در مورد این آیه, ر. ک. توضیحات ۲ پاد ۵ ۲۳:۲. 

1 منظور تدا رک دیدن ذخیره است. 

۷ در اینجا منظور آن «بازمانده ای» نیست که قرار است جوانۀ قوم وعده باشد (ر. ک. ۳:۲۳: ۷:۳۱؛ توضیحات اش ۲:۴). 
طبق فصل ۰۲۴ این بازمانده قوم وعده در میان تبعیدیان سال ۵٩۷‏ ق.م. می باشد؛ ر. ک. توضیحات ححی ۰۱:۱۲ 

۷ تکرار این عبارت در متن عبری آمده است. 

× ماه های سپتامبر - اکتبر (ر. ک. توضیحات زک ۵:۷). سال این رویداد تصریح نشده است. اگر این امر در همان سال تصرف 
شهر روی داده باشد (۵۸۷ ق.م) و با توحه به اینکه حدلیا در ماه پنجم از سوی نبوزردان به این مقام گمارده شد ره که 
توضیحات ۱۳:۳۹). در این صورت او بیش از دو ماه در این منصب نمانده است, ر. ک. توضیحات ۲ باد ۲۵:۲۵. 


بنسی ۱۶:۱۲ 


۱۳:۸ 


به مصفه رفت» و درآنجاء در مصفه با 
اتتماغیل شر نتنیا برخاسته همجنین آن 
ده مرد که با او بودند؛ ایشان جدلیا پسر 
اخیقام پسر شافان را به شمشیر زدند. و او 
را به قتل رساندند هم او را که پادشاه 
بابل حاکم سرزمین مقرر کرده بود. "و 
تمامی اهالی بهودا که با در مصفه بودند» و 
همچنین تمام کلدانیانی که در آنجا بودند. 
(یعنی) مردان جنگی راء اسماعیل ایشان را 
رد. 

و در فردای آن روز که جدلیا را به قتل 
رسانده بودند. بدون آنکه کسی از آن 
باخبر شود» *مردانی از شکیم و شیلوه و 
سامره» که تعدادشان هشتاد نفر بود» با 
ریش تراشیده و جامه های جاک زده و 
[بدن های] پوشیده از حراحات, آمدند و 
با خود هدیه آردی و بخور داشتند تا آنها را 
"اسماعیل پسر نتتیا 
به استقبال ایشان از مصفه بیرون امد؛ 
ایشان گریه گنان راه می پیمودند. چون به 
آنان رسید» او به ایشان گفت: «نزد جدلیا 
پسر اخیقام بیایید». "پس وقتی به میان 
شهر رسیدند» اسماعیل پسر نتنیاء ایشان را 
گردن زد و به وسط آب انبار [انداخت]» 


به خان بهوه" ببرند 


ارمیا 


اس دررشیان انسان م ر که 
اسماعیل گفتند: «ما را بهقتل مرسان, زیر 
مارا آذوقه ای بنهان در صحرا سیه 
9 ۰ .2 

(یعنی) گندم و جو و روغن و عسل». انگاه 
او از کشتن ایشان در ميان برادرا نشان چشم 
پوشتین:. آب آنبازی که اسماعیلن تمام 
اجساد مردانی را که زده بود درآن 


ااه ر غ و او 


ساخته بود؛ همین بود که اسماعیل پسر 
نتنیاهو از قربانیان پر کرد. "" اسماعیل 
تمام بازماندهُ قوم را که در مصفه بودند. و 
نیز دختران پادشاه را که بوزردان فرمانده 
محافظان به جدلیا پسر اخیقام سپرده بود. به 
اسارت برد؛ اسماعیل پسر نتنیا ایشان را به 
اسارت برد و به راه افتاد تا نزد بنی عمّون 
برود. 

۲ "وقتی بوحنان پسر قاریح و همه رسای 
نظامبان که با او بودند از تمام بدی که 
اسماعیل بسر نتنیا کرده بود مطلع شدند. 
" 'جمیع مردان خود را بر گرفتند و رفتند تا 
با اسماغیل پسر نتنیا بجنگند. ایشان او را 
در نزدیکی «آبهای» رت جبعون یافتند. 
۲ پس تمام قومی که با اسماعیل بودند, با 
دیدن یوحنان پسر قاریح و همه رسای 
نظامیان که با او بودند. به وحد آمدند. 


۱-مکا ۱۹:۷ هم او هم مردانی که با او بودند. 


ل منظور شاید معبد ویران شدۂ اورشلیم یا عبادتگاهی در مصفه باشد. این راهپیمایی نیز شاید زیارتی سنتی و با تاربخی ثابت 
بود با ب ياست ورای مید ی اجا می گرفته است .وارد ساختن جراحت بر خویشتن یکی از آبینهای بت یرستی 
کنعانیان وهمسایگانشان ی SEE‏ ۰ 2۱ یادشاهان۱۸ (YA:‏ .این عمل در شریعت 
منع شده بود(لاو۱۹ ۲۱۲۰ ت۱:۱۴) ؛ بااینحال اسرائیلیان کماکان انرا بجا میآوردند(۴۱ : ۵ هو ۷: ۱۴). 

2 طبق متن عبری» این اسماعیل بود که گریان می رفت. ترحمه ما منطبق است با ترحمه یونانی. 

2 فرائت عبری: «به دست حدلیا» (که این متن ظاهراً مخدوش است). 

ر.ک. ۱ یاد ۲۲:۱۵؛ ۱۸:۱۶ و توضیحات. 
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۱۱۶-۰۵۰ 
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ارمیا 


'تمام قومی که اسماعیل از مصفه به 
اسارت می برد» روی برگردانیدند و رفتند 
تا به پوحنان پسر قاریح بپیوندند. * اما 
اسماعیل پسر نتنیا با هشت مرد از دست 
ونان گریخت و نرد نی عموت رفت: 

یوحنان پسر قاریح و تمام رسای 
نظامیان که با او بودند» تمام بازمانده قوم 
را که اسماعیل پسر نتنیا از مصفه به اسارت 
برده بود» بعد از آنکه جدلیا پسر اخیقام را 
زده بود. برگرفتند. (یعنی) مردان جنگی» 
زنان» کودکان و خواحگان را که از حبعون 
می بردند؟. اب راا قادن و در 
جیروت۔ کمهام" که در کنار بیت لحم 
اسنت؛ توقف کردند؛ قصد این بود که به 
مصر بروند» ^ به دور از کلدانیان که از 
ایشان می ترسیدند: زیرا اسماعیل پسر 
نتنیاء جدلیا پسر اخیقام را که پادشاه بابل 
او را حاکم مقرر کرده بود» زده بود. 


فرار به مصر على رغم کلام خداوند 
۱آنگاه تمامی رسای نظامیان و 
۳۳ نیز یوحنان پسر قاریخ و عزریا" پسر 
معسیاو تمام قوم از کوچک ترین تا 
بزرگ ترین» پیش امد به ارمیای نبی 
گفتند: «بادا که استدعای ما به حضور تو 


۹:۴۲ 


برسد! برای تمام این بازمانده نزد بهوه. 
خدایت» دعا کنا جرا که از آن عدۀ بسیار 
[ که بودیم]» تعداد اند کی باقی مانده ایم» 
جنان که آن را با جشمانت خودت می بینی. 
"باشد که یهوه» خدایت, راهی را که باید 
دنبال کنیم و آنچه را که باید انجام دهیم 
برای ما مشخص سازد!» 

ا فا نبی به ایشان گفت: «شنیدم. 
اینک نزد بهوه, خدایتان, مطابق سخنانتان 
دعا خواهم کرد و هر کلامی که بهوه در 
پاسخ شما بگوید آن را برایتان مشخص 
خواهم ساخت؛ هیچ چیز را از شماینهان 
نخواهم کرد». "و ایشان به ارمیا گفتند: 
«بادا که بهوه بر علیه ما شاهد راست و امین 
باشد اگر در هر امری مطابق کلامی که 
بهوه. خدایت» برای ما به تو بفرستد عمل 
نکنیم. "چه نیک باشد و چه بد. صدای 
پهوه» خدایمان را که تو را نزد او می فرستیم 
خواهیم شنید. تا با اطاعت از صدای بهوه. 
خدایمان» برای ما سعادت حاصل شود». 

"پس بعد از ده روز کلام هوه بر ارمیا 
فرا رسیدگ. "او یوحنان پسر قاریح و تمام 
رسای نظامیان را که با او بودند. و نیز 
تمام قوم راء از کوچکترین تا بز رگترین» فرا 
خواند. "به ایشان گفت: «جنین سخن 


TAI 


تت۸ ۲:۲ ۶؛ 
دان پونانی۳۷:۳ 


TAYA 


۵ متن عبری را می توان به این دو صورت قرائت کرد: «... که او با خود باز آورده بود» با «... که او با اسماعیل پسر نتنیا از 
مصفه برده بود». با اندکی تغییر در ترتیب حروف, به این شکل نیز می توان قرائت کرد: «آنان که اسماعیل پسر نتنیا از مصفه 
به اسارت برده بود». 
1 این دو کلمه در عبری مبهم می باشند. طبق ترجمه های آرامی و سیماک و وولگات» می توان به این شکل ترجمه کرد: (... و در 
اردوگاه کمهام که ...» 
۵ قرائت متن عبری: «یزنیا پسر هوشعیا» ر. ک. ۸:۴۰ ترجمهٌ ما مطابق است با ترجمه یونانی. 


گر ک: 


توضیحات ۱:۱۵ . 


ع ارمیا با اینکه برای بیان کلام خدا تخصیص یافته بود (ر. ک. توضیحات .)٩:۱‏ اما نمی توا نست به خواست خود. از کلام خدا 
برخوردار شود» بلکه باید منتظر می ماند تا خداوند پاسخ دهد؛ ر. ک. توضیحات ۱۸:۱۱؛ توضیحات ۱:۲۸. 
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۱۰ ۴۲ 


می گوید بهوه خدای اسرائیل» که مرا نزد او 
فرستادید تا استدعایتان را در پیشگاه او 
2۰ 1 
مطرح کنم. " "اگر بخواهید در این سرزمین 
ساکن شوید, شما را بنا خواهم کرد و ویران 
نخواهم نمود؛ شما را خواهم کاشت و بر 
پشیمانم. "از پادشاه بابل که از او 
می ترسید. مهراسید؛ از او مترسید - وحی 
یھوہ -زیرا من با شما هستم تا شما را نجات 
۱ ۳۳ ۰ 
دهم و از دست او برهانم کاری خواهم 
۳ 7 2 ۱ 
کرد که مورد ترحم قرار گیرید: او بر شما 
رحم خواهد کرد و خواهد گذاشت" که بر 
8 12۳ 2 
روی زمین خود ساکن شوید. " امااگر 
و ۰ ۰ 2 
را درا رس ی مق ام ۳ 
خدایتان ‏ "۱ اگر بگویید: نه! به سرزمین 
نخواهیم دید و صدای کرنا نخواهیم شنید و 
تنگ نان نخواهیم داشت؛ ودر آنا است 
که ساکن خواهیم شد *' بسیار خوب! پس 
ای بازماندۂ یهوداء کلام یهوه را بشنوید: 
۰ و ۳ ۹ ۰ 
جنین سخن می گوید بهوهٌ لشکرها, خدای 
اسرائیل: اگر به راستی نگاه‌های خود را به 
مصر بدوزید تا به آنجا داخل شوید. و اگر 
به آنجا داخل شوید تا در آنحااقامت 
ری اکن انعم رسد 
رسید» و قحطی که نگرانش می باشید» در 
چسبید و در آنجا خواهید مرد! ۲ تمام 


ارمیا 


افرادی که نگاه‌هایشان را به مصر 
می دوزند تا به آنجا داخل شوند و در آنجا 
اقامت گزینند. با شمشیر و قحط و طاعون 
خواهند مرد؛ ودر آنجاء در ميان ایشان 
کسی نخواهد بود که از مصیبتی که بر 
ایشان وارد خواهم اورد. زنده باقی بماند و 
از خطر رهایی یابد. ""زیرا چنین سخن 
می گوید یهو لشکرهاء خدای اسرائیل: به 
آن‌ سان که خشم و غضبم بر ساکنان اورشلیم 
فرو ریخت» به همان سان غضبم» آن گاه که 
به مصر داخل شوید. بر شما فرو خواهد 
ریخت؛ و شما نفرین و وبرانی و لعنت و 
رسوایی! خواهید بود» و دیگر این مکان را 
نخواهید دید» . 

[ارمیا گفت]: «ای اما دض دا 
این است کلام بهوه برای شما: به مصر 
داخل مشوید. خوب بدانید که امروز به 
شما با قاطعیت هشدار دادم! ا وو 
زبان رساندید آن هنگام که مرا نزد یهوه» 
خدایتان فرستادید و گفتید: برای ما نزد 
یهوه» خدایمان» دعا کن» و هر آنجه بهوه 
خدای ما بگوید. آن را برای ما مشخص 
ساز و آن را به انجام خواهیم رساند. 
۰ امرون اك را برای شما مشخص ساختم, و 
شما به صدای هو خدایتان را در هیچ 
امری که مرا برای آن به سوی شما فرستاد» 
گوش نگرفتید. ' "پس این را خوب 
بدانید: شما در آن مکانی که می خواهید 
داخل شوید تا در آن اقامت گزینید با 


شمشیر و قحط و طاعون خواهید مرد». 


۱۷-۲ 


فرائت مشن عبری: «او شمارا باز خواهد آورد» ر.ک. ۱۵:۱۶. ترحمه ما منطبق است با ترحمه‌ های آکیلا و سریانی و 


وولگات» اما این ترحمه ها ضمیر افعال را به اول شخص آورده اند. 
1همانند ۱۲:۴۴؛ر.ک. ۹:۲۴ ۱۸:۲۹. 
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ارمیا 


پس جون ارمیا از بیان تمامی 


ایشان» او را برای آنها نزد ایشان فرستاده 
بود -(یعنی) تمامی این سخنان را- آزریا 


مردان متکبر به ارمیا گفتند: «آنحه به ما 
می گویی دروغ است. بهوه. خدای ماء تو را 
نفرستاده تا تگوی به مصر داخل مشوید تا 
دران اقامت گزینید. "بلکه باروک پسر 
نیرپااست که تورا بر عليه ما تحریک 
می کند» تا ما را به دست کلدانیان بسپارد 
تا ما را هلاک سازند یا ما را به بابل تبعید 
کنند). 

1 : 5 ۴ 

اما یوحنان پسر قاریح» و تمامی رسای 
نظامیان و تمام مردم از شنیدن صدای بهوه 
برای سکونت در سرزمین بهودا سر باز 
زدند. "یوحنان پسر قاریح و تمامی رسای 
نظامیان» تمام بازماندهُ بهودا و آنانی را که 
(ملت‌هایی) که نزد آ نها رانده شده دود ند» 
گرفتند» (یعنی) مردان و زنان و کودکان 
و دختران یادشاه و همه کسانی را که 
نبوزردان» فرماندهُ محافظان نزد حدلیا پسر 
اخيقام پسر شافان گذارده بود. و نیز ارمیای 
نبی و باروک پسر نرباهو را. "یشان وارد 
سرزمین مصر شدند. زیرا صدای بهوه را 
نشنیدند؛ ایشان تا به تحفنحیس رسیدند. 


۱ 


کلام خداوند در مصر 

"کلام بهوه در تحفنحیس به این مضمون 
به ارمیا فرا رسید: "سنگ‌های بزرگ در 
دستان خود بر گیر و آنهارا در مقابل 
جشمان مردمان يهودا» با سیمان در 
شف رهی هکز ورودی خانۀ فرعون» در 
تحفنحیس هست» در زمین فرو کن. " "و به 
ایشان بگو: چنین سخن می‌گوید بهوه 
لشکرهاء خدای اسرائیل: اینک خواهم 
فرستاد تا نبوکدنصر بادشاه بابل» 
خدمتگزار خویش را برگیرم. و او تخت 
سلطنت خود را بر بالای این سنگ ها که در 
خاک کرده ام خواهد گذارد. و سایبان خود 
را تر آتها سب را روا هد ساخت. و 
افد شر هین قر را شا هل ی 

ات کین را که ترائ مرک سیت :نه 
گ! 


ب. 


۲و خانه‌های خدایان مصر را به آتش 
خواهد کشاند و آنها را خواهد سوزاند و 
[خدایان] را به اسارت خواهد برد؛ او 

۰ ۳9 5 ع ۰ 
سرزمین مصر را شپش گیری خواهد کرد. به 
همان گونه که جوپان حامهٌ خود را 
از بب مج a4‏ 1 ۳ 
شپش گیری می کند, و از آنها در ارامش 
بیرون خواهد رفت. ۲ او ستون های باد بود 


[با توحه به ۱۱:۴۰ منظور با زگشت از نزد ملت های محاور است, نه آن با زگشت بزرگ از تبعید. 
> ترحمهٌ این عبارات مبتنی است بر حدسیات. ارمیا مأموریت می یابد تا شالوده ای را بنا نهد که نب وکدنصی ابزار مجازات الهی. 
تخت سلطنتش را بر آن قرار خواهد داد. رویدادی که با این «عمل نمادین» اعلام می شود. از هم اکنون شروع به تحقق یافتن 
می کند؛ ر.ک. توضیحات ۰۱:۱۳ 
1 این پیشگویی عملا به هنگام جنگ نب وکد نصر بر علیه مصر در زمان فرعون آماسیس, در سال های ۵۶۸ تا ۵۶۷ ق.م. جامۀ عمل 
پوشید؛ ر. ک. حزق ۲۰-۱۹:۲۹. 
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۱:۴۴ 


بیت شمش" را که در سرزمین مصر 
است» خرد خواهد ساخت» وخانه‌های 
خدایان مصر را به آتش خواهد سوزاند. 
۴۴ "کلامی که بر ارمیا خطاب به 
تمامی اهالی بهودا که در سرزمین 
مصر و در سرزمین مجدلث در تحفنحیس 
و نوف" و در سرزمین فتروس" ساکن 
بودند» به این مضمون فرا رسید: تین 
سخن م ی گوید یهوه لشکرهاء خدای 
اسرائیل: شما تمام مصیبتی را که بر 
اورشلیم و بر تمام شهرهای بهودا وارد 
آوردم دیدید و اینک امروز آنها ویران 
هستند و در آنها سکنه‌ ای نیست. "این به 
سبب شرارتی است که مرتکب شده‌اند تا 
مرا به خشم آور ند جرا که رفته اند و برای 
خدایان دیگر که نمی شناختند, نه ایشان و 
نه شما و نه پدران شما» بخور سوزاندند. 
"من بدون خستگی خدمتگزارانم انبها را 
نزد شما فرستادم تا بگویند: این کار نفرت 
انگیز را که از آن متتفرم انجام مدهید. "اما 
ایشان نشنیدند و گوش نسپاردند تا از 
شرارت خود با زگشت کنند و از سوزاندن 
بخور برای خدایان دیگر باز ایستند. 
"آنگاه غضب و خشم من فرو ريخت و 
شهرهای یهودا و کوجه های اورشلیم را 


ارمیا 


سوزاند و اکنون خراب و ویران" شده اند 
همان گونه که:امروز [شده است]: 

"و اینک» چنین سخن می گوید بهوه. 
خدای لشکرهاء خدای اسرائیل: از جه سبب 
این شرارت بزرگ را بر عليه خودتان 
مرتکب می شوید تا خود را» مرد و زن و 
کو دک و شیرخواره را در بین بهودا از ميان 
بردارید» بی‌آنکه از شما بازمانده‌ای باقی 
بماند» "جون با اعمال دست خود مرا به 
حشم می‌آورید؟ و برای خدایان دیگر در 
سرزمین مصر که برای اقامت به آنجا داخل 
شده‌اید بخور می سوزانید. تا خود را از 
میان بردارید و در بین تمامی ملت‌ها زمین. 
تبدیل به نفرین و رسواپی گردید؟ *آیا 
شرارت های بدرانتان و شرارت‌های 
پادشاهان بهودا و شرارت های بر زگانشان و 
شرارت های خودتان و شرارت های زنانتان 
را که در سرزمین بهودا و در کوجه های 
اورشلیم به عمل آمده» فراموش کرده اید؟ 
"ایشان تابه امروز نه ندامتی نشان 
داده اند و نه ترسی» و مطابق شریعت من و 
مطابق فرایض من که در برابر شما و در 
برابر پدرانتان قرار داده بودم. سلوک 
نکرده اید. ا به همین سبب» چنین سخن 


می گوید بهوهُ لشکرهاء خدای اسرائیل: 


۲۳-۴ 


حب ۱۰:۲ 


مرا ۱۱:۲؛ 
۴:۴ 


N= FTE 


0 نامی است عبری به معنی «خانهٌ خورشید ». این شهر که به مصری «اون» خوانده می شود زد کن: بيد ۱ حزق ۱۷:۳۰) 
و به یونانی «هلیوپولیس». در اطراف معبد بز رگ خدای خورشید بنا شده بود. 

1 شهری وافع در شرق تحفنحیس (یونانی: دافنه) در منتها اليه شمال مصر ر.ک. حزق ۱۰:۲۹؛ ۶:۳۰. 

0 ر. ک. توضیحات ۱۶:۲: توضیحات اش ۱۲:۴۹ 

0 مصر علیا؛ ر. ک. توضیحات یید ۱۴:۱۰؛ اش ۱۱:۱۱؛ توضیحات حزق ۹٩‏ ۱۴:۲. 

4 ر.ک. توضیحات ٩:۷‏ در ترحمه یونانی فقط آمده: «... که شما نمی شناختید», ر.ک. ۹:۷. 
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ارمیا 


اینک روی خود را به سوی شما برای 
مصیبت نگاه خواهم داشت, تا شما را 7 
تمام بهودا از میان بر دارم. "من بازماندۀ 
یهودا را که نگاه‌هایش را به سوی سرزمین 
مصر دوخته تا به آنجا داخل شده در آنجا 
اقامت گزیند. بر خواهم گرفت؛ ایشان در 
سرزمین مصر به کلی نابود خواهند شد. و 
با شمشیر خواهند افتاد؛ ایشان, از 
کوجک ترین تا بزرگ ترین» با قحط به کلی 
نابود خواهند شد؛ با شمشیر و با قحط 
خواهند مرد» و تبدیل به نفرین و نابودی و 
امش وسوانی خواهند کشت "مق 
تمام آنانی را که در سرزمین مصر ساکن اند 
مجازات خواهم کرد. همان گونه که اورشلیم 
را با شمشیر و فحط و طاعون مجازات 
نمودم. "از بازمانده یهوداء از آنانی که به 
سرزمین مصر داخل شده‌اند تا در آن اقامت 
گزینند» کسی نه رهایی خواهد یافت و نه 
زرده وا هه ا ند و اما در ساره از که 
سرزمین يهودا که ایشان آرزو دارند به آنان 
باز گردند و در آن ساکن شوند» نه به آنجا 
باز نخواهند گشت, به جز چند تن که 
رهایی خواهند یافت. 

تمام مردانی که می‌دانستند زنانشان 
برای خدایان دیگر بخور می سوزاندند و 
تمام زنان حاضر - (یعنی) جماعتی عظیم - و 
تمامی قومی که در سرزمین مصر در 
فتروس ساکن بودند. به این مضمون به 
ارمیا پاسخ دادند: ۶ «در مورد کلامی که 


۳۳ ۳۴ 


به نام یهوه به ما گفتی, آن را گوش نخواهیم 
گرفت. ۲"بلکه می‌خواهیم هر کلامی را که 
از دهان خودمان خارج می شود. آن را به جا 
آوریم» (یعنی اینکه) برای ملک آسمان ها 
بخور بسوزانیم و برای او هدایای ریختنی 
بریزیم» همان گونه که ما و پدرانمان» 
پادشاهانمان و بزرگانمان» در شهرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم می کردیم؛ در 
آن زمان نان کافی داشتیم» و سعادتمند 
بودیم و مصیبت را نمی دیدیم. ها از ان 
هنگام که از سوزاندن بخور برای ملکۀ 
آسمانها و از ریختن هدایای ریختنی برای 
او باز ايستادیم محتاح همه چیز شده ایم و 
به طور کامل با شمشیر و قحط از میان 
می رویم!» “و زنان گفتند": «وقتی برای 
ملک آسمان‌ها بخور می سوزانیم و برای او 
هدایای ریختنی می‌ربزیم مگر بدون آگاهی 
شوهرانمان است که برای او شیرینی هایی 
می‌سازیم که به شکل او هستند؟: و برای او 
هدایای ریختنی می ریزیم؟ » 

* میا به تمام قوم به مردان و زنان و 
تمام کسانی که به او پاسخ داده بودند 
گفت: «مگر بخوری که در شهرهای 
بهودا و در کوچه های اورشلیم سوزاندید» 
شما و پردانتان, پادشاهان و بزرگانتان, 
همچنین مردم سرزمین» همین نیست که 
پهوه به یاد آورده و به فکرش رسیده است؟ 
حون هوه دیگر نمی توانست شرارت 
اعمالتان و مکروهاتی را که مرتکب 


1 تحت اللفظی: «تبدیل به خرابه و ویرانه و لعنت شده است». مانند ۱۸:۴۲ (ر.ک. توضیحات) 
۷ر.ک. توضیحات ۱۸:۷ 

۷ مطابق جند نسخه خطی یونانی و سریانی؛ در عبری نیست. 
× یا: «برای اینکه با او همچون خدا رفتار کنیم». در ترجمه یونانی نیست. 
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می شدید تحمل کند» سرزمینتان تبدیل به 
خرابه و ویرانه و لعنت شده و خالی از 
سکنه» آن جنان که امروز [شده است]. 
"از آنجا که بخور سوزاندید و بر عليه 
بهوه گناه ورزیدید. و از آنجا که صدای 
بهوه را نشنیدید و مطابق شریعت و فرایض 
و احکام او سلوک نکردید, به همین سبب 
است که این مصیبت بر شما وارد آمده آن 
جنان که امروز [شده است]». 

* ارمیا به تمامی قوم و به همه زنان 
گفت: «ای تمامی شما اهالی یهودا که در 
سرزمین مصر هستید» کلام بهوه را بشنوید: 
جنین سخن م ی گوید هوه لشکرهاء 
خدای اسرائیل: شمازنانگ به دهان 
خویش آن را اعلام کرده و با دست خود آن 
را به انجام رساندید و گفتید: می‌خواهیم 
نذرهایمان را ادا کنيم (نذرهایی) که 
کرده ايي تا برای ملکه آسمان‌ها بخور 
بسوزانيم و برای او هدایای ریختنی# 
بريزيم. پس نذرهای خود را ادا کنید و 
هدایای ریختنی تان را به عمل آورید۳! 
اما کلام بهوه را بشنوید» ای همه شما 
اهالی یهودا که در سرزمین مصر ساکن اید: 
اینک این را به نام عظیم خود؟ مو گك 
می خورم: نام من دیگر از دهان هیچ یک از 
مردمان یهودا ذکر نخواهد شد؛ در تمامی 


#ر.ک. آیه ۶ و توضیحات؛ ۹:۲۴؛ ۱۸:۴۲. 

2 مطابق ترحمه پونانی؛ قرائت عبری: «شما و زنانتان». 

ر. ک۲۹:۳۲:۱۳:۱۹:۱۸:۷:۱۹:۱۸:۱۹:۰۴۴.ملکه اسمانهار. ک. تفسیر ۱۸:۷ 

0 قرائت چند نسخه خطی فقط می گوید: «هدایای ربختنی تان». و قرائت چند نسخه خطی دیگر فقط: «نذرهایتان». 

.۵:۲ ۲ ر. ک. توضیحات‎ ٥ 

1 ر. ک. ۱۶:۱۲. مهاجرین علاوه بر عبادت «ملکه آسمان‌ها» (ر. ک. آیات ۱۹-۱۷) که همان ایشتار یا انات می باشد. بهوه را 
نیز عبادت می کردند؛ در خصوص آیین های مشابه در فلسطین, ر. ک. توضیحات ۲۰:۲. اسناد بهودی به دست آمده در 
الفانتین در مصر علیاء که کمی متأخرتر است» بیانگر اختلاط عبادت دو الهه با عبادت بهوه می باشد. 


6 حفرع به دست آماسیس در سال ۵۷۰ ق.م. از سلطنت خلع 


ارمیا 


سرزمین مصر هیچ کس نخواهد گفت: به 
ات دا رند هر )۷۹ سک 
بر ایشان نظر خواهم داشت برای مصیبت و 
نه برای سعادت؛ جمیع مردمان یهودا که در 
سرزمین مصر هستند. به طور کامل با 
شمشیر و با قحط از ميان خواهند رفت تا 
اینکه کاملا قلع و قمع شوند. ‏ آچند تن که 
از شمشیر خواهند رست - (یعنی) تعداد 
اندکی از افراد از سرزمین مصر به سرزمین 
بهودا باز خواهند گشت. و تمام آنان که از 
یهودا باقی می مانند» (یعنی) آنانی که به 
سرزمین مصر داخل شده اند تا در ان اقامت 
گر مشاه خواهند دانست که کلام چه کسی 
تحقق می یابد کلام من یا کلام ایشان! 

«و نشانه برای شما -وحی پهوه- که 
شما را در این مکان مجازات خواهم کرد. تا 
بدانید که سخنان من بر علیه شما برای 
تیره روزی تان به یقین خواهد یافت. این 
یهوه چنین سخن می گوید: اینک 
فرعون حفرع» پادشاه مصر را به دست 
دشمنانش و به دست آنانی که قصد جانش 
را دارند" خواهم سیرد» همان گونه که 
صدفیا پادشاه يهودا را به دست 


نب وکدنص پادشاه بابل» دشمن او که قصد 


حانش را داشت. سپردم» . 


REET 
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شد. یعنی دو سال پیش از حمله نب وکدنصر به مصر (ر. ک 


توضیحات ۱۱:۴۳). این تغییر در خاندان سلطنتی مؤید نبوت ۱۳-۸:۴۳ بود و تحقق قریب الوقوع آن را اعلام می کرد. 


ارمیا 


نجات باروك 
۴۵ ۲ کلامی که ارمیای نبی به بار وک 
پسر نریا گفت, آن هنگام که وی» 
در سال چهارم پهويافیم یسر پوشیاء بادشاه 
تود تون اتا و این 
سخنان را در کتابی نوشت: ' «جنين سخن 
می‌گوید یهوه» خدای اسرائیل» در مورد تو 
ای بار وک. "تو م ی گویی: وای بر من» چرا 
۰ که بهوه محنت را به درد من می افزاید! از 


۱۳۶ 


۳ 


ناله کردن خسته شده ام و استراحت نیافتم! 
"این است آنجه به او خواهی گفت: بهوه 
چنین سخن می‌گوید: آنچه بنا کردم اینک 


آن را خراب خواهم ساخت؛ آنجه کاشتم آن 


را EE‏ اما تو برای خویش 
جیزهای بزرگ می طلبی! آنها را و 
زیرا اینک مصیبتی بر تمامی بشر خواهم 


آورد - ای بهوه - اما حان تو را» ب هر جا که 


بروی» به تو به غنیمت خواهم بخشید(. » 


۴ "کلام یهوه به ارمیا نبی بر عليه 


۱۳:۲۵ ملت ها حنین بود. 


مصر ۱ 
شک .8 در کرک ا J‏ 

"برای مصر. بر علیه لشکر فرعون نکو 
یادشاه مص که بر رود فرات در کرکمیش 
و SA aE‏ 


چهارم یهویاقیم پسر یوشیاء پادشاه یهودا, 
شکست داد. 

کت رای کو کوک را اساد 
سازید 

و به جنگ بروید. 

اش ت هارا رین کته 

سوار شوید» ای اسب سواران! 

در صفوف خود» کلاهخود بر س 


مرا۵: ۵ 


روم۱۶۰۳:۱۲ 


۱۳۹ 


۱۱۱ ۸ 


محتوای این وحی به وحی‌هایی که ارمیا خطاب به صدقیا (۷-۱:۳۴) و عبدملک (۱۸-۱۵:۳۹) بیان کرد» نزدیک است؛ پس 
شاید مربوط به همان تاریخ باشد (۵۸۸ -۵۸۶ ق.م.) در این صورت. مقدمه ای که آن را مربوط به سال ۵ ۰ق.م. می‌سازد, 
می توان العاقیه ای بان بسن و استارتاقن شود باروک کاب ظاهرا جاه طلبی تفای سراسی در سر هی پروراند (ایته؛ 
(Oy‏ به دنبال رویدادهایی که یا در سال ۵ قم . رخ داد (در زمان قرائت علنی وحی‌های ارمیاء فصل ۳۶) یا در 
سال های ۵۸۶-۵۸۷ ق.م. (در زمان مهاجرت اجباری به مص فصل ۴۳)» او می دید که حیات سیاسی اش نابود می شود. 
ارمیا با بیان قصد الھی» او را تسلی می دهد و می‌گوید که لااقل جانش در امان خواهد بود. 
ع در متن عبری» این عبارت به دنبال این جمله می آید: «و این در تمام زمین (به عمل خواهم آورد)». این عبارت در ترجمه یونانی 


تست : آن را می توان مربوط به «سرزمین» اسرائیل دانست (ر. 


را پس از بنا و کاشتن» ریشه کن می ساخت. 


کح ترحمه آرامی) که خداوند در حال ویران کردنش بود وآن 


انتقد ارميا بر ضد باروخ جدی میباشد: وقتی دشمن در شرف حمله کردن میباشد چگونه میتوا ند امتیازهای بزرگ برای خود بطلبد. 


ر. ک. توضیحات ۱ ۹:۲. 


0 شهری مهم در بین التهرین بود و امروزه جرابلوس نامیده می شود و شهری مرزی میان سوریه و ترکیه می باشد. در اینجا 
بود که در سال ۵ قم . مصری‌ها و آشوری‌ها از بابل ها متحمل شکستی شدند که دیگر نتوانستند از ز آن سر برآورند؛ 


ر.دک. توضیحات ۱:۲۵. 


RY 
ا‎ 


٩:۲ نا‎ 


(۲ ۹ ۵۶ 


عا۱۵:۲ 


۱۳۶ 


PY 
اش ۷:۸؛‎ 
۱۰:۱۱ دان‎ 


0:۴۶ 


سرنیزه ها زا فان ده ۱ 
حوشن ها را بر دوش فا 
۵ 
اما چه می بینم؟ 
ایشان هراسانند, 
شجاعانشان له شده اند 
پریشان حال م ی گریزند" 
وحشت از هر سو"*! 
- وحی بهوه. 
نه مرد چابک می تواند بگریزد 
در شمال» در کرانهٌ رود فرات» 
ا ا ا 
کشت ان کین که هماند نمل کر 
می‌اید 
[و] ابهایش به سان رودها به تلاطم 
ا 
این مصراست که رتك نيل بر 
می‌اید 
و آب هایش به سان رودها به تلاطم 


قرائت بونانی: «نیزه‌های تیز» به پیش»» ر.ک. مز ۲:۳۵. 


0 این اصطلاح در ارمیا تکرار شده: ۵:۶ ۰:۲ ۳:۲ و ۰ ۲۹:۴۹:۱. 


ارمیا 


او گفت: بر خواهد آمد و زمین را خواهد 


پوشاند» 
و شهرها و ساکنان را هلاک خواهد ساخت! 
ای اسبان جنگی» حمله کنید» 
ای ارابه هاء بیداد کنید» 
ای شجاعان» پدیدار شوید. 
۹ مردمان کوش و فوت» 
که سپرها را به کار می‌گیرید, 
و شماء ای آتودیان ۲ که کمان را 


می کشید۹! 
"اما امروز» روز خداوند هوه لشکرها 
است» 


روز انتقام که در آن از خصمان خویش 


انتقام می گیرد. 
شمشیر می درد و سیر می شود. 
۰ ۳ ۰ 2 
از خون انان سیراب می گردد! 
زیرا خداوند یهوهُ را قربانی ای است 
در سرزمین شمال» در کنار رود فرات. 
ا ' به جلعاد بر آی و روغن بلسان؟ برگین 
ای باکره, ۱ 
مرهم ها را بیهوده اسراف می کنی: 


0 تحت اللفظی: «به پناهگاه می‌گریزند». اما سنت بهوه آن را در این معنا تفسیر می کند: «فرا رکنان می گریزند». 
0 این تصویر یادا ور طغیان های رود نیل و شاخه‌های متعدد آن می باشد. نبی ادعاهای سلطه جویانهٌ مصر را به این شکل تعبیر 
0 «فوت» احتمالا همان لیبی است؛ «لود» مکانی مسکونی ناشناخته ای است در آفریقا. ر. ک. توضیحات اش ۶ 
0 در برخی نسخ چنین امده: «به دست می گیرند و می کشند». عبارت اخیر احتمالا حالتی تکراری دارد و می توان آن را حذف 


د. 


نا ۲:۳:۵:۲ 


+۶ ۲ 
EES 


ا واژهُ عبری اشاره دارد به خوراکی که از گوشت قربانی تهیه می شود (ر. ک. صف ۷:۱). قربانی شامل دو بخش می شد: یکی 
عمل قربانی و ذبح کردن و دیگری خوردن آن. در اینجاء نگارنده پس از توصیف جنبهٌ ذبح شدن قربانی با شمشیر با ارائۀ 
تصویری انسان گونه انگارانه از جنبهٌ خوردن قربانی» نشان می دهد که خود خداوند در این امر بی تفاوت نیست. 


5 برای ارمیاء روغن التیام بخش بلسان» با جلعاد مترادف است. 


1 تحت‌اللفظی: «ای کاک مصر دختر». ر. ک. توضیحات آبه ۱۱:۴:۲۴؛ ۱۷:۱۴ 


ارمیا ۱۸۴۶ 


زمین از فریادهای تو بر است؛ قوم مختلط؟ تو می لغزند و می‌افتند؛ ۱۳۶۴۶ 
۶ زیرا مرد شجاع بر مرد شجاع می لغزد به یکدیگر می گویند: 
نا ۶:۲ ۳ افتیر ۱ را ره و ! ا باز کر 
و هر دو با هم می ۱ به با یریم بهنسوی قفوم جود بان بردم 
TT‏ 
و به سوی زادگاه حویس» 2:۵۰ \ 
u‏ اه ۹ 
هجوم بر مصر به سبب شمشیر ویرانگر. 
۱:۵۰ کلامی که بهوه به ارمیای نبی گفت» ۲ به فرعود. پادشاه مصر این نام را اش ۷:۳۰ 
ال کاب که و کی فا تا اد ۳ 
م سرزمین مصر را بزند. «هیاهو... که می گذارد ساعت بگذرد؟!» 
آن را مجدل اعلام کنید, ات خوش سو گند راخ 
8 آن را نوف" انتشار دهید؛ «یادشاه» 
بگویید: راست بایست» آماده باش» که نامش بهوهٌ لشکرها است ۔ a‏ 
ی ۳ 2 - : : اش ۲:۴۸ 
۴۲ زیرا شمشیر در پیرامون تو“ می درد. اری» به سان تابور در میان کوهساران» ق 
«قوج»7 تو از چه سبب ایستادگی نکرده می کند» 
انتت؟ اون و۳ 


1 ان نخش اما متاخ تر از نش شین است؛ 

۷ می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «کلامی که هوه به ارمیای نبی خطاب کرد: باشد که نبوکدنصر پادشاه بابل» بیاید تا 
سرزمین مصر را بزند»» یا «کلامی که بهوه به ارمیای نبی خطاب کرد: هنگامی که نبوکد نصر بیاید تا مصر را بزند» آن را در 
مصر اعلام کنید...». ۲ 

۷ در سنت کتاب مقدس. «محدل» شهری است در مرز مصر (خروح ۲:۱۴). تعیین محل آن دشوار است (احتمالا در شمال 
شرقی القنطره» بر سر راه فسلطین). «نوف» (اين تلفظ عبری نامی مصری است به معنی «دیوار سفید»؛ به یونانی: ممفیس) 
مرکزی اداری است. واقع در ۰ کیلومتری حنوب قاهره (ر. ک. هو ۶:۹). در متن عبری» نام تحفنحیس (به بونانی: دافنه) نیز 
آمده, اما در نسخ خطی یونانی حذف شده است. 

× فرائت یونانی: «محل های انبوه جنگل هایت را می درد» . 

لإ حروف بی صدای متن ماسورتی می تواند این معنی را نیز بدهد: «... برده شده است؟» ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه پونانی. 
آپیس نام قوچی است مقدس در نوف (ممفیس) که به تدریج مترادف شد با «پتاه» خدای محافظت کنندهٌ شهر» و همجنین با 
آوزیریس. ۱ 

7 منظور همان «آپیس» است. 

2 منظور اختلاط مردان لود و فوت و کوش است که قبلاً از آنها نام برده شده است. 

قرائت عبری: «او را در آنجا نام می نهند». ما مطابق ترجمه یونانی و وولگات» فعل را در وجه امری قرائت می کنیم؛ و واژه 
«شم» (یعنی نام) را به جای «شم» (یعنی در آنجا) ترجمه می کنیم. 

6 اشاره به قرار ملاقات تاریخ اس ت که در پندار آن روزگار از سوی ستارگان تعیین می شد. منظور این است که فرعون اجازه داد 
تا آن لحظه ای که می بایست ضربه را وارد کند» بگذرد. 

0 مشخص نیست منظور چه کسی است: دشمن (یعنی نب وکد نصر)؟ یا خدا؟ متن این نکته را تصریح نمی کند. «کوهساران» 
احتمالا تصویری است از استحکام مداخلهٌ مورد نظر. 


PN 
ا‎ 


11:۴۶ 


* بار و بنۀ تبعیدت را ببنده 


ANDY 
ای زن سکونت کننده» ای دختر مصر“‎ 9 
زیرا که نوف تبدیل به ویرانه خواهد‎ 
سك‎ 
خواهد سوخت, بدون سکنه.‎ 
هو ۱۱:۱۰ " "مصر گوسالهٌ ماده ای عالی بود‎ 
از شمال» خرمگسی بر او آمده است.‎ 
أ "حتی مزدورانش در میان او؛‎ 
همانند گوساله های پرواری بودند؛‎ 
اما ایشان نیز بشت می کنند»‎ 
همگی با هم می گریزند‎ 
م.م زیرا که روز تیره بختی شان بر ایشان فرا‎ 
رند شت‎ 5 


زمان محازاتشان! 
Ea‏ ک ۲ !گو ۸ که 2 
س اي جوی:متازی :ده :سوت 


و با تبرها بر او می‌آیند 


مز۴ ۶:۷ 
۳ "جنگل او را فرو می کوبند8 
- وحی بهووه - 


حال آنکه نفوذناپذیر بود"؛ 


6 تحت اللفظی: «ساکنهة مصر دختر» ر. ک. ۱۸:۴۸. 


ارمیا 


چرا که ایشان از ملخ‌ها بیشتر می باشند» 
کسی نمی تواند ایشان را بشمارد. 

" "از شرمساری پوشیده شده, دختر مصرل: 
او به دست قوم شمال سپرده شده است! 


یهوه سخن می گوید 

یهوه لشکرهاء خدای اسرائیل گفته 
است: اینک من آمون نول را مجازات خواهم 
کرد فرعولن و مصرراخدايانش و 
پادشاهانش ۴ را فرعون و آنانی را که براو 
اعتماد دارند. ۶" ایشان را به دست آنانی 
که قصد جانشان را دارند خواهم سپرد. به 
دست نب وکدنصی پادشاه بابل» و نه دست 
خدمتگزارانش. بعد از آن, مصر همجون 

۳ ۳ 
روزهای کهن مسکونی خواهد شد . وحی 
بهو ه. 

2 َ 2 

و ای خدمتگزارام یعقوب» مترس» 

و هراس به خود راه مده» ای اسرائیل 

زیرا اینک تو را از (سرزمین) دور نجات 
خواهم داد 

واعقابت‌رااز سرزمینی که درآن 


اسپرند. 


ET 


اش ۱۴-۱۳:۴۱ 


] تحت اللفظی: «صدایش همجون صدای ماری است که می‌رود» . اشاره به مصر است که حتی بدون اینکه صدایی بکند. 


۳ 


ع وجه فعل عبری مبهم است؛ آن را می توان هم در وجه امری ترجمه کرد و هم در وجه اخباری. 
5 5 و۹9 ۰ ۳ 2 ۳ ۷3 ۴ ۰ ۳ ۳ 


یونانی. 


1 تحت اللفظی: «مصر آن دختر» (ر. ک. ۳۱:۴ و توضیحات). منظور این اصطلاح, ساکنان مصر است (ر.ک. آیه ٩۱؛‏ 
۸ ) شخصیت بخشیدن به مصر به صورت یک زن, این امکان را می دهد تا تصویر شرمساری تشدید شود: مصر همانند 


دختری عریان است! 


ز «آمون» خدای تبس یا نو است (با اشکال مختلف انسانی و حیوانی). می پنداشتند که او تمام خدایان دیگر را در بر دارد. 
> ظاهرا این عبارت به متن عبری اضافه شده, جون در ترجمه یونانی نیست. 
[اين وحی اعلام کنندهُ احیای مصر است. وحی‌های اش ۲۵-۱۶:۱۹ و حزق ۱۵-۱۳:۲۹ نیز که مربوط به همین دوره می باشند, 

همین نکته را اعلام می‌دارند. این توضیحی است دربارهٌ جایگاه سایر ملت ها در طرح الهی (نیز ر.ک. ار ۴۷:۴۸: ۶:۴۹ 


۳۹ 


A 
۱ 
J 
ا‎ 


ر و 
x 9‏ 


ارمیا 


یعقوب بازگشته» در آرامی خواهد زیست 
آسوده خاطر بی آنکه کسی او را 
مضطرب سازد 
٣‏ تو ای خدمتگزارام يعقوب» مترس ! 
بوږ -وحی یهوه. زیرا من با تو هستم» 
ا چرا که در میان تمامی ملت‌ها به قلع و 
قمع خواهم پرداخت 
در حاهایی که تو را رانده‌ام؛ 
اما تو را قلع و قمع نخواهم کرد. 
N‏ بلکه تو را مطابق عدالت اصلاح خواهم 


مز۸:۹۹ 1 


لاو ۶ ۶:۲؛ 
۸:۳۴ ۲: 
ایو۱۹:۱۱ 


۴۷ اچتين بود کلام یهوه به ارمیای 
نبی» در مورد e‏ 
آنکه فرعون غزه را پر 
۰ و 
اینک آب‌ها از شمال بر می‌آید 


بهوه چنین 


۷۴۶ و به سیلابی غوطه ور کننده بدل می شود 
اش ۸:۳۰ ۲: ۱ 2 هی 
نا ۸:۱ سرزمین وا هه را که آن را پر می کند» 
مز۵-۴:۱۲۴ 


2:0۷ 


غوطه ور می سازد 
شهر و آنان را که در آن ساکن اند. 
مردمان فریاد برمی آورند؛ زوزه سر .ء۶ 
می دهند 
جمله ساکنان سرزمین. 
تن برابر کوش سم اسبانش 
در برابر خروش ارابه هایش» 
در برابر غرش گردونه هایش» 
پدران دیگر به سوی پسرانشان نا ۰۲ ۲:۳۵ 
برنم ی گردانند» 
زیرا که دست‌ها بیش از حد سست شده 
است۴! 
انم به سبب آن روزی است فش ان 
برای نابودی تمام فلسطینیان» 
برای ستاندن از صور و صیدون 
هر آنجه که از متحدین [برایشان] باقی 
مانده؛ 
جرا که بهوه فلسطینیان را نابود می سازد. 
بازماندهُ جزیرهٌ کفتور!" را. 
"غزه سر خود را تراشیده 


0 این امر با آنچه که در انتهای آیه ۲۶ آمده متناقض نیست» بلکه مرحله ای را که درست پیش از آن اعلام شده, از سر میگیرد. 
وانگهی. آیه‌های ۲۸-۲۷ در ار ۱۱-۱۰:۳۰ نیز یافت می شود و یادآور سبک اش فصل های ۵۵-۴۰ می باشد. لذا در 
اینجاء پس از اعلام واقعیت احیای مصر. احیای اسرائیل» » یعنی قوم خداء مطرح می شود. آنچه در اینجا مورد تأکید است» طرح 
الهی برای احیای ملت‌ها است و اسرائیل در میان این طرح قرار می گیرد. 


. ۲:۱۳ گت . توضیحات پوشع‎ n 


0 مشکل بتوان تعیین کرد که این ز 


نکته به کدام رویداد تاریخی اشاره می کند احتمالاً اشاره به یک رشته از شکست‌های مصر به 


دنبال شکستشان در کرکمیش است. زیرا نب وکد نصر ایشان را تعاقب کرد و اشقلون و سایر شهرها را به تصرف در آورد (آیه 
۵). اما می‌دانیم که در سال های بعدی» فلسطین از سوی مصری ها اشغال شده بود (آیه ۱ و شاید آیه ۵) . لذا در این بخش» يا 
بحث درباره هجوم با بلی ها نیست» یا در این زمینه فقط در آیات ۲ تا آیه 2۴ سخن می‌گوید. و در آیات 0۴ تا ۷ به عمل 


مصری‌ها اشاره می کند. 
ر.ک. توضیحات ۴:۶ ۲. 


٩‏ احتمالاً منظور جزیره کرت» موطن آقله فلسطینیان است (ر. کت 


می باشد. 


۴ تحت اللفظی: «نیغ بر سر غزه می آید» . این اشاره ای است به رسوم تشییع جنازه (ر. ک. 2۳/۴۸ اش 


. تث ۲۳:۲؛ عا .)۷:٩‏ پس از عبارات مترادف «فلسطینیان» 


۳ عا۱۰:۸). 


نز 
E‏ 


۶:۴۷ 


آشقلون مفقود شده؛ 
ای اشدود. ای بازما ندهُ عناقیمگ 


Kis ۱ 4 


e ۳‏ 
ام ای سمسیر بهوه» 


ارمیا 


زائ ر و جرا که ویران شده است! 
قربه تاییہ از شرمساری پوشیده شده؛ 


Neff 
1 ON بر ری 11 و‎ 
۳۳ تا به کی ارام نخواهی گرفت؟‎ ۳۳۵ 
به فلاف خود باز گرد؛ "جلال موآب دیگر نیست!‎ ۰۶ 


بیاسا و ارام بگیر! 

"جگونه تبار اد 

آن گاه که بهوه به او امر می کند؟ 
به سوی آشقلون و کرانهٌ دریاء 


در آنجا است که برای او قرار ملاقات 


در حشبون بر علیه او بدی را 
می | تشگ 

«بیایید, آن را از ميان ملت ها بر کنیم!» 

تو نیز ای مدمن خاموش خواهی شد“ 

از پس تو شمشیر پیش می‌آید! 


۶:۷ 
۳ ۳ ۱9 
تشن کرد :ات" : به هیاهوی حورو ناییم گوش دهید: 
۲ ویرانی و پریشانی عظیم! 
0 ۰ 5 
مواب مواب خرد شده! اش ۱:۲۵ 


تابه صوغر؟ فريادهارا به گوش 
می رسانند. 


۴۸ اتراق وات حنین سخن 
E As‏ 


8 قرائت یونانی: «عناقی هایی که جان سالم بدر برده‌اند». عناقی ها که به خاطر قامت بلندشان مشهور بودند» مدتی مدید در 
فلسطین باقی ماندند (ر. ک. ۶:۱۶؛ تث ۱:۱۴). 

) اشاره دیگری به رسوم تشییع جنازه (ر. ک. ۶:۱۶؛ تث ۱:۱۴؛ر. ک۵:.۴۱وتفسیرل). 

5 ۰ م 0 مه 5 7 

1ا در این سخن خدا هیچگونه کج دهنی وکج خلقی برضد دشمن دیرینه اسرائیل وجود ندارد. 5 

۷ قرائت عبری: «ایا می توانی بیارامی...؟» ترجه ها تن ات بر ترجمه‌های کهن (یونانی, سریانی» وولگات). ۳ 

¥ مواب سرزمینی است مجاور یهوداء واقع در شرق دریای مرده. خصومت میان مواب و بهودا به اوائل تاریخ اسرائیل باز می گردد 
(ر. ک. اعد ۲۲ تا ۲۴؛ نیز ر. ک پید ۳۸-۳۰:۱۹؛ تث ۷-۴:۲۳). اما میان این دو همیشه روابطی برقرار بوده (ر. ک. 
روت). به هنگام تبعید, ساکنان بهودا توانستند در آنجا پناه بگیرند (ر.ک. ار ۱۱:۴۰). تاریخ آن» به علت موقعیت 
حغرافیایی اش» بدون فاجعه ای مهم سپری شد (ر. ک. آیه ۰6۱۱ به نظر نمی رسد که این وحی ناشی آز رویداد خاصی باشد. 
بلکه می تواند ناشی از اشتیاق نبی برای بسط دیدگاه‌های الهیاتی اش باشد تا شرح دهد که خدا, سرور همۀ ملت‌ها است. 
وانگهی, این فصل حاوی شمار زیادی عاربت‌های ادبی (خصوصا از اش ۱۵ و ۱۶) و تکرارها است. 

× شهری است واقع بر نشیب کوه نبو در شرق رود اردن. ے ِ ِ 

ل از این شهر در یوشع ۱۹:۱۳ و اعد ۲ و نیز در سنگ یادبود معروف «مشا» پادشاه مواب نام برده شده است. محل ان را 
نمی توان با قطعیت تعیین کرد. ا 

در عبری نوعی بازی با کلمات وحود دارد: «حشبون» و «طرح اندیشیدن» دارای اوایی همسان می باشد. حشبون تپه ای است 
واقع در ۰ کیلومتری شرق اریحا, بر «راه شاه». 

8 در اینجا نیز میان «مدمن» و «خاموش و ساکت شدن». بازی با کلمات به چشم می خورد. تعیین محل قطعی مدمن میسر نیست. 
نام آن شاید تغییر شکلی از نام «دیبون» باشد که شهری است در وسط مواب. در این صورت. باز با کلمات بازی شده است. 
۳ توضیحات اش ۵ ۰۱۰:۲. 

0 شهری است که تعیین محل قطعی آن میسر نیست. این شهر شاید در بخش جنوبی موآب واقع بوده است. از آن در سنگ یاد بود 
«مشا» نام برده شده است. 

0 این محل (پید ۱۰:۱۳؛ ۳۰:۱۹) در منتهای اليه حنوب شرقی دریای مرده قرار داشت. در متن عبری» کلمهٌ «کوجکان» آمده. 
و نظر مفسران بهودی» «کوچکان» عنوانی است هجوامیز برای اشاره به بزرگان یا روسا. 


ی 
ی 


ارمیا 


d ۱ 1‏ 
"آری» بر فراز لوحیت . 
از آن با گریه‌ها بالا می‌روند 
آری» در سراشیبی حوروناييم 
۳ و 
هیاهوی اضطراب به کوش می رسد. 
بگریزید» حان خود را نجات دهید» 
خوت کور خر در انان :اشن 
پوه "از انا که به کارها و گنجهایت تکیه 
۴:۹ 
کردی» 
تو نیز گرفتار خواهی شد. 
۳۰۴۹ کموش به تبعید خواهد رفت5» 
و 
*شخصی وا 1 ی 
لد 
و هیچ شهری رهایی نخواهد یافت؛ 
دشت نابود خواهد شد و جلگه" ویران 
جنان که بهوه گفته است. 
بال هال بدهید به موآب؛ 
جرا که آرزو دارد پرواز کند؛ 
شهرهایش به ویرانه بدل خواهد شد, 


۴ خالی از سکنه خواهد بود. 


له شهر دیگری در جنوب موآب که تعبین محل آن مقدور نیست (ر. ک 


۱۳:۳۸ 


` ملعون باد آن کس که کار هوه را با 
سهل انگاری انجام دهد! 

ملعون باد آن کس که خون را از شمشیر ۶م 
خود دریغ دارد! 1۹ 

۲ موآب از جوانی اش آسوده خاطر بود. 

بر درد خود می‌ارمید؛ 

او را از ظرفی به ظرفی دیگر خالی صف ۱۲:۱ 
نمی کردند» 

و به تبعید نرفته بود. 

لذا طعمه او باقی مانده بود 


می‌آید ۔ وحی بهوه ‏ که بر او خالی کنندگان 

ظرف خواهم فرستاد که او را از ظرفی به 

ظرف دیگر منتقل خواهند کرد؛ ظرف های 

ااا کو 

خواهند کرد. "'و موآب از کموش شرمسار 

خواهد شد. همان گونه که خاندان اسرائیل 

از تیا امیدش شرمسار شد. ۳۷-۲ 
۳ چگونه توانید گفت: ما شجاع هستیم . ۲۳:۲ 
و مردان دلیر در حنگ؟ 


کیجات اش ٠۵:‏ :۵(. 


8 این آیه را به کمک اش ۵:۱۵ و ترجمۀ یونانی برگردا نده یم متن عبری را این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «سربالایی لوحیت» 


گریه کنان گربه ها سر می دهد؛ ؛ در سراشیبی ویو یم 


مراد این است که بهتر است چون وحشی‌ها زندگی کرد. مانند گورخر در بیابان» تا اینکه به دست دشمن افتاد. 
را در متن عبری» می توان عروعیر (نام یک شهر) نیز خواند. 


> صدای دشمنان شنیده می شود که مصیبت را فریاد می کنند». 


کلمه «گورخر» 


ر بود که ARE‏ «مشا» پادشاه موآب» به خوبی مورد شناسایی قرار گرفته است. 


1 كلمة «حلکه» اغلب دلالت دارد به منطقۀ اصلی سرزمین موآب. واقع در شمال ارنون. 
[فرائت متن عبری: «به موآب گلی بدهید» . به نظر نمی رسد که این قرائت مفهومی داشته باشد. طبق قرائت بونانی. می توان 


ترکمه رد «برای مراب مره ی با کن . این فراهٌ 


و وفادارتر است. 
ش ۶:۱۶ - ۱۲). 


1بر اساس توازی با کموش» در اینجا آشکار است که بیت تل به عون تام یک عا کرات شده است. نبی در تمام وحی‌های علیه 
ملت ها می خواهد نشان دهد که خدا نه فقط سرور تمام ا بلکه خدایانی نیز که تکریم می کنند (علاوه بر 


کموش و بیت ئیل» آپیس در ار ۱۵:۴۶ 


؛ ملکم در ار ۴۹ :۰ مردوک در ار ۵۰ ۰ جیزی حز بت نیستند. یعنی «نیستی». 


فقط یهوه خدا است. این نکته یکی از عناصر اصلی در پیام این بخش از کتاب است. 


یت نز 
E‏ 


۳ 
Pf:‏ 
ا ۱۳+ 
اش ۱۵:۵۱ 


۱۳۹۸ 


1۵:۴۸ 


۱۵ 72۰ 11 1 
ویرانگر مواب بر علیه او برامده 
10 


است ۾ 


و نخبهٌ جوانی اش به کشتارگاه فرود 


می‌آید. 
- وحی پادشاه که نامش یهوهٌ لشکرها 


زد یکت ات قفرا رسب زره شین 
ؤات 

و مصیبتش با شتاب عظیم می آید. 

براودل بسوزانید» ای جمیع شما 
همسایگان" او 

جمیع شما که نامش را می‌دانید؛ 

که «جگونه؟ خرد شده آن عصای 
سلطنت ی" 

آن جوبدست پرحلال!۳؟» 

از جلال فرود آی» در کثافت بنشین» 

ای زن سکونت کننده» ای دختر دیبون؟ 

زیرا ویرانگر موآب بر علیه تو برآمده, 

قلعه‌های میس کمت را ویران ساخته 
است. 

برراه بایست و کمین کن» 

ای دختر ساکن و در عروعیر؛ 

از فراری و رهایی یافته سوال کن» 

بگو: «چه رخ داده؟ » 


ارمیا 


۲ 5 
مواب پوشیده از شرمساری است. جرا 
که له شده؛ 
زوزه بکشید و فریاد برآورید! 
در آرنون؟ اعلام نمایید 
که موآب ویران شده است! 
۲١‏ ۲ 2 
داوری ای به سوی سرزمین جلگه 
می‌اید. سوی حولون و سوی بهصه بر 
٤ E‏ 
میفاعت. بردیول» بر نیو بر 
بيت‌دبلتاييم ""بر قریه تاییم» بر 
E A ۴‏ 
بیت جامول» بر بیت معون» بر فربوت» بر 
بصره و بر تمامی شهرهای سرزمین مواب» 
دور و نزدیک. 
2 کو تة شدهء شاخ توا 
و بازویش خرد شده است! 
- وحی بهوه. 
اور مست سازید» زیرا بر یهوه کیر 
فروخته است؛ بادا که موآب در قی خود در 
۰ ۳ ۰ ۰ و 
غلطد و او نیز موحب تمسخر عموم گردد. 
۳۳۷ ۶ 32 
نگردید؟ آبا در میان دزدان یافت شد که 
دربارهُ او فقط با تکان دادن سر سخن 
ت 
می گویی؟ 
رها را ترک گو ون و در صخره ها 


مسکن گزینید» 


1:8۸ 


حز۲۱:۳۰؛ 
مز ۱۷:۳۷ 


۵7:۵1 


PEN 
۲۳:۵ دان‎ 


۳ 


0 متن عبری مخدوش است؛ می‌گوید: «موآب ویران شده و شهرهایش برآمده». ما این آیه را به کمک مصرع سوم از آیه ۰۱۸ 
اصلاح کرده ایم. 

۸ تحت اللفظی: «ای جمیع شما ای احاطه اش کرده اید...» 

0 این کلمه» وحه مشخصهٌ سوگواری‌ها است. همین کلمه است که در عبری» نام کتاب «مراتی» را به آن داده است. 

0 تحت اللفظی: «عصای فوت». 

0 تحت اللفظی: «جوبدست حلال». 

۴ تحت اللفظی: «ساکنهٌ دیبون دختر»؛ ر. ک. ۱۹:۴۶ 

8 رودخانهُ موآب که از جلگهُ آن عبور می کند و بسترش ميان دو کرانهٌ بلند قرار دارد و به دریای مرده می‌ریزد. 

) مراد این است که موآب قوت خود را از کف داده است. 

لا برخی دیگر از نسخ خطی آورده اند: «ناله سر خواهند داد». 


ارمیا 


ای ساکنان موآب؛ 
همچون کبوتری باشید که آشیانه اش را 
در جداره های گرد نه ای باز می سازد. 
ش ۶:۱۶؛ * "از تکبر موآب آگاهی یافته ايی 
۱ او که تسیار متکبر است؛ 
از بلندی اش» تکبرش» خودبینی اش 
و دل مغرورش. 
من می شناسم - وحی بهوه - خشم او راء 
۶:۸ پرگویی‌های نامناسبش راء 
و کارهای باطلش را. 
"به همین سبب است که بر موآب فریاد 
می کشم 
و برای کل موآب فریاد بر می آورم» 
و دربارهٌ مردمان قیرحارس"» ناله سر 
می دهم . 
" "به گریه های یعزیر برای تو م ی گریم؛ 
ای تاکستان سیه: 
شاخه های تو از دریا فراتر می‌رفت؛ 
و به یعزیر" می‌رسید. 


مز ۱۲:۸۰ 


بر برداشت محصولت و بر خوشه جینی ات 
7 ۰ - 


۳۶ ۸ 


شا :و شع دور روگ 
از باغ های میوهٌ سرزمین موآب. 
شراب خمره ها را خشکانده ام 
E‏ کی 
فریاد لکد کننده دیگر فریاد لگد کننده 
تست (۱ 
۲ هیاهوی" حشبون تا به العاله" می رسد؛ 
تا به یاهص" صدا می‌دهند, 
از صوغر تا به حوروناییم» 
و عجلّت شلیشیا؟؛ 
زیرا حتی آب‌های نمریم تبدیل په 
وی بهوه - ۳:۷ 
آن کس را که به مکان بلند برمی‌آید 
و برای خدایان بخور می سوزاند. 
موآب ۴ 
ِ ۱ اش ۱۱:۱۶ 
ھمحول نای می لرزد. 
و دل من. بر مردمان قیرحارس 
همچون نای می لرزد؛ 


۷ این شاید پایخت موآب بوده باشد. طبق ترحمهٌ پونانی» نام آن «شهر نوین» است (قیرحادس)؛ «قیر حارس» در عبری به معنی 
«شهر تکه سفال ها » می باشد و این حاکی از بازی ای است که نویسنده با کلمات کرده. می گوید که برای سفال‌های خرد شده, 


۷ در برخی از نسخ خطی آمده: «و به دریای یعزیر می‌رسد». ما مطابق با برخی نسخ خطی عبری و ترجمه یونانی و اش ۰۸:۱۶ 


این کلمه را حذف کرده ایم. 


× نبی به شور و شعف جشن خوشه چینی اشاره می کند که در آنها مردم مست شراب می شدند (ر. ک. یول ۱۶:۱). 
۷ مراد از «فریاد لگد کننده» فریاد فاتحی است که موآب را لگدمال می کند؛ این فریادی است وحشیانه که هیچ شباهتی به فریاد 


۳ ۱۳-۲ مکا ۲۰-۱۹:۱۴: ۱۵:۱۹ 
2 تحت اللفظی: «از فریاد کمک». 
2 شهری واقع در ۳ کیلومتری شمال شرقی حشبون. 
0 شهری واقع در ۲۵ کیلومتر به سوی جنوب. 


شادمانة لگد کنندگان انگور برای تهیه شراب ندارد. در خصوص این تصویر ر.ک: ۳۰:۲۵؛ مرا ۱۵:۱؛ یول ۱۳:۴؛ اش 


6 شهرهای صوغر و حوروناييم در جنوب غربی قلمرو موآب قرار داشت. عجلت شلیشیا به معنی «گوسالهُ مادۀ سه ساله» است. این 
یا صفتی است برای حورو ناییم, با نام شهری است؛ این در هر حال» اشاره به دامداری در این ناحیه دارد. 


4 واحه ای است در حنوب شرقی دریای مرده. 


نز 


اش ۲:۱۵ 


TEA 


E 


۳۰:۴۸ 
۱۳۵۰۴۹ 


۳:۴۹ 
تت۸ ۴۹:۲ 


۳۳۹ 


۱۳/۴۸ 


دست آورده دود ند» 

اومان رفته: اس ؟: 

را هة سر ها درا ده دة 

و همه ریش ها بریده شده؛ 

بر همه دست‌ها حراحات (هست)» 
برتمامی بام‌های موآب و بر 

زیرا موآب را خرد کرده ام 

همانند ظرفی که کسی نمی خواهدش 

- وحی بهوه. 

جگونه پشت خود را برگردانده است» 
موآب» شرمسار! 

موآب به تمسخر و وحشت بدل شده 

ع e‏ 
برای تمام همسایگانش. 
۴۰ ع 
زیرا بهوه چنین سخن می گوید: 

اینک همجون عقاب بر بال های باد سوار 
اسیت: 

بال های خود را به سوی موآب می گشاید. 

۲ آشهرها گرفته شده 

و مکان‌های مستحک أ رده شده است؛ 

و دل شحاعان موآب» در آن روز» 

به سان دل زنی است که درد زایمان 


ارمیا 


ا نابود شده» دیگر قومی نیست» 

جرا که بر بهوه کبر فروخته است. 

وح فان و تله 

-وحی بهوه. 

؟ ی که | و مه 

هر که از برابر وحشت بگریزد. در 

گودال خواهد افتادء 
خواهد شد. 

زیرا این را بر موآب وارد خواهم ساخت؛ 

در سال محازاتش 

- وحی بهوه. 

شرف کالم یدول قوت» 

در سایهٌ حشبون متوفف خواهند شد؛ 

و شعله ای از شهر سبحون؛ 

شقیقه های موآب را خواهد درید 

و جمجمهٌ پسران هیاهو راگ. 

وای بر توء ای موآب! 

قوم کموش هلاک شم است! 

زیرا که پسرانت به اسیری برده شده اند 

اما در دنبالهٌ ایام سرنوشت موآب را 
رن h‏ 
تغییر خواهم داد - وحی بهوه , 

در انحا داوری موآب متوقف می شود. 


TFA 
۳۹:۵۰ 


اش ۴ ۲: ۸-۱۷ ۱: 
مرا۴۷:۳ 


عا۵: ۱۹ 


+ ۱ 
۱۱۳۳۳ 


اعد ۱ ۲۸:۲ 


اعد ۴ ۱۷:۲ 


۲۹:۲۱ 


LAT 
NTA 
۶:۳۹ 


6 برگردان ما مبتنی است بر ترجمه پونانی. بعضی دیگر جنین ترحمه کرده اند: «به سبب سودهایی که به دست آورده اند از ميان 
می روند » . 

] قرائت عبری: «قریوت» (یعنی شهرها) و «مسادوت» (یعنی کنج‌ها) 

۵ «شقیقه» و «حمجمه» شاید اشاره دارند به دامن غربی و جلگه این سرزمین. 

0 طرح این تغییر سرنوشت و احیا به همان چشم اندازی تعلق می یابد که در ار ۲۶:۴۶ آمده است. 


برای بنی عمونل 
۳۹ جنین سخن می گوید بهوه: 


E 


وة سر ده» ای نون جرا که 


فغان در آورید» ای دختران ۳3 A:‏ 


آیا اسرائیل را پسری نیست» پلاس در بر کنید, سوگواری نمایید. وف 
آیا وارئی ندارد؟ و در محوطه های محصورا بگردید؛ ین 
از برای چه ملک از جاد؟ میراث برده زرا ملکُم به تبعید خواهد رفت» 
و قومش در شهرهایش ساکن شده است؟ کاهنانش و بزرگانش, جملگی با هم 
"به همین سبب» اینک روزهایی می‌آید "چگونه با دشتت خود را جلال می دهی» 
- وحی بهوه - ای دختر مرتد 
در رب بنی عمون که به گنجهایت اعتماد می کنی و 
هیاهوی جنگ را به گوش ها خواهم ‏ می گویی: 
۵۵۰ رساند. «چه کس می تواند بر علیه من بیاید؟» ۰ ۱۳:۲۱ 
انه لی متروک بدل ناهد کشت هرا وان 
۴6 دخترانش"" به آتش کشیده خواهند شد بر تو خواهم آورد ۵:۴۶ 


وحی خداوند بهوهٌ لشکرها؛ 
هر یک در جلو خویش رانده خواهید 
شد 


و اسرائیل از وارئانش " میراث خواهد 
_ 
گرفت 

- وحی بهوه. 


أ عمونی‌ها که سرزمینشان در شرق دریای مرده قرار داشت و پایتختشان شهر ربه عمون بود (عمان امروزی), دشمنان سنتی 

سرائیل بودند (ر. ک پید ۳۸:۱۹؛ تث ۱۹:۲ و غیره و اشارات مکرر در ارمیا). در اینجاء نبی ایشان را به سبب اشغال قلمرو 

جاد نکوهش می کند؛ این رویداد ممکن است بعد از ۷۲۱ ق.م. رخ داده باشد (حالت خصمانه ایشان به هنگام سقوط بهودا به 

سال ۵۸۷ ق.م. نیز مشهود است؛ ر. ک. ۲-یاد ۲:۲۴). 

2 

ز قرائت ماسورتی: «ملگُم» (یعنی پادشاه ایشان). n‏ چنان که ترحمه های یونانی و وولگات و 

سریانی نیز جنین قرائت کرده اند. ملکم خدای ملی عمونی‌ها بود (ر. ک. ۱-یاد ۰۵:۱۱ ۵۷ ۳۲؛ ۲-یاد ۱۳:۲۳۲). . این نام از 

کلمه «ملک» یعنی پادشاه, مشتق شده است. عبارت «از حاد میراث برده» اتن یی اکن بت رف درآ دوه 

ست» احتمالا در ۷۲۱ ق.م. 

> جاد منطقه ای واقع در شرق رود اردن و در برابر اریحا بود. . قبیلهٌ جاد به هنگام ورود قوم اسرائیل به کنعان» در آنجا ساکن شد 

(ر.ک. اعد ۴:۲۱ ۲: ۳۵-۳۴:۳۲؛ و :-۲۸). این سرزمین همواره مورد تهدید همسایگانش قرار داشت؛ نخست 

ز سوی «مشا». یادشاه موآب (ر. ک. سنگ یادبود مشا) در قرن ٩‏ ق.م. و بعد از سوی حزائیل» پادشاه ارامیان در قرن ۸ 
قم 

1 این کلمه دلالت بر تپه ای مصنوعی دارد که از ویرانه‌های شهرهای پیشین تشکیل یافته. ردک. ۱۸:۳۰ توضیحات پوشع ۲۸:۸. 

1 مراد شهرهای تاع آن است. 

1 یعنی اسرائیل میراث خود. حاد را از عمون که آن را تسخیر کرده بود» غاز به دست خواهد آورد. 

0حشبون یکی از شهرهای موآب بود که احتمالاً به تصرف عمونی‌ها درآمده بود. 

0 قرائت عبری: «... زیرا که عای ویران شده است». ما بر اساس ۴۸ ۰ متن را اصلاح کرده ایم 
«ویرانه» می باشد. 

٩‏ منظور محوطه ای است محصور میان دیوارهایی از سنگ های نتراشیده. 

1 «هراس» می تواند» در ضمن. یکی از القاب خدای پدران باشد (ر. ک. پيد ۴۲:۳۱ ۵۳). در این صورت» حمله مفهومی 
اندکی متفاوت می یابد و باید این کلمه را نام خاص تلقی کرد و آن را اشاره به خدا دانست 


. به هر حال» «عای» به معنی 


WAS 
E 


۶:۴۹ 


و کسی برای گرد آوردن فراریان نخواهد 
بود! 

۶ 4 ۰ 5 ی ۰ 

اما پس از این سرنوشت بنی عمون را 
تغییر خواهم داو٩‏ 

- وحی بهوه. 


نا۳ :۱۱۸ 


FV:FA 


| 
E ۳‏ 
ادوم متروك می شود 
u ۷‏ 
برای ادوم , 
۰ و ا ۹ 
جنین سخن می گوید بهوه لشکرها: 
آیا در تیمان دیگر حکمت یت 
تافته؟ 
آیا حکمتشان زایل شده است؟ 
e hS‏ ون 
و خود را عمیق در زمین بنهان سازید. 
ای ساکنان ددان"» 


عو۸؛ 
با۳: ۲۲ 


زیرا که بر عیسو" شوربختی اش را 
می اورم» 
آن زمان را که مکافاتش می‌دهم*. 


۳۳:۴۹ 


*اگر انگورجینان نزد تو آینده 

جیزی برای حبدن نخواهند گذارد؛ 

به دلخواه خویش ویران خواهند ساخت. 

آری» عیسو را من کاویده ام 

۰ ۰ ۲۹ 2. ۰ 

و نهانگاه هایش را عریان ساخته ام؛ 

نمی تواند خود را پنهان سازد. 

نسش نابود شده هم چن ان که 
برادرانش. 

و همسایگانش: او دیگر نیست! 

۲ یتیمانت را واگذار» من خود آنان را 
زنده نگاه خواهم داشت» 

و باشد که بیوگانت به من اعتماد کنند! 

۲ | و ۲ 

زیرا بهوه جنین سخن می گوید: ببین؛ 

باید که بنوشند و آیا تو می توانی بدون 
تنبیه باقی بمانی؟ بدون تنبیه باقی نخواهی 
ماند. بلکه باید که بنوشی. ۲"آری, به خود 

ر و o‏ 
سوگند می‌خورم * ۔ وحی بهوه - بصره" بدل 


8 این طرح تغییر سرنوشت جزو همان چشم اندازی می باشد که در ۲۶:۴۶ توصیف شده است. 


] بخش هایی از آیات ۷ تا ۱۶ در عو ۶-۱ آمده است. 


میک ۳:۱ 


عو۶ 


۳۹:۲۵ 


3 
اش ۲ ۶: ۶؛ 
۵ 
مرا۴: ۲۱ 


A 
۱۳۴ 


1 ادوم با قوم اسرائیل نسبت برادری دارد (ر. ک. پید ۳۰:۲۵؛ ار ۱۱:۴۰) و قلمرو آن در جنوب شرقی فلسطین واقع است. قوم 
اسرائیل با ایشان اختلاف های متعدد داشته است (۲- سمو ۱۴:۸؛ ۱-یاد ٩:۲۶؛‏ ۲-یاد 2۸ ۲۲؛ ۶:۱۶). در اینجا وحی به 
رفتار ادومیان به هنگام سقوط اورشلیم اشاره دارد (ر. ک. توضیحات عو ۱۱). 

۷ شهری در ادوم, واقع در جنوب آن و در شمال عربستان. امروزه ال الا (۴) نامیده می شود. 


۷ مراد همان ادوم است. 
مر 0۳ 


× تحت اللفظی: «لحظه ای را که از او حساب خواهم خواست» ر. ک. ۳۱:۵۰ و توضیحات؛ ۱۲:۲۳ و توضیحات. 
لإ در برخی ترجمه های دیگر بر اساس سنت بهود جنین برگردانده اند: ره و کسی نخواهد بود که بگوید: ۱ نگران بتیمانت 


مباش...» 


7 نبی به اسرائیل اشاره می کند که با اینکه قوم نخست زاده بوده و از سوی خدا مبارک شده. باز باید جام سقوط اورشلیم و تبعید 


را بنوشد؛ ر.ک. ۰۲٩۹-۱۵:۲۵‏ 
ر. ک. ۵:۲۲ و توضیحات. 
0 پایتخت ادوم؛ ر. ک. پید ۳۳:۳۶: اش ۶:۳۴. 
۵ر.ک. ٩:۲۴‏ و ۹:۲۵. 


عو 


ارمیا 


خواهد شد» و تمامی شهرهایش تبدیل به 


11:۴۹ 


۱ و 1 E‏ 
*"یهوه می‌گوید. به سان زمان واژگونی . 


۴۰:۵ 
خرابه های ابدی خواهند گشت. سدوم و غموره و [شهرهای] مجاورء هیچ من ۲: 
بشری در آن ساکن نخواهد شد. و هیچ بنی ۳۳:۲۹. 
ادوم مورد حمله قرار می‌گیرد آدمی در آن اقامت نخواهد گزید. 0 
؟ از جانب یهوه خبری شنیدم “اينک به سان شیری که از انبوهی . ,۲۶-۲۲ 
و پیام آوری به ميان ملت‌ها گسیل شد: اردن به سوی چراگاهی دائمی برمی‌آید در ۵:٠۲‏ 
«گرد آیید و بر علیه او بیایید؛ یک آن ایشا را از آنجات گریزان خواهم 
برای جنگ بر پا ایستید!» ساخت. و در آنجا کسی را برقرار خواهم 
*"زیرا که اینک تو را در ميان ملت‌ها داشت که برگزیده ام۳. 
E E‏ ِ 
خوار در میان مردمان. چه کس مرا [ برای عدالت] به محاکمه 
وت دو رار خواهد کشاند؟ 


تکبر دلت ا؛ 

تو که در شکاف های صخره ساکنی» 

تو که بلندی‌های تیه را اشغال می کنی. 
آن هنگام که آشیانه ات را به سان عقاب 


کدامین چوپان!ٌ است که تواند در برابر 
من ایستاد؟ 

" آبه همین سبب, به سرنوشتی که بهوه 
برای ادوم تعیین کرده» گوش فرا دهید. 


برافرازی» به طرح هایی که او برای ساکنان تیمان 

۳ فرود خواهم آورد - وحی ریخته: ۱ 
آری» گوسفندان ۔ حتی نحیف ترین آنهال 

بهوه. ری» - حتی بحیف برین 


ادوم ویران می شود . 


- کشیده خواهند شدء 
آری» جراگاهشان به سبب آنها حیران 


ادوم تبدیل به ویرانه خواهد شد هر که زاهک سل 
ی اکتا او عبوز کش یران خواهد شك و در ۲ "با صدای سقوط ایشان» زمین به لرزه 


0 تحت اللفظی: «لرزه ای که می‌دهی, تو را می فریبد» آن بی شرمی دلت». 

ع ر. ک. ۸:۱۹؛ توضیحات ۱۶:۱۸ 

قرائت عبری: «... اورا». ترحمه او مبتنی است بر ترجمه یونانی و آرامی و سریانی, مشابه ۰ منظور ساکنان ادوم است. 

ع مراد ادوم است: ر.دک. ایه ۰۱۷ 

۳ برخی دیگر ترجمه کرده اند: «جوانان جنگ آور را بر علیه او خواهم شتاباند» با تفیبر یک حرف صدادار در متن» می توان چنین 
قرائت کرد: «به برگزیده ام (یعنی اسرائیل, یا فرمانروایی خاص) بر او حاکمیت خواهم بخشید». 

1 یعنی: «کدامین یادشاه». 

[ر.ک. توضیحات ۴۵:۵۰ 


EA‏ ارمیا 


پژواکش در دریای نیزارها شنیده و حمله مردان جنگی اش در آن روز از 
ی وو بای در خواهند آمد 
.۴ "اينک او به مانند عقاب بر می‌آید. بر - وحی یهوهٌ لشکرهاء 
داد سوار است» ۲ حصار دمشق را به آتش خواهم کشید» 
و بال هایش را بر بصره می گشاید» وآن» کاخ های بنهدد را نابود خواهد 
۸ ودل دلاوران ادوم در آن روز ساخت. 
۴م همجون دل زنی در حال زایمان می باشد. 
عرب ها۲ 
دمشق برای قدا و مالک او که 
برای دم وک ضر اداه ایل قلوز ساحت: 
حمات و ارفاد" از شرمساری پوشیده بهوه جنین سخن می گوید: 
شده‌اند» بر پا ایستید! به سوی قیدار بر آیید 
زیرا که خبر بدی شنیده اند؛ و بنی مشرق؟ را ویران سازید. 
دلشان از نگرانی ذوب می شود ` "بادا که مشاه کله‌هاشان را مه 
نمی تواند آرام گیرد". ی 
ایو انم برم ی گردد تا بگریزد» پرده ها و تمامی بار و بنه شان را؛ 
وحشت او را فرو می کیرد بادا که شترانشان را بر دارند 
اضطراب و درد او را در گرفته, همجون و بر آنان فرناد زنعد:: روحت از فر 
۳۳:۵۰ زنی که می زاید. سو!» 
ان ۵ زیرا آن شهر پرشکوه رها شده» گنر به شتاب ندند 
شه ر شاوبای ۱۴ و خود را عمیق در زمین پنهان سازید» 
۳۶ ۳ 2۳ . 
م۳ به این سسبب. حوان‌انش در ای ساکنان حاصور - وحی بهوه - 
میدان هایش خواهند افتاد. زیرا نب وکدنصی پادشاه بابل 


تحت اللفظی: «فریادی! سر و صدای او در دریای نیزار شنیده می شود» (ر.ک. خروح ۰ 

1 این وحی قطعا به دنبال پیروزی نب وکدنصر در ۶۰۵ ق.م. در کرکمیش, بر مصریان و آشوریان بیان شده است. اندکی پس از آن 
بود که وی شروع به تصرف شهرهای ارامی کرد. ۲ 

0 حمات که امروز نیز به همین نام خوانده می شود بر رود آرونت قرار دارد, و ارفاد نیز در ۳۰ کیلومتری شمال حلب. 

۸ تحت ‌اللفظی: «ایشان مضطرب اند. در دریاء وحشت وحود دارد». برخی دیگر با تغییر در یک حرف بی صدا در متن» جنین 
ترحمه کرده‌اند: «ایشان به سان دریا متلاطم اند. چه وحشتی! ممکن نیست که آرام ماند» (ر. ک. اش ۲۰:۵۷). 

0 ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه های قدیمی. قرائت عبری: «شهر شادمانی من» اما در هیچ جا اشاره ای نیست به اينکه دمشق 
جگونه می توانسته شادمانی خداوند باشد. 

2 در ۵٩٩‏ ق.م. نبوکد نصر دست به حملاتی پراکنده به اعراب زد. این وحی احتمالا بازتابی است از این امر. 

2۳۵ نام قبیله ای چادرنشین در شمال عربستان (ر.ک. ار‎ ٩ 

۴ تحت اللفظی: «بیشۀ احشام» در اینجا اشاره به نامی است گروهی مربوط به قبایل عرب نیمه اسکان یافته. 

5 تحت‌اللفظی: «بنی فیدیم» قیدیم که به معنی مشرق است» دلالت بر منطقه ای واقع در شرق عربستان دارد. منظور مردمان 


ارمیا 


بر علیه شما قصدی اندیشیده 
و طرحی بر علیه شما ريخته است. 
"بر پا ایستید! به سوی ملتی آسوده 
خاطر بر آیید 
که در امنیت ساکن است "۲ وحی بهوه - 
که نه دروازه ای دارد و نه جفتی؛ 
و در انزوا ساکن است. 
۲ آشترانشان به غنیمت خواهند رفت» 
و انبوه گله هاشان طعمه خواهند بود. 
ایشان را به هر بادی پراکنده خواهم 
ساخت» 
٠.‏ این «شقیقه تراشیدگان"» را؛ 
:ر از هر سو شوربختی شان را خواهم آورد 
- وحی بهوه. 
" "حاصور تبدیل به مغاره شغالان خواهد 
شدء 
ویرانه ای همیشگی, 
۴ هیچ بشری در آنجا ساکن نخواهد شد 
وهیچ بنی آدمی در آن اقامت نخواهد 
۳7 


گزید. 


عیلام۲ 
۴ 4 
"این چنین بود کلام بهوه به ارمیای نبی 
بهودا: 


1:۴۹ 


۳۵ ۲ ی ê‏ 
چنین سخن می گوید یهوهٌ اشکرها: 

اینک کمان عیلام را خرد خواهم ان ۶:۲۲ 
و ۶ 

حبس ۶6 

آن اصل قدرتش را. 

از جهار کوش | شمان 

چهار باد بر عیلام خواهم آورد. 

ایشان را به تمامی این بادها پراکنده 

و ملتی نخواهد دود 

عیلام را از برابردشمن انش e‏ 
وحشت زده خواهم ساخت 

و از برابر آنان که قصد حانش را دارند؛ 

بر ایشان مصیبتی خواهم آورد. ۱۳۲ 

شدت خشمم را - وحی بهوه. 

از پس ایشان تیغ را خواهم فرستادء :۱1۵ 

تا آن هنگام که قلع و قمعشان کنم. 
خواهم نهاد 

و از آنجا پادشاه و بزرگانش را نابود 
خواهم ساخت 

- وحی بهوه. 

اما در دنبالهٌ ایام واقع خواهد شد که 
سرنوشت عیلام را تغییر خواهم داد" - وحی ۴۷:۲۸ 
بهو ه. 


] عبارت «بر عليه شما» اضافه ای است که در جند نسخه خطی عبری وجود دارد. 


1 ر. ک.داور ۷۷:۱۸ ۲؛حزق۰۱۱:۳۸ 
۷ر.ک. توضیحات ۲۵:٩‏ 


۷ عیلام سرزمینی است واقع در شرق بابل که از هزارهٌ سوم وجود داشته و پایتختش شوش بوده است. به هنگام اعلام این وحی (در 
۷ قم( عیلام از گذشته ای پرافتخار برخوردار بوده و استقلال خود را که در زمان آشوریان از دست داده بود باز یافته 
بود» اما دیگر نقشی ایفا نکرد. اشاره نبی به این سرزمین شاید علت الهیاتی داشته؛ او احتمالا می خواسته نشان دهد که قدرت 


خدا جهان شمول بوده, همه مردمان را در بر می‌گیرد. 


× مهارت کمانداران عیلامی در تاریخ تبدیل به ضرب المثل شده است. تصویر ایشان کراراً در نقوش پارسی یافت می شود. 
لإ در اینجا باز همان پیامی را که در ار ۲۶:۴۶ و ۶:۴۹ آمده, باز می‌يابيم. 


نز 
e‏ 


۱:۵ ۰ 


سقوط بابل و رهایی اسرائیل" 
۴ ۰ ۵ " کلامی که بهوه خطاب به بابل و 
واسطهٌ خدمت ارمیای نبی که کفت. 


بابل 
"این را در میان ملت‌ها اعلام نمایید. 
۱۳:۴۶ تزا عرسا ریبک ومکفی امك ۲ 
72 
بگویید: 
بابل گرفته شده! 
۱:۴۶ ل از تاره و شاه شدم! 
مودک له شنده! 
بت هایش از شرمساری پوشیده شده! 
۳۰( «کتافاتش»1 له شده اند! 
کسید زیرا که از شمال؟ ملتی سجن او 
می اید 


ارمیا 


که سرزمییش :را به ویرانی خواهد سپرد. 
و درآنحا دیگر سکنه ای نخواهد بود: 
از انسان گرفته تا حیوان» 

گریخته اند؛ از آنحا رفته انا 


ارال 
ر ا زوز ھاو در تازمان 
- ژحی بهوه - 
بنی اسرائیل خواهند آمد. 
و 1 ۳ 
۳ و پسران بهودا, جملگی با همگ 
گریان» ره خواهند سپرد ۹:۳۱ 
و بهوه. خدایشان را خواهند طلبید, تب 


۵ : ۳ 
روی خود را به سوی صهیون خواهند مء 


گردا ند 


وشرشاره آن خبر خواهند گرفت: 
«بیایید به بهوه بپیوندیم! 


2 بخش نبوت ها بر عليه ملت هاء با محموعه ای از وحی‌های خطاب به بابل به پایان می رسد که دو فصلل طولانی را در بر می گیرد. 
این دو فصل که ا ز کیفیت ادبی بالایی برخوردار بوده و به سبک های مختلف نوشته شده دائماً حول دو موضوع می گردد: 
سقوط بابل و نجات اسرائیل پراکنده. اگر این متون را ارمیا در زمانی که بابل دراوج قدرتش بود نوشته باشد» قصدش این 
بوده که به واسطة آنهاء ویرا: نی بابل و احیای اسرائیل را به دست آورد. اما این امکان نیز هست که این وحی‌ها به دست یکی 
از شاگردان ارمیا. در زمانی که سقوط بابل نزدیک به به نظر می رسید نوشته شده باشد. در هر حال» این وحی‌ها از یک سو 
آشکار کننده و تأملی بشری آکنده از واقع بینی است» یعنی انتقاد بنیادین از هر گونه توسعه طلبی سیاسی و خودمحورانه و به 
ضرر سایر اقوام؛ و از سوی دیرء نگرش الهیاتی عمیقی است در این خصوص که خدا به خاصان خود نزدیک است, حتی در 
مواقع بحرانی تاریخشان تا ایشان را نجات بخشد. 

نجه که عمل می کند > کلام خدا است: ارمیا فقط ابزاری است برای آن. 

0 «بل» در اصل به به معنی «مالک» است مانند «بعل» این عنوان به خدایان متعددی اطلاق شده اما خصوصاً به مردوک. 

»6 «مردوک» خدای شهر بابل است؛ از زمان حمورابی به بعد. او خدای ملی تمام مسلکت بابل گردید. 

4 اصطلاح عبری که در اینجا به کار رفته, به معنای «جیزی شدیدا نفرت انگیز» می باشد (احتمالا با «مدفوع» مرتبط است). آن 
را کرارا در کتات حزقیال باز می یا بیم (نیزر. ک. لاو ۲۶؛ ۱ پاد ۱۲:۱۵ و توضیحات؛ ۱ پاد ۲۶:۲۱؛ ۲ پاد ۱۱:۲۱). 

6 مصیبت از شمال می‌آید (ر. ک e‏ :۰) در اینحا فقط معنای استعاری مد نظر است. زیرا دشمن» یعنی پار سیان» عملا 
از جنوب شرفی می‌ایند. 

گنک ٩‏ در عبری» معنای خاص «رفتن» همان «گریختن» است» و در معنای محازی» «مردن». 

ع در خصوص رژیای اتحاد اسرائیل و بهودا ر.ک. ار ۱۸:۳: ۶:۲۳؛ ۶:۳۱؛ اش ۱۳:۱۱؛ حزق ۲۸-۱۵:۳۷؛ هو ۲:۲؛ زک 
NE NEE‏ 

۸ نبی با این تصویرء توبه تبعیدیان را توصیف می کند. توبه ای که از دور مشاهده می کند وک 2 -۲۵). 

آ ترجمۂ ما با تغییری در یک حرف صدادار در کلمۀ دوم متن عبری صورت گرفته است. قرائت متن عبری: «بیایید و ايشان 
می پیوندند». برخی دیگر, بر اساس آکیلا و با اعمال تغییری در حروف صدادار کلمه اول» جنین ترجمه کرده اند: «ایشان 
می‌آیند و به بهوه می پیوندند». 


۱۷:۵۰ 


TY ۵۰ 
YEY 
۱۴۸۰۰۲ ۱ 


ارمیا 


با عهدی دائمی و فراموش نشد نی» . 

گوسفندان ل گمشده؛ این حنین بودند 
قوم من؛ 

جوپبانانشان ایشان را سرگردان 
می کرد ند» 

برروی کوه‌هاء ایشان را گرد خودشان 

ع 
می گرداندند؛ 

از ه به تبه می رفتند 

و آغل خود را از یاد می بردند. 


می دریدشان» 
و دشمنانشان می گفتند: «ما مقصر 


جرا که به بهوه گناه ورزیده‌اند» 
به ان سکن الهو امین درا تیان گر 


بابل 
"از میان بابل بگریزید, 
و از سرزمین کلدانیان بیرون آیبد! 
همچون بزهای نر باشید 
قرش کل 
"زیرا اینک من بر عليه بابل 
قشونی از ملت‌های بزرگ را 
که از سرزمین شمال [آمده‌اند] 
بر خواهم انگیخت و بر خواهم آورد؛ 
ایشان بر علیه او صف آرایی خواهند 


کرد؛ 


[ نحت اللفظی: «احشام کوچک» (یعنی گوسفند و بز). 

6 این جمله احتمالا از سوی نبی ادا شده, نه از سوی دشمنان. 
1این تصویر بازگو کننده شجاعت و شور و شوقی است که نبی آرزو دارد در تبعیدیان برای خروج از اسارت ببیند. 
0 تحت اللفظی: «از آنجا گرفته خواهد شد». 
2 این گونه نیز می توان ترجمه کرد: «... جنگاوری است که از فرزندان محروم می سازد». 
0 یعنی بابلی ها در فلسطین. 
ر. ک. توضیحات ۱۶:۱۸ 


۱۳:۵۰ 


این جنین است که گرفته خواهد شد ۲ 
تیرهاشان به سان تیرهای جنگاوری ماهر 
n‏ 


است 
که دست خالی بار نمی گردد. 

'کلده به یغما گذارده خواهد شد» 

جمله غارتگرانش به سیری خواهند رسید 
- وحی بهوه. 

" (می‌توانید شادی کنید. می توانید 

ای غارترگران میراث من؟! 

می‌توانید همجون گوساله ای ماده در 
سبزه زار بجهید؛ 

و همجون اسبان نر شیهه بکشید! 

افر شما تماما ار از درش ده 
شده؛ 

خجل زده است آن زن که شما را زایید! 

اینک او وایسین ملت‌ها است» 

بیابان است و زمین خشک و صحرا! 

" "به سبب خشم بهوه, آن دیگر مسکون 
نخواهد شد 

تاه ویرانه خواهد گشت؛ 

هرآن کس که از کنار بابل کک ارد 
حیران خواهد شد 

و در برابر تمام جراحاتش سوت خواهد 
ز8 

۴ بر علیه بابل» گرداگرد آن» صف آرایی 


مرا۲۱:۴ 


۴۱۲۳۱ 
VETS 
TENT 
TV 
۱۳:۱۳ اش‎ 


17:۴۹ 


ی 


۱۵:۵۰ ارمیا 


ای ھمگی شما که کمان را می کشید؛ سپس این آخرین, نبوکدنص بادشاه بابل» 
تیرها را به سوی او پرتاب کنید و آنها را استخوان‌هایش را خرد کرداً. به همین 
5 ۰ و 5 8 
دریغ مدارید, سبب» جنین سخن می گوید بهوهٌ لشکرهاء 
میا ترا که هوه کاهوررنده ات خدای اسرائیل: اينک من پادشاه بابل و وړ 
‌ ۱ مر ۳ ۲ ۱ . 
مه *"براو فریاد بزنید. در گرداگردش! سرزمینش را مجازات خواهم کرد هماك ان ۱۲:۱۰ 
ی دست خود را دراز می کند" ستون‌هایش ‏ سان که پادشاه آشور را مجازات نمودم. 
٤ ۳۹ ۱ e. TYRE ۸5‏ اگ 5 ی 
فرو می ریزد» من اسرائیل را به چراگاهش باز خواهم ۲۳م 
حصارهاش تخریب شده است. گرداند؛ 
۵ زیرا این انتقام بهوه است؛ از او انتقام بر کرمل و در باشان" خواهد جرید» 
کرد در کوهساران افراييم و جلعاد۲ سیر 
و مطابق آنچه کرده با او انجام دهید! خواهد شد. 
"از بابل محو کنید آن کس را که بذر " "در آن روزها و در آن زمان -وحی 
می پاشد بهوه- 
و آن کس را که به هنگام درو داس را به به دنبال خطای اسرائیل خواهند گشت و بې 
کار می برد! خطایی نخواهد نود تست 
۵۰ به سیب شهشیر ویرآنگره و (به دنبال) گناهان یهودا» و نخواهند 
TA:TA‏ 5 ۳ ۲ ۱ 
۵1 بادا که هر کس به سوی قوم خود باز یافت؛ 
اش ۱۴:۱۳ 
تک 3 جرا که [ ASÎ ET‏ 
CIRA‏ اش ۲۲:۳۳ 
هر کس به سرزمین خود بگریزد. خواهم آمرزید" 
اسرائیل بابل 
۱ ء ۱ 2 ۰ او ۳۱ ۳ ۹ 
.ویو ۲" اسرائیل گوسفندی گمشده بود به سزمین مراتايیم" بر آی» 
۹۵:۲ 7 ی . ٣‏ 
اش۵ ۲ که شیرها تعاقبش می کرد ند. بر عليه او برای 


پادشاه آشور» اول از همه آن ورین و بر عليه ساکنان فقود ا. 


0 این حمله در ترجمه یونانی نیست؛ احتمالاً حالت توضیحی دارد. 

ا احتمالا یعنی «تسلیم می شود» . ۱ 

8 اشاره با سقوط سامره در ۷۲۲ ق.م. و تبعیدی است که متعاقب آن رخ داد. 

] اشاره با سقوط اورشلیم در ۵۸۷-۵۹۷ ق. . و تبعیدی است که متعاقب آن رخ داد. 

1 باشان به کوه هاء ی کرافه شرقی رود اردن دلالت دارد که به سیب چراگاه هایش شهرت داشت (ر. ک. میک ۱۴:۷؛ مز ۲ ۱۳:۲). 

۷ جلعاد در جنوب باشان واقع بود که این نیز در شرق رود اردن قرار داشت 

۷ این بدان معنی نیست که ار مر شور عوهت هد این الب کی نیز تفای کف اف ای 
بلکه فقط می خواهد بگوید که آمرزش و زنده ماندن مرتبط اند (ر.ک. اش ۶-۴:۴: صف ۱۳:۳). 

× در اصل «مرات یمه که در زبان آگدی بسنی ونان ساحلی» و دنت داره ب بر منطقه دهانه رودهای دحله و فرات. قرائت سنتی 
بهود و «مراتیم» را از دست داده و آن را تبدیل به کلمه «مراتاییم» کرده. یعنی «ارتداد مضاعف» یا «تلخی 
(مرارت) مضاعف». 

«فقود» دلالت دارد به بخشی از منطقه مرایتم. در حزق ۲۳:۲۳ به ساکنان این دیار اشاره شده است. 


EOS 
۳۹ ۱۳۵ ر‎ 


ارمیا 


بافی مانده 


۷-2-۰ ۲؛ 
TE‏ 
وحی بهوه- 
و مطایق آنجه تورا امر کرده ام عمل 
نما. 
۲۲ 
هیاهوی رزم در سرزمین 


۵1 و بلایی عظیم! 


,۲ آچگونه فرو کوبیده و خرد شده 
ENS‏ 2 و ۰ 
۲ ان چکش تمامی زمین؟ 
جگونه تبدیل به ویرانه شده 
""برایت‌دامی گستردم* و گرفتار 
شده‌ ای 
ای بابل» بی آنکه متوحه شوی؛ 
بافت شده و گرفته شده ای» 
از آنحا که بهوه را تحریک کرده ای. 
نهو تساه خود را کیره 
و [از آنحا] ابزارهای؟ غضب خود را 
تیروت کشنیده اسمت؛ 


ی ندون استثئناء به آنها 
ا 


انبارهایش را بگشایید, 
آن را همجون بافه ها توده کنید, 


۳۹:۵۰ 


آن را قلع و قمع کنید تا چیزی از آن باقی .۲:۵ 
نماند۹! 

همۀ گاوهای تر آن را بکشید» 

بادا که به کشتارگاه فرود آیند! 


۰۳۵۸ 
وای بر آنان» زیرا رشان فرا رسیده» E‏ 
زمان مکافاتشان! 0 


اسرائیل 

گوش کید( گریزندگان و رهایی ۸:۵۰ 
یافتگان از سرزمین بابل» 

می‌آیند تا در صهیون اعلام دارند AT:‏ 
انتقام بهوه, خدای ما راء 
انتقام معبدش 5 را. 


بابل 
`" کمانداران را بر عليه بابل احضار 
تمام آنان زا که کمات :رای کید 


NF: 
"۴ درتمام پیرامون آن» برعليه آن اردو‎ 
زنید»‎ 
و‎ 
کسی نگریزد!‎ 
2 ۵ مطابق رفتارش به او باز پس دهید.‎ 


مطابق هر آنچه کرده» با او انجام دهید؛ ‏ بو 


ASIN 2 ۲‏ 
زیرا نسبت به بهوه متکبر بوده است» PT:‏ 
نسبت به قدوس اسرائیل! ۵:۵۱ 


7 تحت اللفظی: «به ممنوعیت نذر کن» یعنی «وقف خدا کن»؛ ر.ک. توضیحات ۵ ۹:۲. 
2 ترحمه های دیگر: «دام ها گستردی» یا «در دام خودت گرفتار شدی». فرائت ترحمه یونانی برای احتناب از نسبت دادن عملی 


خائنانه به خدا: «دامی خواهند گستراند». 


9 قرائت عبری: «بدون انتها به آنحا بیایید». ترحمه ما مبتنی است بر ترحمه سریانی. 


6 ابزار بمعنی اسلحه ر. ک ۲.سمو۲۷:۱. 


0 تحت اللفظی: «آن را به ممنوعیت (یا لعنت) نذر کنید»؛ ر.ک. توضیحات ۵ ۹:۲. 


6 اصطلاحی که مراد از آن یا بازرگان قوم است؛ یا نخبگان نظامی. 


تخت روز ھر گنه بر کب 1٩:۴۶‏ 


ع تحت‌اللفظی: «انتقام کاخش» یعنی کاخ خدا که درآسمان است» و نیز بر زمین» یعنی همان معبد که در ۷ ق.م. به دست 


بابل ها به آتش کشیده شد. 


یز 
ا 


Tf 
۴:۵1 


VA 
حز۶ ۳:۲؛‎ 
۸:۹ 


۶۴:۵1 


۱۳:۳۱ 


اش ۱۷:۱۴ 


۸ ۳+ 
اش ۲۲:۵۱ 


"به همین سببب» جوان‌انش در 
میدان هایش خواهند افتاد. 

و جمله مردان جنگی اش در آن روز از 
پای در خواهند آمد 

- وحی بهوه. 

"امک اه شرت مهس ای 
«تکبر». 

وحی خداوند هوه لشکرها - 

زیرا روز تو فرا رسیده. ‏ _ 

زمانی که تو را مکافات دهم". 

۳ آنگاه «تکبر» خواهد لغزید. خواهد 
افتاد. 

و کسی نخواهد بود که او را بر خیزاند! 

شهرهایش را به آتش خواهم کشاند. 

ان هه رامو تشن را اهت درود: 


یهوه. نجات دهندة اسرائیل 
" چنین سخن می گوید یهوهُ لشکرها: 
بنی اسرائیل ستم کشیده اند 
و پسران بهودا نیز به همان شکل؛ 
همه آنان که ایشان را اسیر ساخته اند 
ایشان را نگاه می دار ند, 
و از آزاد ساختنشان سر باز می زنند. 
اما فدیه دهندۀل اسان توانمند است» 
یهوهٌ لشکرها نام او است؛ 
او از امر ایشان نیک دفاع خواهد کرد. 


۸ تحت اللفظی: «من بر ضد تو». 
1 تحت اللفظی: «لحظه ای که از تو حساب خواهم خواست»: ر.ک. ۸:۴۹ و توضیحات؛ ۱۲:۲۳ و توضیحات. 
ژر. ک.اش ۳:۱۴:۴۱ ۱۴:۴. 
با اعمال تغییری در یک حرف صدادار» می توان مانند ترجمه های کهن (سریانی, آرامی و وولگات) ترجمه کرد: «غیب 

گویانش». 
1 اصطلاحی است طعنه آمیز که دلالت دارد بر «بتها». کاربرد عبارت «خویشتن را حلال می دهند » منطبق است با ترحمه های 

کهن. قرائت عبری: «مانند دیوانگان رفتار می کنند». 
۵ منظور از این تصاویر این است که بابل تبدیل به بیابان شده است. 


تا به زمین آسودگی بدهد 
و ساکنان بابل را بلرزاند. 


بابل 

۳۵ شیر بر عليه کلدانیان - وحی بهوه - 

و بر ساکنان بابل 

۰ 1 

و بر بز رگانش و بر حکیمانش! 

یر ر تاک و توا که 
دیوانه شوند! 

شمشیر بر قهرمانانش» و بادا که هراسان 
شوند! 

پر بر اسبانش و بر ارابه هایش» 

و بر تمام [قوم] مختلط که در میان او 
است: 

و بادا که تبدیل به زن گردند! 

شمش بر گنحھ و و بادا که آنها را به 

۳۳ 1 ا 

۸ شمشیر نو آ هاپس و بادا که 
بخشکند ! 

ر ی شام خود خویشتن را 

ظ ۳ ین سبب» حیوانات بیابان با 
کفتارها در آنجا ساکن خواهند شد؛ 
شترمرغان در آنجا ساکن خواهند شر ۳ 


دیگر هرگز مسکونی نخواهد گردید» و نسل 


EGE N 
با‎ 


TENT 


۵7:۵1 


اش ۲۵:۴۴ 


اه 
اش ۲۱:۱۳ ۲۲ 


ارمیا 


اندر نسل در آن سکونت نخواهند گزید. 
.۶ به سان زمانی که خدا سدوم و غموره و 
اشر [شهرهای] مجاور را واژگون ساخت - وحی 
بهوه - هیچ کس در آن ساکن نخواهد شد» و 
۳۳,۵۹ هیچ بنی آدمی در آن اقامت نخواهد گزید. 
۳:۵۰ ۲ اینک قومی از شمال فرا می رسد 
ملتی بزرگ و پادشاهان بی شمار 
او دوردست ترین نقطه زمین سر بر 
می آور ند. 
اک زوین راه دست دارند 
سنگدل و بی رحم اند, 
بانگشان همجون دریا می خروشد» 
بر اسبان بر آمده اند 
.پم به سان مردی واحد برای نبرد صف آرایی 
کرده اند 


بر عليه تون ای دختر بابل! 


۱۳۶ 
۲ "آن هنگام که پادشاه بابل خبر را 
اضطراب او را فرا گرفت» 
2E 4 TE‏ ۳ ‌ 
میک ۴: ۱۰-۹ و لرزه. همجود ری می زاید. 


و سل ری ترآ رهم 


اردنا به سوی جراگاهی دائمی بر می‌آید» 
در یک آن ایشان را از آنجا گریزان خواهم 


2 آیات ۴۳-۴۱ تقریباً عیناً ۲۴-۲۲:۶ را تکرار می کند. 


0 به عبارتی دقیق تر اشاره به سلاحی است به شکل داس 
ور.ک. ۴:۳۸: ۳:۴۷. 


٩‏ آیات ۴۶-۴۴ با تغیبرات اندک, ۲۱-۱۹:۴۹ را تکرار می کند. 


۴ یعنی از بابل؛ ر.ک. آیه ۴۲. 


۲:۵1 


ساخت و در آنجا کسی را برقرار خواهم 
ع 
داشت که برگزیده‌ام 
زیرا کیست همجون من؟ 
چه کسی مرا برای عدالت به محاکمه ایو٩:۱۹‏ 
خواهد کشاند؟ 
۴۵ شرف 
به همین سبب» به سرنوشتی که بهوه 1:01 
N‏ از ۲۴:۱۴ 
برای بابل تعیین کرده» گوش فرا دهید. ۹ 
به طرح هایی که او برای ساکنان 
۳ 2 ۳ ۰ ۵ ۰ 1 
اری. گوسفندان -حتی نحبه ترین آنها؟ 
۳ کشیده خواهند شد 
آری» جراگاهشان به سبب آنها حیران 
خواهد شد 
۴۶ و N‏ 
با صدای گرفته شدن بابل» زمین به ۲۰:۵۱ 
لرزه می‌آید» 
و پژواکش در میان ملت ها شنیده می شود. 
۵1 آبهوه جنین سخن می گوید: 
اینک بر علیه بابل 
و بر علیه ساکنان لب - قمایی" 
۲ 2 2 
روح شخصی ویرانگر را بر می‌انگیزانم؛ 
ماد دهندگان" غله را به بابل خواهم 
فرستاد که آن را باد خواهند داد ۷۵ 


TTI GNIS 


که دسته بلند دارد. 


5 برخی چنین ترجمه می کنند: «به یقین کوجکان در گله ایشان را خواهند کشید». اگر چنین ترجمه ای را مدنظر قرار دهیم» » منظور 
از «کوچکان در گله» طبق سنت بهود» می تواند پارسی ها باشند که جوان ترین پسر یافث بودند و بابل را ساقط کردند. طبق 
نظر داوید قیمهی. این اشاره ای است به بهودیان ستمدیده, خصوصا برای ۴۹: ۳۰ > که می روند تا انتقام خود را بگیرند. 

] یعنی «دل دشمنانم» این نوعی عبارت رمزی است که بر اساس کلم «کلده» ساخته شده است. 


ا ا ھی توان ایکا نگا نوتمه کرد ترجمه ما مبتنی است بر ترجمه های آکیلاه سریانی و 


29 
e 


۳:۵۱ ارمیا 


و زمینش را ویران خواهند ساخت؛ حق او را به او خواهد پرداخت! 1-۴:0 
زیرا که در روز مصیبت "بابل جامی زرین بود در دست بهوه؛ مز۷۵: ٩‏ 
او را از هر سو احاطه خواهند کرد. تمام زمین را سرمست می ساخت؛ مکا۴ ۸:۱ 
شش ۰ ادا که کماتداز کان متفه را ملت‌ها از بادهٌ او نوشید ند ی 
بکشد به همین سبب دیوانه شده اند. 
و جوشنش را در بر کند۷! *ناگاه بابل افتاده و خرد شد. مکا۸ ٩۲:۱‏ 
حوانانش را معاف مدارید. بر او زوزه بکشید! 
۳۱:۵۰ تمامی لشکرش را قلع و قمع کنید. بروید و برای دردش به دنبال مرهم 
اجه "بادا که بیفتند» قربانیان شمشین در گردید۳! ۳۳:۸ 
رن ان شاید که شفا یاید! 
شمشیر خورده» در کوی هایش. "می خواستیم بابل را شفا دهیم» اما شفا 
را که سرزمییشان از ختانات آکنده <قافت!۱ 
است رهایش کنیم» هر یک به سرزمین خود ۲:۳۰ 
۵د ۳ ۶ ۷ ۱۱۱۴۶ 
۳۹:۵۰ بر ضد قدوس اسرائیل "؛ برویم؛ 
اش ۸-۴:۵۴ ترا که اسراتل بیو“ نیست» جرا که داوری اش تا به آسمان‌ها ۴۵:۵1 
۵ و نه بهودا [بیوه] از خدای خویش» می رسد 
از یهو لشکرها. و تا به ابرها ی و 0 
.یره از میان بابل بگریزید " "یهوه عدالت ما را پدیدار ساخت: 
۳ ار _ و هریک جان خود را نجات دهید بیایبد و در صهیون بازگو کنیم ۶9۲۳ 
به سبب خطای او هلاک مشوید". عمل هوه خدایمان را*. ٍِِ« 
٠۵‏ جرا که زمان انتقام برای یهوه است: ` تیرها را تیز کنید» 


۷ متن عبری که د رکش دشوار است» چنین قرائت می کند: «کماندار کمان خویش را نکشد و جوشنش را در بر نکند»» در این 

۷ ما دو مصرع آخر را در آغاز آورده ایم چرا که دنبالهُ منطقی آیه ۴ است. 

× این تنها نمونه در کتاب مقدس است که در آن کلمهٌ «بیوه» مذکر است. این بدان معین نیست که خدا زن قوم خویش می باشد. 
این امر فقط به این دلیل است که این کلمه به نام اسرائیل مربوط می شود و این نام همیشه مذکر است. مفهوم مورد نظر این 
است که خدا نمرده و اسرائیل تنها نیست؛ خدا با او است. 

#۷ر.ک۰:.۴۶ ۱ ۸ :اش ۱:۰۸:۳۴ ۴:۶۳:۲:۶. 

7 تحت اللفظی: «در فساد او به خاموشی نگرایید». 

2 وحه امری این افعال خطاب به متحدین و مزدوران بابل بیان شده است. 

0 این اصطلاحات مبهم هستند. دو تعبیر برای آنها متصور است: «صدای خرد شد نش چنان عظیم است که عالم هستی را پر 
می سازد»؛ یا «مرمت ان فقط می تواند در اثر داوری خدا به انجام برسد خدایی که ساکن در آسمان ها است و امانتش تا به 
ابرها می‌رسد» (ر.ک. مز ۶:۳۶: ۱۱:۵۷: ۵:۱۰۸). 

6 این آیه مضمون ۰۲:۵۰ ۲۸ را همجون بندگردان تکرار می کند. این عبارات بیانگر عمق ایمان اسرائیل است» ایمانی که 
مکاشفهٌ عمل نحات بخش خدا است و نیز شهادت است. ر.ک. مز :۱۵:٩‏ ۲۸:۷۳. 


EY 
I 


+۰۳۱۰ ۵۱ 


۱۴۳۱۷۰۵۱ 


۴۵:۵۰ 


مکا ۰۱:۱۷ ۱۵ 


بید ۱۳:۶؛ 
" نا۱۴:۲ 


۵:۲۲ 


ارمیا 


خود را به سیر ها مخهر ای | 

یهوه روح پادشاه مادی ها؟ را برانگیخته» 

زیرا بر علیه بابل طرحی ریخته تا ان را 
نابود سازد؛ 

زیرا که این انتقام بهوه است؛ 

انتقام معبدش 

۳" بر علیه حصارهای بابل نشانه ای بر پا 
داریدگ 

قراولان بگمارید» 

کمین گاه ها بر پا کنید؛ 

زیرا یهوه مصمم شده 

و آنجه را که بر علیه ساکنان بابل گفته, 
به عمل می‌آورد. 

"ای تو که در کنار آب‌های عظیم 
ساکنی» 

که از گنج ها غنی هستی» 

انتهایت رسیده» 

پایان سودهایت'. 

۳ یهوهُ لشکرها آن را به خویشتن سوگند 
خورده: 

«تو را از انسان‌ها» همحون ملخ‌ هاء بر 


1۸:۵1 


و تر عله ئو قراو لد کنن دة را جر 


خواهند داد». 


سرود [ 

* و زمین را با قوت خویش ساخته, 

و حهان را با حکمت خود برقرار داشته, 

و با هوشمندی خویش آسمان‌ها را 
کت ده آشت: 

۴ هر گاه آوا دهد 

خروش آب‌ها در آسمان یدید می‌آید؛ 

ابرها را از اقصای زمین بر می‌آورد. 

و برق ها را برای باران به وحود می‌آورد. 

و باد را از خزانه های خویش می کشد. 

۲ هر بشری ابله است, به سبب نبود 
دانش» 

هر ريخته گری شرمسار است از تندیس 
خویش؛ 
ت غ را می ریرد» 


در زمان مکافاتشان هلاک خواهند شد. 


لیدیها پیروزی یافتند و بعد قدرتشان رو به افول گذارد. لذا این وحی را می توان مربوط به اوائل تبعید دانست 


. ۲۸:۵۰ زک . تو توضیحات‎ f 
این روشی بود به نشانهٌ حمله. به این منظور» پرجمی را تکان می دادند؛ تصور می شد که این حرکت. اثری جادویی دارد.‎ 8 
منظور فرات و شعباتش است. این اصطلاح نمادین» اشاره دارد به تمام تروت های مادی بابل, یعنی ثروت کشاورزی و بازرگانی‎ 0 


و غیره. ر.دک. آیه ۳۶ و توضیحات. 


۵-۵ و غیره). 


[آیات ۱۹-۱۵ تکرار 


. مثلامت ۲:۶ ۰۱۹ 2۷و ۱۲: 


اش ۵ ۱۸:۴ 


YE 
٩۱۲ نث۲۸:‎ 
۳۵-۳۳ ایو۳۸:‎ 


0 معنی این اصطلاح فطعی نیست. همراه با یونانی و وولگات و سنت بهود. می توان چنین قرائت کرد: «تیردان ها را بر کنید». 


6 «مادیها» (ر. ک. پید ۲:۱۰ ۲-یاد ۶:۱۷؛ ؛ اش ۱۷:۱۳) قبلا به سقوط نینوا در ۶۱۲ ق .م. کمک کردند. E‏ ۳ 


1 نکش نبی که مبتنی بر ایمان شته باز ی ثروتی که بدون 


توجه به خدا جمع آوری شده باشد» به هیچ دردی نمی خورد (ر. ک ۰ ۵:۶ بیع 


۱۶-۰ است. اگر این سرود در ابنجا آورده شده, به این سبب است که | رتباط الهیاتی عمیقی با 


رای وس ها ماج بابل دارد» به این معنی که نشان می دهد خدا سرور امپراطوری‌های بزرگ و تاریخ است (خصوصاً 
تاریخ اسرائیل)» همان گونه که سرور خلقت می باشد. 


۵:۵1 


Y0 


اش ۱۸:۱۳؛ 
۲توا ۱۷:۳۶ 


۱۴۸-۰۵۱ 


۵0۶:0۵1 


> ما کلمه «اسرائیل» را بر 


1:۵1 


"سهم یعقوب اين چنين نيست: 
همه جیز را «او» شکل بخشیده 
EE E E‏ 
و بهوهٌ لشکرها نام او است. 


مرثية بابل 

" "تو برای من چکش بودی؛ 

سلاح جنگی. 
با تو ملت‌ها را چکش زدم» 
با تو مملکت‌ها را ویران ساختم» 
" "با تو اسب و اسب سوار را چکش زدم» 
تو ارابه و ارابه ران را چکش زدم 
"با تو زن و مرد را چکش زدم» 
با تو سالخورده و طفل را چکش زدم» 
با تو مرد جوان و دختر جوان! را چکش 
زدم» 

"با تو چوپان و گله را چکش زد 

با تو کشتگر و گاوش را چکش زد 

با توحاکم و والی را چکش زدم. 

امادر مقابل جشمان شمسا کاری 
خواهم کرد که بابل و به تمام ساکنان کلده 
همۀ بدی را که به صهیون کرده‌اند» 
بپرداز ند - وحی یهو" 

*"اینک بر ضد تو هستم, 

ای «کوه ویرانی» "- وحی بهوه ‏ 


> 6 


ارمیا 


تو که تمام زمین را ویران می ساختی؛ 
دست خود را بر عليه تو دراز خواهم کرد. 
تو را از بالای صخره ها خواهم غلطاند 
واز و و وا ات 

ار وهی کی راون خواهند. گر فت 
و نه سنگ شالوده؛ 

زیرا که ویرانۀ ابدی خواهی بود 

- وحی بهوه. 

شاه ائ در رف بر یا کنید؛ 

در میان ملت‌ها کرنا بنوازید. 

ملت‌ها را بر عليه او وقف کنید» 
آرازات» هیتی؛ اشکناز" را 

بر علیه او کاتبان تعیین کنید؛ 

اسبان را بار کنید» همچون ملخ هایی با 
موهای براق 

لها را بر عليه او وقف کی 
یادشاه ماد راء 

حاکمان و جمله والیانش راء 

۹. : ا 

زمین می لرزد و مرتعش است. 

زیرا طرح بهوه بر علیه بابل به انجام 
می رسد: 

تبدیل نمودن سرزمین بابل به مکانی 
ویران» خالی از سکنه 


اساس متن مشابه آن در ار ۱۶:۱۰ و نسخ خطی متعدد. اضافه کرده ایم 


اش ۱۶:۲۸ 


۶-۴ ۱ 


۴ 


۹:۵ 


۱۳:۶ 


۱۴۶-۴ ۰ 
۱۱۱ ۸ 


ادص 


1 می توان این گونه نیز ترجمه کرد: «پسران نوجوان و دختران نوجوان» . معنی کلمات عبری بیانگر سنی میان کودکی و بزرگسالی 


ات 


0 این آیه د 


بکیارسکی وحی را می گسلد. به نظر می رسد که توضیحی متأخر به دست کاتب الهام یافته ای باشد. 


۸ نویسنده این تصویر را که با موقعیت جغرافیایی بابل سازگار نیست» ER‏ ائه داده, 
شهرهابی که بر بلندی‌ها بنا شده است. 
0 «آرارات» با آشوزی نیلت 1[ همان ارمنستان است؛ «مینی» ناحیه ای بود در ارمنستان واقع در پیرامون دریاجه وان» 
و جزو متحدین آشوری‌ها بر عليه بابل در ۶۱۶ ق.م. بود. «اشکناز» قومی جادرنشین سکایی, از ريشه ای ایرانی بودند که در 
پایان سدهُ هفتم ق.م. به آسیای صغیر نفوذ کردند و بعد تا به سوریه و فلسطین منتشر شدند. 


N 


۱ 
/ 


خر 
ر۵ ۳۹ 


ارمیا 


"شجاعان بابل از جنگیدن دست 
کشیده اند؛ 
در دژها می ما نند 
شجاعتشان به انتها رسیده» 
.وس زد شده‌اند؛ 
شک اف نان 
جفت درهایش خرد شده است. 
" "پیک پیشاپیش پیک می دود. 


ایو۱۹-۱۴:۱ 
تا به پادشاه بابل اعلام نمایند 
5 ۹ ۰ ۳ 2 
YEY:‏ که شهرش از یک سو تا سوی دیگر 


گرفته شده است. 
گذرگاه ها اشغال شده 
باروها به آتش سوخته‌ل 

و مردان جنگی وحشت زده شده اند. 
"آزیرا چنین سخن می‌گوید بهوه 

۴۳۲۵۰ لشکرها, خدای اسرائیل: 

۰۱ دختر بابل به سان خرمنگاه است 

در زمان لگدمال کردنش؛ 
پس از زمانی کوتاه زمان درو او فرا 


1 
می رسد ۰ 


اش 


TV0 


a 
زا درد مرا فرو برده.‎ ۲ 
نب وکدنصر پادشاه بابل»‎ 
مرا ظرفی تهی ساخته است؛‎ 
مرا فرو بلعیده همجون اژدها.‎ 
شکم خود را پر ساخته است؟؛‎ 
مرا از خوشی هايم رانده است.‎ 
زن ساکن در صهیون خواهد گفت:‎ ۵ 
بادا که خشونتی که به جسم من" روا‎ 
داشته شده» بر بابل باشد؛‎ 
و اورشلیم خواهد گفت:‎ 
و خون من بر ساکنان کلده باشد!‎ 


۱۷/۵ ۴ ۱ 


اش ۱:۲۷؛ 
ایو ۱۲:۷ 


مت۷ ۲۵:۲ 


می گوید: 
اینک از امر تو دفاع خواهم کرد؛ ۳۴:۵۰ 
یقیناً انتقامت را خواهم گرفت؛ 
دریای او را خواهم خشکانید 
و چشمه اش را خشک خواهم ساخت". 
۲" بابل بدل به توده ای سنگ خواهد شد» م,. ب؛ 
مغارة شغال ها 0 0 
ویرانه و ریشخند ۳ 


[مکانی] خالی از سکنه. 


p‏ این اصطلاحات را می توان به سه طریق تعبیر کرد: ۱ پیک ها و قاصدان پیغام را به یکدیگر تحویل می‌دهند؛ ۲) پیک ها و 
قاصدان در کاخ پادشاه به یکدیگر می رسند؛ ۳) پیک ها و قاصدان» در حالت پریشانی» به هر سو می دوند. 

4 متن دشوار است. برخی بر این عقیده اند که شاید چند کلمه در متن جا افتاده. با تفییر جای دو حرف بی صداء می توان این گونه 
ترجمه کرد: «زورق ها (سوار کشتی شدن در رود فرات) به آتش کشید شده‌اند». بعضی دیگر ترجمه کرده‌اند: «باروها به 


آتش کشیده شده‌اند» با «نی‌ ها به آتش کشیده شده‌اند» . 


یادآور ویرانی بابل است؛ بابل مانند خرمنگاه تسطیح شده, لگدمال حیواناتی خواهد شد که برای بر گرفتن دانه از بافه‌ها بر 


آن خواهند گذشت. 


8 برخی دیگر جنین ترحمه کرده اند: «شکم خود را از خوشی‌های من پر ساخته و مرا رانده است». 


ار.ک. ۱۹:۴۸. 


طبق ترجمه های یونانی و آرامی» می توان این گونه نیز تعنتر کرد: «بادا که دردها و مصیبت های من بر بابل وارد آید». 
۷ «دریا» و «چشمه» احتمالا به رودهای بابل اشاره دارد. در هر حال» منظور به طور نمادین» ثروت و غنای بابل است؛ ر. ک. 


توضیحات آیه ۱۳. 


۷ تحت اللفظی: «ویرانه و سوت زدن»؛ ر. ک. ٩۸:۱؛‏ توضیحات ۱۶:۱۸ . 


RE 
ا‎ 


۳۸:۵1 


بابل 
هه ""جملگی باهم به سان شیربچگان 
مز۲۱:۱۰۴؛ Xx.‏ 
ان ۵:۲۱ می غرند » 
به سان بجه های شیران ماده غرش 
می کنند. 
* آدر آن حال که خود را گرم می کنند» 
ضیافتی برایشان تدا رک می بینم؛ 
مستشان خواهم کرد تا کودن شوند ل 
۱۷:۲ و به خوابی ابدی بخسبند 
و دیگر بیدار نشوند؟ 
- وحی بهوه. 
بو ۲ یشان را هجون بز بها ته کشتارگاه 
فرود خواهم آورد. 
همچون فوج‌ها و بزها. 


سوگواری پر بابل 
1:۵ 0 ششک جگونه گرفته شده و گرفتار 
TEND‏ 


۸ امد 
آن جلال تمامی زمین؟ 
جگونه تبدیل به ویرانه شده 
۵ ۲ "دریا بر علیه بابل برآمده, 
او را با خروش موح‌هایش پوشانده 
e 8 FY‏ 
شهرهایش بدل به ویرانه شده 
زمینی خشک» صحرا. 
جایی که کسی در آن ساکن نمی شود 


۴۳۰۵۰ 


× منظور امالی بابلی است: 


ارمیا 


جایی که هیچ بنی بشری از آن ٢ء‏ 
تین و 

"پل و بابل را مجازات خواهم نمود» ‏ .۲.۵ 

آنچه را که بلعیده از دهانش بیرون ۳۲:۵۱ 
خواهم آورد. E‏ 

ولت ها وتک ی به موی ار 
نخواهند کرد. 

حتی حصار بابل نیز خواهد افتاد! ۵۸:۵1 

ور میان او بیرون آیید. ای قوم منء 

و هر یک جان خود را نجات دهید 


TATA 
۱ ۵۰ 
از شدت غعضب بهوه!‎ 
انان ست هه‎ 
از خبرهایی که در سرزمین شنیده خواهد‎ 
یک خبر در یک سال خواهد رسید»‎ 
سپس» سال بعد, خبر دیگری:‎ 
خشونت در سرزمین»‎ 
حاکم بر علیه حاکم!‎ 
1 ِ 5 
آزیرا اینک روزهایی فرا می رسد‎ " 
که در آ تم آیت‌هی‌ سابل ار مارات‎ 


مت۴ ۶:۲ 


خواهم نمود؛ 
تمام سرزمینش از شرمساری پوشیده 
خواهد شد 


و همه قربانیانش در میانش خواهند ۲۶,۲ 
افتاد. 

و 

۲۳:۲ آسمان‌ها و زمین و هر آنچه در آنها ای‎ ٩ 


۳ مکا۸ ۲۰:۱ 
یافت می شود 


تحت‌اللفظی: «... تا فراوان گردند» یا «... تا بسیار شاد شوند». مطابق ترجمه‌های یونانی و سریانی و وولگات, می توان 
جنین تعبیر کرد: «... تا کودن شوند» پا «... تا سر حد مرگ مست شوند». 
2 این تصویر بیانگر تمام تاریخ بابل است که به گونه ای سیرناپذیر ممالک را یکی پس از دیگری از میان برد؛ اما این امر 


نتیجه ای جز فراهم ساختن موحبات نابودی خودش نداشت. 


2 نوعی کلمه رمزی برای بابل. 


ارمیا 


بر بابل فریاد شادی سر خواهند داد 

.م زیرا که از شمال ویرانگران بر او خواهند 
رسید 

- وحی بهوه. 

"بابل نیز بايد که بیفتد 

برای قربانیان اسرائیل» 
۲۴۵۱ به همان سان که برای بابل افتادند 
قربانیان تمامی زمین". 
" "ای رهایی یافتگان از تیغء 


۸:۴۴ 
بروید» توقف مکنید» 
از دوردست ها بهوه را به باد اورید» 
مز۵:۱۳۷ و بادا که اورشلیم به خاطرتان برسد. 
چون ناسزا می شنیدیم» شرمسار 
می شدیم» 
خخالت روان زاس وشات 
ز۱۷۹ زیرا که بیگانگان می آمد ند 
۳ برعلیه مکان‌های مقدس خانۀ بهوه. 
“به همين سشبب اینک روزهایی 
می‌اید 
- وحی بهوه - 
«وربم._ که در آن بت‌هایش را مکافات خواهم 


۱۳۵۰ 2( 
ایو۱۲:۲۴ رساند 


و قربانیان در تمامی سرزمینش ناله سر 
خواهند داد. 

ا ۱ فان اسان بالا 

و ۳ ۹ ۰ 

و گرجه دژهای رفیعش را دست نیافتنی 


۵۸:۵1 
سازد» 2:۹ 
7 3 و ا 3 BR‏ 
از جانب من بر او ویرانگران فرا خواهند ایرد ۶:۲ 
رسد 
- وحی بهوه 


صدای عظیم خرد شدن سرزمین کلدانیان را! ۳۳:۵۰ 
**زیرا بهوه بابل را ویران می سازد 
و صدای بلندش را ساکت می سازد؛ 
موح‌هایش؟ به سان آبهای عظیم ۲۳:۶ 


می خروشد» ۴۳۳4۵۰ 
قیل و قال صدایشان طنین می افکنر؟. 
*گزیرا شخصی ویرانگر بر علیه بابل 
می‌اید؛ 
شجاعانش گرفته شده و کمان هایش خرد 
شده است. 
جرا که بهوه. خدای تقاص است: 
او به دقت می پردازد! ۵۱ء۶ 
زر گان و یشان را عبت راهم ی ۱۸:۵۵: 
ساخت» ۹:۵۱ 
حاکمان و والیان و دلاورانش راء N‏ 
و به خوابی ابدی خواهند خوا بيده 
و دیگر بیدار نخواهند شد 
- وحی بادشاه 
که نامش یهوهٌ لشکرها است. و 


جنین سخن می گوید بهو لشکرها: 


۳ این آیه را می توان به گونه‌های مختلف ترجمه کرد. مطابق ترجمه آرامی می توان گفت: «در بابل قربانیان اسرائیل افتاده اند»» 
یا «برای بابل قربانیان تمام زمین افتاده اند» مطابق وولگات: «همان سان که بابل زخمیان رو به مرگ اسرائیل را افکند» به 
همان سان زخمیان رو به مرگ تمامی زمین برای بابل خواهند افتاد». ترجمۀ تحت اللفظی دیگر: «بابل نیز باید که بیفتد. ای 
شما قربانیان اسرائیل» به همان سان که قربانیان تمام زمین برای بابل افتادند». برخی نیز با بخش کردن یک حرف بی صدا و 
تغییر جای مصرع هاء چنین ترجمه کرده اند: «قربانیان تمامی زمین برای بابل افتاده‌اند؛ بابل نیز به نوب خود باید برای 


قربانیان اسرائیل بیفتد» . 


۵ با تغییر حروف صدادار در این کلمه» می توان آن را «هیاهو» ترحمه کرد. ترجمه ما مطابق قرائت عبری است. 


1 تحت اللفظی: «از قیل و قالش به او آسودگی داده خواهد شد». 


ORA N 
ر‎ 


۵:۵١ 


حصارهای بابل» آن وسیع» 


ارمیا 


FTI 
بالکل با خاک یکسان خواهد شد؟ این مکان گفته ای» که آن را نابود خواهند‎ 
و دروازه هایش بلندش را ساخت» آن سان که در آن دیگر سکنه ای م۳‎ 
و آتش خواهند کشید. تشك ق اتان وه ی ان نلک‎ 
بدینسان قوم‌ها خود را برای هیچ خسته . ویرانه ای ابدی خواهد بود. ۲ "و چون از‎ 
می کنند خواندن این کتاب فارغ شدی, سنگی به آن‎ 
۲.۵. س۳ وملت‌هاخود را برای آتش درمانده ببند وآن را به میان فرات بینداز؛ ""بگو:‎ 
۲۱:۱ بنسی ۱۹:۱۴ ی باق اکن ایتک بای تن هت مکا۸‎ 


۱۳:۳۲ 


۳:۴۶ 


۳:۳۶ 


6 این عمل نمادین (ر. 


نبوت بر عليه بابل به شکل عملی 
مادین* 

این است دستوری که ارمیای نبی 
به سرایا پسر نریا پسر معسیا داد, آن هنگام 
که وی با صدقیاء پادشاه یهوداء در سال 
چهارم سلطنتش, به بابل رفت. سرایا 
میعول اردوگاه بود. "اشنا تمام مصیبتی 
E‏ در 
وت u‏ 
گفت: «وقتی به بابل برسی» دقت کن که 
تمام این سخنان خوانده شود. " "بگو: ای 


ایمان نبی به تحقز کلام خداوند است. 


اشن و از مصیبتی 46 : بر آن وارد خواهم 
آورد» دیگر سر بر نخواهد افراشت8 ( 
در اینجا سخنان ارمیا پایان می پذیردا. 


تحقق نبوت‌های ارميا بر عليه 
اورشلیم و یهودا 

۵۲ "صدقیا به هنگام آغاز یی 
بیست و یک ساله بود» و بازده سال 
در اورشلیم حکومت کرد. مادرش حموطال 
نام داشت» دختر یبرمباهو؛ وی از لبنه' 
[بود]. "او آنجه را که در نظر هوه بد بود. 
انجام داد مطابق هر آنجه يهوياقیم کرده 


ک. توضیحات ۱:۱۳) که مربوط به ۵۹۴ ق.م. می‌گردد. یعنی ۵۵ سال پیش از سقوط بابل نمایانگر 


] قرائت یونانی: «از سوی صدقیا». شاید این قرائت ئت ارجح باشد زیرا این سفر صدقیا در جای دیگر مورد تصدیق قرار نگرفته 
است. 

8 در متن عبری» در اینجا این عبارت وجود دارد: «درمانده می باشند». این عبارت در ترحمه یونانی نیست؛ در ضمن. » با آنجه که 
قبل از آن آمده ارتباطی ندارد؛ احتمالاً تکرار بخش پایانی آیه ۵۸ است تا آیات ۶۴-۵۹ را (که حالتی الحاقی دارد) به 
بخش بیشین آن مرتبط سازد .تحت اللفظی: «تا اینجا سخنان ارمیا»ر. ک۴۷:.۴۸ با ی که دراد تان 
نیامده» بیشتر باانتهای ایه۵۸مناسبت دارد که در ان.وحی های ارمیا به پایان میرسد. 

0 در این فصل. روایت کتاب پادشاهان (۲۔ پاد ۱۸:۲۴ تا ۳۰:۲۵) با اندک تغییراتی, تکرار شده است. این مطالب در اینجا 
آورده شده تا تحقق نبوت‌های ارمیا را نشان دهد. در ضمن» همین مطالب, به نوبهٌ خود» بر نگارش نهایی ار ۳٩‏ تأثیر گذارده 
است. 


1 شهری واقع در ساحل مدیترانه (ر. ک. پوشم ۲۹:۱۰ و غیره). 


۱۷-2 ۲ 

و یهودا چنین شد آن سان که سرانجام او سرزمین حمات" بر آوردند. و وی بر او 

ہم م ایشان را از روی خود دور کردا صدقیا بر داوری‌ ها اعلام داشت پادشاه بابل 
یه پادشاه بایل قیام کر پسران صدقیا را در مقابل جشمان او گردن 

۳ در سال نهم سلطنت [صدفیا]. زد و نیز تمام بزرگان یهودا را در ربله 

در ماه دوبک » رور دهم ماهء نب وکدنصی کردن زد. یشن مات صدقیا٩‏ را در ۵:۳۲: 
پادشاه بابل» هم او و هم تمامی لشکرش, بر آورد و او را با زنجیر برنجین دولایه بست :۱۳ 
علیه اورشلیم آمد؛ ایشان در مقابل [شهر] و پادشاه بابل او را به بابل برد و در آنجا او 
اردو زدند و در تمام پیرامونش, بر عليه آن را تا به روز مرگش در خانۀ محافظان نگاه 
تجهیزات بنا کردند. "شهر تا سال بازدهم ‏ داشت. 
صدقیا پادشاه در حالت محاصره بود. "در دز ماه پنجې» روز دهم ماه - که سال 
ماه چهارم؛ روز نهم ماه» آن هنگام که نوزدهم نب وکدنصر پادشاه بابل بود - 
قحطی در شهر بیداد می کرد و دیگر برای نبوزردان» فرمانده محافظان که جزو 
مردمان سرزمین نان نبود "شکافی به شهر اطرافیان پادشاه بابل بدا وارد اورشلیم 
زده شد» و تمام مردان جنگی گریختند و شد. !او عانه بهوه و خانهُ پادشاه و تمام ۷١۷م‏ 
شبانه از راه «دروازه» ميان دو دیوارل که خانه‌های اورشلیم را سوزاند؛ او تمام رم 
نزدیک باغ پادشاه است» از شهر خارج خانه‌های بزرگان را به آتش سوزاند. 
شدند ‏ آن هنگام که کلدانیان شهر رادر "سپس تمام لشکر کلدانیان که با فرمانده 
محاصره داشتند ۔ و ایشان راه عربه" را در محافظات بودند. کلیهٌ حصارهایی را که 
تین کر ف "لشکر کلدانیان به تعقیب ‏ اورشلیم را در احاطه داشت, فرو کوبیدند. ,.. 
پادشاه بر آمدند و در بیابان اریحا به ٩‏ یه حمعیتی که در شهر باقی گذاشته 
صدقیا رسیدند؛ در آنجا تمام سپاهش به شده بودند» و خائنانی که جانب پادشاه 
دور از او پراکنده شدند. "پادشاه را بابل را گرفته بودند» و باقی صنع تگران 

[ژر.ک ۲ .یا ۴:۲۳۱۸:۱۷:۲۰:۱۷ ۳:۲.دراین باب اخر به این اشاره شده است که نبوت ارمیا به تحقق رسیده است. 


ارمیا 


ود ر تج هو بود که در اورشلیم 


> بایان دسامبر ۵۸۹ قم 
1 دروازه ای واقع در جنوب که فراریان ترس کمتری از برخورد با دشمن داشتند. زیرا که دشمن احمالا شکاف را در دیوار شمالی 

شهر به وحود اورده بودند. 
۵ یعنی به سمت دره اردن. 


۱۳۸۳ 


گرفتند و او را نزد پادشاه بابل به ربله, در 


۸ ربله شهری است واقع بر رودخانه آرونت (العاصی)» در سوریه. 

0 این صحنۀ خشونت بارء در آن روزگار در خاور نزدیک, امری متداول بود. این عمل را در نقش برحسته های آشوری مشاهده 
می کنیم» خصوصاً تقش برجسته ای مربوط به سرگن. 

م لذا در پایان ژوئیه ۵۸۷ ق.م. ؛ ر.ک. توضیحات ۱:۲۵. 

٩‏ قرائت ماسورت ها: وردان رما و در فقا بن اداه ابل در اور ایا . این امر در مضمون متن روشن نیست. ترحمه 
ما مبتنی است بر ترجمه های یونانی و وولگات که احتمالاً متن اولیه را بهتر بر گردانده اند. 


2 


1۶:۵۲ 


را نبوزردان» فرمانده محافظان» به تبعید 
برد". ۶" اما از مردمان پست سرزمین» 
نہوزردان» فرمانده محافظان» بخشی را به 
عنوان رزبان و کشتگر واگذارد. 

ستون های برنجین خانهٌ بهوه» و پایه ها 
و «دریای برنحین» که در خانهۀ ا بود» 
کلدانیان آنها را خرد کردند و تمام برنج را 


ارمیا 


سرسئول د پنج ذراع بود. . بر روی سرستون» 
در پیرامون آن» رشته ای و انارهایی وحود 
داشت؛ همه از برنج بود. ستون دوم و آنارها 
4 را 8 2 
نیز این چنین بود. نود و شش انار وجود 
داشت که آزادانه آویزان بود. جمع انارها بر 
روی رشته. در تمام اطراف آن» یکصد بود. 
"فرماندۂ محافظان» سراياء رئيس 


۷ به بابل بردند. *همچنین دیگ‌ها و کاهنان» و صفنیاهو کاهن دوم» و سه 1:1 
بیلجه‌ها و چاقوها و جام های پاشیدن و مخافظ تاه را کی از شه 
کاسه‌ها و تمام اشیا برنجین را که برای خواجه‌ای گرفت که بر مردان جنگی 
عبادت بود» گرفتند. ۲۲ فرمانده محافظان گماشته شده بود» و (نیز) هفت مرد از آنان 
همجنین لگن ها و آتشدان‌ها و جام‌های که روی پادشاه را می دیدند و در شهریافت 
پاشیدن و فیک ها و شمعدان‌های چند بودند. وتو ردان فرماندة 
شاخه و کاسه‌ها و پیاله‌هاء و هر آنجه را که محافظان, ایشان را گرفت» نزد پادشاه 
از طلا بود و هر آنجه را که از نقره بوده بابل» به ربله» برد. ۲ "پادشاه بابل» در 
گرفت: " "در مورد آن دو ستون و «دریای» ربله در سرزمین حمات» دستور داد تا انان ر 


واحد و دوازده گاو برنجین که زیر [دریا] 
بود و یایه هایی که سلیمان یادشاه برای 
خانه بهوه ساخته بود» کسی نمی توانست 
وزن برنج تمام اين اشيا را براورد کند. 
" "در مورد ستون‌هاء ارتفاع هر ستون هجده 
ذراع بود؛ ریسمانی دوازده ذراعی. پیرامون 
آن را می‌پیمود؛ ضخامت (ستون) چهار 


را بزنند قتمس تقد 

بهودا به دور از زمین خود تبعید شد. 

۳۸ ی ما 3 ۲ ۲ 
تبعید کرد: 

سال هفتم ۷ 

اهالی بهودا: ۳۸۲۳ (نفر)؛ 

* سال هجدهم نب وکد نصر*: 

از اورشلیم: ۲ (نفر)؛ 


"سال بيست و سوم نب وکدنصرل 


۲ در متن عبری» در آغاز آیه» عبارت «مردمان پست قوم» آمده: ؛ این عبارت در بخش‌های موازی (ار ٩:۳۹‏ و ۲ باد ۱۲:۲۵) وحود 
ندارد و با مضمون متن متناقض است. این احتمالا تحت تأثیر آیه بعدی اضافه شده است. 

8 متن عبری تکرار می کند: «نبوزردان» فرمانده محافظان». 

]ر.ک. ۱ یاد ۲۱:۷ ۲۳ ۲۷ و توضیحات. 

1 منظور شخصی مهم در دربار پادشاه میباشد. رک :۳ ۱۳ NENAS Al:‏ 

فقط اورده: «یزنند» . در پایان آیه نیز موضوع تبعید» و نیز آیات ۰-۲۸ ۳رااز قلم انداخته است. 

ی یعنی سال ۵٩۷‏ ق.م. . که تاریخ نخستین تبعید ساکنان اورشلیم می باشد. 

× یعنی سال ۵۸۷ ق.م. تاریخ دومین تبعید ساکنان اورشلیم. ر.دک. توضیحات ۰۱:۲۵ 

ل یعبی سال‌های ۵۸۱-۵۸۲ ق.م. . از شرایط این تبعید سوم که در روایت کتاب‌های پادشاه ذکر نشده» آگاهی نداریم. اما می‌دا نیم 


۷ ترجمه پونانی 


که در این سال بود که نبوکد نص موآبیان و عمونیان را به تبعید برد. 


۳۹ ۱۵۷( 


ارمیا 


نبوزردان فرمانده محافظان» (اينهارا) 
تبعید کرد: 
اهالی بهودا: ۷۴۵ (نفر)؛ 


حمعا: ۴۸۶۰۰ (نفر)2. 


سرنوشت نسل داوهه 

۲ "باری» در سال سی و هفتم تبعید 
توف سوه ات وا در هاه 
دوازدهم» (روز) بیست و پنجم ماه» اویل 
مرودک. پادشاه بابل در سال آغاز 


سلطنتش» سر بهویاکین یادشاه یهودا را 


۳۵۰۵۲ 


۳ ۰ ۰ و 
اورد. وا نیکویی سخن گفت 
ِ ۲ ے 
و برای او جایگاهی رفیع تر از جایگاه 
پادشاهانی که با او در بابل بودندگ 
تعیین کرد. ۲ "او حامه های زندانی وی را 
عوض کرد و [یهویاکین] در تمامی 
۰ ۰ ع ۳۹ ۳3 r‏ ۰ 
روزهای زندگی اش» دا تما خوراک خود 
را در حضور او می خورد. 
معیشت او روزانه, تا نه رور وفاتش» 
در تمامی روزهای زندگی اش» دائما از 
سوی بادشاه بابل تأمین می شد. 


در مقایسه با رقم «ده هزار تبعیدی» (رقم گرد شده) که در ۲ پاد ۱۴:۲۴ آمده, این ارقام هم دقیق تر می نماید و هم محدودتن 
باید در نظر داشت که یهودا سرزمین کوجکی بود و فقط صاحبان منصب‌ها و حرفه ها به تبعید رفتند. 

2 با اينکه موخره کتاب ارمیا حزن آلود است» اما با جهار یه امیدبخش خاتمه می یابد (آیات ۳۴-۳۱) زیرا یکی از اعقاب داود 
از افتخار و امتیاز برخوردار می شود؛ ر.ک. توضیحات ۲ پاد ۳۰:۲۵. 

0 یعنی در ۵۶۰-۵۶۱ ق.م. 

6 ترحمه ما تحت اللفظی است. برخی دیگر جنین ترجمه کرده اند: «... که با او سرنوشتی مشابه داشتند». 


